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۱۶۶۲ 


الت ی و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۴۷ 


ya: ۰ فف‎ 


ی.: وات پیوستن » وات فزونی » مانند = r‏ 
که » کی » چه کس» کدام » ۱ 


وھ پا نرینه ۱/۱ وند ۱ و۰۲ ۰۱۳-۴ ۰۱۹-۱۵ بسنا ۴۲و۰۴ ویسپرد ۱۵ و ۳ 
هم هدهو ۵ ددنرینه ۱/۱ وند ۴ و ۰۴۹ وند ۷و ۰۵۱ فا ق و ا 
۰ .دوع ىنا ۱۰و ۰۱۳ دەپ دىق ٩5‏ اء يسنا ۳ و لھ یا مم ۰۷۵ 
يشت ۴ و .هګ ددهو مې فلا. یسا ٠١‏ و ۰۱۳ تیب ددهو 6۵ 9ال يسنا ٣٣‏ و ۵ . 
دال ددد نند ( تیا م هده) یسا ۲۱ و ۰۷ يسنا ۴۵ و 49.۱۱ ددوو) بشت ۱٩‏ 
و ۷۹۵۰۸۷ 6 نرینه ۱/۱ يسنا ۴۴ و ۰۱٩‏ 

۵ هیف > مادینه ۱ وند ۱ و٩۰‏ وند و۲۴ ۰ تاوند ۵۷ :۹448 کماسه ۱/۱وند 
۲ و ۴۱ وند ۲ و ۰۱۵ وند ۱۰و 01۸ېی ا( فف کماسه ۱/۱ وند ۲ و :۰۲۳ 

کماسه ۱/۱ وند ۵ و ۰۲۲ 6۶۳۹۵۰۲۵ نرینه ۲/۱ وند ۱و ۰۴ ۰۹۰۸۰۷ ۱۱و ۰۱۷ يسنا 
٩‏ و ۰۱۱ يشت ۵ و ۰۹۸ يشت ۱۰ و ۴۵.قهم ون مادینه ۲/۱ وند ۱و 1٩‏ وند ۵ و ۰۲۰۱ 
وند ۱٩‏ و ۵. وند ۲۰ و ۰۳ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۵۰۵ سع کماسه ۱ وند ۲ و ۰۲۰۱ ۰۴ ۰۵ 
۶ ۰۸ ۱ب وند ۳ و ۰۱۵ وند ۴ و ۰ - ۷4۵۰۵۴ وردو تم دب بشت ۱۵ و ۰۴۳ 
۳۵ هدا / ۳ يسنا ۲۸ و ۰۱ يسنا ۳۰و ۶. يسنا ۲۱ و ۰۲ يسنا ۳۳و ۱. بسنا ۴۸و ۰.۱۵ 
دام مدره هدد ۴/۱ (۷/۱) وند ۱ و ۱۷ هت6 دیدر نرینه ۴/۱ يسنا ۴۶و ۶. يشت 
۸ و ۰۴۵ بشت ۱۰ و ۸۷ ۳۵ رین و درد ۴/۱ وند ٩‏ و ۵ ۳۸۶ سب سک نرینه ۵/۱ وند 
۲ و ۰۲۲ يشت ۵ و ۹۶ فا ددر ماس عا /۵ يشت ۱۰ و ۰۶۹ ۹۷ قامیمزربرن ررم دد ماد ينه 
۵/۱ يسنا ۷ و ۰۳۴ بشت ۱۱و ۲۰ ۷۵ اټ ردم نرینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۴ وند ٥و‏ 
۸ يسنا ۲ و ۰۱ ویسپرد ۲ و ۰۵ يشت ۱۷ و 9۱۷ ون ۵ ۶/۱وند ۲۱ و ۰۴ ۰۸ 


۱۱۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲ هب تا برچ دد نیت ۱ ۶ يسنا ۷ و ۰۲۴ يسنا ۳۱و ۰۴ يسنا ۵۱ و ۳۵۲۲ ازع در لاد ۶/۱ 
بسنا ۳۳ و ۱ ده ېکرس سه مادینه ۶/۱ وند ۱۵ و ۰۲۴ يسنا ۶۵ و ۲۵۱۱ اکر 1۵ 
۱ يسنا ۱۵ و ۰۲ بسنا ۵۸ و ۰۱ ویسپرد ۱۱ و ۱۳ وب سرن د ترینه ۷/۱ يشت ۱۰و 
۴ يشت ۱۳ و 0۹٩۱‏ ددر 6 ۷/۱2 يسنا ۶۸ و ۲۳ فده تسه د نرینه ۷/۱ (۶/۱) 
يشت ۱۰ و ۳۵۰۶۴ ددلره 6 ددد مأدینه ۷/۱ وند ۳ و ۰۹ ۰۱۲ ۱۳ وند ۷ و ۰.۵۶ 
لام دداره ٩‏ دهیشت ۱۰ و ۱۴ بشت ۱۳ و ۲۷ ۳۹۵۰ در ون درل ۲/۱ بشت ۵ و ۰۸۵ 
پاد ددژوبه دچ .رود ڈیا ۳ / ۱ بشت ۱۵ و ۰۳ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۶ ۰.۲۰ 
دا س نرینه ۱/۲ يشت ۱ و ۷۵ .ددد کماسه ۲/۲ يسنا ۳۵ و ۲ ویب دد ند سي نرینه ۶/۲ 
وند ۱۳ و ٩‏ يسنا ۴۵ و ۲. يسنا ۴۶ و ۷ فیپ ددست کماسه ۶/۲ يسنا ۳۳ و٩‏ ماد 
نرینه ۱/۳ وند ۱ و ۰۱۹ وند ۲ و ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۵ يسنا ٩‏ و ۱۵. يسنا ۳۲ و ۰۱۱ 
ویسپرد ۲ و ۰۵ يشت ۱۳ و ۷۳۵۳۰ دد هن نرینه ۱/۳ دهېندوې مدد ترینه ۱/۳ يسنا 
۰ و ۰۵ يسنا ۳۹ و ۱. يسنا ۴۵ و ۱ فد دی ۲ پگ ترینه ۱/۳ يسنا ۰ و ۱۷ ویب نید 
مادینه ۱/۳ وند ۵ و ۰۴ ۰۷ وند ۸و ۰۳۴ يشت ۵ و ۰۱۵ يشت ۱۰و ۳۵۷۸ سي رم دب 
مادینه ۱/۳ ویسپرد ٩‏ و ۴. يشت ۱۳و ۳۵۰۶۸ سج ...ددس دود دید ماد ينه ۱/۳ يسنا 
۳ و ۱۰ ولپ سپ مد م ادد ماأدینه ۱/۳ يسنا ۳۸ و ۱ .فهب فد کماسه ۱/۳ وند ۷ و ۰۱۲ 
تس ۱/۲ وند ۵ و ۰۴ ۰۷ وند ۷ و ۰۳ ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۳۲ ۷۳۹9۰۷۲ بر نرینه 
۲ بشت ۸ و ۱۲ ردو دوب نرینه ۲ یو وع نرینه ۲/۳ يسنا ۲۸ و ۰۱۰ 
یسنا ۲۲ و ۰۱۵ یسنا ۴۲ و ٣‏ دمم یری ددم ہے نرینه ۲/۳ يسنا ۴۶ و ۱۴ فپ دردد ۲/۳ 
يشت ۵ و ۰۵و سع مادینه ۲/۳ وند ۴ و ۴۵. وند ۱۸ و ۲۷ق. وند ۲۰ و ۰۱۰ ۰۱۲ 
ده سس ووم پیز ماداینه ۲/۳ يسنا ۳۱ و ۰۱۴ قفلاندت کماسه ۲/۳ وند ۱ و ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۶ 
تا دد نم دی دسکماسه ۲/۳ وند ۳ و ۴۱ .لە ددد وه ۳/۳ يسنا ۳۲ و ۰۷ يسنا ۴۴و ۰۲۰ 
د دګ رده ها ترینه ۴/۲۳ يسنا ۲۸ و ۰۳۲ يسنا ۴۴ و ۳۹۰۱۱ تور زددس تدم در نرینه 
۲ يسنا ۲۹ و ۱ .ونان ودرا مادینه ۴/۲ لیسنا ۱۰ و ۰٩‏ ومسوود وید پال نرینه ۵/۳ 
(۳/۳) وند ۸ و ۰۱۱ ۰۱۲ ۵۰۱۳ درز دی مأدینه ۳ ددم وم بو نرینه ۶/۳ 
وند ۳ و۰۲۹ وند ۰۳۱۳ يسنا ۲۲ و۰۷ ویسپرد ۳۶ يشت ۱۳ و ۸۳ مس وله 6 ۱ 
مادچنه ۶/۳ يسنا ۲۱ و ۲ قاد وهو ر ترینه ۷۲ يسنا ۳۳ و ۵ ۳۵ در یه زرد مأدینه 
۳ بشت ۱۰ و ۰۲۸ ۰۳۸ يشت ۱۳ و ۴۶ هم ددرره له مأدینه ۳9۷/۳ رر ززند ماأدینه 
۲ د م وکناسه ۷/۲ يسنا ۲۴ و ۰۸ و ماننده‌های : ونم سې لن ر ف بر دد 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۴٩۹‏ 


NG‏ ۽ فم رده ند ر فم بر ۵ دیراد ر فد س چا نع ز قم دب ردیح تم و دمر ند 
که ددد دئزاه میم و ۸۵ د ۷۵ مرون د 6 دد 


یخترشیش yaetušî5:.‏ 
مت شماره ۱. See;‏ ۱ 
قا ددر هم ره = ر ۸ yaetus gao:‏ ک 


ينوش گا name of an illustrious personage.‏ 
نام کسی نامور» 
م بد دو هروه مع م ۶/۱۳۹8 بشت ۱۳ و ۰۱۲۳ 


a 


يئسمن assistance, aid.‏ 
باری » کمک » 


قاس و و اند ۱/۱ يسنا ۱۱ وه. 


۵ دس لے yaesa: ٠‏ 
ن نگ : قبب سکن ۰ See:‏ 


۱ فپ ند نار فون دەپ د » yaoiti:‏ 


union, connection KO 


جفت ؛ همبسته » باهمیۍ › 


نې دد تا یره ( کې ند زر دجا ا yaokar Sti:‏ 
یشگرفتی sowing corn; cultivation of corn.‏ 
(گندم ) دانه‌کار , کشاورز » 
وم وله دوه م ظ( ۱ وند ۳و ۰۳۰ 


رت لس ه از ریشه و ا yaoxédra:‏ 
strife, dissension, discord;‏ 


ا 
6 


۱3۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ستیز ۵ » ناهماهنگی 0 ناسازگاری › 
مانند : وات کد ۵٩‏ قفد ده ا 


دم دسا میت ات (۲) :۵ 2( 


سقو 
0 


يئخذر constitution, natural frame of body; ۳ body;‏ 
بنیاد سرشت نهادی کالبد (کالب تن ) » تن » 


قبب دس ول وه مود . 2 ۷2051 


يئخشتى skill, strength, power;‏ 
توانا . » نیرو و زور » 
ې دد طاول که ردد چا۳ ۵( (۲/۳) بشت ۱۰و ۰۸۲ 


۳ بشت بو ۰۴۵ بشت ۰۸۲9۱۰ 


دې سای وم مې د ورد پیت ۰ فم سا هم د 
بتخشتیونت 7 ۱ 1 5 207 ۷ 
توانا » نبرومند » زورمند › powerful,‏ و 
و دد طا ول مه م د ررد دمم ر مادینه ۱/۱ وند ٩۱و‏ ۴۰ > سی دپ سیا مم میگ 
کماسه ۱/۱ يشت 1۲و۱ . فیپ طا رل دنہ دم و ررند تلا ۵و6 > «نرینه ۲/۱ بشت ۷ و ۵ 
بشت ۸ و ۴۹.بشت ۱۰و ۶۱ . فن دحاو دنه 4۵ د رز ند پر دم یرو کماسه ۲/۱ يشت 
4و ۹ .هط رل دی م دورد هوه دویرینه ۱/۲ ہت ۱٩‏ و ۰۷۲ ما ددم لد ب 
ما ندب چو د۰ وعم بر تلا ومد م و دردد پد م ۰ نرینه ۱/۳ يشت ۸و ۸ 
وې دد با بو دنه مم رودم یه نرینه ۶/۲ وند ۲۰ و ۰۱ ۲ 


م دع ر فب د طا و۱ ۱ yaogét:‏ 
نگ : م ین ۰ 
اب ناوه د قب ند نادل ۰ yaoS,yaoz:‏ 


holy, pure, undefiled. س ی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۵۱ 
پاک » نات » ناآلوده. پاگیزه . پورداود : پایدار . 
فس ند ادلاو سوه 0( 
نگ : هل ند رادل و ددد See:‏ 
م ند نا دله ۵ دلب . ز وب" ساط با ۵ ندد۰ ) :۷۵0202 


يئڑژدا to purify, to cleanse;‏ 
یاک کردن » زدودن » 
فم ند باقن ود ف دید [ه۰ ۱/۱ وند ۱۱ ود وند ٩۱و‏ ۱۲ وند ۲۱ و ۰۶ ۰۱۰ ۰۱۴ 
اچد ی ملاو ندا ص زد (گلد نر دس بد وان و ند و لد 6 د . ) وند ۱۲و ۰۲ ۴.تاه؟. 
بم ند ا و۵ ٩‏ وا دز وم وند ۱۱ و ۷۴ فم د الق لهد 2 ۳/۱۰ وند ۵ و ۲۱ . 
وند ۱۰ و ۰۱۸ ۹ .یم بد نایل و دد و پو م ۵ ۴ وند با و ۱۰۲-۱۰0 ۰ 
فم مد مامت وس نرق ووند ۷و ۰۱۶ مم بر تین لوق و وه ۲/۱۰ وند ۱۰و۱۹ 
تنم ید ادلم يب درک ۰۱ ۳ وند .۵ و ۰۵۴ ۶هوند ٩و‏ ۰۳۵-۳۳ قنم نیا له ۋد 
ددیوژه فف 02 ع ( .۰ وند ۶و ۰۴۲ ۰۴۳ وند ۸و ۶-٣۲‏ فم ستاین و سدق اء 
برینه ۱/۱ وند ٩‏ و ۰۳۷ ۸ ید ول 9 دم ا . نرینه ۱/۱ ونسد ٩۱و‏ ۲۰ ۰ 
دې ند طاول و نند م ر ٥‏ > مادینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۲۷ کید تاونق دددم د ۰ 
نرینه ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۳ دمم ند ما وله و لدد ۵ لھ وند ۲ ۰۴۰۲ ۰۱۲۰۱۰۰۸۰۶ 
۴ ۶ ۰۱۸ ۰ فد ند وا له اهام ر نرینه ۱ وند ۱٩‏ و ۱ کید تافل وم ند 
ود ۱۱ و ۲ .فم ندطاگله و سوم دد یوق ۰ ترینه ۶/۲ وند ۱۸و ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۶ 
دم ند وال و نم د ی . مادینه ۶/۲ وند ۱۴و ۰۴ وند ۱۸ و ۰۷۲ 


باننده :هد کے 6 وا یب ند حول و درم دب . 
ATR‏ دلا . 


َء ۳ 3 مر مه ۰ 5 
پئیری یتژدا pairi-yaozda:‏ 


to cleanse or purify thoroughly; زدودن يا سراسری پاک شدن‎ 


لهند ار دهم ند ط ملع ون رواب م مد ۱ وند و ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 


۱۵۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سنوی 


] ۲2-7 
to purify, to cleanse. » زدودن‎ ۳ 24 


ل سد ۰۔اہ سوا ولو ند ف یت ٠/٠١‏ وند ۱و ۶.بشت ۲۴و ۰۴۹ 


یئژدا 


۵ دب وله ۵ ند . (۲) ت سوفن و دعر ۱. yaozda:‏ 


purify. 
.۵ باکی ۰ زلالی ۰ وې سور و ر ۱/۱ وند ۵ و ۲۱ وند ۱۰و ۰۱۲ بسنا ۲۸ و‎ 


کد ند اول و سد د ص د : دمم دج زو و عبت ۰1 
ینزدائیتی yaošdai ti:‏ 
پاکسازی » ا الا یشن purification.‏ 
مم ندا فلو سرد ۴ دفیه. ۱/۱ وند ۱۰ و ۱ .که سوال و لفد ١کم‏ س ۲/۱۰۵ وندم 
و ۰۱۰۲۰۱۰۱ ۲ فم د زاین و سر مم ر۰ ۱ وند ۵ و ۰۵۷ ۰۵۸ 


وب ند دود ون yaoZzdatae‏ 
دات و 
نگ : : ف دط فلو و دد ۰۱ See:‏ 


پا علو ند دند 9ج ۵ دم د مئل 
a purifier, a cleanser; ET‏ 


وم ود تالو ند ۳ ددد 6 ۰۵ ۱ بتت ۱و .٩۲‏ 


و دد مچ وید . : 6 2 - 16 ۵0205 ۷« 


(the place)where of the ground is clean. يئزداتو‎ 


۲۳ 


ی 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۵۳ 


زمین پاک . 
جائی که زمین آن پاک ا مچ مه وم با کیہ با م۵ 4 فد .= جائیکسه 


زمین آن باکنرین است. کماسه ۱/۱ وند ۳۲و۱۵ وند ۵ و ۰۴۶ وند ٩و‏ ۴ وند ۸ و۵ . 


۷00: 
purification; 


کا دد دا ولودی د ۰ ام سال ودد 


پاک‌سازی» پالایش» شستشو؛ 
ویم ل با ملو سوه ۸ ۰6 ۰۱ وند ۲ و ۰۳۸ ۰۳۹ هد حامل ه دید وا ۸٩‏ 6 ۰ ۲/۱ 
وند ۱٩‏ و ۰۱۲ بشت ۸و ۰۱۵ 
the means or the instruments of purifiying.‏ -2 
۲ -ابزار یا دستگاه پاک‌کنند ۵. 
ت توا ون و دید وا ( ۵ ۱ بشت ۶و ۰۲ ايش ۱ و ۰۱۲ (خورشید نیایش) . 
the prayer or the words of purification.‏ -3 


۳ - مرد مینوی با واژه‌های پاک‌گنند ه. 


ویب دیا مله و سواه ۱ وند ۱۱ و۰۲ 


وہس دد دا مكو ا دل . : ۷۵2020207۷2 


a purifier, one who performs the purificatory rites; the 
Yaozhdathrya retains so much of the purifying effect of 
the Bareshnum Ceremony, as tne to be able to assist in 
purifying others by means of the same ceremony. When that 
effect has passed away, a priest can no longer perform tlie 
sacred rites,until he has again undergone the nine nights" 
purification of the Barshnum. 

پاک‌کنند ه. کسی که آئین پاکسازی را از نظرگناه ونزه‌انجام مبد هد . یوزداتربه نگاعدارنده 


بسیاری‌ازابزار پاک‌کننده است در آئین برشنوم» وتوانا ست برای‌بارید بگرانبا دادن ابزار 


در آئین برشنوم انباز شود . اگر چنانچه آئین پاکسازی یشتر بدرازاکشدبایشگر نمیتواند 


آئین‌د بگری‌ترتیب دهد مگر پس از انحام آئین نه (٩)شبه‏ برشنوم 


۱۱9۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ی رس ار هه یت یا مت 
فلا سس ارم ۱ وند ٩و‏ ۰۲ ۰۴۷ ۰۵۲ وند ۱٩‏ و۰۴۱ 


ا دد ا و ددد زو . دم م با صو و دد - ۱۱ 
یکزدانی yaozdani‏ 
ابزاری برای پاک‌کننده» ^n instrument for cleaning;‏ 


ومېس اله و دندز . ۱ وند ۱۴ و ۱/۲(۰۷ نیأیش) 


س 
4£ 


یسرد 
i Ê 9‏ 
پاکی » بیآلایشی » زدودگی  purify, cleanness;‏ 


فپ دد وا مله د دت ۱ وند ۵ و ۰۱1٩‏ 


ویب دب طا لهو دد ند ۱ دم سح مل ودد ۲ . 

دی yaozdya:‏ 
پاک » بی آلا یش› pure, clean;‏ 
ددد وع دد .ی هه ۰ وهم دد نا مله ددن وید دردد وچو (ایستاده‌از) آب‌پاک 
است . مادینه ۱/۱ وند ۶و ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۴۱ 


دفاور صد و فزه و دس 


yaozdi : 


سهد وا ول اند و ون ۳ yu2 dah‏ 
یوهدانگه 


پورداود : پاکی و رسائی . 


yaona: ۰ ۳4۵ ۽‎ NT 


the aerial space, where the clouds are formed; 2‏ 
جو ا تیه 
بخشی از هوا یا آسمان که ابرها درآنجا ساخته می‌شوند .هې ند طا( ۵ , ۷۱ ند ۲۱ 
و ۰۴ ۰۵ بشت ۸و ۰۳۵ يشت ۱۳ و ۰۵۲ ۰۵۶ که یا اي ن ف لد ۲/۱ وند ۲۱و ۴ . 
۸ 2-۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 11۵۵ 


۲ حا» خانه. a residence, an abode.‏ «2 
۵ دب طا نس ۳ يشت ۵ و ۰۸۷ 

٠ ماننده‌ها‎ 

3- power, strength; assistance. » زور » نیرو » باری‎ - ۳ 


ماننده‌ها : تکیت نفد دید دید واه ۰ لله زو تشد دند اد 
۴ - پشتکار » دنباله. perseverance. continuance.‏ -4 


یم دد و( ۰۵ ۲/۱ وند ۴ و ۴۵. 


و ی د ا زوزودند.. yaoni bya:‏ 
ک: الد رو (. 
ارا د که د اف ۰ 


yaono-xata: 


م 
دارنده نیروی خویش» خود زور » having one's own strenght.‏ 


قە س داریا د در دم ندرموې ترینه ۶/۱ وند ۱۳و ۰۱۶ 


دب دای ۱ yaom:‏ 


نک : قا لی رز نش |۰ :عمو 


g~ 


ی ۰ 


س 
af‏ 


يئش 
پاک و ورجاوند ېسا وه ود( چ ی FF lı‏ و 4 pure, holy, indecl.‏ 


purity; sanctity, joy(Har.); , پاکی . ورجاوندی : شاد‎ 


و مر طا قم سنا ۶ و ۰۱۸ 
و ناء م و . دە تیا وه . مادینه yaoSti:‏ 


1۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ی 
KG‏ 


پاک ف دقاف رن زوا ۳ TA li‏ و ۰۲ ) 


purity. 


۷25 11 : ) یندا ود ېد (مادینه‎ 
branch, the stem of a tree. یخشتی‎ 


شاخه» تنه درخت » 


ابن واژه از واژه 2 ودند او 0 لب هساخته شده است »ماننده. 


9 
وس دد CS3‏ »ا yanh:‏ 
ینگه to strive to the utmost; to endeavour;‏ 
بیشترین کوشش کردن » کوشیدن واب دو وو هج لشه۱ / ۳ يسنا ۴۳ و ۱۶ . 


ر بو yaz:‏ 


بز 0 to worship, to invoke, to praise,‏ 
یزیدن ۰ یشتن ۰ ستودن » call on for assistance;‏ 
دم ی ۷۵6 ۱/۱ يشت ۸ و ۰۲۵ کل دف شش دق و ۱ يسنا ۳۲ و ۳. يشت ۶و ۴ . 
يشت ۱۰و 9۰۳۰ید 6 فد دده ۰۱۵ ۱/۲ وند ۲ وع. بُستا ۶ وا .یسنا ۰۳۸ ۱.یستا 
۲ و ۶-۱ . يشت ۱۵و ۰۱ خورد ه اوستا ۳۵۰ ده و ند: ۳۵۵ لد ۱/۲ يسنا ۵۱ و ۰۱۱ 
کین دید ۱/۱۰۵ وند ۲ ۰۳ ۰۱۰ ۰۱۷ يسنا ۵۵ و ۴. يسنا ۵۱ و ۲۲ . يسنا ۵۷ و 
۳ ۰ .يشت ۸و ۰۱۲۱ بشت ۱۰و ۰۳۱ ۲ :قم دی ندرد دم د 1 
۱ وند ۱۷و ۱ .وند ۸ ۱و۹ .يسنا ٩‏ وع .بشت » ۰۱۳۷۰۱۰۸۶۱ ده دهي لسع تج ۲۶ ۲۵ س 
۲۳ يشت ۵ و ۳9۰۸۵ در )ند 5 9ع لها /۲ بشت ۱ و ۰٩‏ يشت ۵ و۰۱ بشت ۱۰ و ۰۱۱۹ 
وه نو دد ۳۵ ت۲۱ وند ۱۲ و ۰۲ ۰۴ ۰۶ ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ يشت ۵ و ۰۹۰ 
ل۳۹( ند دد ید چچچ ٥‏ ف۰ ۲۳/۲ يشت ۸ و ۰۱۱ شت ۱۰ و ۰۵۵ قال دف لھ صم دد مد 
۱ يسنا ۵۷ و ۰.۱۹۰۲ بشت ۵ و ۰۱۷ بشت ۱۰ و ۰۸۸ بشت ۱۴ و ۰۲۸ بشت ۱۷و ۰۱۸ 
۶۱ وس ] د ۳/۲ بشت ۵ و ۰۵۷ بشت ۱۰ و ۰۳۹ کم م6 هد (۰۵ ۱/۱وند 
٩‏ و ۰۱۷ يشت ۵ و ۳۵۰۳۰ ف مدز بنرینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۳۸ يشت 9۱۳ ۰۲۴ 
فس سک ع 6 و چا وند ۹ فم سکع ۵ زف دم سند یس ۴ وف نی وه[ 
نرینه ۱/۱ بشت ٩۱و‏ ۰۵۲ ودب هم 66 وف ۴/۱۰۵ يسنا ۶۸ و ۰۱۲ يشت ۵ و ۰۱۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۵۷ 


فاس دد 6٤‏ وديس ون ا ۳ بسا ۱ و ۲۰. فس ند تایه ۷۹ نرینه ۱ /۱وند 
٩‏ و ۰۴۰ بشت ۸ و ۰۴۳ يشت ۱۵ و ۵ .ودب دو که هم تسف مأادینه ۱/۳ فرگرد ۱و ۲ . 


قەب ند وه صم هش ۲/۳ يشت ۱۰و ۰۳۲ 


لد (ا0لل ے وب 6 ۰ : 3203-۷2 


to worship away, to abjure, آب یز‎ 


نهذ یرقتن » جشم یو شی کردن » 4 to‏ 


ویب دی ددد د . دد ن دد = ددا د - دی دن ۱/۱ ینا ۲۲ و 
۴. 


ايرا 
ستایش کردن » ستودن » بسیار ستودن . 

سد ا دب - چا دد له اند ۲۵9 ۱/۲۰ ویسیرد ۲و سم نیع 
سپ ند[ فد کید ماوقا( مد . ی مسا ا 
فمانپ) هد ویسپرد 8 و ۰.۲ ما دد ۵۰ ۰۲۵9 


ا واد پد _. fra-yaz:‏ 


to praise highly, to invoke, فر یز‎ 


دید - فن دی ۹ a-yaz:‏ 


to praise, to extol; 


to call upon, to worship; 
برسائی ستودن » نیایش کردن ؛ لاس کیم ی اس ۱/۱ سنا ور و و يشرد‎ 
.۲۵ ادېک ع چرم د ۲ بشت ۸و۱ .بشت ۱ ۷۵۱ ل لیر ومې دب پر مم‎ ١ ۶ 
۳/۲۳ ۰٩8۳ € م ده د لع‎ (0 ٩۱ يشت ۸و ۰۱۵ بشت ۱۴ و ۰۴۴ بشت ۱۰و‎ ۱ 
۰۱۲۰ و ۵۶ وند ۱۳و ۰۵۵ بشت ۱۴ و ۴۸ .لمودگ هد 3ا٧ فوح بت يشت ۱۰ و‎ ٩ وند‎ 
لامد فا سل دد د ۵ د ۲/۱۰ وند ۴۱۰۴۰۱۹ .شت ۵وا ۰۵ ۵ الو دواو در دسا۰‎ 
و ۲ .امه وو موی هدد [ ۰۷۵ ۰ ۲/۱ يشت ۱۳و ۰ لاد ورس 6 سب‎ ۱٩ ند‎ ۱ 
| و ۰۱۷ يشت ۵و٩ .بت ۵ او ۵۴ ۰ بشت ۱۷و۶۱ سس و6‎ ۱٩ وند‎ ۱ 
نرینه ۱/۳ يسنا ۵ و۶ .ي سو ده دوع ۵ اس 6۱ ۰ ۶/۳ يسنا ۶۸ و ۱۲ .ویسپرد‎ 
۰۵ و‎ ۲ 


11۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وس س د ۵) لئے ۰ yazata:‏ 


یزت worthy of adgration, ordivine honor;‏ 
يزته = ایزد = شایستسه ستسودن و بزرگداشت هم هدوت م ول نرینه ۱/۱ بشت 
۰و ۰۱۲ يشت ٩۱و‏ ۰۵۲ح دق 6 ند 667۵ ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۳ يسنا ۶ و ۰۲ ینا ۱۷و 
۱ ویسپرد ۲ و ۰٩‏ يشت ۱۰ و ۰۶ ۱۰۸. بشت ۱۵ و ۰۱ سی‌روز ۲ و ۰٩‏ ۰۲۸ ۰.۳۰ 
6 لب« دہ ۲۵) ۰6 ۳۵ مدي ددع6 بزرگترین ستودنی مانند اهورامزدا ۲/۱ بسنا ۱۶و ۰۱ 
دەم د ) د دند ۶/۱2۵ بستا ز و۰۳ يسنا ۷و ۲۵ ۱ يسنا ۲۲ و ۰۲۷ ویسپرد ۱ و ۰۷ 
بشت ۰۱ م دی سام دس۲ /۲ بشت ۱0 و ۰۴۱ ۳0 ندیم دیپ و س چ ۱/۲۰ بشت 
۶و .يشت ۱۷و ۰۱۹ ۳۹۵ د مم د ۲/ بشت ۶و۲ فام می ند مم سع و کیج پاک 
۳ يشت ۸ و۰۱۱ يشت ۱۰ و ۰۵۴ هه دک لد دد ۲/۳ يشت ۶ و۴ .یم لد ند ٩‏ ۶ 
۳ ویسپرد ۲۶ نی ندم ار دد ياء ۲۳ وند ۲ و ۲۱ يسنا | و۱۹ .وسیرد 
۸و ٠۱‏ فام س ھم دب ابا ۰6 ۶/۳ وند ٩۱و‏ ۳۰ يسنا ۲ و۴ يسنا ۲۲ و ۲۷. يشت ۱۰ 
و ۰۹۸ بشت ۱۱ و ۰۱۷ فهې فد دد 0 دع 3 ري چا ۸/۲ سنا ۶۵ و ۰۱۲ دی ددم ند 

۳ یسا ۶۰و ۱۴ نیایش ۳ و۰۱۱ بشت ۲۴ و ۰۷ 


وب ند ۴ درا ۰ دەپ د , yatara:‏ 
يتار whichever of the two.‏ 
هر کدام از دو ونم سد چا نرنه ۱ وند ۱۸ و ۰۲۶ يشت ۱۴و ۴۴. 
۳ يشت ۱۰ و ۰٩‏ بشت ۱۳ و ۰۴۷ 


yamtu: 5 ۱ a 


See: „, 1I, (=3) نگ‎ 


نید 


فرهنگ واژه‌های اوسا 11۵۹ 


yat: NT 
1- when بت‎ 


۱ - هنگا میکه دم وند ۳ و ۰۳۲ وند ۷و ۴۴. وند ۱۳ ز ۰۴۹ ‘do‏ 
۲ - اگر دم هع وند ۳ و ۰۳۶ ۰۳۸۰۳۷ وند ۴ و ۰.۱۷ وند ۱۳و ۰۲۹ if. Fo‏ -2 
۳ - یعنی » آنست› namely, to wit, that is.‏ -3 


نف ود ۲ و ۰۱ وند ۴ و ۲ ۰ وند ۱٩‏ و ۰۱۴ 


وم سک ۲(۰) yat:‏ 


e 


to hasten, to accelerate. یت‎ 

شتاب کردن ۰ تندتر کردن » 
ریس دد و ول 9 فدہ / ۳ وند ۱ ۰.۲ to have power, to be able.‏ -2 
زورداشتن › توانا بودن » to assist.‏ -3 


٣‏ - باری کردن ۰ ې لد دېه) دوه 46 ۰6 نرینه ۲/۱ يسنا ۷۱ و۰۲ 

وی دد دک دم دده دم ] ا دد یاورترین . دل ند فام مې ر وه ې )6 ددرو نرینه ۴/۱ يسنا 
3 ۲ .ندم ری ب وم ی یا و اس . مادینه ۲/۳ ویسیرد ۱۱ و ۳ له لد - 
و ده + وق 3ل +٣‏ ی ) = وه ند ې ری کے ۰۰ 


۴ - کوشش کردن » to endeavour;‏ =4 
تاب سم ند دد هال د چ د۰ ۲/۲ يشت ۱۰ و ۰۷۸ چپ ود و 6 سد. ۱/۲ یستا۲۸و 
٩‏ (گاتہا) . 


۰ ۲۳ ED 
fra-yat: فر یت‎ 
to take one's course hastily, to hasten, « شتابیدن‎ 
۵۷ با کسی برابری شتاب گذاردن ۰ لدف رند وم ده ددیل د ت و؛ يسنا‎ 


و .ا a‏ ۴۱۶ ۱ وند ۲۲ و ۰۱٩‏ يشت ۵ و ۶۵- 


وب دوم د yada:‏ 


as, in the manner that; ىث‎ 


۱۱۶۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


همچنین » بدین سان » چگونه» 

هند تفن وند ۱ و ۰۱۴ وند ۴و ۰۵۴-۵۰ یسنا ٩و‏ ۲ يسنا ١ء‏ و ۶ .یدو تحت 
يسنا (وع .یسنا۱۳ و ۵. يسنا ۲۷ و ۱۳ .يسنا ۳۱ و ۱۲ و ۳۹ و ۴. کلم مدا نید دید 
يشت ۱ و ۲۶ .ګن سولیت, لد ند للد وند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۹ 

( ند 6 کف و ند ۰ فب دد قأا مت ۰ اساد ۲ ماننده) 


۲ -آن اندازه 48د ف فف وند ۲و ۱۱ .وتدعوه ۰۴۳۰۱۴۰۱۲۰۱ as much,‏ -2 
٣‏ - پیش از » جلوتر از ۰ ۳۵9 دد 6 وه وند ۷و ۰۳۷ before.‏ -3 
۴ - از » وهی و دد . وند ۴ و ۰۴۷ ۰۴۸ وند ۱۸و ۶۵ ينا و۱ و ۰۹ than.‏ -4 
۵ - هم ۰ هر یکی ۰ یا .۹8ط دف وند ۱۳و ۰۴۱ either-or.‏ -5 
۶ -بناباین» بدآن سان » به انگیزه* so that, thereby.‏ -6 
۷-هنگامیکه , گاهیکه» از آن‌گاه تاکنون » when; since.‏ -7 


وش سول سر هنگامیکه) يشت ۸ و ۰۱۴ و ند وا نتب( از آنگاه تاکتون ) يسنا ۴ و ۰۱ 


ویپ دی وا ند د ویب دد ل د ۰ ya@ana:‏ 
یشن as, in the manner that;‏ 
فم ند و مد ویب يشت ۱۳ و ۰۱۵۲ بشت ٩۱و‏ ۰۶۰ ۳و ند و تفت يسنا ۱۲ 
و ۴. سنا ۲۰و ۲. يسنا ۲۱ و ۰۲۲ يسنا ۵٣و‏ ۲. بشت ۱۶و ۳. 
۲ - بنابراین » بدآن‌سان › so that;‏ -2 


فپ ند ودند یسا ۱٩‏ و ۰۱۱ 


ویپ دد و د ۴ للد ۱ 7 ۶ 202-۵ ۷ 
یثما of the required measure; according to ‘the rules.‏ 
باندازه بایسته , برابر داد ۰ کب ند داید 6 ۰6 ۱ بشت ۵ و ۰۱۲۷ 


فپ نوا دید - ددد ووهه - و و در ,لن ددد وم ۰ 
یئا ائیش ایتا هائیتی ya©0a-3iŠš5-i0ã-hãiti:‏ 
هات ۳۳ يسنا . the 33rd chapter of Yasna.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۱ 


نام بخش سی و سه يسنا پتایتها آئین ايها . فنې مرو دیو. فده یب دول )و6 نف بت 
لک دید : ۵ و66 د د فد ا هد ٩۰‏ ۲/۱۲۵ بسنا ۲۳و ۰۱۵ 


وس دول ا مت . 8 ۲ 


“oe 
4 


یشن 
نگ : ویپ دد و دب نب ° See:‏ 
وپ ند و ای ۰ قان . yara:‏ 
یثر wherever, at whatever place.‏ 


هر جاکه. در هرجائیکه . 
راب بد الف يسنا ۰۵ .۰ .يشت | و ۰.۵۰ ۱ فیپ ید و يسنا ۰ و ٩‏ ۰ 
يسنا ۳۱ و ۰۱۱ يسنا ۰۴۶ ۰۱۱ 


دم ند ددد ګه ند ۰ yada;‏ 


when, at the time that يدا‎ 
» هنگامیکه . در هنگام آن‎ 

ویب سې نا ۳۵ و ۸. يسنا ۲۱و ۱۶ يسنا ۵٥‏ و ۰٩‏ 

۲ این جا ء در این‌جهان » here, in this word.‏ -2 
د حطس ۰ لدو ور فد هد = این جا و جای دیگر یا در این حهان و جهان 
پسین ۰ يسنا ۳۵ و ۲. 


yaa: 


مت ۳ رنب وت س ه 


where, at the place in which. 1 
۰ کہا € در کدام حا‎ 


ادما : قمع سے یع ر فم هیا ۰ 


م س سے ۰ yadat: a a i‏ 
بذات though.‏ 
اکر جه وی س بیع بشت ۱٩‏ و ۰1۲ 


tî 


۱۶۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


yadoit: hh Dn ی 0یا‎ 


1- whence. 


ارک او هرقف نتب وند ۶و ۰۱۷ ۰۴۵ وند ۸و ۰۲۰ 


۲ - از فد چام وند ۱۶ و ۰۱۷ than;‏ -2 
y am:‏ 
ودب دد 6 (۱) 
یم to subdue, to rule, to sway;‏ 
آرام کردن » زیر فرمان درآوردن» 
فرمان راندن » 
ددد _ فېا ند 6 ۰ ã-yaَm:‏ 
یم to submit to, to undergo, to suffer.‏ 


واگذار کردن به» دادن به» بسربردن » سپری کردن » تن در دادن » 


ددد دند 6 فد و۷۵6۵ = ( قفد + د دند ٥‏ جد وم ) ۳/۱ بسن ۳۲۱ و ۰۱۳ 


دوم دے ۔ قاس ند6 ۰ upa-yam:‏ 


to subdue; اوپیم‎ 


آرام کردن » بزیر فرمان در آوردن » 


م فس6 ‌ ۶ - ۵ ۲ 


to fix, to appoint. فر یم‎ 


درگیر کردن » در کار گذاشتن » گاشتن » 


MS.‏ ید 6 ۰ (۲) و 
ت to go, to meet, to unit;‏ 


یم 
رفتن » دیدار کردن » با هم شدن . 


۸- دد ید - کات دی 6 am:‏ ۷ - 3 2۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۳ 


اوپ یم to go far off; to be disgraced,‏ 
بدور در رفتن » رسوا بودن » to suffer pain;‏ 
به‌دردو رنح تن دردادن ۰ند له دد دد ده وم =(لد۔ لهند به دەپ ود6 


+ م چا نربنه۱/۱بشت ۱۰و ۰۸۴ 


ای و6 - قدب دد م ۰ ham- yam:‏ 
نم یم to go or meet together.‏ 
رفتن با همدیگر را دیدار کردن . 
ده - م ند چیرمم د ۰= ( وچرم ب دم ددا ج دم وف ۰ ) ۲/۳ 
يشت ۱ و ۸. ۰۴۸ بشت ۱۵ و ۰.۴٩۹‏ 


وت نت و دنب yama:‏ 
یم نگ د" ندد 6 لاب ۰ See:‏ 

ولپ ند دونه 0 لد yayata:‏ 
8 نک ویس س موه 

وم ند دد سس yayaw:‏ 
ی یاو ۱ نگ : 3 یہ See‏ 


1 وې دد وو بت ۰ )١(‏ :۷3۷3 


the staff or the support of life(Lit.); barley, corn. يو‎ 
باون کب بیدا رشده ونگی ا‎ 

وم ند زر چاه ۱/۱ وند ۲ و ۰۳۲ قهې س درد و ۱ وند ۵وه ۲ . قله نما ۱۰6 /۲وند 
۳ و ۰۳۱ وند. ۱۶ و ۰۶ ۰۷ وند ۱۷ و ۳ که پر وی ل هد ۲/۱۰ وند ۵ و ۰۵۲ ۰۵۴۰۵۲ 
ەب فب در ید ک۵ | | ۶ وند ۲ و۲۷ ۰ 6۵ دی ۳۵۵ ند زر کماسه ۱/۳ وند ۷ و ۰۳۲ 
م زره ۵ ۶/۲ وند ۷ و ۰۳۵ وند ۱٩‏ و ۰۲۶ يشت ۸و ۲۹ .هې لد رون إ )اله 
۳ وند ۳ و ۰۴ ۰۲۳ وند ٩و‏ ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۵۵ ۵۷ .قاف زرا ارم ریب . = انبارهای 
دانه »۰ ۷/۳ وند ۱۷و ۰۳۲ 


۱۱۶۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ت۳۳ لد رایس . )۲( قە ر.- .۰ yava:‏ 


always, anytime. 


همیشه + همه‌گاه 


زا یف ۰ ۵4۵۰ هد دز دش ۰ = هرگز وند ۸ ۰۲۹ يشت ۱ 9.۵ بەد رز خف 
هیچگاه يسنا ٩‏ و ۰۱۰ يشت ۲۲ و ۰۸ ۰۱۰ هې دد زر لهد , = همیشه يسا ۴٩‏ و ۰۱ 


ژادت 9 دید کید وتدیستا ۲٩‏ و ۰٩‏ 


ئې لد ررد , (۳ ۵ در ۰ yava:‏ 


a kind of measure. 


سے 


یک جوری پیمانه» اندازه نجش . 


ق لد در ند ت 2 ( موه دد ابی د ۰ ) yavaeji:‏ 
موتجی everliving;‏ 
همیشه زنده . هميشه زندگی‌گننده ؛ 
هم ند دوف تا دق نرینه ۲/۱ بشت ۱۹ و۰۱۱ ٩‏ .یف رزیت ۵ بر نرینه ۲/۳ 
بسا ۲٩‏ و ۰۲ هند رهد فا۱ ردرچه نرینه ۴/۲ بنا ۴و ۰۴ يسنا ۲۴و .٩‏ ویسیرد ٩‏ 
و ۴. 


۱ .اک ف ز ریات س ۲ yavaetat:‏ 
يوئڌ' ت everlastingness.‏ 
جاوید » هميشه هست » 

۳4۵ ند زرد ۲۵ ۵ دند دهم لد.,برای هميشه ۴/۱ وند ۷ و ۰۷۵ یسنا۲۸ و۰۱۱ يشت ۱و 
۴ . ې دد دز فا اې دم ند ق ند ررند فا[ ما دند دد برای همیشه و همیشه = همیشگی 
۱ وند ٣و‏ ۰۱۴ ۰۲۱ ۰۳۹ وند هو ۰۲۶ ۰۳۴ وند ۸و ۰۲۷ وند ٩‏ و ۰۴۱ ۵۰. 
(9 ا ا برای کمان و برای همیشه يسنا 
۲ و ۶. نیایش ۵ و ۰۱۲ 


۵ ددوز دی دوز فام د رر وهور. ۱۵۷365۵۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۵ 


يوئسو ۰ ever benefitting, doing good‏ 
هميشه سودرساننده» همیشه سودمند » همیشه نیکی‌کننده ءقکې ند دروف ف ۰۵ تریته 
۱ يشت ۱٩‏ و ۱۱ و ۹ :ا د ورن کا فده وو پا : ترینه ۲/۳ ینا ۳٩‏ و ۳ . 


۵ دد رزیت و۲ کک <[ د نرنه ۴/۳ يسنا ۲۴ و ۰٩‏ ویسپرد ۹و۴ . 


ا م ند وچ ۲ ( از ریشه ودب دد ( yavant:‏ 


يونت as. much:‏ 
باندازه» > س یف ورس کن ۰ مادینه ۱/۱ بسنا ۱۹و ۷. 

وېن روگ کماسه ۱ /۲وند ۵ و ۰۶۰ ۰۶۱ يسنا ۳۴ وه. . ەپ نف روت ص ۰ کماسه ۲/۱ 
وند ۶و ۰۲۹ (۲) کی » چه هنگام 9۰ههد ورل موند ۱۴و ۰۱۳۰۱۲۰۱۱ 172۵8۰ -2 
۳- بدرازی وې دردرس ۰ وند ۱۴ و ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰ so long‏ -3 
فپ سرع يسنا ۵۰ و ۰۱۱ ۰ يسنا ۴۲ و ۰۸ ٩‏ يسنا ۲۸ و ۴ .ههاو م یف = بدرازی = 
لغم دد روم ند۰ ۳/۱ يسنا ٩‏ و ۰۵ یشت »و ۰۷۱ يشت ۱۵و ۰۴۰ 


ېپ دد وودد ۱ ق رر ۱ . yavan:‏ 


a young man, a youth. 


سس ۰ 


یون؛یون 
جوان » (نرینه) 
ق4 دد رز نف (۱/۱ يسنا ٩‏ وه ۱ .قفد لادد ]64 ۲/۱۰ ویسپرد ۳/۳ خورده اوستا ۴ و 
۸ ۳ 48 ۱ ۶یشت ۲۲و۰۸ ۳۶ .يشت ۲۴و۱۷ ب ره س وم ند ریا ان دد اه 
فرع د یر ده نطو ادد 9۰ اسای تو جوان نیک‌اندیش و نیک‌کردار و نیکو دین 
۱ بشت ۲۲و ۰۱۲۰۱۱ بشت ۲۴ و ۸ PS. Fe) DT / FS‏ زر ۱6 - 
۴ يسنا ۵۷ و ۰۱۳ 


ام هررندهی . e‏ 
يواكم نگ . مم وی ۰ See:‏ 

۲ تدرو 2 وې مد ررند )۰ .yavin:‏ 
(plenty)of corn; 2‏ 


دانه » هانند گندم و جو و لوبیا وکاورس و دیگر دانه‌ها . 


بو 


۱۶۶ فرهنگ واژه‌های اوس 


ف۶ ۱۵ 9تار فا ورت ( ۰( همه از وه سررنصو- دانه) 
ەد امز ددد / ۴ يشت ۲ و ۰۳ سی‌روزه ۱ و 0-۷ وې رت [ پا ۳ بشت ۲و ۸. 
فپ رت( چا ۲۳ يسنا ۴۲ و ۲. (وسترگارد کم زاب چا سی روزه ۲ و ۰۷ 


فاد ۳ ء ( و و زر هت زا eT‏ ( 


یوو چرانی yavo-ãrani:‏ 
کشتزار » کشتزار (گندم » جو و دیگر دانه‌ها ) a corn-field;‏ 


واب م رد چام دد انید ز6 ۲/۱ وند ۵ و ۰۵ 


yavo- fraQanh: فا اى‎ 


مب و HIE‏ ۰ 


يو و فرتنگه as thick(Lit. , broad).‏ 
y8‏ ۰ 
ادح ص دد ...مم د ریاد سط ط. کماسه ۲/۱ وند ۱٩‏ و٩۰۱‏ 

yas: ,. ند ند‎ ۵ 
to cut, to destroy; س‎ 


بریدن » نابود کردن » از ریشه و بن وهې هدي = بریدن و ساختمان واژه ان جلف و خیسه ۰ 
با سید بود که به ا گت گرگون شد ه . 


دد دا دد رل : 202-5 
آپ یس to destroy, to ruin.‏ 
نابود کردن » ویران کردن » 

فف زه نه دد ند ووید د هم و ۱ وند ۱۸ و ۰۶۲ ۴ فد ده درو د نىد و 
۱ وند ۱۹و ۸ فدلا فد رون وو دید ۰۶ ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰٩‏ ۰۱۲ 


۳۵ ند دد (۲) 0 


to come. یس‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۶۷ 


دد ف 3‏ (۲) yas:‏ 
سض approaching;‏ 
نمایان شدن » فرست شدن . 


۰۱899 ۱/۳یسنا اھ و ۴. 


و۳۳ دد ۵ ذذ. ۰ س هگ_. yasa:‏ 


یس adoration, worship, prayer.‏ 
از ریشه يسنا و یسن . 8 دد وید * 


ویب مود پا ولات د (قیپ پر‌ووند با زوس . ( 


yaso-béréta: 


وه ۳ 
7 ا ۰ ۰ brought‏ 


مپس سیوا سید کاس اوه سور ۲/۳(۵/۲۳) بشت ۱ و۰۹ نیایش ۲و 


۳۵ نے دا۹ ۴ yaska:‏ 


يسك sickness; illness.‏ 
بیماری» ناخوشی » 

همم دهد ۰63 ۲/۱ وند ٩و‏ ۰۵۱ وند ۲۵ و .عند و 6)4 0 0ك ۲/۱ وند ۲۰ و 
۵۰ ۲ بشت ۱۰ و ۰۱۱۰ کیپ و وه وت وي فال ۶/۱ وند ۲۰ و ۰۳ ٩۰۶‏ وند ۲۱ 
و ۲ ود راد ۹۵ 9۵۵2 ۳ / ۱ وند ۷ و۰۲۷۵ مې تافو ۳۰ اوند ۹٩و۴۸‏ . کعهاند دو ند۰ 
۳ يشت ۲۳ وه ۰۱ فداندود ٩‏ ۰ ۲/۲ وند ۲۲ و ۰۹۰۶ ۱۵ .ددهو ند (۶/۳۹۷ 
يشت ۳ و ۵.۱۴ دد هه ۰۷:٩‏ ۸/۲ يشت ۳ و ۰۷ 

(۲) بیمار . وىېيدغوۇ شد د؛ ۴۸۱ وند ۲ و ۰۲۰۱ a sich person.‏ -2 


که دوو یامد ۲ دوس اتر 
یسکو 


sick liest, the most sichness-producing. تم‎ 


ت 


ی رن یی و سس ات تا 
۱۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ناتوان‌ترین » ناخوشترین » فراهم کننده بیشترین بیماری فام هده چا هم عم ود ترینه 1/۲ 
بشت ۲ و 1۴¥‘ 


ېې دد ود دم لد , yasta:‏ 


يست لگ وې ددد فز دم بت . :56۶ 
E‏ و ۲۳ دوو دې نے که ند زو دنگ ` 
یستم -یستا yastêmşyasta,yastat:‏ 
e‏ نگ : ې دد See:‏ 
ATT‏ فد فا د ( ف سحد مید با رسدرد ) 
تة تن zaeni:‏ کک 


furnished with ۷۵۵۵098: fortified with arms. 
با جنگ‌افزار آراسته» دارای جنگ افزار , ف ند فو م چ اندو [ دفقه نرینه ۱/۱ بشت‎ 


فاب .ند دد ادد قىد yasna:‏ 
يسن adoration, worship, a prayer of praise.‏ 
یزشن » ستایش» پرستش» نیأیش» 
فم شود ۱/۱۰۱ يسنا ۲۱ و ۲ .دنت دد مو اند وی سنا ۷.۶۸ .فهاشکد ۲/۱۰۵۱ 
يسنا ۳۳و۸.ویسپرد ۲۱ و ۰۱ یشت ۱ و ۰۲۴ بشت ۱۰ و 9۰۳۲و زو ده( /۲ویسپرد 
٩‏ ۰۱۹ و خورده اوستا د ند هو ٤(‏ 6 م همد ۲/۱ يسنا ۱۱ و۱۸ ۰ کیت پر وو (لت۱/ ۲وند 
٩‏ ۰۱۷ يسنا ۵۷و ۰۳ ۶و۸ يشت ۱۰و ۰۳۰ بشت ۱۱و ۰۱۸ کپ نم وه لهد . 
يسنا ۳۴و٣‏ .يسنا ۲۵ و ۱۰ ۰ که توق نف و ۴/۱ ويسپرد ن و۲ .دې ند وو ددرن له ۰ 
۶۱ وند ۱۶ و ۰۱۱ يسنا ۵و ۰۱ ویسپرد ۴ و ۰۲ دد دد دو | ۰۲8 ۵/۱ يشت ۱ و ۰۲۴ 
دەب دد فو ١‏ ند له ۶/۱۰۳۵ يسنا ۲۱ و ۰۲ يشت ۱۳ و ۰۱۲۷ فعم دوو ددن دې نم دد ۰ 
۱ء يسنا تن وچ ا ۴ ۲ ودب دو ۱ ۰۵ ۷/۱ يسنا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۹ 


۳و۸ .یسنان او۲ . يسنا ۵۱و۲۲ .ویسبرد ۶ او ۰۳بشت ۰۱۴۸9۱۳ فهې سوه )ې دد ۶ فد .= 
٣‏ يسنا ۲۳ و ۳. يسنا ۰ع و ۶ فرگرد ۷و۲ .9 سود ابا فد ) فده . ۲/۳ يسنا ۵۲و 
۲ . دحم مدقو | دند و و۰4 ۳/۳ يسنا ۴۵ و ۰۱۰ يسنا ۵ و 4 ەم دوو (چادر دیا ۵/۲ 
يسنا ۵ ۱۰ تدم ند ند ( ل 6 ۰ ۲۳ بسنا ۳۷ و ۲. و ماننده‌های : فدد ودوس 
a a lb‏ رای وه جرب بو ۶ ۵ هی وندددد دو زد ء ماب ودود 
Ebe‏ سا ED‏ ژد ها لد ز فی هدا م دون ررد دوه ۱/۱ يسنا ۵۷ 
و ۲۲. فده تقد ۱ ]۵ ۰ دد 6۰6613 ند د۵ © ند 3 9 ددر ے۰6 ۲/۱ بسنا ۴۱ و ۰۷ 
ویسپرد ۲ و۰۷ هب دد وو ند ن 9 کله ند ن م ند وان دید ها چا ۱ يسنا ۴۲و۰۱ 


ویسپرد ۱ و۰۵ 


ئف و ( منیوووست 7 با 069 مو .) 


يسنو کرتی : yasno-kéréti‏ 

the performance of the Yasna ceremony 

انجام آئین ستایش یایسناخوانی » درو زود 9 ۰ ۶/۳ وند ۳ و ۳۱ 

2- a chapter gf ۲۶ ۰ 

TE‏ ۱ = بخشی از يسنا تند فد ز ا و4 et‏ يسنا ۷ن 
و‘ 


وام ند دو إ ده دب ° وولف . yasnya:‏ 


worthy or adoration or prise. یسنی‎ 
شایسته ستایش و نیایش»‎ 


فسوی هه ورد وا , نرینه ۱/۱ يسنا ۶۲ و ۰۱ يشت ۱۰و ۰۵ ۰۷۸ بشت ۱۴ و۰۵۴ 
قاب وی فد ( دد فام نرینه ۱/۱ يشت ۸و ۰۱۵ يشت ۱۳ و ۱۵۲ .ودب دیو ډه 6 - 
جا یی م ۰ کماسه ۱/۱ يسنا ۲۱ و ۰۱ ۲. هص تافو ز دد چر6 > مادینه ۲/۱ 
يسنا ۶۵ و ۱. يشت ۵ و ۰۱ يشت ۱۳و ۴ .هې دود دو دودس فف ترینه ۳/ يسنا او1۹. 
يسنا ۲۳ و ۴. يسنا ۵۱ و ٠١‏ .قادو زد دودییع.مادینه ۱/۳ يشت ۱۳و ۰۳۴ 
ن ۲۵ ۱29 رد دنر دم دب کماسه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۱۵۳ هتاو دیرم یم نرینه۲/۳ 
ویسپرد ۲ و۳ ەم وپ و ز در چم ) 6 ۰ = شایسته‌ترین برای‌ستایش‌ونیایش نرینه۲/۱ 
یشت ۱۳ و ۲(۰۱۵۲) نماز » نیایش» بسنا: praise, Yasna.‏ -2 


۱۱۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وه و د دد دهد م د ۲/۲ يسنا ۲۰ و ۰۱ 

a 
ستوت یسن نام یکی از ۲۱ نسک‌اوستا » و این اکنون به نج گاتاها وهفتمین یشت‌گفته‎ ٣ 
می شود . ووی تسام دت ۔ دی وم وو وودد ۱/۲ یسنا ۵۵ و۴ هه مر دوا د ام فا فد[‎ 
۰۷ ویسپرد ۲۳ و | .ددم دداطامع دد زره . فم دب فد ددن ( ۰6 ۶/۳ يسنا ۵۵و‎ ۳ 
, ۰ ۰۰۰۰ و ۰۷ 149۵ لط دد اپ وان لد ۰ ولل و‎ ٩ ویسپرد ۱ و ۰۲ ویسپرد ۳ و۰۷ ویسپرد‎ 
۰۲ ویسپرد ۱۲ و‎ ۲۳ 


وه سس خر( ۰ yas:‏ 
یش to prepare, to widen the way,‏ 
آماده کردن » راه هموار کردن » 
تم د د درس ده ۲/۱ بشت ۱۳و ۰۹٩‏ بشت ۱٩‏ و ۰۸۵ فاج پا. ندیم نید وت 


یر ورچا فا ید وم وسو نب بشت ۱۳ و۰۹۹ بشت ۱٩‏ و ۰۸۵ 


۳۸۵ روح که بح ۲ د۰ ( عشت ۱۳ و ۱۴۸) 


یشسوتج ۶ 66۷۵ ۷25 
این واژه بگونه صفت و تنا از واژه یشتوه adj. abl. sing. from‏ 

worthy of invocation-praise-Yasna. 
ساخته‌شده » شایسته نیایش و نماز و ستایش . از ریشه : کبس , که برابر‎ 


ستایش» نیا یش است 


وپ ند یرم دد . الد yašta:‏ 


adored, praised. 


وب ندرم س موس yaštar:‏ 
یشتر a worshipper, a praiser.‏ و an invoker‏ 
نیایشگر » ستایشگر » نملزگزارنده. دوست‌دارنده شاوه وه س دب ۰ ۱/۱ وسپرد ۵و 
۱ دە هدفه م ددی؛ ۱/۱ يسنا ۱۲و ۰۱ يسنا ۱۴و ۱ فپ دد وہ م سا دد 


يشت ۲ و (۰ ۲ ۰ 


وس ندنه دم (( ند ه۵ ازریشه س دو yaštva:‏ 


worthy of invokation-Yasna. 


اف 
> 


يشتو 
شایسته ستایش» 


را : ک۴ مد توح ] ف کوه دت ۲ دد > 


فس دد رم ۰ yah:‏ 
3 نگ , وت ىد وزرا ۰ See:‏ 


فس ددلر 6 دد دب ١ر yahmya: )١‏ 


clear, manifest; پپسمی‎ 


آشکار » پیدا» روشن » 
ویب در وه ي دند دم ,۱/۳ يسنا ۷۱و ۶. 


ق ند لرن 6 ٩‏ و دس ۰ (۲) yahmya:‏ 
0 
نگ : .ئ دب ۰ See:‏ 
وبپ ود اج 6 اتف ا 
سپمی حتر yahmya- [2129 ae‏ 
نام کوهی ‏ ۰ name of a‏ 


وم ند ره 6 درس با تدم باوث رشت ۹ ۶. 


ق سر () ya:‏ 


پا ۱ to 80,0 walk.‏ 
رفتن » گرد ش کردن » گام زدن» 


ند وه وت ق دید ۳ :210۷1-۷32 


۱۱۷ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آئیوی یا 
بآن سورفتن » گذرکردن » دورزدن » to go over a round.‏ 
بهمه رسیدن » (ند اکن دهکدم تنددمع د=) دد دک وق دود هچو ۳/۱۰۰ 


بشت ۰| و ۰۹٩۵‏ 


اه دفو مې و( س کب نند. ۰ paiti-ya:‏ 
پئیتی یا to go against, to encounter.‏ 
به روبرو رفتن » 
ره فد د۳۵ د- ۳۲ 17 ۵9 نرینه ۱/۱ يشت ۸و ۰۲۱ 


۷1-۶ . ماد تس کان دلن‎ 
to go through, to penetrat; to reach by the وی‌یا‎ 
intellect; 


از میان رفتن » نیایش کردن » سوراخ کردن » با هوش رسیدن به» 


اب نند ۰ (۲( ya:‏ 


ھا۲ to show favour.‏ 
همراهی‌نشان دادن »مپربانی نشان دادن » 


د ددد د ۽ ر ۰ کل لدد ۰۱ ۱ ء 1 ۷31 
یائیت going about; passing one's life.‏ 
گشت‌زنی» کرد شس گذر زندگی 
گفواننمموند کی (برداشته شده ازو و سانسکریت = زندگی است ) . 
ماننده. ۱ 

وین دید و فئے و فپ س ۰ yairya:‏ 
یاثیری pertaining to the season.‏ 


وایسته به موسم » موسمی » 
وم ددد د«دید.. 0 (قیع دهم و موسم آینده که هنگام آماده است مادینه يسنا ۲ وع نیایش 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۷۳ 


۴و ۱۰ و مادینه ۶/۱ يسنا ۱ وع. 
season; the season-festival; Gahambar.‏ -2 

۲ بت موسم ۰ موسم ی ان نف را ۲۳ يسنا ۲ و٩۰‏ ویسپرد ۲ 

ی ۰ ۳ بسنا | وه. يسنا ۳ و۰۱۱ وسیرد ۱ و ۰۲ 


کیپ دید اوویف 6۵ ۰ دف ۰ ۶/۳ يسنا ۱ و ۰۱۷ آفرینگان کاهانبار ۰۱ 


قە ئىدرم› | فنب نی وک () 0 :ةر ةر 
ياه 8 ياونگه to put on(as a garment); to wear; to gird round‏ 
پوشیدن » به تن کردن » به پیرامون تن بستن » about the body.‏ 
ومو رکو فیا نرینه ۱/۱ شت ۱۰ و ۶۷ دم سوو صا کوږدې زدیه. ( دوو سی 
مه سودم چ يشت ۱۵ و ۲ دوه 4 دغه کا ۰ ۳۵۵ دوه هم نو در نديع ماد ينه ۱/ ۶یشت 
۵ و ۰.۶۴ یشت ۱۳ و ۰۱۰۷ 


دددک هدق س 3 05 : aiwi-yãwnh‏ 


to gird round about the body. آئیوی باوهگه‎ 
» به پیرامون تن بستن‎ 


کشتی » کمربند ورجاوند » که از ۷۲ رشته پشم گوسفند سفید بنام ۷۲ هات تا ات وی 
بهدین بر روی پیرآهن ورجاوند ( سدره) پیرامون کمر خود ۲ بار می‌پیچد . پوشیدن ؛ کمر 
بستن ۰ فده کده 9د دهد 9 ره از 6 وام »لد که د ونور هه ف ر= او کشتی باکمر بند 
ورجاوند نه بسته است » وند ۱۸ و ۰٩‏ دد اکده ر ول ٥۵‏ ۱)0 , مد دکته زد سب و که 

وم جو مد 3< ۵۴ ۲/۳۵ وند ۱۸ و ۰۱۹ ۱ فاسددمم نیع ۰ خد دکی ؛ د دد و رن کد 
و ویب قاب ف قك ۱ ۳ وند ٩‏ و ی اه رف فا ره ۱ يسنا ٩و‏ ۰۲۶ دنگه 
وو دهع وره نب )۵ ۰۰۰ هد رکحه ددسي وکن ندید سگ ل چاه نرینه ۱ / (یشت (و۱۷ ۰ رکه 


تیپ سنخ و رو ۰ (۲) yãwnh:‏ 


to endeavour, to work; 


یاونگه 
کوشیدن ۰ کارکردن » 


e Î 
فرهنگ واژه‌های اوسا‎ ۱۱۷۴ 


قهو سپ ور : (۳) :۳3۳ 


a great event, an important undertaking, 
۱/۳۳۰ بزرگ » پذ برش بزرگ » پیشآمد بزرگ , فهص ا می ات‎ ِ 
۰۴۱ يسنا ۳ و۲ .3 ده وک 6 ۶/۳۰ يسنا ۳۶ و ۲. بسنا ۵۸و ۰۷ يشت ۱۳و‎ 


ف ےو رم لل . ...دس وی ا۰ yãwîha:‏ 


یاونگه a garment, clothing.‏ 
جامه » رخت » پوشاک 1 


دیب سب و لام فف 2: دلب yãwîhaya:‏ 


ee‏ ت 


یاو pertaining to garments.‏ 
ثاب دسم 3 که دهد در لو 6 ۰ ۶/۳ وند ۶۰و ۵. وند ۱۸و ۰۳۴ ۰۳۷ 


قا دددم دب ه قدب ددد دود ۱۰ yata:‏ 


nade of life, conduct; actions, deeds. یات‎ 


روش زندگی » رفتار » کردار » کنش, ۷4۵ دنه ) ۲/۱۰۵ وند ۱٩‏ و ۰۲٩‏ آفرینگان ۰۱۱ 
فو در م دد دد دج پر ۵ د۰ yãatayenti:‏ 
نگ : See: ۷۲ a‏ 
ام ندد 7۵ لدد ۰ و۳ س ي ۰۲ yata:‏ 
ياتا power, strenght.‏ 
زور » نیرو » 


هددد ۵ دردد مود ۳/۱ يسنا ۳۶ و ۰۲ (وسترگارد 48 ددد ۰ 0 دید دیقف ۰ ) 


فا درد د۰ یش دید ۰ yatu:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵ 


یاتو sorcery, magic.‏ 
جادو» جادوگری » 
دیپ دید و که هه ۳/۱ سنا ۸و ۰۳ يشت ۳ و ۰۱۷ فد سم نس رزیت ۰ ۲/۲وند [و۱۳ ۰ 
a sorcever. one who practises the black art‏ -2 
۲ - جادوگر » کسیکه پیشه جادوگری یاکار جادوتی میکند . قاسو گر ۱/۱ بشت ۲ 
و ۱۱ .مدید صنت وچ( کلد تر مې سد چام ۳ بشت ۱۵و ۲4۵۰۵۶ فده وقه انب 
۴۳ بشت ۱۱ و۶. لدې دد هم دددر ۳ وند ۲۰ و ۰۱1۰ ۱۲ یشت ۱و ۶. بشت ۱۵ 
و ۰1۲ يشت ٩۱و‏ ۰۲۹ قنپ سم (409 ۲/۳ يسنا ۱۲ و ۴. دن رف ر ری دج د ۰ 
۳ وند ۸و ۸۰. بشت ۶ و۴ .فد دید کی بو ۰ ۶/۲ بسن ۸ يشت ۳و ۰.۵ يشت 
۰ و ۰۳۴ یشت ۱۳ و ۰۱۳۵ 


yatušnya: ياتوغنى‎ 
killing by sorcery. 


کشنده با جادوگری ددس ده ور دع | 62 ۰ ۱ وند ۳ و۰۴۱ 


س ددد دو نز دد 8) دب ۰ ( فم وج با سم ست. ) 


yatujata: یاتوجت‎ 


کشته با جادو . killed by witchcraft.‏ 
ودند د ريت ند 6۵ دد بم چت ۱/۲ وند ۷ و۴. 


قاس دید دپ دهد کیت ۰ ıı‏ ڪڍ < ۱ 


addicted to sorcery; 


یاتومنت 
جادومند » بجاد وگری خو گرفته » 

۵ ند ۵ هداع نرینه ۱/۱ يسنا ۶۵ و ۸. بشت ۱۵و ۰.۵۶ 4 دوو ده لد و 9۵ سے 
مادینه ۲/۱(۱/۱) وند ۲۱ و ۰۱۷ بشت ۲ و ٣۱فا‏ دیرم زواع بوم ) ۰۵ نزینه ۱ / آوند 
۱ و ۰۱۴ ىدهم ر6 ند و۵ در ىددمادینە ۴/۱ بسنا ٩‏ و ۳۸۵۰۳۲ ندرم د ف ف چون ترینه 
۳ وند ۱۸ و ۰۵۵ ۰۵٩‏ ھا مردم دلگ زل یمه ۰ ترینه ۳/۳ يسنا ۱۲ و ۰۴ 
تم دود قرو ها هدقع پږ ۰6 نرینه ۶/۲ يشت ۱۱ و۶ .کلپ ددهم رټ یرهم ی دې یت ۰ 


۱۱۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲ يسنا ۶۱ و ۰۳ فد دید و د ۵ هد فو هم ع افص . نرینه ۱/۲ وند ۱ و۰۱۴ 
2-driving away sorcery; demolishing the black art;‏ 
راننده و کنارکننده جادوگری » ویران‌کننده جادوگری ۰ 


فهج مدد هم و ما دب دې ېټوټ نرینه ۶/٣‏ وند ۲۵ و ۱و ۰۲ 


۵ ددد ب ر ملد اند . ھپ مارت ر و ود زا ِ 
یاتومن : ۷21۳۵2 
جادواندیش» one who ۵611۷68 in sorcery;‏ 


کسیکه به جادو باور دارد » پیرو جادو وهې سهم و دد دف ار ۰9 ۶/۱ يسنا ۸و ۰۴ 


yato: 3 aM 
ياتو ذ‎ 
جادو بانند لاس۵ ز. ده عهوو‎ 

فاب رور هه ۰ 0 yat:‏ 
بات ۳۹ ۹ becaus;‏ 


زیرا ؛ برای اینکه وب ده يسنا ۳۲۲و ۴. يشت ۲۴ و ۰۴۳ 


آن » که کدام ۰ برای فی سر تا that, which, for. fors‏ 
اا زا کاپ دوہ سب yana:‏ 
بان favor; gift;‏ 


دهش نیک » بخشش» پیشکش . پورداود : نیکی . 

ودب دند زو © ۲/۲ وند ۱٩‏ و ۰۶ يسنا لو ۰۲۱۰۲۵۰۰۱۹ يسنا ۶۵ و ۰۱۱ يشت ۱۷و ۰۲۶ 
يشت ۲۴ و 8-۸ س دب ۷/۱(۳۸۱۰) يشت ۱۴و ۳و ۰۱۳۰۹۰۷ ۰۱۵ ۲۳۰۲۱۰۱۷و 
۰۵ ۰۲۷ 


erer 


یانونت 
بخشنده » دهش‌کننده : showing favour; favouring;‏ 


دراد راب ۱ 


yanavant: 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۱۷۷ 


( قغب نید ودد نس + 6۶ ) 6 فد ) = کف نید درد 9۵ ۵ ) 6 وہ بخشنده‌ترین. 
فد ددد )ید ۰ لھ ی ا د - کدی درو | فد درو وه هم ]6 © ۰ = من‌بخشند ترین » بخشندهام 
نرینه ۱/۱ وند ۱۴ و ۰۳ ۰۷ ‘TY ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰٩‏ 


رىب نىد |د ‹ دد , قە لەد ۋس . yanya:‏ 
بان ۳ gift-besto wing; full of blessing-prosperlty;‏ 
د هش‌گر »د هش بخشنده» پراز خجسته و خوشبختی » فرمایشی ( ملپم شده) 1۳8۳81۳64۰۰ 
فەس دمر زی 6 کماسه ۱/۱ يسنا ۲۸ وه پورداود : نیکی‌رسان . 


وهه ددر ۵ دک , فام ند6 لد ۰ : yãَma , yama‏ 


يام ۰ یم glass-wares;‏ 


جام ۰ نى دد ۶/۳6 وند ۸ و ۰۸۵ 


E‏ ند ٣‏ د۹ لل دەپ دی فد , ز۵ دنا 


یاسوپچیكك yamo-paĞika:‏ 
جام سفالی » جام پخته. a glass-blower.‏ 


2 ف کد د ود ۱ وند ۸ و A۵‏ 


ا 8 ودب دود ۱ ۱ yaré:‏ 
پار a year.‏ 
سال » سال که ۳۶۵ روز است . 
فب سد ٩‏ ۱ وند ۲ و ۰۴۱ مدای مسا ۱ وند ۵ و ۳۶.وند ۸و۳۳ 


ودب ا ۳ تون را ود یی یا 
يار چرشو ۶ 6-2۲ ۷3۳ 
آنپاغیکه با سال میروند . those who go by the season.‏ 


دپ سد ٩‏ - م سای ط. يشت ۸ و ۰۳۶ 


۱۱۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ق ناا اب ٩‏ لد لرن ۰ yãré-drãjanh:‏ 
يار دراحنگه the period(Lit. the length)of ofê year.‏ 
بدرازی یکسال » 
زمان » بدرازی تال . ھپ سرام - و2 ست 11 ۱ وند عو .قوم تسا و(سپیا: 
۱ وند ۲ و ۰۳۶ ۰۲۷ يشت اد 6۵۷9۵ قە دد( 9 سم ۲/۱۰ وتف 
۳و ۰۳۶ 


) (رفتست. با فاد ودف‎ ° Ee 
yavarana: اور‎ 


the faith or creed to which. إ‎ 


باوروخستوواستوان . 
فم ددد اريف( ند روا نرینه ۱ سنا ۱۲ وا شد ولات دید . مادینه ۱/١‏ يسنا 
۱۲ و 9.۷ درد الف فوع ترینه ۲ بسنا ۱۲ وک ورتا فة سح 
مادینه ۱/۳ يسنا ۱۲ و ۰۷ 


5 کما سه yavaréna:‏ 
ياور ن an instrument for thrashing corn. A hand-mi11.‏ 
آسیاب دستی » دست آس. دستگاهی برای خرد کردن و کوبیدن دانه. 
ھا تقد یردب = وم د رریں= دانه (گندم ٠‏ جو)(۵|قف ‏ = جنیش. 


کد ندران ام لت ۱ وند ۱۴ و ۰.1۰ 


و" ددد فر ۰ yas:‏ 


ياس to beseech, to beg. to pray for.‏ 
لابه‌وخواهش کردن » 
آوزوکردن » خواستن وه دید و دید ها د۰ ۱/۱ يسنا ۰۱۱۶۵ يشت هوه۱۳. 


قە هد دډیید يسنا ۲۸ و ۰۱ ۰۸ يسنا ۴۹ و ۵۱(۰۸و۲۱) تغبا دید هو دید 6 ندال ۲۵ ٩‏ 
۲۳ يشت ۱۰ و ۰۲۲ ۳۵۵ سر وو ددع ۱ ۱ يسنا ۳۲ و ۱ .تنب سو رد ۰ لابه 
کننده. نرینه ۱/۱ يسنا ۴٩‏ و ۰1۲ 

2- to wish; to desire; 


فرهنگ واژه‌های اوستا 11۹ 
۲ - خواستن ؛ آرزو کردن »دیب هرر قو دید د 8 و ۰ ۳/۱ يسنا ۶۵ و .۱١‏ 0ا ددد فش 
۰۶ ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۱۸ ۲۰ و ۰۲۲ 


دد ده دت ‏ ۸3“ ددد 99 : 208-5 
اپ یاس to dislike, to hate‏ 
بیزاری‌کردن +نخواستن »بیزاری‌داشتن »د شمنی‌کردن . 
ده ده دد هې ددرو دند د ٩۵‏ د۰ ۱ يسنا ١١و۰۵‏ 


دید ۸5 ندند 4۶ ۰ aã-yãs:‏ 
آ ياس to wish, to desive, to demand;‏ 
خواستن » آرزو کردن » درخواست کردن . 
ددد ود 9۲۵ 9 ۱/۱ يسنا ۲ و ۰۱ ویسپرد ۰۱/۲ 
دید ق 6 ۰ دنپ دید دو نف و < ل ده ۲/۱ يسنا و و ۰۲ 
لدد ۰ جیپ دبر ددعف 24 ي ق  .‏ وند ۸ و ۰۱٩‏ ۲۱ دهد د دند ص ترطا و وم 
۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۱ لد دوهف فغ 5 ده . يشت ۰۱۴ ۰۳۵ يشت ۱۵ و 
۰۵۵ 


إو ۳2 ند ود ۰ ni-yãs:‏ 
نی یاس to take hold of; to seize.‏ 
ربودن » 
هد دود وو دد 4 © ۰۵ ۲/۱ یشت ۱٩‏ و ۰۴۸ ۱۰۵۰ دید فد دید د ۲۵ ۰۲۵ 
۱ بشت ۱۳و ۱۰۹۵ ده فد ۵د و ع) [ واه نرینه ۱/۱ وند ۱٩‏ و۰۱۹ 


4 
ر د6 - اک در ده 8 : ۵3۲0-۷25 
نم یاس to combine in equal measure;‏ 
جور کردن پیمانه برابر 
جور کردن اندازه برابر موی - فام ددص لد 9ه وه ۲/۱ يسنا ۳۳و ۰۱ 


1140 فرهنگ واژه‌های اوسا 


وب دید وف هه ازریشه مسب ون | ۹9 


یاسکرت yaskérét:‏ 
موثرتسر . اهر ۰ EN‏ و 6۶۴1010108 
مم سرد )٩‏ تفت سو و 2اا مج یچ ۰ هنأئیده‌تر 


ماد ينه ۲ يشت ۱۲ و ۰۶۴ قفا سوو۵) () ددد 16 6 ۰ = هنائیده‌تزین کناسه ۱/۱ 
يشت ۱۱ .8ه هه عد ٤3‏ () دد ۴۵ ) 6ا] ۵ ۴ فف ۱ ] شت اوق ۰ که دمدو 9 ) ( ند )6۵ دد ق 
نرینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۱٥۸‏ . تهب سده 4 )02 ] 6 لهي . مادینه ۱/۳ يشت ۱۳و ۰۷۶ 
وې ند دد 4 ۲۴ د ۲۵ ) ۲/۲۰۴۵ بشت ۱۳ و ۰۷۵ 


7 ا دید فد م د . yasta!‏ 


پاست girded, girded up;‏ 
کمربند بسته» آماده. 


قا دید فیس دہ تچ نب دد » ا0 نددو د و ؛ 


با - شیشتنا هائید ۶ 1 2:02:35 ۷2-5۷ 
نام بخش ۲۴ يسنا . the 34th chapter of Yasna.‏ 


:وم ویو . قني ددساکا زهي ۰ موم دند د ۲۵ زب مان ۱ بسنا ۴ و ۰۱۶ 


وس دید ره د ۱ ۰ ف دسي ووي ۰۷ yahin:‏ 
یاهین efficaious, effective; virtual;‏ -1 
راستین ۰ مینوی 
وه ددر رو د نرینه ۱/۱ بشت ۱۱و ۰۳ 

2- enterprising, valiant, heroic, working vigooualy. 
» گستاخ‌وپردل‌درانجام کارهای‌بزرگ »پهلوان »کارکننده » بانیرو »نیرومند‎ 
وای د“ ب دیهد وچ - ت نهد که ف ۰ - کشتاسب نرینه ۱/۱ بسنا ۴۶ و ۰۱۴ فلت دیف‎ 
يسنا ۴۹ و ٩.وشتاسب یل‎ ۱/۲ #۴ 


ویب د 6 لب ۰ فده اه yima:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۸1 


the King Jamsheed, بیم جم‎ 

جمشید , = ودب د اند - يم ددد دم ر 
Jamnsheed, the period of brilliance in the life of the‏ 
Aryans (Yyam=tuintshid= khorshid=sun) wherin the people‏ 
attained the proficiency for making clay bricks, setting‏ 
up terraces, hot baths and cities, manufactureing ceramic‏ 
receptacles, spinning and knitting silk, cotton and linen,‏ 
extracting gems from the mines of stone, building boats,‏ 
and amalgamating scent, perfum and wine.‏ 

When, however, merry-going soared to unprecedented 
heights the happy life of the Aryans came to an end with 
the tyranny of Babylonians (Zahhak)and Jamshid, or the 
country of the Aryans was split in two at the hands of its 
brother ,and the Zahhakis (Babylonians)ruled in Iran for one 
thousand years with cruelty, burning and slauthering. For 
detailed information, plaese refer to the life and 
Migration of the Aryan Race based on Iranian MytholoEy, 
Fereidoén Jonaydi. . جمشید : دوره* تابندگی و درخشش زندگی آریاییان‎ 
(ییم = همزاد + شید = خورشید ) که در آن مردمان به زدن خشت و ساختن ابوان و‎ 
گرمابه و شهر» جام‌ها و آوندهای سفالین » رشتن و بافتن ابریشم و کتان و پنبه  برآوردن‎ 

گوهرها از دل سنگ » ساختن کشتی و بو و عطر و می .۰ .۰. دست بافتند . 

و چون خوش‌گذرانی در آن دوران به نهایت رسید با ستم بابلیان (ضخاک ) روزگظر خوش 
آریاییان درنوردیده گشت و "جمشید " يا کشور آریایی بر دست برأدرش به دو نیمه شد و 

ضخاکیان (بابلیان ) هزار سال بر ایران‌زمین با ستم و سوختن و کشتن فرمانروا یی‌گرد ند 

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به "زندگی و مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایولنی " 

نوشته فریدون جنیدی. 

نمی ۱ وند ۲ و ۰۵ ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۳۱ ۴۲۰۳۳۰۳۲ . 
دى د6 - او دادم ۷5 ۱ وند ۲ و ۰۲۱ يسنا ٩‏ و ۴. يشت ۵ و ۰۲۵ يشت 
٩‏ و .ودب 6 تفگ ۲ ۱/۱۰۰5 بستا ۲۳ و ۸ فاد ماع 6 ۳۰ کم سح د) و ۵ * 


۱۱4۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲۱ يشت ۱٩‏ و 4۵۳۳۱" و6 دش د۰ ۴/۱ وند ۲ و ۰۲ ۰۹۰۸ ۰۳۱۰۲۲۰۱۷۰۱۶۰۱۳۰۱۲ 
ومد 6 سر د . اوقتا هدد مرهیره ۱ / ۴ وند ٩‏ و ۰۹۳۵۰۳۹ ۵/۱ بشنت ۱٩‏ و ۰۳۵ 
مه د« سل ۶/1۰۳۵ وند ۲ و ۶. يسنا ٩‏ و۵ . يشت ۱۳۰3۱۳ .۰یشت ۵ ۱و ۱۶ فده وه ف ؛ 
۰۱ وند ۲ و ۳ و ٩۰۴‏ و ۰۱۳ ۱۷ و ۰۲۲ ۰۳۱۰۲۳ 


ئە د 6 ۰ yim:‏ 
ت نگ : ەپ دل . See:‏ 


۵ ەا ۵ پر ۳۰ د ۰ 4۵ ره ود مبه 9 ا 
یمه کرنت yimo- kérénta:‏ 
he who sawed Jamsheed(in twain).‏ 


آنکه جمشید را باارەد ونیم کرد ەپ ی 06 اۋ ع 6. نرینه ۲/۱ بشت 9۱٩‏ ۴۶. 


۷ (ه)‎ Ms 
to unite. to come in contact with, to continue; یو‎ 
۰ همازور شدن » باهمی » بہم پبوستن‎ 
2-10 support, to maintain, to prop Up; » نگہداری کردن‎ 
» نگہداشتن ۰ پشتیبانی‌کردن‎ 


دواد - 3و , fra-yu:‏ 
فر يو to bring in contact; to allow to remain;‏ 
ا- برخوردکردن ۲-همراهی کردن ۳ ماندکار دردن 
(م لدد وہ لد ۱ لف دو و ۳/۱ يشت او ۰۲۴ 


ِ 
ham-yu: ل6 — وې ر‎ 
to be unite, to be mixed. هانم يو‎ 


با هم بودن » آ میبخته‌بودن ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1A7‏ 


ۋاز () i:‏ 
بو continuity, everlastingness.‏ 
مموستگی » جاودانگی » 
اب د رم د و ۳4۵۵۰ لف << ۲۵ ح برای هميشه ۴/۱ يسنا ۷ و ۵ یس د درچد مرا نع - 
فد و برای همیشه ۴/۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۱ يسنا ۴۹ و ۰۸ کا ند ددچاد۔ میا ده ص دا هیده 
وب ففف . بسنا ۵٣‏ و ۱۰:۴ 6 لفغ دهد اریم يسنا ٥ء‏ و ۰۷و ند دید کې لم نا 
ووم ب رز نب و۷ ۲۵ ددر دمید کا نله ماننده : ثم سور ولا ۲0 سیم 1 
زندگی of long life. a E‏ -2 
۱ يساو ۰۱۳ 


e -‏ 
یوخت tiedup, yoked;‏ -1 
۱-گرفتار » بسته فیس هم نرینه ۱/۳ یشت ۱۰ و۰۱۳۶ 

2- compacted, serried(as columns of the army). 
تنگ هم فشرده بهم (مانند ستون سربازان‌درارتش) لهند . سوه ۰ کله ندند ره ي‎ 
دیب مار ا نف ور یسیع م زه مد دص د هد ددند 03و در نوک تبر از ستیغ البرز‎ 
۶/۱ نیرومند و نیک استواز شده» (جتارادبی آن = بهم فشرد و آمیخته از آهن ) مادینه‎ 
۰۶۲ يشت ۱۵ و ۷. ند هو 6 دد لیکو تعر لی هم ند اوه کیاسه ۶/۳ بشت ۱۴ و‎ 
3- a team of horses; . -گروهی ازاسبان‎ ۳ 
۵ مرن م د ۰6% ۶/۳ بشت ۵ و‎ 
ماننده :۵ دوا اوه فیپ وول ص دف‎ 
. بهم پیوسته . پورداود : حفت ؛ پیو سته‎ - ۴ 
.٩ و‎ ۴٩ دنپ وف دې یف . . ترینه ۱/۲ ینا‎ 


4- joined ۰ 


ویب و ول دد - دد دد ز۵ لب . yuxta-aspa:‏ 
یوخت اسپ .).صDurrs one who yokes teme of horses; (epithe of‏ 
1 کسیکه اسبپا را یوغ میکند (می‌بندد ) پاژنام درواسپ.. کب و و م نت . دد ۰-99۵ 
0ا که ۰ مادینه ۲/۱ يشت ٩‏ و۲. 


۱۱۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


در ا yuxtavairi:‏ 


name of an illustrious personage; یوخت وئیری‎ 


نام کسی نامور 


و باید نام برادر شاه گشتاسب باشد . ههه ر بل ۳ مد دا انوا رقم ۱سشت ۱۳و ۰۱۰۱ 


ی 2 اا ددد ف ن ندیرب yuxtãspa:‏ 


name of an illustrious personage. یوختاسپ‎ 
. نام کسی نامور‎ 


مې ر وم دردد نه ند ده وا ۱ يشت ۱۳و ۰۱۱۴ 


در موی ی 


to declare(M.); یوخش‎ 


روشن گفتن » "شکار کردن » (میلز) . 


para-yuxš: ET 
to declare(M.); to reproach (Dar.); پر یوخش‎ 
) روشن گفتن (میلز‎ 


سرزنځی گرد ن (دارمستتر) در درس و له ددد ۲/۱۰ يسنا ۴۳ و ۰۱۲ 


yuj: ۰ IT 
a yoke for oxen. to tie, to. unite, to streng يوج‎ 


بوغ برای جفت گاو نر » یوفیدن then, to be joined;‏ 
۲ - بستن »باهم کردن + نیرودادن ‏ بهم پیوسته :وام ویم رن سه یا وم می سط ا ددد . - 
۱ يسنا ۵ و ۰۷ دمب سوه ددص دتم د۰ واد دوع 6۴ 6۰ دط اپا ۲/۱ يشت ۱۰و ۰۵۲ 
فلت سل د پچ ۵ فاا يسنا ۲۰ و ۰۱۰ دنب مدای ۽ 6 . ې واا ند ۲/۱ سنا 
۴ و ۰۴ دهد وم (۲/۳۰ بسن ۱۶ یب سنا ۹ و ۰۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۸۵ 


دد ۵ د گام ۰ apa-yuj:‏ 

to disjoin, to separate(Lit.); to آپ یوج‎ 

leave off, to lay aside; 

بهم نپیوستن » از هم جدا کردن ؛ رها کردن » بثنار دداشتن » دد داهج 

دد دهد دهد تس ترینه ۵/۱ وند ۱۸ و ۰۲۰ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۹ ۰۴۲ 
۵ ۰۵۲۰۴۸ 


۱ ات ین . : [ ۲۲۵۰-۷۵ 


to be united; to be friend, 


سس 


فر یوج 

باهم بودن ٠‏ همازور ودن » دوست بودن ۰ to be kind;‏ 
مهریان بودن لاد فاسیا ا دد ر 9 ۱/۲ بشت ۴ و۱. 

۲ - یوغیدن » بهم ستن ۰ to yoke;‏ -2 


اواد - ص ر ل مې دم ۰ ترینه ۱/۳ بشت ۱۰ و ۰۱۲۵ 


yujyasti: ۰ ھن ددد دا ۶و‎ 
a masure of distance, a measure of about 16000 یوج یستی‎ 
paces (Dar.); 

اندازه درازا » اندازه* نزد یک به شانزده هزار گام . 


قهم رن دوس هو د ت ۲/۱۰۵ وند ۱۳و ۰۱۷ 


ی ۰ 


یوز to be mixed, or united;‏ -1 
١‏ با هم یا هماروز بودن » در هم بودن 
ون ۱ يسنا ۶۵ و ۴. يشت ۵ و ۴. يشت ۱۸ و ۵: نبایش ۴ وه. 
د سط داوم ۰۱ ۲/۲ ینا ۵ء و۴ .فمه هط چگیدده فاری و بشت ۱۴و۶۲ 
آشفته بودن » جوشاندن ؛ to be agitated, to boil;‏ -2 


فس بت وا ند ددد ویو ر يشت ۱۰و ۱۱۱ :قمم تنج راھد ر برع وه م بت با دیته ۲/۲ 


یشت ۱۳ و .٩۵‏ 


۱۸۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


لد ((د دور ۰ ۶ - 1 2۷ 


to throw (the columns آوی یوز‎ 


of the army) into confusion» 
به در هم برهمی انداختن » ناآراسته کردن (مانند ستون سرباز را در هم‎ 
بر هم کردن ) . ھاپ ند با واف دد ې د ده (مدفوه دہ ز و در هم‎ 


و برهم کردن رده*وستون‌سربازی يشت ۱۴و ۰۶۲ 


ید - دس و6 هُ ء 3-2 

to be agitated(as the يوز‎ | 
water of the tide); to overflow; 

درهم برهم بودن » آشفته بودن مانند خیزابه (موج) » لبریز شدن . 

دد ووسطا دوف رم و يشت ,و ۰۳۱ 


زز سے _. upa-yuz:‏ 


to be agitated, اوپیوز‎ 
to be disturbed (as the water of the sea); 

برآشفته بودن » بهم برخوردن (مانند آب دریا ) . 

رھ دم ساو هوعد ۳/۳ بشت ۵ و ۰۳۸ 

رز دند ١ند‏ دم س را دږ در دې د هې د ؛ بشت ,لو . 


واب - سو vÎ-yuz:‏ 


to ebb, to flow back وی یوز‎ 

(as the water of the tide); 

فرو کشیدن » فروکش کردن (مانندآب ) . پس رفتن‌مانند (فرونشستن آب ) . 

وا ددسط ود دد وې و م و ) واه طاو دد درق د م و ٠‏ ( 
۱یشت و۰۳۱ 


دپ ۰ 


yud 


فرهنگ واذه‌های اوستا ۱۸۷ 


يوذ ۰ to fight, to contend‏ 
جنگیدن » هم چشمی کردن » 

وب هم دد دې دم ر ۰ 

۱ يسنا ۷ و ۷ وی6 دد وا ۰36 ۲/۲ يشت ۱۳و ۰۶۲ ۰۶۴ 


ã-yuê: ۳ E i 


| يوذ to fight;‏ 
جنگیدن » نبرد کردن » ماننده: دد 6۵ دنو دوتع دد 0 


وب ر 6 ۰ yum:‏ 


یوم نگ : وین ند وو ند ۰ See:‏ 
وب دوا وه 6د : yuyo-sémi‏ 
و 2 ٤‏ ۱ 
یو سو سمی an implement for sowing seeds in the ground;‏ 
افزاری است که با آن دانه میکارند . a plough- share(Dar.);‏ 


اوجار » گاه آهن » زمین‌شیارکن » دستگاه شخم‌زنی و گشت دانه‌ها . ویب و 9 یف 
= وم ند( یب = دانه (گندم » جو » دیگردانه‌ها )9۵ ) 96 -6) 6 ور 
فوع 6 ۰ ۱/۱ وند ۱۴ و ۰۱16 


ومو د٩‏ د ۰ دیپ و ۰۱ yuitis‏ 
یوئیتی connection, touch, contact;‏ 
پیوستگی ۰ fe‏ بستگی ۶ Per‏ رسی ۰ 
ېم ۷/۱۰ ونده و ۰۵۵ ۶ 


له و یب د فارع ند ۰ ونه ۰ :۷۵1۵1513 
پوشئینیشت most heroic or powerful;‏ 
پپلوآنانه‌ترین » نیرومندترین . 
ودم ٦‏ دلاورانه‌ترین جنگنده نرینه ۱/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۷ 


1e‏ 64د Nu‏ دسي دید یا کسورع د چ = نیرومند ترین . پاد شاه 


E‏ فرهنگ واثه‌های اوستا 


کپکثان » وند ۱۹و ۴۲. 
دە لم د yuxta:‏ 
2 مانند اپ ر لم در ۰ same aS‏ 


فب ول مد yüxtar:‏ 


one who yokes; one who harness; يوختر‎ 
» بوغ‌کننده › افساردار‎ 


ستأم زننده. ند ۰رد دب ۰ مدا( دم و6 فیپ ی و د مد ۳۹ رهانیدن‌افساربرای 
تند کردن (اسب ) ۱/۱ يسنا ۱۱و ۲ 


5 تب ن لېه در ۰ مین ۰ ۷۷۱۵8۵ 


يوحد strong-bodied, well-built.‏ 
نیرو مند پیکر » خوش‌ساخته » نیک‌ساخته » 

ان نت .اسای ند باه فلا جنپ یلیه دی ۱ 
سې ۱۵ ۳ 2 ۰۲۵ به گونه وییکره* یک 


گراز تنومند یا نیرومندپیکر نرینه ۱ بشت ۱۰ و ۰۱۲۷ يشت ۱۴ و۱۵. 


yuj én: OAs 5 
See: . ثٍِِ ۱ نگ : وین‎ 


۶ 1 ۷ 
ونم دد و ۰6 ۰ E‏ 
یوج یستی a measure of length; 8 miles(West); a measure‏ 
پورداود : وادار کردن . about 16000 paces (Dar.);‏ 
اندازه درازا باندازه» هشت مایل » وسترگارد . اندازه* درازا باندازه شانزده هزار گام دار 


مستتر .هې سود د) غه ۰6 ۱ وند ۲ رو ۰۱۷ 


فرهنگ واژههای اوستا ۱۱۸۹ 


م 9 فلا . هم و ول ع۰6 yuzém:‏ 
وزيم 
نگ. ۰ ۵ 6 ۰ See:‏ 
دس و میا yuto:‏ 
نگ : کمن 2 د ۰ See:‏ 


7 کے پور مہو ریا E‏ 


نگ : .وب قە زرد See:  ۰(‏ 


فو هب , ۲۳۵ قرم دالد د (د رید ۽ تهب تن 6 س)6 ۰ 


yUSšma t , yUšma i bya, يوشەت از‎ 


و نگ 69۳ ee:‏ 


. ەرو زه سود‎ 
۱ 5۳۵1۷2 یوشماك › خشماك ۶ ر‎ 
possessive pronoun of the second person 1۲۵1 (our). 


نام واژه دارنده دوم کس فزوده (مال) (ضمیر ملکی دوم کس جمع مال شما ) 


و اتید ر۵ ددد د . و(«ره ۵ > . که ې دوم ن ددد 9 )۰6 ۲۱ بسنا ۳۴ و ۰۵ تو 
نیازمندانت را به پروران (خوراک‌بده ) ون ح ونه ددد و نند د 6× 9۱36 برای ازبرکننده 
مانتره است ۱/ يسنا ٥۵و‏ ۵. و لد ره و دی ود دید ددم ۵ کون 6 


سه مد رو دو دود برای بزرگداشت‌کننده‌گان خودت ۶/۱۷ بسنا ‘Ygûo‏ 


د ئن 6 ددد ود ` ھم زرح 6 ند 


yušmavant : یوشماونت‎ 


۱1۹۰ فرهنگ واژهلهای اوستا 


such as you. مانند شما»‎ 


ېې دوچ ا ددد 9 ند د د ددد .) . وه غ دوج 6 دند رنت دم 61 + ۶/۳ بسنا ۲۹و۱۱ 


دې ژد“ ۰ y5:‏ 
یوش نگ : و 6 See:‏ 


دم و وه م دنب ۰ 2 5 ۷ 


يوشت name of an illustrious personage.‏ 
نام کسی نامور 
دم ؤ قاه لد ۰1۵۵2 ۶/۱ يشت ۱۳ و ۱۱۸ 

۱ ۷۵ م فد , قه ۵ قمه yusta:‏ 
یوشتا. یوش توم 
یم مانند : ۳6 ¢ same as‏ 


ثم ,رای ; ددم ر قە ېټ رف بای ۲۵۵ ۱9 
yêngstu:‏ ,۳ ,6 , 6۳8 ۷ 


برای هر چپار واژه نگ ؛ ۵ ل ۰ See:‏ 


دس م 6 ده و ازریشه ق مد6 = ۰ yéma:‏ 
ييم the twins, a pair.‏ 
جفت » دوتائی » هم زا » 


فده موه ۱/۲ یسناه۲ و ۰۳ 


yévin: ۵ (۱۶۲۵ ۱‏ 
ییوین نگ : وس دد زرد[ See:‏ 


ویب ول و تبر 5 و ۰ yeinti:‏ 


ي اینتی نگ وب |‘ See:‏ 


۳۵ وه د چ کہ ۲۵۵۲ - ون ند ړو ۰ ۲ 

ینگه ‏ هاتانم ۷6۵۳6-۰۱2 

one of the three antique and most frequently recited 
prayers, the other two being Ahuna Vairya and Ashem Vohu. 
. آنکه را که از میان آفریدان‎ 
نام یکی از سه نیایش اوستای ورجاوند است که ینگه‌هاتام نامیده می شود و دیگر اهونور و‎ 
۱ . سومی اشم وهو است‎ 
کم دہ د ب رکد رن دا -زه ددد و6 نب ۲/۱ يسنا ۶۱ و ۰۱ ویب فم :یکره لاس‎ 


ا ددد ۵ در دد یی ۲/۱ ویسپرد ۲ و۶ . دب درون ۷۵ ۰ "له ددد دد رو هم | ۶ ویسپرد 
۱و 


اد2 , (N‏ و . اند 7۵ وم ده ۰ : ر 
یذی if;‏ 
اکر ع80 د وند ۱ و ۰۱ بشت ۶ و۰۳ يشت ۱۰و ۵۵ يسنا ۷۱ و ۰۱۵ 
۵ ۵ ر وند ۲و۴ .وند آو۴۰۰۲۱.یسنا ارو ۰۲۱ يشت ٩۱و‏ ۰۴۳ فد دی لے مه 
يسنا ۴۴و ۱۵.۶ یسا ۴۸ و ۰۱ ٩‏ ق604 دل دب .وند ۵ و ۰۲۶ وند ۷و ۶۰ وند۱۵ 


و ۰۴ ۰۱۰۰۶ ۰۱۲ قهه 69 ول ق وند ۳ و ۰۱۴ ۰۲۱ وند ۵ و ۰۲۶ وند ٩و‏ ۵۰. 


و ۷9 د تست , ال نندد ۵و : ۷621-305-311 


یزی آدا هاتیت ۰ the 48th chapter of the‏ 
نام چبل هشت بن‌هات يسنا ۹۵ قودت دو .رن صد در ص ف ۲/۱۰6۵ يسنا ۴۸ و ۰۱۳۲ 


ل ددنت . فنس رد yezya:‏ 


worthy of divine adoration. زی‎ 


شایسته ستایش خدائی 


(از آمیخته وازه ویم ند هد ۱ درف )۰ فمووو ۰6 نرینه ۱/۲ يسنا ۲۱و ۸. 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۹۲ 


ف دې د۰ yedi:‏ 
یذی نگ : ۵ واه ۰ :566 
دې وه ود اد د دب ۰ yesnya:‏ 
یسن ی نگ ۰ قب دد وو رد ۰ See:‏ 
وب وه در ۱« و فد د yesnyata:‏ 
یسن یت state of being worthy of adoration.‏ 
شایستگی ستودن . ن“ وې وو 3 وریت ۵ دب ۲/۱ یشت ۸ و ۰۵۰ بشت ۱۰ و ۰۱ 
م یر چ yešyant:‏ 
یشینت ۰ flowing; boiling(as water);‏ 


روان ۰ غلیان‌شونده ۰ آشفته 1 
از ریه قد موی = بیم برخورده و آشفت .وې )ودب وردف ۵6 )۰ بادینه 
۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ 

۷۰511 


دب ۱2۶۲۲۵ ۰ دیپ ف ٤‏ ۰ 
یشتی 0 worship, adoration,‏ 


دەب وب ار ر ۲۱ سنا ۲ و ۱. يسنا ۲ و ۰١‏ ویسپرد ۲ و [ ۰ ویسپرد ۱ و ۰۱ 


yoiO-wan: 


ید و کنه ند | ...ویب ینت ۰۲ 
assisting,helping;‏ 


پشتیبانی کننده . باری‌کننده» 
فیا ا کذوسترینه ۱ وسپرد ۱۲ و ۰۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۹۳ 


فپ پار 07 دل ۰ ىدە م ی ورس . ۲ 
و ا yoista:‏ 
یسویشت 
a noted person of the well-known ۳۳282‏ 
یوشیشته نام یک نامور است که از خانواده روشناس فریانه است . تیاو یم يا 
يا (اددسرزسر ۰.6 ۱/۱ يشت ۵ و ۰۸۱ 
۱ یشت ۱۳ و ۰۱۲۰ 


کیب ۱ نند 13 yvanén: ١‏ 
وی 


جوان را قا ھھے ((ند ۱+ = جوان . 
نک : ۳4۵ فف ززیدل 8e:‏ 


ی )۱ raiOya:‏ 
رئیثی - ۱ 
گردونه . نگ : اف د See:‏ 

«۰193/3: اف‎ ۱) EE 
path, course. ۲ - رئیشی‎ 
» جاده. راه‎ 

rae: ۰ ى‎ 
wealth, lustre, glitter; ۳ 


واه ما بیط 

لد وه م۰ ۱ يشت ۱٩‏ و ۰۷۲۹ ال دون ۱ سبسنا۵۷ و ۰۳ ۸۰۶ يشت ۱۱و ۰.۸ 
بشت ۱۳و۰۲ 6 د٠‏ وس , سيا ۳ سنا ۴۳و۰۱ ددد هلع ند ۲/۳ يسنا 
۶۸و ۰۱۱ ۰۲۱ يشت ١‏ و ۰۳۲ الد دون 6 دد ۶/٣‏ سنا ۶۰و ۰۴ 


۳۹ ۹۳۵ ند 5 رن ۰ و 
رعکنگه evacuation, emptying.‏ 
تهی و رها » تپی‌کننده» 
ریشمژو دم وور = تبی کردن » رهسپار شدن . (اشبیگل هلو رابەكور یاتنور گزارش 
کرده ) ۰ (یوستی و( را به کوره* آهن‌گدازی گزارش کرده ) . 
دوو ۲/۱۰۷ يشت ۱۷ و ۲۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۹۵ 


۲2660۵: ۰ اس د یه‎ A 
gift, a valuable thing, wealth. رئختنگه‎ 
بخشش . چیز کرانبہا‎ 
خواسته : فا ل ومد و چا . ۱ء يسنا ۳۲ و ۱ یه زاو إ سب . ۳ سنا‎ 


۴ و ۰۷ پورداود : ریختن . 


فی ۱ (۱) و 2ج 


رکو -۱ impurity, defilement, pollution.‏ 
نایاکی ۰ آلودگی ۰ 
پلیدی (سفل طط کد ,۶/۲ يشت ۴ و ۰.۵ 


اسای کن ت (۲) raeGwa:‏ 
رئثو -۲ 


to be mingled with, to take the form of. ن‎ 

آصخته بودن با ۰ دی دو کی سیوء ۳۸۱ وند ۷و ۵ 
(وادفا کد (۰ ۲/۳ سنا ۱۲و (. يسنا ٣١‏ و ۷. وې وا کو دد ریم فهو ۳/۱ 
يشت ۱۳ و ۰۸۱ دم د وهه هم ند ددا ۰.۰ اند دې و کر ند دد ۳:1۵ د۰ 4) 6۹۵۵5 یشت هو ۰۱۳ 


نت داقن کد ۱ تقاط گنه تب 


اوپرئئو upar ae@wa:‏ 
ناپاک کردن » آلوده کردن » پلید کردن » to difile, to pollute.‏ 


زره لد (سفه ها که ند دروم ر ۱ وند ٩‏ و ۵ . دنه سب قد دب ول گنه ند درواوویم و وند 
۰ ۰۱ ۷ دل او وا کن سی ۰ ۱ وند ۲ و۰۱۴ 


فا كةو ۰ رٹ ۰ :5 rae@wi‏ 


dregs, sediment, the grosser parts of any liquid وی‎ 
matter. ) دارد » تە‌نشین » بخش‌ناویژه از چیز آبکی (آبگون‎ 


ا و که دوه نت دد 5-9۵102۵۶۰ زهمجم 


۱1۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(a sieve)used for staining (Haoma) and for رئتويش بحي‎ 
removing dregs from it; الک » (آرد بیز ) که برای یالودن‎ 


هوم بکار میرود و هم چز ین برای برداشتن درد و ته‌نشین آبگون هوم بکار میرود . 
ددنت ۰ موه اک مه زیت ددد مادینه ۱/۱ وند ۱۴ و ۰۸ 


rae@wi 56۲ : a فف‎ 


the priest who performs all the accessory services, such 
as adjusting the ceremonial utenusils and putting them in 
their proper order; 
رگیتویشگر » موبدی است که در آئین بسنه ابزار و آوندهای بایستهراآما دهکردډه ود رخدت‎ 
" آئین یسنه‌یاریهای‌بایسته را انجام میدهد. و اکنون "ریتوشکر" را در زبان فارسی "راسپی‎ 
يا اش " می خوانیم » در زمان کنونی در آئین‌های یسنہ تنا دو موبد پنام راسفی یا‎ 
راسپی و زگوتر انجام با یسته‌میکنند . و در باستان موبدان د یگر بنام آتروخش آبرت » فرابرتر‎ 
و دیگر...انجام بایسته میکرد ند .الد دم ا کت وومهو هد( ۰6 ۲/۱ ویسیرد ۳و۱ .نیابش‎ 
۰۵۸ ۰۵۷ و ۰۵ الہ ده ط که دده ۵ دد اف ۱ وند ۵6 و‎ ۳ 


موه اد ۲ raemna:‏ 


رٿمن name of a mountain.‏ 
اندو 6 زسفول۳ هه ۱/۱ يشت یشت ۱٩‏ و ۵. 


دوه سپچع ۰ (۱) شعه. raevant:‏ 


wealthy; wealth- bestowing; brilliant, رئونت‎ 
bright, radiant. 

دارا » خواسته‌دار. بخشنده داراعی » د رخشان » تابان . شکوهمند . 
دهد ولو رر دم نرینه ۱ / يشت ۸ون . بشت ه ۱و ۷/۸ ۰يشت ٩‏ ۱و ۰۶۷ یہ صچاھا :نرت ((هت, 
نرینه ۱/۱ يشت ۱۴ و ۱۲ .رد6 ده هدفه اشک زا : دقنو ررد غ دد دچ ره 
آن مرد خوشبخت را هیچکس نمیزند يشت ۱۴ و ۳۶ .اده زرد یاو ۵ ۵ نرینه ۲/۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۹۷ 


وند ۱ و ۰۱۳ وند ۱٩‏ و ۰۳۷ ۰۳۹ بسنا ۲ و ۰۱۱ يسنا ۶و ۰۴ يسنا ۲۵ و۴.یشت ۲وع. 
بتت ۷و۵ .بشت ۸و ۲۲ . فا( 6کاسه ۱ / ۲یشت ۵ر۶۴ . اقب ولا وت ر 4۵ کل - 
نرینه ۴/۱ بستا ت ھار و وا رت ۱ يسنا ۱ و ۰۱ ۰۱۱ یسنا ۲ و ۰۱۳ 
يشت | وه ۰۲۳ يشت ۸و ۵۶. يشت ۴ و ۲۷.دو رر پو میا دد ما ه۳۵05 از 
ارزش گرانبها نرینه ءا ۰ ۰۱۷ رده رزسات6 ۷۵ کماسه ۶/۱ بسنا ۲۲و۲۴. بشت 
۶ و ە. ۰۷ سی‌روزه ۱ و ۰۱۱ نیایش ۱ و ۰ ۷ هد ورزر ص وی ۰ نرنه ۲/ ۶وند ۲٣‏ 
و ۲۰۱.شت ۲۴ و ۲۷ .لدد ۵۵+ 6 )ها نف = (لدعا‌وزرت دد ۴8 ) 6 نف = در خشانترین 
انف ول رر ند ۳99ع 6و ترینه ۱/۱ بشت ۱٩‏ و ۷۹ .(لی وپ ررىده )۲۵ ۱6 نرینه ۲/۱ 
بشت ۱۲ و ۱۵۲ ۰ هدفه (رددق ٤۴۵‏ 6 دده ۵۴۲۵ ۶/۱ ستا ۰و ۰۱۳ 


۵ 


raevant: (۲( ED 
رئونت = ریوند‎ 
ریوند . ستیغ ریوند در نیشابور خراسان که درآن آتش‌برزین جای داشته است و هم چنین‎ 
آن را بنام آ ذربرزین‌مهر می‌نامیدند که بدستیاری گشتاسب‌شاه آن آ تشکده پایه‌گذاری شده‎ 
. بوده است ( از بندهش پهلوی) » و نیز نام باستانی ابرشهر؛ یا نیشابور‎ 
Mont Raevant in Khorasan on which the fire و۲210‎ 
otherwise known as Adar Burzin Meher, was consecrated by 
King Gushtasp. (Peh. Bundhesh. ) 
و ۶ .لیف روند د6 رع ندر‎ ۱٩ (س ارس ود دراد رع دده ۱ يشت‎ 
نیایش‌مو ۶. سی‎ ۶/۱ ٠ الدوررند ل یدنه نې ب هاما دګهه‎ ۰ ٩ سی‌روزه ۲ و‎ ۱ 


روزه ۱ و٩۰‏ 


رئوت سپ raevat-aspa:‏ 
درخشان اسب ۰ (the dawn)with 169 radiant‏ 
( فیا ددیه و ره اه تا زره دود بهع ۰6 = سپیدهدم با اسبان تابان‌و پرتوس 
افکنش. ماد ينه ۱ نبایش ۵ و ۰۵ 


بط( 2 مس 2۵ و E‏ ۰ مدا( سین س نم رواد 


۱۳۹4۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رقوت ا :۲۵۵۷۵۱ 
درخشان‌نژاد » شکوهمند تخمه (a maiden)of a 21011018 seed.‏ 


درخشان‌رو » و تدای را دو دو رر دد  .‏ د ختری از تخ ء 
شکوهمند . مادینه ۶/۱ بشت ۲۲ و ۰٩‏ 9 ۱.۰ قوزدیی- ۲ د واه دہ سع 
يشت ۲۴ و ۰۵۶ 


اشفا نماصی 


۲ ۱ :۲56۷۵۳6 
رئوه 
نگ : سرک 
وروی ری سوم رم از ريشه ( (رعی- ۱ ( 
رئش > رکشنگه raešanh:‏ ۲8653 
یز درد. und, a cut, hurt.‏ 
(د۷۵ 6199 ۲/۱ وند ۷ و ۰۳۸ وند ۱۳ و ۰۳۱ يشت ۲۲و ۰۲۴ e‏ ۲/۱ 


وند ۱۳ و ۱۵ و ۰۱۱ بشت ۲۴و ۴۴ ۰ سوه کیب ۰۶ ۳ وند ۱۵و ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۲۸۰۲۵ 
‘fo ‘TY ‘TF ۱‏ 


دنق تین °( . :۳3:23 


رئش a beard.‏ 
ریش » موی‌رخ» 
انب ۵ نو هد در ۷/۱۰۵۵ وند ۷ ۲. 


ديا ِ 


light, easy to be driven(as a chariot); mostly used رشو‎ 


سیک in a compound form with.‏ 
آسان رانده شده‌آسان بودن در رانده (مانند اراب الد طا کے ارابه ۷ 1 ددع د 


= سک اهر وی ھا و۰66 نرینه ۲/۱ يشت ۱۷ و ۰۱۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۹ 


۱ طا دد ند۰( ) (رو- ۰۱ 2-۶ 


نف 
رشغیذیت grown, large;‏ 
روئید ه » بالیده. بزرگ » 
فد وه غ 6 تاد ن فغ د۵ ۰ اسط یهد ه. نرینه ۲/۱ وند | و ۰۲ 


ادد یاه ۵ یك ۰ (۲) rao 1 ta#‏ 


رشئیذیت 
نگ : ساچ د د See:‏ 

اال دل . لام . raoxšna:‏ 
light, lustre. ۱4 E‏ 
روشن » تابان » 
ای طاول دیس ۱ ] ۰6 ۱ وند ۲۱ و۰۵ ۰٩‏ ۰۱۳ انال تیم ( مرو 1/۲ 
وند ۶ و ۰.۲ 
درخشنده» تابنده» shining, briliant.‏ -2 


ڈیہ بل فيع را ریه ۱ بشت ۱۳ و ۰۲ ۰۸۱ توا دیع ()۰6 نرنه ۱ / ۲یشت 
۷و ۰۳ يشت ۸و ۰۲ يشت ۲۴ و ۴.(لنطاال ۰61۱۳99 کماسه ۲/۱ وند ۲۲و ۰۱ ۴۰۸ 
ای طااول خی (قف کنات ۵/۱(۱) بشت ۱٩‏ و ۴۴ :دد ماو ویم وس2 ۰ کماسه ۱ / ۵ 
يشت ۱۵ و ۰۱۲۲ الف وتو دوع زنف لاه دار کماسه ۶/۱ يشت ۱۲ و ۰۳۷ سی‌روزه او 
SOE‏ 9[ 
ڈسطا نین ۱ سب وین وا نرنه ۳ بشت ۱۳ و ۰۸۴ 


0 0۹ وره ز از ریت دنم ( raoxsšni:‏ 
دی le‏ 
رٹخشنی ۳111126۰ light, lustre,‏ 
۱ -روشنی » درخشندگی » تابندگی » 
طاول دیع ر و. ۱ بشت ۶و ۱. نیأیش ۱ و۰۱۱ يشت ۷و۴. نیایش ۲ و ۶. 


۲ -روشن ۰ درخشنده » تابنده؛ shining, brilliant,‏ -2 


۱۳۰۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


زد وه رمه و , امد تاو دوم زد دود . = با پرتوهای درخشنده. ۳/۳(۵/۳) يشت 


۰.۲ ۸ 

اب حول یت ز دد دکده م2 ند هد . 
رخشنی - آئیوی ذات raoxšni-aiwi®ata:‏ 
جامه‌د رخشان یا جامه‌گیازروشنائی » brilliant garments.‏ 


ند طاول توح د - دددکد ددد مم ند کا د د۰ ۳ بشت ۱۳ و ۰۴۵ 


ا الع زد لوح( ۰ 


۲30511 - 5 ۶ EE 
the brilliant ۳611810058 lore, the spiritual 
knowledge which makes the divine path clear; 
از دو واژه روشنی با خشنودی = دین شکوهمند يا داد دینې درخشان » دانش مینوی‌سازنده‎ 


راه درست و روشن خداثی 


پال ی زد - مه تب( ۵ 62۳0 ۱ يشت ۱٩‏ و ۰۵۳ 


raoxšnu: . ۹ 


light, lustre, 


و 


رئخشنو 

روشنائی ۰ درخشندگی » 
ایب بات دوع ( دومع ررد ۰ ۷/۳ يشت ۸ و ۰۱۳ ۰۴۵ = در میانه روشناگی ستارگان 
۲۳ يشت ۸ و ۰۱۳ ۰۴۵ 


raoxšnémant : EDD 


bright, luminous. 


وم و 
۶ 
مس ‌صیب 


ر 
مد ۱۳ ۱ بشت ۱۳و ۰۴۴ 
ای ۱9 یت 5 :#۰« 


فرهنگ واژه‌های اوستا E‏ 


وت 


رئغن oil, fat, butter.‏ 
روغن ۰ چرب » کره » 


گنهن ددد ی ۲ 


مين مین مین 


زړمی رئغن zar émaya-r aoš na‏ 
روغن بباره » روغنیکه در موسم بهار گرفته شود . the butter of spring.‏ 


کرد 6 ددد وو - ادد طا رهد بشت ۲۲ و ۰1۸ 


ساو زنب زرد پر کا ۰ اجا وس raošnavant:‏ 
رشفنونت rich in fat;‏ 
پرچرب » چاق » روغن دار » 


اى ولو ز رسد دبد ٠‏ مادینه۲/۱(۱/۱) وند ۱ ۰۱۱ ۰1۵ 


سياه ۱ د د نب ۰ مد ناو !نف raošnya:‏ 
e‏ ۳ 
رئغنی rich in oil;‏ 
پرروغن » روغن‌دار . روغنی . 


لس راو زدییگه. مادینه ۲/۱ يشت ۱۲ و۰۳ 


0 
انط د ون٠‏ دم raoĞanh:‏ 
رتجنکگه light, lustre;‏ 
روشنی » درخشندگی » 
ژد وا دم د لہ دہ ۰۱ يسنا إو ۰.۳ نبایش ۵ و 4( اس = روشنائی آسمانی ۱/۳ 
وند ۲ و ۰۳۹ ۴۰ .يسنا ۱۲و ۱. یسنا ۵۰ و ۰۱۰ دام سب . وند ۲ و ۰۱۴۰۱۰ 
پا ۳۲۷ و شتا ۴ و ۵ ۰ ددد شد ادد وم بیوع, = روشنائی بی‌پایان ۲/۲ یسنا 
۱۶و ۰۶ يشت ۱۲ و ۳۵ نبایش ۲ وع. سی‌روزه ۲ و ۰۳۰ ادد امم ررغ وهه يسنا ۱۲و 
¦ . یتنا ۲و (. يسنا ۳۱و ۷ يسنا ۵۸ و ۰۱ امم رود طا ۳ يسنا ٩۱و‏ ۰۶ 
ید ول سو ی بو 6 » ۶/۳ وندڊ ۱٩‏ و ۰۲۳ بسنا ۱ و۱۶ .يشت ۱۳ و ۰۵۷ سی‌روزه او 
۰ نع( 3 کی رن اید حال ند و که ۲۳۰۷۳۰ / ایشت ۲ ۲و۵ | ۰ يشت ۰۲۴ ۶۱, ماننده: 


امه + اسان د )6 ر (ر۲ ۾ وآشن دده سان دا مد وی م ریه ۰ ند سیا زه ۰ 
م [ موی ۰ ۱ 


۱۳۰۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


روشن‌کنند ه ۰ درخشان 0 shining, brilliant;‏ -2 
دام ند وین 6۶ ۱ ادان رده م دان وې دد و و رده ۰ دد دیع ما رو - 
سوام ون چا ترینه ۶/۱ سی‌روزه ۱ و ۰۲۷ 


o 
raocanr ha: 


یام ند ونت ۰ رم 


brilliant, shining; که‎ 


¥ 


درخشان » روشنگر » 
وا نی د دہ ۵ :ا ۰ ند له و۵ ۰ ترتع د ا زیر ۰ و دد 9 ره ) 6ه خورده اوستا 


سروش باژ نرینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۶ يسنا و و ۰۱٩۹‏ سنا ۱۶و ۷ بشت ۱۲و ۰۳۶ يشت 


۳ و ۰.۸ 

۳ و ند زیت ۾ = روزنه raoĞana:‏ 
مر وس مت 
رئچن . 12۷7-111 day-time,‏ 


هنگام روز ۰ روشنی روز» 

ید بام ند ۲/۱۲ وند ۱۸ و ۱۶ و ۰۲۴ کلد نر ( اند طم ند وی وی 0 
an aperture in the wall for the admission of light,‏ -2 

۲ - روزنه» سوراخی یا شکافی در دیوار برای a window;‏ 

گذر روشنائی مانند پنجره » روزن . اند بام تب 6٤‏ ۱ وند ۲ و ۲۰ و ۰۳۸ 


طا ا" ندیم فیح ٥‏ دد | : سم دون 


و و 
رٿج چت َ <حص ه 6 ۲۵065 


one of the six foremost helpers of Saoshiant; 


روشن چشم نام ناموری است که از يکي از شش تن ياران سوشیانت ۱ ست ۰ 
اا س مد ی ف ود ۱ ۹ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۱ 


۳۰ ان ۵ب MET‏ 
وه ی ور ( و و نود 
رئچس پثیریشت 

(fire-wood)tested in the light (of the day); 


(آتش جوب ) که در روشنی آزمایش شده (در روز ) روشنائی آزمون شده . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۰۳ 


ید وم دد وه ل ف د لد قاحم و ۲/۱ وند ۱۸و ۰۲۷ يسنا ۶۲ و ۰۱۵ نیایش ۵ و 
م5 


2 و ۲ انوم ند وق ی 


shining, brilliant. رد‌چپین‎ 


روشن » درخشند ه » 


۲ - تابش» درخشندگی ؛ کما سه 


نز نا داف ۰ :۵9« 


و ت 


رئچین 
e‏ > شکوهمندی » تابندگی » 
۲ - روشنائی روز » day-light;‏ -2 
ساود ریچ ۰ ارم raoëinavant:‏ 
رفچینونت resplendent, brilliant,‏ 


| - درخشنده؛ باشکوه » 

ڈیر ام ده ودب بو ف ۰۵ نرینه ۲/۱ (۱/۱) يشت ۲۳ و ۶ 

2- pertaining to the. light of the day; (time)of 0۵7-11 
. -وابسته بروشنائی روز , هنگام روشنائی روز‎ ۲ 

0 ۱ بشت ۱۵ و ۰۵۵ 


رش مهوت سم 


رفچننگب و هت 2۰2222000۵ 
شکوه‌مند » دارای روشنی » و 118۳1 brilliant; endowed with‏ 


درخشان › تاه( پا چیو وی درنسے. کا ۱ يسنا ۵و ۴. يسا ۳۷ و ۰۴ 


raoza: ۰ سپا‎ 


۰ و 
روا ٠‏ سوال ۱/۱6 وند ۵ و ۰۵ TO‏ ۶و ۰۵۰ 


1۱۰۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ای املو فش م نرینه 2-۰2 
نز name of a un-Arian counrty;‏ 

نام کشوری سوای کشور 

آریائیان » کشور نا آریائی . 


ا د نت . دد یا ول و دس ۰ raozdya:‏ 

of the country of Raozhda; a رد ر‎ 
Raozhdian; 

روژدهی ۰ از کشور روژده . عند طا دد م چا نس یلوم نرینه ۱/ ۶یشت 


۳ ۱۲۵ هد اکل ددنت دد دبع ۰ 9 هد کال ۶ د ۵ ما دینه ۱ / ۶یشت ۰۱۲۵9۱۳ 


raoda: ٩ 
سعد فود‎ 
face, feature, size رت‎ 
» رئوذه = روی » رو » چپره » گونه‎ 


دد باه دد دا تفن رربت ۷/۳ يسنا ٩‏ و ۰۵ يشت ۲۲ و۰۹ 


اسه ددد ِ و raobaya:‏ 


to grow, to increase. ا‎ 


3 


رندی 

روئیدن » افزودن » 
سئه دیاوی, مادينه ٣/۱‏ وندهو۷.وند عوع. فهې ده ر. هراد فد (۰ ۵ ند ۲ ۵ نب 
وودد فد :کیو :ادنو دیو ه۰ وند ۵و ۰۷ ۱ 


raobita: : اسحا د‎ 
h; 


name of a mount; the Royishnomad of Bundehes رئذیت‎ 


رشدیت 

the Ruyan of the Islamian geographer, in the TabarisLan 
(Dar.); نام یک ستبغ » برابر نوشته بند هش روایشنومند نام‎ 
بلندی و ستیغ است » برابر کتاب‌های جفرافی پس از اسلام " کوه " رویان در تبرستان‎ 


(مازندران ) است د تا و هم چا ۱/۱ بشت ۱و ۰۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵ 


هه وویفے ۰ ددرو :۳2022 


(land) fit for irrigation or watering; 


رئدی 
aa‏ سم و6 مأدینه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۱۳ 


زمین شایسته آبیاری » پورداود : رویاننده. 


raonam: 5 5 ساره‎ 


رانم نگ : ند درس( ® See:‏ 
8 ا ٤‏ ا raopi:‏ 
ريي 4 a‏ 


روباه ۳ ۱ وند ۳٣۱و۰۱۶‏ 


او ها ود ۰ ادوا د 1 0۵-0۰ ۲۵۸۵۲ 


of the light chariot; or on her light chariot; 


رر 
از گردونه سبک , یا روی گردونه سیک آن‌زن. ده سا پو دوه (سطامرطف با دیت ۱/۱ 
يشت ۸ و ۰۳۸ بشت ها و ۰.۶۶ بشت ۲۴ و ۸ سا پوو ده شاک پره. مأدینه ۲/۱ 


سی‌روزه ۲ و ۲۵ اج سا چډو در س( سا ول وو سم مأدینه | / ۶سی‌روزه و۲۵ ۰ 


raxsa: TIED ۳ 


رخسا harn, evil,‏ 
رخا = رنج ۰ آزار , آسیب » بد » زشت ۰ 


وی هبور خسام ۱ يشت ۲۴ و ۱۲. 


ras: اندم‎ 


to be light; رغ‎ 
» سبک بودن‎ 


2- to widen; to be in easy gircunstances; » پهن کردن‎ - ٣ 


در چگونکی آرام بودن 0 آسان ورامس بودن » درحال‌سبکبودن »دلشاد بودن ۰ 


۱۳۰۶ فرهنگ واژه های اوستا 


اهم درد ۰ :32353 
رغا Rage= Rae, an improtant city of Media to the South‏ 
رغه = ری . درجنوب شہر تهران . of Tehran.‏ 
که در زمان باستان شهر بسیار چشم‌گیر و بزرگی بوده و "دوغدو" مادر آشورزرتشت در 
این شهر به جهان آمده است . اد 9 دد ۱ يسنا ٩۱و‏ ۰۱۸ 
الدع × .ارک هرم ۵ 6. ۱ وند ۱ و۵ ۰۱ 


rah: . 3 N 
to resound; to spread the fame of ; to praise; رنگه‎ 
. پژواک کردن آوا . آوازه کستردن » نام آواز بهم رساندن » ستودن‎ 
۰ ماننده : (۵ دید . ده ن‎ 


ranha: (۲) TN 
weeping (Jus.); immodest (Har.); prodigal(J (Dar.); رنڈہا‎ 


گریان » گریه‌کننده (یوستی ) . گستاخ . بی شرم (هارله ) : ولنگار» ول هزینه کننده» 


اند ون دیس وه ۱/۲ بشت ۵ و ۰۹۳ پورداود : سرپیچ» نافرمان . 


° 
او اة )1( ranha:‏ 
the river Tigris(Dar.); the oxas(Har.); the xaxrets 5‏ 
رود اروند (دارمستتر) . (Spi; Jus; Gieger.);‏ 
بنا بگزارش دکترهارله رود ایسوس» و برابر گزارش اشپیگل و یوستی و گیگر رود خاکزارت 
است اند و بیوه ۰ ۱ يشت ۵ و۰۶۲ بشت ۲۲ و ۴و رم۰ ۲/۱ بشت ۲۴و 
۲ اد و ی وو موب ۰ ۶/۱ وند ۱ و۰۱۹ يشت ۱۰و ۰۱0۴ يشت ۱۵ و ۰۳۷ 


هر و ۰ )1( raji:‏ 


رجی a kingdom. domain‏ 
یک سرزمین شاهنشاهی » سرزمین زیر فرمان ۰ 


اس ناه هدا و دیرم و یه ۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۸ 


فرهنگ واژههای اوستا ۱۳۰۷ 


د 2 ۰ )۲( "aji:‏ 
رجی ۳ devoted.‏ 
اکر یر جا بو 
این واژه از رده یہت = پیوسته بودن يا وابسته بودن و پیوند داشتن » شیفته بودن و 
دل بسته بودن است م ا( 0ن بویت اث 2 ده. = آنہا به رهنمائی دیضی 
دلبسته و شیفته‌اند . نرینه ۲/۳ يسنا ۵۳ و ۰٩‏ 


ن ranj:‏ 
۳ کا 
5 دچ . )+( ranj:‏ 


to torment, to ۰ رنج‎ 


رنجيدن ؛ رنجاندن » رنج 


raz: ۱) ۰ هر‎ 


to leave, to abandon; رز‎ 


واهشتن » واهلیدن » رها کردن » 


raz: (۲( : 1 


to rectify; to adjust, to justice to. رز‎ 


پیراستن » برابر کردن » داوری درست کردن به. 


5 0 
E ند دد 3 ام . سکس(‎ 
a solitary place, a forest, a wood. ررد‎ 


راز » » پوشید ه» 


جنگل » بيشه» (برابر شود با (هداذلف و ا EN‏ 


۳ وند .۸ و ۰.۹۷ 


۱۳۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد کد شرم دد ۹ ۲3218 
رزیشت most righteous, staightest; most true.‏ 
راست‌ترین » درست‌ترین » صفت برتر از واژه* ٤‏ ٤6د‏ = راستی است 
د که قه‌ومم وا ترینه ۱ وند ۱۳ و ۰٩‏ يسنا ۶۸ و ۰۱۳ هی وقعه ف فت ‏ مادینه 
۱ بشت و | و ۷دک دوه ص ع 6 نرینه ۲/۱ يشت و ۲ .فک دقارم وما 
مادینه ۲/۱ يسنا ۲۵ ۰۵ يشت ۱۰و ۰۱۲۶ يشت ۱۶و ۱ دوه 8 نس ۳/۱ بشت ۱۰ 
و ۱۰۵ .هد قارهع دد.. نرینه ۶/۱ يسنا ۶۸و ۰۱۳ اند دوه ص دد وو دوهم - 
مادینه | / ۶وند ۱٩‏ و ۰۳٩‏ يسنا ۲۲ و ۰۲۴ يشت ۱۱و ۰۱۶ اسک گرم ۸/۱۰۴۵ بشت 
۱ و ۶ت و وله هر همع ۸/۱ بشت ۶و ۲ .ایوگ رفامم ور س ما دینه ۲/۳بشت 
۰ .للد و دہ ۵) ققف کماسه ۳ يسنا ۲۳و ۱ اید ک ددا ند ز۰6 ۶/۲ يشت 
۳ ۰۳۵ بشت ۱۷ و ۰۱۷ 


اسک واف مرت کےا تع 


رزور a forest, a wood;‏ 
جنگل » بیشه » اس و( : درختان انبوه 
DI)‏ ۱ يشت ۵ و ۰۵۰ يشت ۱۵ و ۰۳۱ يشت ٩۱و‏ 6۰۷۲۷ فف - ووز د 
وه دم 6 - سر0 6 ۳ = يشت ۱۵ و ۰۳۲ -بسوی جنگلپای سپیدار؛ 
ی هر او ۱ وند ۱۳ و ۸م اله ددنت ۱ بشت ۱۵ و ۲ی رال ۰ 


۳ يشت ۱۶ و ۲ی رس مادینه ۲/۳ بشت ۱۵ و ۰۳۱ 


۲2 ۱۵ : ۱) لد ېر‎ 
a righteous person; a leader a chief; a lord, a رتو‎ 
spiritual leader کس راست » رد » سرور؛‎ 
» رهبر؛ سز » خداوند‎ 

پیشوا . پیشوای مینوی اهدهد که۰ ۱/۱ وند ۵ و ۰۲۵ ۲۶ وند ۸و ۱۱ .بسن ۲۹و۰۲ يشت 
۱۳ ۱ هم دوه ۱/۱۴ وند ۲ و ۰۴۳۲ یشت ۱۲ و ۹۱م وی( TS)‏ ( 
۱ سبسنا ۲۳ و ۰۱ ادم م6 ۱ يسنا ۱۳ و ۰۱ ۰۲ يسنا ۳۱ و ۲. ویسپرد ۲ و ۰۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۰۹ 


يشت ۱۱ و ۰۱ ۱۰ و ۰۱۴ ۰۱۵ ویسپرد ۲ و ۰۷هدهری ند۲/۱ ویسپرد ۲ و ۰۷ 
اد فک ۱0۵ / ۴ يسنا ۲ و هو که ددم ها /۴ ویسپرد ۱۱ و ۰۶فا کجموا۶/۱ 
يسنا ۱ و ۰۱۷ يسنا ۶۶و ۱. ویسپرد ۱و ۰۲ ویسپرد ٩و‏ ۰۶ يشت ۲ و ۰.۳ خورده اوستا 
| :اند و کده تقوم ه۱ / ۶ فرگرد ۷ و ۲ .(دفوع ر وهه ۶/۱ویسپرد ۱ و ۸ هم مر ویه یت 
۶/٠‏ ویسپرد ٩‏ و ۰۶ اندم رروا؛" (وسترگارد الد ې ددد چا ) ۱بسنا ۱ و ۰۲۰ ویسپرد 
۱ و ۰۲ یشت ۱۰و ۱۱۵.دصددرر چا ۱/۴ یسنا ۱ و ۱۰ یسنا ۱٩‏ و ۱۸ (دفمهویت 
۳ يسنا ۳ ۰۳ ویسپرد ۳ و ۵ نهنم دد ۲/۳۰۶ يسنا ۲ و ۰۳ ۰۱۸ ویسپرد ۱و ۰۱ 
ویسپرد ۲ و ۰۲ نیایش ۴ و ۴. يشت ۱۰ و ۰۱۲۲ يسنا ٩۱و‏ ۵ .(شدص رز در ط۰ ۴/۳ 
يسنا ۱ و ۳ ویسپرد ۱ و ۲ .اد وکن و ۶/۳۵ يسنا ۱ و ۱۶ يسنا .۱٩‏ ویسیرد او ۰.۱ 
رمم ندردچا ۸/۳ يسنا ۱و ۰۲۲ 
mastery, exalted dignity;‏ -2 

آقاگی » استادی , کاردانی » بالاجاه» نب دد بو ره ندم دد دا چ ۷/۱ ویسپرد ۱۴و 


۰ 
n 


اد مر ۰ (۲) (از ریشه ۳ ratu:‏ 


رتو time, period,‏ 
رتو = گاه» هنگام » زمان » 

(نرمد ۰6 ۲/۱ وند. ۱۸و ۰٩‏ يسنا ۹و۱ . اه و و م. ۱ خورده. 

کید وا که ند د ب بت ۱ (۷/۱) ویسپرد ۴ و ۰۲تاط که 1 ۱۸ وند ۷ و ۵. 
سط کی وا" ۷/۱(۱) يسنا ۲ وا .ادم ۸99 ۲/۲ ویسپرد ۴ و۰۱ 


اد مرا نوات ( ام ود با ا قوس لت ) 


رتوحشتر : 2 20۲ ۲۵۱۱۷۷5 


رد » فرمانروای شهر (کشور ) رون 8۵ wich rule over the‏ 
مهم دوع تیم دد نم ددد د .نرینه ۱ /وسپرد ۱(" چم سط نج ارم دب تین مد و (سی. 


ماد ینه ۲/۴ يسنا ۵۴و ۲ .آفرینگان . شی دد ط درو منم دو وس سڈ دردد - 


۲۳ وند ٩۱و‏ ۰۳۸ يسنا ۵۵ و ۰۱ يسنا ۷۱و ۰۱۱ آفرینگان . 


موز ون سط اند م دس 1 ratuxSara:‏ 


۱۳۱۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(the holy woman)obeiant ‘to her husband. or رتوخشر‎ 
دما‎ ~uler is her husband; (زن پاک ) سربفرمان شوهر‎ 


یا فرمان‌دهنده به شوهر» ۰ ددد ءاد و بوم ٠‏ الم د له دوع فار مء مادینه ۲/۱ 
ویسپرد ۲ و۴ . نیایش ۴ و ۰٩‏ | دندداه نه دددند و ۰ اند د د بر حون دم ف نادد د ۰ مادینه 
۴/۱ يشت ۲ ۲ و ۰۱۸ 


ند مدق كتنب . کاله مدت 


۲۵1 ۵23 : 
chiefainship, mastry, greatness; » سروری . آقائی » بزرگی‎ 


اسم رط کن 6۔۱/۱ یشت ۲۴ و ۴٢‏ .د < کت6 د ۲/۱ بشت ۸ و ۰۱ 


۹ ۳۹ بر اد د دلب ۹ ratunaya:‏ 
رتونی subrdinate to the Ratu(Let.); a disciple;‏ 
پیرویازیرد ست‌رد . پیروسرور منم ر دد دروا نرینه ۱ / | خورده 1۳ م رسد 6 ۰ 

۱ خورده ۷ و ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰.۱۲ 


۲210] ۲ 11 : 5 ما وم و۰ ( لدم در‎ ۳ 
the well-timed prayer; the adoration at the رتوفریتی‎ 
proper time; or the reverential prayer of the chiefs; 

نیایش یا نماز بجا یا بهنگام . نیایش به هنگام گفته شده» 
ستایش با بزرگداشت به سروران . ند هم د(9۱۵ ۵۵ سنا ۳ و۴. ندم دلوت 
م ۲/۱۵۵۵ يسنا ۳ و۴ .دم ره و۰ ۳/۱ آفرینگان ۵ ادەد وم 
دم ۵ ۳۸۱۰ یسا ۵۵ و۵ .اهم رارم دب روف اب۴۱۰۱ ویسپرد ۴ و ۲ .ویسپرد 
١و‏ ۶ رم رد م و ۰۰۹۵ ۶/۱ ویسپرد ٩‏ و و روا ره و بو هواس 

۳ وسپرد ٩‏ و ۰۷ 

2- the affection or kindness of the chieftain. 


مهریامپربانی سرور . و صم دد دوه ۴۳۳۵۴۳۵ ویسیرد ۵ و ۰۱ 


امم رہ دچ ۰ : ع ۵0 2 ۲ 


فرهنگ واژه‌اهای اوستا 111 


ت ۰ 


(the prayer)wich contains the Ratu. رتومنت‎ 
» راد مند‎ 

دارای ردی‌وسروری » بخشند ه ۰ ادد م د6 )8 ) 6 ۰ نرینه ۲/۱ ویسپرد ۲ و ۰۷ 
ست مس ۰ پا دجا ۰ نېي 8 ۰ دد اهر اھ .دم اسع < این نماز دارای 
اهونه‌وری است کماسه ۲/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۸ نرینه ۶/۱ ویسپرد ۱ و ۰۵ 


ابد دنه - 6 د ( لدم دا ا 


رتو : ratuš-mérétar‏ 
رتوس مر 

one who preserves the memory of his chiefdain. 

one who respects his master. سربقرمان‎ 


کسیکه سرور خویش را بیاد میدارد » کسیکه به سرور خود بزرگداشت میکند . (لرفع زقمه - 
6 هت ۱/۱ يسنا ٩۱و‏ ۰۱۷ 


۲202 : ۰ 


رث a chariot, a war-chariot.‏ 
گردونه ؛ گردونه* جنگی . 

اسط و ۱/ شت هو ۵۶ يشت ۱۴و ۸ .6 1یشت ٩‏ ۱و۰۴۳ شددط دو 
۱ يشت ۱۵ و ۰۲۸( ول ود ف ۰۱ ۷/۱ یشت ۱۰و ۰۳۸ بشت ۱۷ و ۰۱۷ أرط د 
۱/۳ بشت ۲۴ و ۴۸. و ماننده‌های: لت جا سواد و بي ر ادرو درد - 


دی نو وه میب ٩‏ از ریشه ( هد ط د با دده هد ) 
رقششتر :۲2۵26518۳ 
one who stands on the war- chariots.‏ 

کسیکه روی گردونهء جنگی می‌ایستد » مرد جنگی . گردونه‌سوار جنگاور» ارتشتار . 

ساختمان واژه : لادد وس د ووم درد داح افو دوه وله مس ٩‏ 

اه دد گرد ونه جنگی ۵۵9 هد = ایستادن . اند طا دوہی ب دي ۱/۱ ونسد ۵ و ۰۲۸ 
وند ۱۳ و ۰۴۵ يسنا ۱۱ و ۰۶ ترا مه وه م رها ۱ يشت ۵ و ۰.۵۲ 
اس دول وه ص سد 0 6 ۱ يسنا ۶۲ و ویسپرد ۲.و ۲. بشت ۲ و ۰۱۲ 


ڈدط ددد ده د ۲/۱6 یشت ۱۰ و ۰۲۵ ۰۱۰۲ رط ند ۵ دهده دد د ۴/۱ وند 


۱۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵و ۰۵۷ ۰۵۸ يشت ۱۳ و ۸۸و ۰۱۹ ۰۷(حدو سوه وه ادان ۱9۵ /عوند ۱۳و۴۴ . 
۵ يشت ۲۳ و ۰۵ يشت ۲۴ و ۰۱۶ ادد طه د وې وهم ددیې ۶/۱ یسا ۱۳و ۰۲ يسنا 
۷ و۰۳۳ يشت ۱۱ و ۱٩‏ .اداه دده ص لام( /۸ آفرینگان ۵ و ۰۶ سی‌روزه ۱ و ۰٩‏ 
سط ند تل ته د دب( وا ۳یشت ۱۰ و ۱۱ ۰ د و د تې یه مې ددپ مو کیت ۲/۲ بسنا 
۳ و ۰۲و دده وه 0 سل هدد ۲/۲ ویسپرد ۲ و ۰۵ 


ا ۱ با و ry 3) ab‏ 2۵91۵1 
رتگثیری (a crown) in the shape of a chariot; or, in the‏ 
ن ردچ .کی اه ۰ ددر دی shape of the wheel of a chariot;‏ 
بگونه پیکره گردونه يا به پیکره* چرخ گردونه. 
مادینه ۲/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۸ = تاج به پیکره* چرخ گردونه . 


ا نو افرح ٤6رد‏ ( اساد با sp):‏ $( دص > ز 206 ۲ 


ر ويشمن hurling the war-chariot;‏ 
پرتأب‌کنند ه* گردونه* جنگی ۰ 
ظا طا دسیه وه نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ وه‌۰۵ 


اندو پاد وی مرن ٠»‏ موه مس ۲2001515۵ 


one who fights on the ۷۵۲-۳۲۵۲10۴۲ a warrior. رگویشت‎ 


رتوگشته 
جنگا ور گردونه سوار ؛ کسیکه روی گردونه* جنگی می‌جنگد , جنگاور . 
ید ظط طا دص وود ۶/۱(۱) وند ۱۴ و٩.‏ 


اند دا کی دید ۰ ادم دس rawa:‏ 


mastery, greatness, or truthfulness; رثوا‎ 


سروری ۰ 6 یا راستی اند طا که 6 دب ۲/۱ يسنا ۲ و۴. 
۳ کده ود دب ۹ اد مد ی :۲2۵۷۷3 


timly, opportune, lawh lawful, proper. رثوی‎ 


۱ بهنگام » بجا » درخور » روا » برابر آئین »ماده (سط کن دد۰6 مادینه ۲/۱ 
ویسیرد ۱ و۱۹ :ادد کوت 6 کماسه ۱ يسنا ۶۵ و ۲. بشت ۵و؟. آفرینگان ۴ و ۰۳ 
اد 9 کده وه نت ۳/۱ يشت و ۰۳۵ ۵۶. خورده ۴ و ۰۳ ا کن در فا ۳/۱ 
يشت ۱۰و ۰۳۰ ۰۵۶ و آفرینامه خشتهریانه .اند هې پوه ۰ لد ددد. هد و گنه« ۲/۳ 
ویسپرد ۴و۱ انس که ددو 6 کماسه ۶/۳ ویسیرد ۱۵و ۱ 
befitting a chief; (Lit.); noble ۶ ۲‏ -2 
descent;‏ 
۲ - با و = در خور سرور » شایسته یک سرور» نژاده» شایسته از نژاد 
پرجسته ۰( فا کی نوناق از نزاد برجسته»وسترگاردواژهرتویه‌چهره رابه اینگونه 
گزارش کرده است باچرخبکه بآ سانی مبرود ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۶۷ 


ادد ۱ ۰ ran:‏ 
رن to excite, to agitate;‏ 
رن = راندن » برانگیختن » آشفته کردن . 
ماننده : دب ۰ مإ 


rana: ۰ نذإف‎ 
a battle-field. رن‎ 
ای شاه‎ O TC EE 


rap: ۰ اد وه‎ 
to deprive, to snatch away; to win. 


۰ اند اد ده دد 


ت 


رپ 
ربودن » بی‌بهره‌کردن »بردن 
٣‏ خوشنود کردن » شادی دادن . to please, to give joy,‏ -2 
دنت دوه سا /۲ يسنا ١۴و‏ ۴ (هنهع ۰۱ سنا ۱ ۰۱۸ 


= بخشنده شادی نرینه ۲/۱ يسنا ۷۰و ۰۱ اسن :جاب و ۵ ۰ ۳ يسنا ۲۸ و ۲. 


rapaka: ادن سو دد ۳ تسه‎ 
enjoyment, revelling; ٣ 


1 
۱ 
۱ 


۱۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خوشم, . کام » خوش ؛ 


۰۵۸ وند ۷ و‎ ۱ TE) 


۳ یط ۰ (سنه rapant:‏ 


bestowing gladness or delight; 


ساس 


رینت 


شاد ی‌بخش» خوشی بخشند ه » 


اک TO‏ ره ی و و 


nid-day, moon; South. رپيٹوا‎ 


نیم روز » رپیتوین (جنوب ) 
اد د دوا کی ز 6 ۲/۱ وند ۲ و ۰۱0 ۰۱۴ ۰۱۸ 


انی کده رف ند ات 8 ۲2010۷1/۹ 


southern 


نیمروزی ( جنوبی ) . 


لدد دهد ا د ۷9 )دی = از نیمه* پاختری کماسه ۰۵/1 


دند دهد و کن دا لب و ن کید rapi@wina:‏ 


the second division of the day ی و‎ Geh. رپیئوین‎ 
(fron 12 o'clock mid-day to (۰ 

بخش دوم روز رپتیون‌گاه (ازنسو۲ ۱ نیم روز تا ۳ تسو از نیم روز) . 

کدنا دط کن د (ع6: ۱ يسنا ۲ و۰۴ نبایش ۲ و۰۵ ادد ده دا کد سد۱۵ / ۴ سنا | 

و ۴. يسنا ۲ و ء. خورده اوستا ۲ و۵. يسنا ۲ و . 

فد .اند ن :که 6۵ ۰ کها خرس (:۲/۱4 يسنا ٩‏ و ۰۱۱ بشت ۸و ۰۲۸ بشت ٩او‏ 

۴۵ . ات خهدط کدهد تیف ۶/۱ خورده ۰۳ دد تیم اون وہ .دنه د و کا 

دد تسم دد د6 ادم ردو ۱ سنا ۱ وه۲. 


۱ ند لیے هب دم (سن. :236 


e joy, delight, رفذر‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵ 


خوشی » شادی » کام‌یابی » 
۲/۱6۵۵ يسنا ۱ و N.‏ (و6. ۱ يسنا مق ۲ دد و 


۴/۱ يسنا ۲۸و ۰۲ يسنا ۳۲ و ۰۱۲ اد ا یم ادد اا دد ددد ۶/۱ يسنا ۲۸ و ۰۱ 


نم 

کا ا و 1 و : ۱۳ 2 ۲ 
رفننگه joy, delight, comfort.‏ -1 
١‏ - شادی» خوشی » آرامی » 
دريل ۱ يسنا ۸و DNs‏ ۶۱ سنا ۴۲و ۱۴ : هل هد فد هد ۰ 
۱ بشت ۱۳ و ( ۵0 دوم دد ل دب ۱ سنا ۱۵ و ۱ ویسپرد ۶و ۰۱ 
أا دد تت د ۴/۱ يشت و۱ و ۵ .آفرینگان ۲ و۱۴ .د ا اهدو لہ دد دا م 
۱ يشت ۱ و (٩‏ مزا هدد ددد د۴/۱۰ سنا ۸ ۷ ات ۱۵۵ ف یه وود ۷/۱ 
يسنا ۴/۱ و ۴ للد (س هدبس۲/۴ يشت ۴ و ۰۱ 

2- one who bestows [0 ۰ 

۲ - کسیکه شادی » آرامش می‌بخشد ۰ع 0 ۱ يننا ۴۳ و ۰۸ ندرم 6 تدس 
اب لھ دت ۰۲ ۲/۲ سنا ۰ و ۰۳ 


ا 
رم to take rest, to be pleased.‏ 
آرام گرفتن » آسوده بودن » 

(سد 6 اد که و6 ۳ يسنا ۵ع و ٩‏ . دید 6 دد دد ۵2۲0 د۰ ۱ / ۲یشت ۰ ۱و۱۰۹ 
اہ ددد« س2 ۱ / ۲یستا ١۱و۰۱ to be tamed or subdued.‏ -2 
رام بودن » آموخته بودن » سربفرمان بودن ۰ هید 6 دب در فان ۲/۱۰۲۵ يشت ۴و ٩‏ . 
دنت 6 دز دد دادع و يشت ۱۲۳ و ۰۹۵ 


للا ام ۰ am:‏ 8-۳ 
ا رم to take rest, to be plead pleased.‏ 
آرمیدن » آسوده بودن » 
EEN‏ شاد مان کردن .هدد - لدد دب دد تن ۱ وند ۵ 
و ۰۲۱ 


۱۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ram: )۲( ۰ 6 Pa 


the site, to strike ablow رم‎ 


2 ( .کش ه raya:‏ 
ری shining, brilliant, ephithet of the sun.‏ 
۱ - درخشان» تابان (پاژنام خورشید ) سوه ه کماسه ۱/۱ يشت ۶و ۰۱ سه م 
6 د ۲ دب , که ددد۰۱ دم دم د 6کی6 هي د دارع دد هدجه ع 6 ۰ 
يشت ۶ و ۰۱ خورشید نیأیش ۱ و ۱ ام وی ۲/۱ يسا ۲۵و ۰۴ يشت ۶ و ۰.۱ 


۲ - با شکوه و شکوهمند > درخشان » spendour, luster,‏ -2 


ی ( لأ درتت ‏ با إس اس ) 


رسو نامن ۲۵۷۵-00 
نام شکوهمند . . of brilliant name.‏ 


5 دد 6 دی نح نرینه ۱/۳ بشت ۴ و ۳۲. 


ravanh: ان‎ 

affluence, easy circumstances; happy state, means. . بونگه‎ 

)ند3 0= سختی » دشواری» فشار . غمزدگی ۰ رنج » پریشانی » ل دس ول ت رشان 

دارائی » فراوانی ۰ خوش زیستی ددا /۲ يشت ۱۳و ۰۹٩۹‏ ۰۱:۷ يشت ۱٩‏ و ۸۵ ۰ 

ات ددت دو مك۱ ۲ يسنا ۸ و ۰ هى ردد 9 © 8 . ۴/۱ بشت ۱۰ و ۰۵ آفرینگان ۲ و 

۴ لس در جره ا ۷/۳ وند ۱۸ و ۰۱۰ پشت ۳ و۰۴ و ماننده‌های : اند دردد هد 1 5 
۳ 


ددرا سوا در ادداس ۱ و دد > 
د درسو سد ! روم با هس۰۲ ravazda:‏ 


expanding. widening(Lit.); 


joy -producing; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷ 


هزینه‌کننده » گسترنده» خوشی و شادی فراهم کننده » (حرم چ6 ۰ ا 
ددد وچ = خرد خوشی فراهم‌کننده ورجاوند » نرینه ۲/۱ وند ۱۸و ۶ 


۳۰ راس *(نرینه) ravant:‏ 


name of a person. 


سره 


رونت 


نام کت وید فا رم بشت ۱۳ و ۰۱۲۳ 
درد ۱ ا ravan:‏ 


a ۷۵116۷ dale, vale. 


رون 
دره : دره* کوچک » دره پهن اندک‌گود . 


اط ۰6 ۶/۳ وند ۲ و ۰۲۳ وند ۵ و ۰۱ ۰۲ بسنا ۱۰ و ۰۱۷ بشت ۱۴و ۲۱ ۰بشت ۱۸ 


و ۶ 

) (دد دس کم ند امع ( ری با هد‎ 
۲2۷25 2۳ 1 2 ا‎ 
(animals) that wander wild at large; (animals)that bound 
on the plains; : آواره‎ 
ول»‎ 


ا درده ی ۳ بشت ۸ و و دد چا ۲/۳ بشت ۸ و 


ED) T۶‏ سند ب نب ۲/۲ وبسپرد ۲ و ۰.۱ هدرد ي ۳ ساندری ۰6 ٣‏ ۶وبسیرد 
١و‏ ۰۱ يشت ۱۳ و ۴۸ . 


وروت لاتا 6ی 3 ات 


رو و فر امن ravo-frao@man:‏ 
بسبار کام بردارنده» بلند خرناس‌کشنده › wide- stepping;‏ 
اس دد 3سیا تزع تریته ۲/۱ بشت ۸و ۲ توا اسا 6 د ریا 
نرینه ۱/۳ يشت ۱۷و ۰۱۲ بشت ۱۷ و ۱۲ ۰ (فددرهو- ل ند حول وت و سي مادینه 
۳ بشت ۱۳ و ۰۲٩‏ 


۱۳۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اھت rasa: O‏ 
وس a chariot; a corrupt form of‏ 
گردونه ۱ 
گرد ونه‌جنگی روو در واژه تباه شده از ده فد اتف از رنه -گردونه ,گردونه جنگی است 
هه وند ۲ و ۰۶ 


8 ا ند فد rasastãt: a a‏ 
رسانستات truthfulness, ritheouss, justice equity; the‏ 
angle. presiding over truthfulness and dustice; justice;‏ 
درستی » راستی » دادگری » داوری درست » نیروی نگهبان راستی و دادگری. 
ابن واژه ادحو لو پوم بډ م س ساخته شده است .رهق از ريشه اههی)_است 
خی نکن بر برزابر ویک بای کت هه چردد دم ددد مهای ۶/۱ يسنا ۱و ۱۴ سنا 
۳ و ۰.۱۶ يشت ۱۷و ۰۰ ۰۶۲ سی‌روز او ۰۲۵ 


e الد ده دد ۱ . سے‎ ۱ 
the lines of files of the army; 
رده و دستهء راسته»‎ 

دسته‌سوباران: سوه موی اا ۱ بشت ۱۴و ۰.۴۳ ی 
۶۱ يشت ۵و ۰۳۶ شت ۱۳و ۹.د چرې د a O‏ 
يشت ۴ و۴۷ .ادد ووا ڑا ۲/۲ بشت ۰ ۱و ۴۱۰۲۶ .بشت ۴ ۶۲۱د فده اويا 
۲۳ بشت ۶۸و ۰۵ يشت ۱۰و ۸. ۷ دد چې ت © ۰ ره ری - دېت په دد ارهد 
ات ۱۵ ۰۹ ۰ (سوده دد ما6 ۶۳ يشت ۱۴ و ۶۳. 


وخ انا دم لب ۰ یات با ا دد هم ) 


rasmo- jata: رسموجت‎ 
smitten in the lines of the army. 


در رده زده شده » پورداود : صف شکن .فده جع هد ۰64 نرینه ۱ بشت ۱۰ و ۵۲. 


فرهنگ واه های اوستا ۱۳۹ 


ras: ٠. ادرفم ارين‎ 

to wound, to hurt, to toment; رش‎ 
۱ رشه = ریش کردن ؛‎ 

زخم کردن » رنجاندن» آسیب زدن ۰ آزار کردن هدر ووم مد دد وه چیو مې دو ۲/۲بشت 

٥او‏ ۱ هیر( یدد قار د پو ۶ 2 ۳ سنا ۴۷ و ۰۴ دس تپ دی ۰۱ يسنا ۲۲ و 

۱ اس فاو ددد چ مې چا نرینه ۱/۲ يشت ۱۱ د ۶ دوروو در رد رکد لادا ۱ 


: برای زخم زننده يسنا ۴٩‏ و ۰۲ يسنا ۰۵۱ ۰.۹ 


o 
asanh: ۱ 
ras سد . كمأ سه‎ ۰ KÎ دد قرم لے‎ 
wounding. suffering; م۵‎ 


ریش کردن » رنج دادن . پورداود : زیان » آسیب . 


نی و۰ ۲/۱ ا و۲ ور 


الد وس اد ن سگ rasni:‏ 
رشتی Rashnu, the presiding over truthfulness and justice;‏ 
رشن نبروي‌نگهبان راستی‌وداد گری‌است . ۱ 
دیو ر د. انگ ووه ۵ دد = راستترین رسن تسف ود .اندي رفن ۱/۱ ونسد 
۳ داندویع ووه ۱/۱ يشت ۱۰و ۰۱۰۰۰۴۱ بشث ۱۲ و ۶. بشت ۲۳ و۷. 
سن رد یمم س ۱ بیشت ۱۷و ۰۱۶ بشت ۲۴ و ۲ الد جرس ور ومه > ۱/۱ 
(۴/۱) يشت ۱۰ و ۷۹.د دوع زرده ۲/۱۰۵۴ ویسیرد ۱۶و٠‏ شین رې ۰6 ۲/۱ يسنا 
ا و يشت ۱۲ و ۵. ۹دت رو ۲/6 
يشت ۱۰ و ۱۲۹. ا ود. ۱ يشت ۱۴ و ۰۴۷ (گلدنر رو | 5 
و زد ۰ ۲/۱ بشت ۱۳ و ۰۲ اتو رد رہپ .اکرو م ددد - 
1 ویسیرد ۱۱ و۶ لادد چو زیت و امم ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۷ يسنا ۲ و .٩‏ يشت ۱۲ و 
۰ ۰ نیایش ۵ و ۲ ۰(مچوم زنط دمه ندب ۰ ۱ وند ۴ مون ورریا: 
۱ يسنا ۶۵ و ۰۱۲ بشت ۱۲ و ۰۷ ۳۸-۱۱ موس رحدچ ۸/۱ (۱/۱) بشت ۴و ۰۳ 
يشت »!و ۰۱۲۶ 


۱۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


rašnya: EEN ۰ EER 
truthful; رشنیٰ‎ 
ر‎ 
» راستگو» راستی ۰ راستین‎ 
دیع ودرس. دی م = واژه‌های راستین کماسه ۲/۳ يشت ۱۲ و۰۱‎ 


۳ 
دی دند یر ۵ دنب « (یشت ۲۴و ۱۰) rasvatamca:‏ 
وتان 
از واژه (س فسوی = درخنتان » باشکوه . 


% 


rasta: 
. قبه ص رد‎ 
۳ )۱( اس م‎ 
to give, to bestow. ۱ 
ر‎ 


دادن » بخشیدن » 


.۸ خواهی بخشید ۲/۱ سنا ۲۸ و‎ = E 


fra-raã: لدد‎ > (۵ 


to bestow, to dedicate, فر را‎ 


بخشیدن ۰ پیش پیشکش کردن » 
کہ جا ی اس بے = من بتو پیشکش میکنم ۱/۱ يسنا ۱۱ و۰۱۸ 
۵ء ددد - س وچ وان ۱ يسنا ۱۲و .۰۳ 


ra: 

(۲) افد‎ 
to hinder, to prevent(Sp. Jus. & Har.); to bruise to را‎ 
crush(Dar.); بازداشتن ن » جلوگیری کردن (اشپیگل » » یوستی » هارلز)‎ 


کوبیدن » خرد کردن » (دارستتر ) اسع و مرن دد ددع وه ۳ يسنا 4۲ 1۲4‘ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳ 


3-۳3: ۲ لذ یں‎ 
to stick, to be infixed. ا را‎ 


چسبیدن » پیوست بودن » پابرجا بودن » 


ساد چرم دو = ساسع پر ۳/۲ وند ۱۵ و ۰۴ 


اسب ن دد دوع ۰۱ rawnhayén:‏ 
زاو ۳ نگ ت۰۲ See:‏ 

raiti: (سدو م و : اس‎ 
gift, generous giving, offering. رائیتی‎ 


رادی » حوانمردی » 

بخشندگی » دهشنندی »اندر ص و وی ۱/۱ يسنا ۶۰ و ۵ اسدفود. ۳/۱ يسنا ۱۹و۱۶ . 
يشت ۱۸و ۴ للدی دمت ۳/۱ يسنا ۴۰و ۱ . ۴ مرج خا دوه ۱ سنا ه۲و ۰۱۱ يسنا 
۲۸ و ۵ سدم دد دد چ ۱/۲ يسنا ۳ ۰۷ يسنا نء. .٩‏ 

2- generous; (Lit.); a friend; بخشىده» یأر » دوست‎ ٣ 


تاد موه ددا ۱/۲ بشت ۱ و۴۵ ۰ 


raz: . سى‎ 


از to glitter, to rule, to domineer, to array‏ 
درخشیدن ۰ فرمانروائی گردن » the lines of the army, to adjust;‏ 
فرمان سخت دادن » رده سربازان را آراسته کردن . با هم برابر کردن باآراستن . 
دندید ددد درم د ۳/۳ بشت ۱۴ و ۰.۵۶ ادد ود ددا خی دې دار يشت ۱۰ و 
1۴. لدد موی .و6 دد - کماسه ۱ بشت ۴ ۰ اهر وه قمع ۰6 = راست . 
يشت ۱۰ و ۱۳۷ دنچره ددع ۰ هدفه صونت. لد وو 6اه یکم سه ۲ يشت ۱۴ و 
2۴۷ 
(۲) باآوای بلند فریاد کردن . to. cry out aloud;‏ -2 


سید مرچ و. آنان فرباد خر هند کرد ۴۳/۳ وند ۸ و١۰۱۰‏ ۰۱۰۲۰۱۰۱ ۰۱۰۴ 


۱۳۳۴ فرهنگ واژه های اوستا 


دس (سی_. ni-raz:‏ 


to nurse(Dar.); فی راز‎ 


پرستاری کردن ۰ پروریدن » (دارمستتر) 
ددس ند دد د چو م د بشت ۴ 9 ۳۶ 


واب هی . ۷1-2 


to commm to command, 


to go tO issue a command. 


فرمان دادن ان را دنواب ایی ند دود ۱ بشت ۱۴و ۴۷. 


ham-rãz: سے‎ 


هانم راز to comb one's hair;‏ 
موق کی را عانه گردن : 

ت که - اس دد دد وود ېلا ۲/۱ وند ۱۷ و ۰۲ 

6 -( نهد فد درس وزج ند . 

پادء دد ددع وه توس .و گیسوان آنان را(موهای ) شانه کن ۲/۱ وند ۱۷ 
و ۴. 

2- to advance straight forward. . راست بجلو بردن‎ 


6‰ دد فد درو د جر ,۲/۱ بشت ۱۹و ۰۴۷ ۰.۴۹ 


اسي لب ه سک راز فارسی raza:‏ 
راز religious doctrines or mandates. "or" secrets of‏ 
آئین دینی » يا دستور دینی » "یا " رازهای یک دین . religion.‏ 


دک باق ۲/۳۰ يسنا ۵۰ و ۰۶ 


اند و ا کا rãzare:‏ 


regulation; a fixed law; زان‎ 


آکین‌نامه , داد پایدار اس ند . ۲ يسنا ۲۴ و ۰۱۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۲۳ 


ستایش» نماز » پرستش » prayer, worship;‏ -2 
لس 6 نی (ع منت ۲/۱ بشت ۱۳ و ۱۵۷ . فوم د طا 6 ددم د دادن مج 
ها چرم د. ود طاریعا دی داد ۰ ی کین ۰ د جرح د یز 
دوده ) جر ۰) د 6¥ ` حر (فره‌وشی ) شاید سرود و نماز را به اهورامزدای بزرگ و 

امشاسپندان به برد يشت ۱۳ و ۰۱۵۷ 


کنیی. a‏ نی 
رات offered, bestowed;‏ 
پیشکشی ۰ دادنی , بخشنده. 
ددد رد ږوا - اس م دسر سا۶۰ ساط اسر ین با این پیشکشی زوتپرها .مادینه 
۳/۳(۳) يسنا ۱۶و ۰۱ 

2- any thing given; a gift, an offering, liberality, 
» هر چیز بخششی › پیشکشی » داده شده» آزادگی‎ - ۲ 
.درم دب ۰6 ۶/۲یشت‎ ٩ ادد م و6 ۰ مادینه ۲/۱ يسنا ۲۳و ۰۱۴ يسنا ۴۳ و‎ 
۰۵۲ ۹ 

3- the 2۵8161 presiding over generosity-charity; 

۳ -فرشته نگهبان و نگهدار دستیگرهای بخشندگی را . ددد 0 ۱/۱ يشت ۲۴ و ۲۶ . 
دید مسجت ۱/۱ وند ۱٩‏ و 14 .سدع دد ل دت- ۱/۱ بشت ۲۴ و ۸ له تر6 


۱بشت ۲ و ۰۸ سی‌روزه ۲ و ۵ دوریم دد ور دمیع  -‏ ۶/۱ يشت ۲ و ۰۳ سی‌روزه ۱ و۰۵ 


2962: 
بر ا‎ ۳ 
و‎ measure of two spans ززائتی‎ 


پیمانه‌ئی از دو بدست (وجب) . 


مانند :اساد و 2 


أسدط واس raQman:‏ 


وت ف 
۱۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


a path, way. راه» جاده‎ | 
2- one who guides the way; » کسیکه راهنما است » راهنما‎ - ۲ 


wealth (Haug) ;, recompense(Dar.); 
۱۷ خواسته» داراعی (هوک) ۰ پاداش(دادن ) دارمستتر . سط مه ۱ سنا ۴۴ و‎ 


rad: . اسو‎ 


= راد فارسی = ب بخشنده ١‏ جوانمرد 


راد 


to bestow, to be kind. راد » بخشیدن » مهربان بودن‎ --۱ 


دوا چرم ب۰ ۳ يسا ۳۳ و ۲. 

to adore with an offering با یک پیشکشی پرستش‎ 

کردن سوس» ۰۱ يسنا ۵۱ و ۶ سیم دد د ۲/۱۰۵ یسا ۰ ۶۸ 
to be effected or accomplished;‏ -3 

۲ - سودمند بودن یا هوده و بهره داشتن يا رسا بودن . با وفا بودن . 

اسه ۽ مود = (هدد قدم ۰ ۳/۱ يسنا ۳ ۰.۹ 


لدد مد و ون ۰ (سو . rãdafh:‏ 
ادنگه 


a gift, an offering, favour. ۳ 


١‏ س بخشث , یشک » یاری» کمک 
ادد و دد و له دد ۳/۱ يسنا ۶ و ۰.۱۳ اندو ددو ن ا يسنا ۴۶ و ۰۱۷ 
با ارج » گرانبها » بسیار خوب » precious, exellent;‏ -2 
چا الوا لد ود ری . اسو دیع = ماشاید مانتره گرا نبهای آنها 
را بشنویم ۲/۳ يسنا ۲۸ و ۰۷ 

3- an offerer, one who dedicates; 
۳ات پیت پیشکش‌گنند ۵ ۰ کسیکه بخشش می‌کند  نبازکننده .. ۰ ۰ ۰ سبو وها اس‎ 
يسنا ۷و ۲ هدو درو وچ ۳ يسنا ۴۵ و۰۷‎ ۳ 


اس دب ۰ ذسو . rada:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۳۵ 


a lord, a master; ۰ را‎ 
. دارنده»آقاء سرور » سر‎ - ۱ 

دسو 6 ۱ يسنا ۲۹و٩۰ a husband.‏ -2 
۲ - شوهر » شوی 


دس ع 6 ۲۵ دد ۲/۱ یسا ٩‏ و ۰۲۳ 


شاف rana:‏ 
ران ۱ the thigh,‏ 
ران ۰ دند 6)3 ۲/۱ وند ۸و ۰۶۰۰۵٩‏ ونك ٩و‏ ۰۲۱ ۰۲۲ . : 
اسر إ١‏ (۲) دد رت rana:‏ 
ران : one who fights or strives against.‏ 
کسیکه میجنگد . 


یا کسیکه در برابر تلاش میکند لدد ( چاد دد دد ۴/۲ يسنا ۳۱و۳ .يسنا ۴۷ و ۶ .يسنا 
۵و ٩‏ .لدد وواد ردد ۲/۳۰ سنا ۴۲ و ۰1۲ 


۲۳3۵8۵02082 دإ -\ ده هد‎ ٠ اہ سے ۵۵ ادد ادف‎ ۳ 
a pair of greaves; an armour for the legs; cuisee: ران پان‎ 


یک جفت ران‌بند » زرهی برای پاهای جنگجو :اند (دد زه ددد( ۰ ۱ وند ۱۴ و ۰٩‏ 


ا و 0 ۰ : 1 ۲50۷۹-56۲ 
راتو منگوتتی: Jjoy~creating(M.); rich in gifts(Dar.);‏ 
farnishing, offerings(Bar.) ;‏ 
شادی آفرین (میلز ) . پروهش (دارمستتر) . 
آراسته‌کننده پیشکشی (هارلز ) دد و ردو - هه ».وید 6 مادینه ۲/۱بسنا 
۴ و ۰.۶ یسنا ۵۰ و ۲ .سردا د1٤9‏ ب .رت پر 6 > مادینه٩/۲بسنا‏ ۴۷ و۰۳ 


تنم دب ۰ شتا ema:‏ 


ease, confort, happiness; 


۹ 
3 


س ج ا ج ا 
۱۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(سدییدی ۱ يسنا ۴۸ و ۱ لدد 6 ر6 ن نید ماد ينه ۱ سنا ۲٩‏ وه۰۱. 
۲ سستی » ناتوانی » weakness, infirmity;‏ -2 
ددد م اة لادد ماد ينه ۱ يسنان و ۸. 


rama : )( ٠ هد 6 ند‎ 

jealousy (PeHL.) : violence(Har.); brutality (Dar.); رام‎ 

- رشک (پہلوی) »تندی » سختی (هارله ) .جانورخوئی »بی مہری (دارمستتر) لد ۵٤6‏ لهد 
۲/۱ يسنا ۴۹و ۴. 

اسهه ۱ ۰ دس ۹ 

pleasure, comfort, ease; رامن‎ 


رامش رامشن » آسانی » خوشبی » شادی 
ادد 4 ددد نو هت ۲/۱ یستا۳۵ و ۰.۴ 


۰ نود ند 3 دی ددد فو وی رامن‌خواستره 
the angel presiding over the atmosphere and the ۵100‏ 


2- Raman' Khastra 


of he gives their taste and good flavour to 
different kinds of meals and conteributes to the happiness 
and joy of the whole creation. رام خواستره »"نگهپبان‌هوا‎ - ۲ 


پبرا مون‌کره از مین‌ود هنده* همه‌گونه خوردنی‌ها و انبازی می‌کند با همه* آفریده شدگان 
امد 


در شادی و خوشبختی و رامش. 

یدو دب کر ند دون |د 7 ۰ 272 ۲ 
رام شین of a happy dwelling, epithet of‏ 
ررم رب = شادی» رامش .ررد درم یف - خانه» جایگاه» سرا » یایتخت . 
از خانه خوشبختی › پاژنام میترا وتشتر . ادر 6س ام قد ررنت وع 6 ترینه ۱ بشت ۸ 
و ۰.۲ يشت ۱۰ و ۴. نیایش ۲ و ۰۱۳ 


لاس ند و نید (اسه‌ساد با و سا( ) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۲ 


r 5702 - : راما دا‎ 
bestowing cheerfulness or happiness 

بخشنده شادی یا خوشی و خوشبختی » شادی‌بخش»› رامش‌بخش. 

اده دو دع ۱/۱ بسنا ۴۷و ۰۳ 


اس ای ۵ نردم ر | دار با و دود( 

۲ 3706-0511 ۶ رامو دائیتی‎ 
)1290( 0۶ good(Lit., cheerhul)creation(rt. ) 

از ريشه 39 که برابر است با آفریدن رویهمرفته میشود : از آفرینش خوب و شاد و امیدوار . 

از ریشه و مب که برابر است با دیدن رویهمرفته میشود : از پیدایش شاد و نیک 

9 دندز ۵ج ددم که برابر است با شایسته» درخور: شایسته شادمانی و خوشی . 

موو یا لاه ول ودد ے6 کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۱. 


دده پا یسم د مم د ( اسه د لز با قد د ) 


زام شت :300-511 ۲ 
جای شادی و خوشی » خانه* رامش . joyful or happy abode‏ 
ار دی ددا /۲ يسنا ۶۸و۱۴ . 

raréša: اس بوس دد مدر‎ 
a tormenter; the root is reduplicated; رارش‎ 
آزارنده ؛‎ 


رنج‌دهنده » (ريشه این واژه دو تا شده بایکر اسع م به سر( ووم دردگرگونی نافته 
است ددد ) یم «/۱ يسنا ۴٩‏ و ۰۲ 


(سده. ras:‏ 
راس 


to reach, to gO, to assist; 
» رسیدن » رفتن » باری کردن‎ 
اسهد دد د جرب 6 > مادینه ۲/۱ يسنا ۵۲ و ۱ هد ددیچر 2> 6 ۲/۳بسنا‎ 
۱ ۰۳ ۵۲و‎ 


۳ ( سر فس دد ۱ ۱ ۱ 32530(« 


an ordinance, a command, a law; ‌ 
» فرمان » دستور‎ 


داد . اس رن | وه ۳ سنا ۲۴ و ۰۱۲ 


rãS.ta: ۰ وت‎ 


راشت نگ : ای _ . :مه 
سوہ مہ واییع ۱ E‏ 


raštaré-va ٩ راشتر وغنتی‎ 
name of a person; the Dinkard appears to 

راشتروغنتی = نام کسی است . در کتاب دینکرد این نام برابرشده‌با موبد موبدان باآوازه 
و نامور آد ربادماراسپند که در زمان شاپور موبد موبدان بوده است. و مانند 
مسج و( دد لاد 3 ڑ۰ يشت ۱۳و۱۰۶ ۰ دوہ حا سوا ید ع ۽ یرم پاد دہ 


۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۶ 


ادو فف (تکراری) rasta:‏ 
راشت نگ : » اسي _. : 

rahi: ٩ ۰ ۳‏ 
راهی نگ طخ م See:‏ 

ri: 4 9 
to ooze, to be foul; 9 ۰. ری‎ 


خوارکردن »ناپاک‌بودن ۰ تأستودن » بزرگداشت نکردن » خوارشمردن . 


ارس ۱ ۳1 


to empty,to pour out. ریج‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹ 


تهی کردن » 
دای د برل ورج دد د ھ؟ 9 ۸۱ Y۲‏ مدید 69 I:‏ 6۵ 0 ددد نود 
درس مب ا وام ودره ت. وان ٥د‏ یسه در سوی چپ آن یک‌گذرخشکیاست‌برای 
گذشتن از رود ویتنگومه‌ئیتی ۳/۱ يشت ۵ و ۰۷۸ (هد و9 دوس درص ۲/۱ يشت ۵ و ۰۷۷ 
آب کردن » آبیاری کردن » to water; to irrigate;‏ -2 
۳ رها کردن » داشتن . to forsake, to leave off.‏ -3 
to scatter or blow away; to melt away.‏ -4 
۴ پراکنده کردن ؛ بباد دادن » بآرامی نابود گناد ی هوت دد 92 دچ د ۳/۲ 


بشت ١او‏ ۰۴۱ 


0۵111-۳1۶ TT 
1- to throw(a person) ashore; » بکنار انداختن‎ 
له فد د ٥ج د - لدد م ددنت فا مې وی ۱ وند ۵ وه‎ 
2- to waste, to thFOW 28۵۷7۰ . بیپوده کرده » بکنار انداختن‎ 
3- to leave off, to abandon; to repudiate; 
. رها کردن وواهشتن » گذرا کردن‎ 
۰ ماننده : لادد رد۵ وه ( وم درس‎ 


rio; و‎ 


ریث to ooze, to be foul; to defile;; to make impure;‏ 
به لجن کشیدن » ناپاک بودن . آلوده کردن » پلید کردن » ناپاک ساختن . 

ماننده‌ها ١‏ (۵ ددد صم ده د ف کید رم eK‏ - اه د کرد , ۹ 
و کن د ۰ د د ط کده سے ` 


riš: (1( ۰ 

to wound ریش‎ 

ریشیدن » زخم کردن ۰ا وا دو د د ۹ ۰ ۱ وند ۱۳ و ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳۲ ۴ وند 
۵ بشت ۲۴و ۴۴. 3 


۱۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


rî: ہے‎ 


to bawl out. 


ری 
فریاد کشیدن 
0« :32۷3-۳1 

to cry out 22000 آو ری‎ 

با آوای بلند گریستن » ناله کردن بلند 

سیزند اچی۱6 / ۲ يشت ۰ ۷۳ 

( سل وس ۰ ۳05 
روخش ۰ to shine,‏ 


n‏ تابیدن 


ماننده‌ها : ا اد طا ویم دب 
رپ ru:‏ 


to shine, to give light, to glitter; روچ‎ 
. درخشیدن» روشنی دادن‎ 

تابیدن وه دد و مد ۰ ند( ے 6 ۰ اام دد در 0۵رهم ر = هنگا میکه او تن خودرادرخشان 
میکند. ۳/۱ یشت ۱۰ و ۱۴۲ وام چرم یع ۰ ند رد۰ سط ح2 ۰ ے باآتش 
زبانه‌کش درخشان نرینه ۵/۱ آتش نیایش ۵ . 


۱۳ :۲ - 31۷1 
آئیوی روچ to give light, to shine.‏ 
برافروختن » روشن کردن . 
رددرو ۰429۰ دد رکرود و دس روشن 
می‌کنداین را در آتش »وند ۵ و ۰۲ ودرک وی لد وام سے لو م فار ۰ 
۳۴ وند ۱٩‏ و ۰۲۳ 


3-۶ ور‎ E ee 
to shine, to give light; آ رو»‎ 
. درخشان کردن » روشن کردن » برآفروختن‎ 
۰۴۵۰ ۰۳۲۹ شود - اند عاتم ید د د فاد دوند ۴ و‎ 


us-rul: AT 

to. give light toe Brighten up’ فون زغ‎ 

to blaze up; 

زوشن کردن » برافروختن » زبانه‌کشیدن . رمد۔ رطاف دم دراوم و وند ۲ و 
۰ وند ٩۱و‏ ۰۳۲۸ زو اطم یب درف زو ۱ بشت ۱٩‏ و ۵۰ ۰ 

ر‌ اند طا ب د در دید د رزگ اف حالم ند دو میوش ده ۳/۱ یشت ۱۹و ۴۸ ۰ 


رنه قوب لام paiti-ruš:‏ 
پشیتتی روج to light up(as fire); to kindle.‏ 
برافروختن » آتش روشن کردن . 
(0سدهود.ی پو6, اید وچ دس ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۰۲۱ 


اء Ê‏ 4 
ووت نگ : و - ارامت ۰ See:‏ 


ru, rué: ہے‎ _ 

رود »رود to grow, to increase;‏ 
رستن » روئیدن .یورداود : نالیدن » نگرستن 

زط دد ره و٠‏ ۲۸۱ يسنا ۱۰و ۴.طافو ق يسنا ٠١‏ و ۲ یی ) چو د 

۳ وند ۵ و ۹ پر و فد دس ۲۱ يسنا و ۲۴ .وا (وع رون ند ۱ يسنا ۱۰ و 

۲ اس فرص . ۱ بسن ا۵ و ۰۱۲ ورام 99 ددد م ست نمیده است ۱ يسنا 


۱۳۳ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۲ ۲۰ .زر فوصنت ۰ مادینه ۱/۱ (۲/۱) وند ۱٩‏ و ۰۱۸ و ماننده‌های :وه رادا ند 
لد ام2 د دد و راو کی م0 . عل وان ر واژط س . 


اس لد اهلد 5 گر . apa-rud:‏ 


to retard from growing (Lit .) : أ دون‎ 

to breake down, to destroy; ۱‏ 
کندکردن روینده از پا انداختن » ویران کردن پورداود : فروگذاشتن 
نابود کردن .دن اطا ند دد فلا رقم قار وند ۷ و ۷۸ و ۰۷۹ 


سرت و : ۵ ۲ - 2۷5 

to be deficient of; 

to cause decrease; to lack to err; 

نارسابودن » کمبود داشتن » انگیزه‌کا ستی‌شدن » گمراه‌شدن کار بد کردن » 
نیازمند شدن » نداشتن .درد سیگ دد ۱/۱ يسنا ۱ و ۰۲۲ 


E 3 ۳‏ 
پورداود 1 فروگذاشتن 


ماب ادو :۲ - ۷1 


وی رود to grow, to increase,‏ 
روئیدن » بالیدن » رستن . 


ماد اسا دہ بو وا ۲/۱ يسنا ۱۰ و ۰۱۲ 


ع ,و ۴ ru&,rud:‏ 


to hinder, to check; روذ »رود‎ 


جلوگیری کردن » بازداشتن . 


apa-rud: ند نادو‎ 
to drive away, to keep away; آَپّرود‎ 
. دورکردن » پدافندکردن‎ 


از جلو راندن .ند ن تد(تدیٍی ندددند دم مس( / ۳ وند ۱۳ و ۰.۴٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۳ 


انداختن . to omit, to take out, to lessen.‏ -2 
رهاکردن ۰ درآوردن » کم یا کوچک (تر) شدن با کردن . این واژه یکبار در 
یسنا و یکبار در وندیداد بکار رفته است . ندله اساچ ند وریہ ۲۵ صم فز: 


يسنا ۱٩‏ و ۰۷ 

ارو ر۲۱۰ : 8 ۲ و۲۱ 
رود »رون to weep, to lament;‏ 
گربستن » سوگواری کردن . 
ژد داوم دند ۷۱ يسنا ۲٩‏ و 4 اط ۱ ۳ وند ۲ و ۰۳۲ 
وند ۱٩‏ و ۰۴۵ 

rud,ruê: )۰( اوه‎ 
to flow; رود »رود‎ 


روان شدن » (کردن ) . لبربز شدن ۰ 


لله سک (وسترگارد هه بت ) ۲۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ الد لے دیع بشت ۹و 


۴۰ 
|( ادو ۶ - 1۱1 
ی رود to issue‏ 
روان کردن (مانند دشتانی) 
[در م۵ « دس ۱ /۳ وند ۶ ۰۷ 
ماو 2-5 ۲ ۲ 
فر رود to enit seed(during sleep);‏ 
شسر . بیرون ریختن (در زمان خواب ) 
لد دد طا ده ردفور۵ ۲/۱۵ وند ۱۸ و ۰۴۶ 
ۋر :3 rup:‏ 
روپ to snatch away;‏ 


۱۳۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ربودن ۰ عاپیدن ۱ 

مأننده: تان رئوپ و ئوروپ 

2- to 010806:00 put to pillage,to devastate; to desolate, 
. ۲ب چیاول کردن » تاراج‌کردن » ویران کردن‎ 

(( 00 ددد9ا؟ :32 ۰۳۶ ۳/۳ يسنا ۴۸ و ۰۱۵ 


(وی ند : r uma‏ 
نگ : ریا ` See:‏ 


3 9 


to cut, to seperate; رو‎ 


بریدن » از هم جدا کردن (ماننده نك ۰( 


60 [ ء‎ KS 3 
to be light-agile; to make light-active; رنج‎ 


زرنگ و سبک بودن » سبک و کوشا ساختن » چابک بودن . این واژه از ريشه ند ۰8است . 


لھ پیت دب دعم د۰ ۲/۱ بسنا ۱۰و ۸ یت سم وه هید نع ۵ مگ چا 
مستی نوشابه هوم ما را چابک و زرنگ می‌سازد (یسنا ۱۰ و ۰)۸ 


دار 9 : 1۲5۵-۲6 
فر رنج 118۳0-2۰0 to be‏ 
چابک بودن . ۲ 
اادد - 3 کد ددم م = چابک و سرزنده کردن ۰ 2۱۵ دوه 
چو“ مد دد د دمر مردم ما را چابک و زرنگ می‌سازد ۲/۱ ویسپرد 
۷و ۰۲ 


rénjant: “8 ELE ا‎ 


رنجنت nimble, smart, fleet.‏ 
چابک » چالاک » زرنگ » شتاب 


زو 


۹ 


فرهنگ واژه‌های لوستا ۱۳۳۵ 


یں سه - ند دن د rénjat-aspa:‏ 


of nimble-paced horse. رنحت اسپ‎ 


این واژه ...دمم ده وره . = سپیده‌دم است که سپیدهدم بااسبان‌تیزپامبرسد . 
(ع پیج دبع - دده دمییو6 ۰ مادینه ۲/۱ نبایش ۵ و ۰۵ 
چن و رس ۲ rénjya:‏ 
رنج‌ی 2 light (not heavey); easy;‏ 
سیک » آسان . 
(ع یت ه د چا = (بند "قید " ) = به سبکی » به آسانی » نرینه ۱/۱ بسنا ۱۰ و ۰۱۹ 
ناد د“ م + = سبکترین نرینه ۱/۱ يشت ۱۴ و ۱٩‏ ( ینت د یه o‏ دی ماد ینه 
۲ بشت ۱۳ و ۵(۲۶ یپ دق څې سع . مادینه ۲/۲ بشت ۱۲ و ۰۷۵ 


r éًma : ۷ وب ۴ شم‎ 


strife, dissention; smiting; cruelty; رم‎ 


ستیزه » ناسازی » زننده » بی مهری ۰ ستمگری (اع هی . ۱ يسنا ۲۹ و ۰۱ 
۱ سنا ۸ و ۰۷ پورداود : سنگدل 


2 
ورو دح revi:‏ 
روی light (not heavy); nimble, agile.‏ 
سبک » چابک » چالاک 
زبرک . اع درت ۰6 مادینه ۲/۱ ویسپرد ۷ و ۰۲ نبایش ۵ و ۰۵ لاع درف وه مادینه 
۳ بشت ۱۳ و ۰۷۵ 


rêna: . الد‎ 0 

زت fighting.‏ 
جنگیدن پورداود : جنگ 

(ژ یه ۰۵ 29 ( زاس (م سور = در شکل بز جنگی نرینه ۶/۱ يشت 


۱۳۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱۴ و ۵ رس ند دق از دو مینو در جنگند با یکی دیگر نرینه۱/۲ 
وند ۷ و ۰۵۲ 


اکا شک یه 
ژ و لك XX‏ ۱ رند پیب ۱۲ raxšayant:‏ 


رانخشرنت doing harm, causing havoc or destruction;‏ 
e‏ غارتگری 
ویرانگر ,۵ هد کر ره ۰*97 دج ر د ما دینه ۶/۱ بشت ۱۵ و ۰۲۷ 
مد ب دج دچ ٩۵‏ نفد > نرینه ۳/ يسنا ۱۲ و ۴ .ل تح در وه )نے وہہ سس 
۱ و دتم هدد رر ج. مادینه ۲/۳ يشت ۱۰و ۰۷۸ 


rana: . ۱۱ید‎ 


راننا battle, the strife or the struggle of life;,,‏ 
نبرد » ستبزه یا کشاکش و تلاش زندگی (هو(دت هو ددع ۶/۱ (۷/۱) بسنا ۲۱ و ۰۱۹ 


موه سا TE‏ 


رانرومنءرازړم enjoying pleasure;‏ 
شادمان » خوش »۱ ار (ع 6 در ۰۱ ۰ مادینه ۱/۳ بشت ۱۳ و ۰۴۰ 


٠ ماننده‎ 


va: ددد¿‎ ۹۳ 


و 2 ۰۲ .2 و۷0 


ماه 
این از واژه دنب . است . 


اند :کر د دوع . ۵ ۷۵ 


د better, more virtuous-upright;‏ 
بهنر ۴ پرهیزگارتر . راست‌تر . 


برابر می‌ شود با انعد . جاند 3 رهد ة 


وا در دیرم د (هاد 3 ۱و ۲) vainti:‏ 
وئینتی victory(rt. =to vanquish); or, ‘love, effection;‏ 
دارای دو ریته است نه با ریشه هید 3 . = پیروزی . امد ۰۱-۷ = پیروز شدن .بآ 


ریشه یام = مپر و شیفنگی ۰ واد  -(‏ = مهربانی . 


ادد ردیر واه ۱ ` vaintya:‏ 


ص 6 و ح 


وئينت ى victorious; or, pleasing, dear to the heart;‏ 
پیروز » یا خوشایند : گرامی در دل . ادد د بر ۵م ددند. هوا دد ددغ کماسه ۲/۳ يسنا 
۸ و ۰۱۰ 


واسره د واسو سس :۷31 


irrigating, watering(as a corn field) 


ف 
۳ 


ونیدی 


آبیاری » آبدادن (مانند کشتزار آب دادن )۰ داد ن6 تب 6 ۱ وند ۵ و ۰۵ 


فاو vainit:‏ 
Ea.‏ = زدن ۰ شکستن » پیروز شدن ۰ نگ : چاس(-۱ > See:‏ 


ود ر( د ات vairi:‏ 


a river, a lake; وئیری‎ 


واد د دوه ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۵۶ 4 ۱ بشت ۸ و ۰۸ سی‌روزه 
۱/۲ واس دیا روت ۱ بشت ۵ و ۰۳۹ ۰۴۹٩‏ آفرینگان ۵ و این و 
۲ بشت ۱۰ و ۱۲ وای ددد د دیا مادینه ۲/۲ سنا ۷۱و :۰۱ واد دنوه ۲/۳ 
بشت ۸ و ۶ وام راووهم چت.۲/۲ يسنا ۲ ۰۲ 


واد و او وت < (۱) و vairya:‏ 
وثیری 
رود خانه» دریاچه 


اشد دت لاک ۳ وند ۱٩‏ و ۰۴۲ بسنا ۶۵ و ۰۴ بشت ۵ و ۰۴ ۰۱۰۱ يشت ٩۱و‏ 


۰۵ 
واف ر ررر )۲( 
وثیری نگ : ا See:‏ 


فأ د(دودت . = ريز ش آب باران . 


وز ( ۳( وتات 5 vairya:‏ 


agreeable, pleasing to the heart, وئیری‎ 


vairya: 


باب دل » خرسندی ۰ 
هم آهن واس دات 6 ۰ کماسه ۲/۱ يسنا ۴۴ و ۰۱۴ سنا ۵۴ فرگرد ٩‏ و ۰۱ 
واه رد فهدج .ماد ينه ۱/۳ يسنا ۳۸ و | قیاقد دا دد ددنی. مادینه ۱/۳ بسنا ۴۳ و ۰۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اونت ۱۳۳۹ 


۲- خواهش؛ آرزو wish, desire.‏ -2 
۴ بخود چیره › self-commanding, independent;‏ -3 
بی‌نیاز » پایمند . ل دوع دد دد . او و sheherivar.‏ -4 


۴ بط وم سط ادر ۰ اد و( هه هی - شهریور یکی از فروزه‌های خداوندی و در مادی 
نگهبان ایوخشست‌ها خشتهره وثیریه . ۱ 
۵ھ یک ابوخشست .فلز a metal.‏ -5 
ت ول وسم د ولاز خا و the sixth month of year.‏ -6 
خشهتروئیریه = ماه ششم سال . بنام شهریور ول وو وا ددر 9 . ا 
۱ آفرینگان .٩‏ در خورده اوستا . 


وان داووند فوم لاا vairyastara:‏ 
۱ وثیریستار left(not right).‏ 
چپ (نه‌راست ) ۰ 


ها دد ددد ندعو مم نا م ت رر س .دواع چک درد ست چپ اش نرینه ۲/۱ بشت ۱۰و 


و و |[ .۰ 


vaeidi: مادو یه 3 واه ا‎ 
knowing, well-informed, full of knowledge; وائیذی‎ 


دانا » آگاه. پردانش» دانشند .واد هار و وت نرینه ۱/۱ يشت ۱و ۰۱۲۲ 


واد و ردنب ب۰ (۲) . vaeibya:‏ 
وائيب ی نک : 4 رل . :500 


اید یه ا vaekéréta:‏ 
واکرت ) the ancient name of Cabul(pehl, com, Har,‏ 
نام باستانی شهر کابل ۰ Sej istan (Burnouf , Haug, Sp.)‏ 
و نام سکستان یا سیستان . برابر گزارش بهلوی » کامه . هارلز و دارمستتر و نیکرته نام 
اقا ی یر ابل راجت کتوتی انا سان ات واازبویه یک پرا گرارش بزو 
هوگ . واشپیگل نام باستانی سیستان است چاد دو م ع۰6 ۱ وند او٩.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا 


۱۳۰ 
TIR‏ واہن ۰ : ۷3۰2 
وا 'a stroke, a blow;‏ 
,زنش » بش۰ 
چا هدص و هد.۴/۱ بشت ۱۰ و ۰۶٩‏ واه حارج دی ۶/۳ بشت ۱۰ و ۰۶۹ 
یاد ہن دد. ۷۵1 
seed, germ;‏ 
تخمه› جرم » »> نسل » ریشه . 
وام ون چا نرینه ۱/۱ بشت ٩۱و‏ ۰۹۲ 
ِ 
د دد و م . ۰ vaejanh:‏ 
وتحنگه seed, germ, the primitive seat;‏ 


بن » ریت3 
تخمه» نسل » جایگاه پیشین > دد < نہ یتوافت دد ووي = آریاویچ = جایگاه 
۱ 


نژاد آریا ددد و6 چا سفن چا ۱ وند | و ۰۱ ۲ . فد د دد ۲۵ ۰6۱ 
E‏ ۱ وند ۲ و ۰۲۱ يشت ۱ و ۰۲۱ بشت ۵ و ۰۱۷ يشت ۱۵ و۲ 


دول رساي وه و. 
نگ : e E‏ م و Seer.‏ 


9-9 ۳ 


وثزیرشتی 
vaeza:‏ 


قارع نت . (از ریشه هار ÇG‏ = با یز ) 
تر burden(Lit. ٤ rubbish; sin, crimê;‏ 
بار (تکیه کلام ) 
آشغال » زباله . گناه . تبه‌کاری » آد مکشی ۰ 
: 1 ۷661 


واندهممو, 
willow;‏ و ۷1۳3 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹ 


اف (ا ان ا = نه حور دانه (هارلز ) وا دې هدد ونیا . 
۴ وند ۲۲ و ۰۲۰ 


واد وپ ف وار ۰ a:‏ ۷566۵ 


وثتا . knowledge, information, understanding‏ 
دانش , آگاهی » دانایی » دانا . ۲۳ وند ۷ و ۰۷۱ 


جاسفه ons‏ (ھام و ۲.) vaeda:‏ 


that which is obtained; possession; ود‎ 
. وئده» هرچیزیکه فراهم شده‎ 

هرچبزیکه بد ست آمده » دارایی . واد ۵و ۲/۱۰6 يسنا ۳۲ و ۰۱۱ 

= دارا ۱ بسنا ۹ و ۰۱۰ 


۱ واهد کات دد . چامه . vaeèa:‏ 


an instrument, usually of iron; for hewing to under ود‎ 
0 
and chopping wood; ابزاری بویژه از آهن برای تراشیدن‎ 


و خردکردن چوب ددع6 نريه ۲/۱ وند ۱۴ و ۷.پورداود : یدیدآورنده 


واد دد , (۰۲) وا ۰۱-9 نرینه ء 5 ۷56 


1- knowledge, information. و‎ 


2- conception, a becoming pregnant (Dar.); 


۲-آبستنی »آبستن شدن واد ٩۷‏ 6£ ۰ ۱/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۹۲ 


واد ۰-2 : ۷۵0۵۵ 


knowledge, consciousness, 65 


2 اد 9۵ ددر 


2 ۰ 
بینش دروني »اندریافت» شور .وا واه و ع د ۳/۱ بسنا ۳۴ و ۰۷ 


۱۳۳۲ فرهنگ واژه‌های اوسا 


اند ەبو 6 اب vaedénna:‏ 


وندمنا مانند واژه واد فوه :۱ same as‏ 
ِ 
واه دا ع د دوع (ست) :8 :۷685 
وئذینگه name of a person‏ 
نام کسی : داننده 


واد د دد د دهد که ده دا ۱ / ۶ بشت ۱۲ و ۰۱۰٩‏ 


واد و 1 ددد ده vaeSalana:‏ 


a watching-place; a tower; وئذینا‎ 


جای دیده‌بانی » برج 
واه سس دد کور ۔ پار دع ند دد دد رهد = درهمه‌جاهای دیده‌بانی ۷/۳ یشت ۱۰ و۰۴۵ 


با د ۵24۵ دب ۲ ۷۰۰51 
وئذیشت omniscient; all-wise, the most knowing.‏ 
پورداود : پدید آورنده‌تر the most appearing‏ 
همه‌چیزدان ۰ خردویسپ » داناترین . ادد 9۷< 3 ع نرینه ۱/۱ يسنا ۳۲ و ۷. 
بسنا ۴۶ و ٠ ۱٩‏ اد۵ دده 6 و 6 دت > نرینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۷ ۰۱۳ ۰۶۶۰۶۰ 
(سرویح زک واد هي دوه م دب .توای رشن داناترین ۷/۱ بشت ۱۲ و ۰۷ 


یاسویت ( ذب vaeSya:‏ 


knowing, trained, wise. 
[س دانا» آموخته» باخرد.‎ 

مادا دوه ۵) هس = زیرک‌ترین نرینه ۲/۱ وند ۳و ۱۲۰ 

دانشآموختن . بادگرفتن knowledge; learning;‏ -2 
آموختنی » یادگرفتنی . واد ۵۵ ب 6- ۱ يسنا ۲۲ و ۰۲۵ يسنا ۲۵ و ۰.۶ سی‌روزه ۱ 

و ۰۲۹ سی‌روزه ۲ و ٩‏ واد در ی 6 ۲/۱۵1۵ يشت ۱۰ و ۳۳ .واد دم ددد ۲/۱ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۴۳ 


يسنا ۱۰و ۱۳ واسحبه در دید ده ۰ ۱ /۳ يسنا ۷ و ۳ واددوه د دددد ۳/۳۲۹۵ 
يسنا ۱۳و ۰۳ 


واد و دد ددد 03 ند دمم و ۰ ۶ ۷2۵66۷۵-0211 
وغذیا پئیتی master of learning; an accomplished scholar.‏ 
آموزگار . استاه آموزش. دانشجوی آموزش بپایان رسانیده. واند تا ددددد . ل ددر دزی ۰ 


۸/۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۷ 


e ا6‎ 


one who commits an unnatural crime; a paederast; 


وئپی 
کجرو. آمردباز ۰ پورداود : چاکر. فرومایه کجرو. › کمراه » داوم د دى 
فده ره دد در ځا نرینه ۱/۱ وند ۰۳۲۸ ادد 3دا دد د ددد هکره ۱ ند و۲۲ 


واد ۵ ل دونه vaepya:‏ 
وئپی مانند ادد 3ا( ددد . 488 840€ 


واه ده ت دد ددا نرینه ۱ يسنا ۵۱ و ۱۲ .پورداود : چاکر . فرومایه 


مادد د6۲ vaem: (<1) e‏ 
وئم = من مانند سدع 6 same as‏ 

يادو )۲( vaem:‏ 
وئه to tell‏ 
پرنده مانند واد ود فش .28 عسهه 

vaema : ۰۱ اند د ںید وات-‎ 
depth, a steep descent; a precipice; وئم‎ . 
۰ گودی » ژرفا‎ 


سرازیری تند . برتگاه وا ددع 6 ۱ وند ۴ و ۰۵۲ ادد ۷۵ ۷۵6 ۷/۱ وند ۱۳و۳۸ 
وند ۱۵ و ۰۶ 


۱۳۴۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲- به پائین پرتگاه پرت شونده . falling down a precipice.‏ -2 
واھ مالع ند مه vaemo- jata:‏ 

س وت س ۳ 

killed by faling down a precipice. "وشصو جت‎ 


از پرنگاه افتاده و کشته شده  ,‏ والد وها طا دد م دچ نمر ر وند ۷و۴. 


: sa: ۱ 
۷265۷: 8 چاند م ددر فف ۵ فو لئے ۰ ( واه ست‎ ۱ 
a street-fellow, one of the inmates of the Street; وخسووشی‎ 


a man of low dignity; a willager(Sp.jJus.); 
روستائی د ۵, نشین (اشپیکا ۲ و بوستی ) مرد پست پیشه »ولگرد بی خانمان امد هو وا‎ 
2- a minstrel ۰۳۸ و‎ ٩ وند ۱۳ و ۴۶ وانددپوی ود دید وند‎ ۱ 
astorling singer. a story telling. خنیاگر « آوازه‌خوان » داستانسرا‎ ۲ 
۰.۴۶ ۰۴۴ ۳ وا د ہد پا ۱ وند ۱۳ و ۰۴۶ وادد د مد دهد دوه ۱ /۶ وند‎ 


چاد دہ ود ددن د » (بشت ۱۴و ۰۳۷) vaesaepa:‏ 
وئس اپ all‏ چاایو ده probably, a corrupt form of‏ 
این واژه شابد گونه* دگرگون‌شده واژه وات ده دد «na.‏ همگان whole.‏ ۵11۰61۲ 


وا 9 وه د ند . (نرینه ) vaesaka:‏ 


the well-known Viseh of the Shah Namen; brother of o توش‎ 
peshang and üncle of Afrasyab; 5 
: ویسه : پدر پیران ویسه دوستدار ایرانیان, برادر شنگ و عموی افراسیاب تورانی است‎ 


واس هددد ۵ ده vaesaki:‏ 
وئسکی of the fanily of Yiseh;‏ 
از خانواده ویسه 
E‏ > رد (دد ا(لھ. واددصا فا ند ددر سے پسران دلاور ویسه نرینه ۱/۳ بشت ۵ 


و ۰۵۷ له د ودد د چا اسه تون و م درسنرینه ۳ بشت ۵ و ۰۵۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 8 


واد فوس دد vaesaèa:‏ 


وئس د name of an illustrious personage;‏ 
نام کسی نامور 
واد د ددس درت 6 ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۰ 
واند هدو د vaesman:‏ 
ا a residence abode, house;‏ 
جایگاه » خانه » سرا . 


وای تاحاس ده ء ( 9 ه ار خانه دروج ۵/۱ بشت ۱۰ و ۸۶ 


واد دارئرم نون :۷۰۰9 


affliction, calamity, distress. وخشنگه‎ 


غمزدگی , آفت » پنباره پریشانی 
سند واد دم وی و ۱ وند ۲ و۰۳۵۰ 


vaoiri: A 


a fruit? او‎ 


US‏ ا ر ەی - ادنار 


اداو مىد . 


۱ تامرطاه رین و . ۱ نگ پا في 
ا 


وگو 


2 2 


وئیا 


۱۳۴۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وئچویست باس = Seeto:‘¥‏ 
له 
وئچیما 

باسط۵:6 1 0 1 ۷502 
وئزیرم ۱ 


این واژه از ربشه یاپ 4 بردن است 


و اگر از ریشه واد با ۾ باشد ریشه سست است 


۱ واس نا نام vaonaré:‏ 


واد طالاس) ترط لك ã:‏ ۷50۲52820 
دارا you gladden or exhilarate;‏ 
شما شادمان شدید . 
واأ هط (هد در ظط هد يسنا »۵ و ۵. با نشانی ۰۲/۳ رکاج ت ‘A ‘Af‏ 
فان سیم د ريشت ۳ ۶ " 


رَد اید 4 vak:‏ 


to afflict, to torment td injure; 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۳ 


غمکین کردن . 


رنج‌دادن » آزار کردن . ماننده: فد داه (زخدد٩‏ لب . 


وایر س +ولګي. vaxvyaw:‏ 
وخویاو = خوب نگ : یاد وي و 

دتم( 5 
وخذر مدرم کما سه ۷3۳2 


a word; speech; oration; از‎ 


وال ادن ودد ۶/۱ سنا ۲۹و ۰۸ ا 0( فد ینت ۴ ۳۷ 
واد راکو دد ۱ : ۷26۸۷۵ 


وخذو a word; an oral expressio;‏ 
یک سخن » یک گفتار زبانی . ۱ 
سکره پار رت وم ند ۵/۲ يسنا ۱۱ و ۰۱۷ اسيل > کدە ود( 6. ۶/۲ 


ویسپرد ۲ ۱ و ۰.۲ 


ِ ماد یوم ۰ ۷35 


to grow(as a tree); to wax(as the moon); to وخش‎ 
increase; to advance, to strenghten, to render prosperous; 
بالیدن ۰ بزرگ‌شدن (مانند یک درخت يا گباه)‎ 

اندک‌اندک بزرگ‌شدن (مانند ماه) . افزودن » پیشرفت کردن » نیرو دادن » جلو بردن ؛ 

خوشبختی درآوردن . رک دزم ده ۲۵ < ھر ۳/۱ يسنا ۱۰ و ۶ دل ووم « دوپ ر مب .۰ 
يسنا ۴۴و۰۳ دول ورم دز ۳ بشت ۱۳ و ۰۹۳ فاد فرع ۰2 ۲/۱ 

يسنا ۳۱ و ۶. اسا هی ۳/۱۰۵ بسنا ۳۳و ۰۱۵ بسنا ۲۴ و ۱ سای سم 
۴ ببسناه | و ۳۱.۳/ بسنا ۴۸ و ۶ وند ۱ ۱و۶ ۲۰ کل دردد ترینه ۲/۱ سا٣۲‏ وه ۰۱ 
ها دد لی توح سک < لادوم دد چ.نرینه ۱ يسنا ۳۱ و ۰۷ 


دید - فأ دنه فیس : 3-5 


۱۳۳۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


to grow, to increase, to bloom. وش‎ 0 


روئیدن » بالیدن » فزودن » 


شکوفیدن » شکوفه کردن. مد واد اودوع «: ۲۵ج ۳۶ ۵ا( ۳/۲ بشت 


۸و ۰۴۲ 
9( وال تم ۰ uz-vaxš:‏ 
ٿوز وخش to grow up.‏ 


بالیدن » روئیدن » بزرگ‌شدن , 

دک < لال توھ« دده دز /۳ بشت ۷ و ۰۴ آفرینگان ۳ و ۶ء 

دک یوفرح د« ددع(« ۰ ۳یشت ۱۲۳و۰۱۰ ادل د یر و لم 

۳ يشت ۱۲۳و۰۷۸ <) دل وس رردېدهم دو 6 لحد (دم ر6 ماد ينه 

۲۳ وند ۱۸ و 6<۰۶۳ لا وم ود موه چآنرینه ۱بشت ۴ و ۰۸ 
to rise 2 to mount, to ascend;‏ -2 


بالابرخاستن » بالارفتن » به بلندی رفتن . دک دعل دندز ۱/۱ 


5 ۰۵۰ 
اب واد وم EY‏ + مامت : 5ھ fra-‏ 


to grow وا‎ 


س 
وا سو 9 و a‏ 


فر وخش ‏ 
بزرگ‌شدن» ا 


2 ورس ب دل هددد جرد یشت ۱۳ و ۵۶ نس ده 


۱ وند ۴ و ۴۷ رای“ ٢ e‏ وند ۵و ۰۱۲ 


وند و ۱۰۰۹ وام یلص کل ب يشت ۱٩‏ و ۰۲ 
واد یع د . )0( کما سه ۷۵۵ 


growth; increase; وخ‎ 


پیشرفت › »> بالش» »> فزونی 

ماسر ع 6 - ۱ وند ۲۱ و ۱۲ .ارتو ۱ ۳ بشت ۸ و ۴۲ دم دوم تناس 
۱ (۴/۱) وند ۲۱ و ۰۴ ۰۱۲۰۸ ۶ وام ر دس ۵ لد ۷/۱ يشت ۱۳ و ۰۹۳ 
سردل دی لسع مادینه ۲/۳ وند ۱۸ و ۰۶۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۹ 
د 2 
۲- تابش (مانند تابش خورشید ) هد . ما بل وی معا ۰ وند ۱۳ و ۰۱ ۰۵ 


ك مد دم مد ته ن . ماده سیگ < ۵/۱ بشت ۵ و ۰۹۱ 
prosperity; thriving. state;‏ -3 


۳- خوشبختن » کامیابی , کامیاب هار بل وس سب ۵/۱ 

ھاس قف . (:۰) کما سه vaxsa:‏ 
وخش a word.‏ 
(دام یم + میم ) = مدوم یک سخن 
فاس ٤2‏ ۰6 ۲/۱ وند ۱۹ و۰۱۵ ۰:۳۵ 


باد وم ند وا د کيا :۷۵5208 


growth, increase; 


وخش ت 
پیشرفت » بالش» فزونی ۰ پویش. ۱ 
وال بت وا 6 ۱۰ / ۱ وند ٩‏ و ۰۵۲ ۰۵۴ ۵ عاد رتوم وا ع 6 سر( ۲ وند 


۱ ۶و ۰۱۰ ۰۱۴ ایی دد وه ۲۵ (< دد وا = در رویش و پیشرفت آنان‌باش. 


۱ سبسنا ۶۲ و ۰۳ 

خاد ن ا ر وادط توا کماسه vaxsya:‏ 
وخش ۳ ۱ increase;‏ 
فزونی 


۷2 2 5 DLTI 


ومع د ودد ی 2 52 ۷2 


۱۳۵۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


وغژیبیو نگ : اسم ۰۲ See:‏ 


واد ع8 دد اد ٠‏ وا +۵ دردرس از ریشه بای 5 25 ۷ 


the head(of a person who speaks with good 


ونغذن 
gense) contrast the head(of an evil being).‏ 
وغذن : سر؛ سر نیسکان و دام و آفریده خوب وفع د کمرذه: کله 
سر بدان و ددان و اهریمن صفتان ماع © دد (ع۰6 ۱/۱ وند ۵ و ۰۱۱ وند ۶ و ۰۲۲ 
ماصع د ۲۸۱۰6۶۱ وند ۸ ۰۴۰ ۰۴۱ ۴۲.فالیق» دد و دیع ۶/۱ بشت ۲۲ و ۰۲ 
اسع ٩‏ ده هه ۲٩‏ /ء وند ۸ و ۰۳۸ وند ٩و‏ ۰ وس زج داع € و 


2- the upper part 


۲- بالاتر » بخش بالاتر؛ ماننده: درك ٤‏ ف تقو وا ماع د [ھ > 


ولدوی. ۵ vanh:‏ 
ونگه to reside, to dwell;‏ 
جاگرفتن » جاکردن » به‌سراشدن . 
واه وه ند ر ۳/۱ يشت ۲۲ و ۰۱ ۰۱٩‏ بشت ۲۴ و ۵۴ .ادد فد 6 و.یسنا ۳۰ و 


۵ 
4 
vanh: ۱ ۰۲( یاون‎ 
to cover, to put on(as garments). ونگه‎ 
. ونگهه پوشانیدن‎ 


وتان (مانند جامه ) واد عم 0 ۳/۱ وند ۴ و ۹ . دادردژه هر ر يشت ۱ ۱۲۶ 
واه 2 دد مر ۳/۱ وند ۲ و ۰۱٩‏ داد وره دد صم ۳/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۹ 


مادوی. . (۲.) ی 


to shine, to glitter. وذ‎ 


واد ءاد ول . VAKE‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۱ 


و to shine.‏ 
درخشیدن واج - ر فد دب رصم د. ۳/۱ وند ۱۹ و ۰۳۲۸ 
2 
ادد ون ۰ )۰۴( vanh:‏ 
و to love, to approve, to respect.‏ 


دوست داشتن . 
پسند یدن » نگرش‌داشتن » بزرگداشتن . ماننده‌ها : یواوه م ول د , پیآدرره و 


4 
واند دن دہ. فاد و کن د۰ vanha:‏ 


فگه good, virtuous, noble,‏ 
خوب ۰ پرهیزکار » نژاده » ارونده . 
واد و6۶ دس عدص دد مادینه ۲/۳ يسنا ۵۲ و ۰۱ 


وأدو ند قشف . نرینه :۷2۱۵8 

q bestower of the و دا‎ 

better gifts(Lit.); name of a lake, problably the Lake 
Khavarizn (the Lake Aral)or the sovbar in the country Tus; 
بخشنده پیشکشی بهتر ۲ نام دریاچه‌ای است که دار مسنتر آن را دریاچه خوارزم‎ - ۱ 
دانسته اما بنابه بندهش این دریاچه همان "ورسو" یا سوور است که در نیشابور بر فراز‎ 
کوه توس قرار دارد . برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به : دریای سو نوشته فریدون جنیدی‎ 


ماهنامه فروهر شماره ۷ سال ۱۳۶۸4۲ 


وادروون د 6 و سع ۱/۱ بشت ٩۱و‏ ۰۵۹ 
اشوین رن بام و سره کماسه vanha@ra:‏ 


goodness; 


خوبی » نیکی ياد و وه سول ( :۰ ها ۸ بسنا ۶۸ و ۰۱۳ 


4 
واد دی دد امول ھا-۴ ۹> کماسه vanhan:‏ 
ونگهن goodness, excellence, virtue;‏ 


۱۳۵۲ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خوبی » برتری » پرهیزگاری goodness. virtuouness‏ 
ماددوی دف دب هد ۳۲/۱ وند ۵ و ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ بشت ۲۱ و ۰۶ بشت ۲۲ و 
( | سا و کم صد دف تد فد ۲۸۲ یسنا ۵۸ و ۰۴ (۲) خوب good;‏ -2 
وادد و که دد (دب (وسترگارد واد و هپرو . )کماسه ۲/۳ يشت ۳ و ۰۱ ۰۲ 


ِ 
پایر ولو دب اہ vanhana:‏ 
ونکہ a: garment, clothing.‏ 


د 2ت د۶ ۰ ۲/۱ وند ۴ و ۴۹. يشت ۵ و ۰۱۲۶ بشت ۱۳و ۰۳ 


vanhapara: . اوت ن انرینه)‎ ۱ 
ونگهایر‎ 
a species of dog of the good creation, known to have been 
useful for destroying the creatures of the evil creation; 

the hedge-jou(Dar.); it is vulgar name is Duzhaka. 

یک‌گونه سگ از جور خوب 
و در از میان بردن و نابود کردن جانوران بد و زیانکار نامی است . خارپشت برابر گزارش 
دارمستتر » نام دیگر آی دوژگه است . و دوله لاس اند دلا ددد رھ سلما. 
۱ وند ۱۳و ۰۲ ۰.۴ ۱ 


ع 
ماسو ر د. (۰۱) vanhu:‏ 
ونلبو good, morally good, virtuous ,۰wholesome.‏ 
به » خوب » نیک » نیک‌خوی » پاکدامن » پرهیزگار » سود مند » سودرسان .هيادد وز دیت. 
نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۶ ویسهرد ۱۲ و ۰۱ بشت ۱۰ و ۱۰۰ .ډار وړ وج ر6 -مادینه۱/۱ 
وند ۲ و ۰۴۲ بشت ۱۳ و ۰۹۴ یاه 33 0۷ ۰ ۱/۱ يسنا ۴۸ و ۰۲ واطا رو یل ۱/۱ وند 
۳و ۰۴۲ يسنا ۶۸ و ۰۱۵ بشت ۱۱ و ۱.قالا رور« د لد وره زداوانز‌وی) نرنه 
۱ يسنا ۵۷ و ۲۹ .واه 3 تعداجه _ نرینه۲/۱(۱/۱)یشت ۰ ۱وه۱۴ .واه و درم ۰6 
مادینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۶ ویسپرد ۲ و ٩‏ .امد وبر ند رزستود) د : چاایر ور چیہ لم مہ 

ترین‌وما دینه ۳ /۸.یستا ۸و۲ . وادد و وم وه مادینه۳ /۸یسنا ۶۸و۱۲ ۰ وتو برع = . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵۳ 


بىهتر (فروزه‌برتر) ازخوب‌نرینه ۱ / يسنا ۲۱ و .یاه کین پا (گلدنر ماد وه ج) 
( مرن درس و جه ) کماسه ۱ / اوند ۵و ۲۱ .يسنا ۵۹و۲۰ . انتک رهد 3 ک2 6 ` 
(کلد ترفیاهد و که و ۵۷؟6) نرینه ۲/۱ بسنا »او ۰۹وا کہ ره ا (کلد نر اس و ی پا ۱ 
۱ وند ۱۶ و ۰۱۷ ویسیرد ۶و ۰۳ يشت ۱۳ و ۱۴۸ .هادان دو چا کماسه ۲/۱ يسنا ۲۱ 
و۵ .واس ددچا کماسه ۲/۱ يسنا ۵۳ و ۰٩‏ هار ددصم‌ها /۲ يشت ۲۴ و ۰۵۸ 
واد ٤رہ‏ دا ل دد ددد ماد ینہ ۳/۱ يسنا ۳۵ و ۹۔ھاھد ا ۵ 0۶ ے وہہ ماد ینہ ۲/۳ بستا 
۹ و ۰۲ بشت ۱۳ و ۰۱۵۴ واھ که اوه درو ۵ مق( 6 (کلد نر هو که 33ا( نرینه۶/۳ 
پسنا ٥۶و‏ ۰۴ 
يسنا ۳۲ و ۰۲ يشت ۱۶ و ۰۱ مادینه ۲/۱ ویسپرد ۴ و ۰۱ 
ویسپرد ۰۴/۱ کماسه ۲/۱ يسنا ۷۱و ۰1۰ ۱ يسنا ۲ يشت 
۰و ۰۴۴ کماسه ۲/۱ يشت ۱۳ و ۰۲۴ کماسه ۳/۱ يسنا ۳۶ و 
۴. نرینه ۴/۱ يسنا ۱۲ و ۰۱ نرینه ۴/۱ يسنا ۴۳ و ۵. 
مادینه ۴/۱ بسنا ۵۱ و ۰۱۷ مادینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۵۸ 
۱ سنا ۵۹ و ۰۲۰ ترینه ۶/۱ وند ۳و ۲۴ يسنا ۴۳و ۰۳ 
يسنا ۳۶ و ۴. ویسپرد | و ۰۷ يشت ۱۷ و ۰.۶۲۰۰ ۱ وند ۲۰ و ۰۱۱ 
يسنا ۲٩‏ و ۰۵ ویسپرد ۶ و ۰۱ مادینه ۶/۱ وند ۱ و ۰۲ 
مادینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۹ ۱ سبسنا ۳۱ و ۰۱٩‏ 
کماسه ۷/۱ يسنا ۶۲و ۶. کماسه ۷/۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۰ 
کماسه ۷/۱ وند ۲ و ۰۳۴ يشت ۱۷ و ۰۵ يسنا ۵٩‏ و ۰۳۰ 
مادینه ۸/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۸ نشت ۲۴ و ۰۲۲ نرینه ۱/۳ ویسپرد ۱۱ و 
۳ مادینه ۱/۳ وند ۸و ۰۴۱ يسنا ۶۰و ۴. يشت ۱۰و ۰۳ 
نرینه ۲/۳ يسنا ۱۵ و ۰۱ يشت ۱۳ و ۰۱۵۱ ۱ يسنا ۳۲٩‏ و ۰۳ 
نرینه ۲/۳ يسنا ۵۸ و ۰۵ مادینه ۲/۳ بسنا ۱۶ و .٩‏ بشت ۱۳و ۰۲۶ 
مادینه ۲/۳ يسنا ۵۲ و ۴۰۰۳ مادینه ۳ و ۲ يسنا 
٩‏ ۰.۳ . کماسه ۲/۳ يشت ۱٩‏ و ۰۱۰ نرینه ۴/۳ ویسپرد ۸ و 
5 مادینه ۴/۳ وند ۱۲ و ۰۲ ۰۴ ۶. ویسپرد ۱۱ ,۰۱۵ يشت ۱۳ و 
نرینه ۶/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۱۱ ترینه ۶/۳ يسنا ۳۵ و ۰۲ 
مادینه ۶/۳ يسنا ۲ و ۰۳ ویسپرد ۲۱ کماسه ۶/۳ يسنا 
۶ ۰۱ ۳ يشت ۱۱و ۰۳ 1 


۱۳۵۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲- خوبی » نکوبی » برتوی » بسیار نیکی goodness, excellence,‏ -2 
۳ یک. چیز خوب » آفریده نیک a good thing, a gift creation.‏ -3 
ياياره د. ۳ يسنا ۰ ۱حاطبه $“ ۲۳ وند ۱۱ و ۰۱ ۱۰۰۲و ۰۱۳ سنا ۸ 
و ۰۵ ویسپرد ۱۱ و ۵ یشت ۵ و ۰۸٩‏ بشت ۲۱ و 0۰۲ ددرت دد ډاهد وع (ر چر6 = بخشنده؟- 
چیزهای خوب ۶/۳ وند ۲۲ و ۰۱ تایه دزیزی .و سم سول ۶/۲ يسنا ۵ء و ۰۱۲ 
ویسپرد ۱۱ و ۱۲ .واا دوب6 ۶/۳ بشت ۲۱ و ۰۱ هه و وم دون ۷/۳ بشت ۱۱و 


۳ 
ِ 
ادون ر (۰۲) نرینه vanhu:‏ 
name of an illustrious personage 7‏ 
ام نی نمی 
یادویهع روت ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۸ 
° 
يادو 1 درد وایای د زد مادینه : vanhutat‏ 
ونگہوتات \ blood.‏ 
خون 


ماو ۴٣ددع‏ څک ۶/۳ وند ۶ و ۲۹ .واو دم سدم چی6 ه۳ / ۶ وند و ۰۸۰۷ 


۷۵۶۱۵ wa: ا‎ 


goodness, excellence. ٿو‎ 7 


خوبی » نیکی » برتری ». بهتری 
او ن ر کن د متس <۰ ۷/۳ يشت ۱۳ و ۲۳ 


جاد ون (ء‌سد (۰۱) vanhuè3:‏ 


و ذا having good sense; discreet;‏ 
نیکوسپش » دوراند یش » نیک‌هوش . 
ملد دی م6 هدر درو نرینه ۴/۳ يسنا ۱ و ۰۱٩‏ بسنا ۲و ۲۳ بسنا ۲۳ و ۰۴ 


واد زره دد نرینه (۲) ۱5۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵۵ 


وز ذا bestowing gifts;‏ 
بخشنده » دهشمند ۰ دهنده پیشکشی 
واد وګن د سی نرینه ۱/۱ بسنا ۳۸و ۴ الد و لن دو ند ولل چانرینه ۳ بسنا 


۶ و ۰٩‏ 
pad ۰‏ ‌ 
میا وی ۵ سرتسد (عرینه ) 2۰ ۷۵0۳۷۵318 
ونگپوذات name of an illustrious personage.‏ 
نام کسی نامور نیک‌زاده 
بلرون 6 هدم ده له ۰۵ ۱ ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۱٩۹‏ 
"e‏ ° 
ماد و که نود 0) دف ١‏ دنه [ ف :atayanaڂvanhuè‏ 
و ذات ین of the family of Vanghudhata. Son of him.‏ 


از خانواده ونگپوداته‌ینه 
پسر ونگپوداته . یادروی د.6 دددم هددد 4۴ ۱۴۳ /۶ نرینه يشت ۱۳ و ۰۱۱۹ 


یددع »او . (مادینه ) vanhûfeèr î:‏ 
و فذری نام مادر اخشیت نمنگه ی the mother of‏ 
که پس از آشور زرتشت در دمن زرتشتی بدنبا آمده 9٤‏ سج2 .۰46)۵اردت فسذری 
نیز نام مادر یکی از سوشیانت (سودرسان) است که دردین زرتشتی بدنیا آمده است . 
ED‏ مادینه از واژه ددم مایا دهد سل در است واید دوه ولا ۱۵ ود هد . 


۶/۱ يشت ۱۲۳ و ۰۱۴۲ 


w 
vanhusan: ۰۱ وان وان فرع د‎ 
deserving of gifts or goodness; one who has ونگپوشن‎ 
acquired good things (Dar.); سزاوار خوبی با دهش. کسیکه چیز خوب‎ 


بدست آورد . فوآدووه ردو دس و پانرینه ۳ يشت ۱۳ و ۰۱۵۱ 


ogo 


3 


واد دی برد 2 . بای ومر. 
انم 


۱۳۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


چا د کم ۵ دد و . ۷۵ 
7 
وین نک : امو 5:۰۱ 


ی ماددکر نع دور 6 ۰ ا vahaîham:‏ 
و زا 


۳ : 
ددکر ی نف زاس , وا هد دون درم ول g4‏ 05 ۷۵۵۳۵۵2 


a bestower of the better gifts; 


ت 


o ۰‏ 
ون زدا 
بخشند هھ د هش بسپتر 


واک روو نترینه ۳ نیایش ۲ و ۶ امک مې و دد نرینه ۸/۲ يسنا ۶۵ 


°1۲ 


ادد 3ک دد زه vanhau:‏ 


local. sing of و‎ 


لهجه‌ثی از ونگهو بگونه تنها = خوب + ماه و وهو 


واددم (۰۱) vad:‏ 
وچ to speak, to say;‏ 
عادد حا مد ج سد ۔ ١‏ / ایستا ۴۵و٣‏ .فام ناویا م ۲/۱ وند ۴ و۴۶ .خاد ام سوم هن 
۱ يسنا ۱۳ و ۰۵ ادام ست ۰ ۳/۱ يسنا ۹ و ۶ .اسا سي وند ۸ و ۰۱۱ 
واد دده ۵ مب ۳/۱ يشت ۳و ۰ تاد طا دار وند ۱۴ و ۰۴ بشت ۱۴و ۰۵۵ 
دادحا ددد داع ۳/۲ يسنا ۳ ۴. د وال م ۳/۱ وند ۲ و ۰۲۲ ۱ يسنا ٩‏ و۰۳ 
يشت ۱۳ و ٩۰‏ .ددا ع ددر دال م د ) . يسنا ۳۲ و ۱۰ .ندل درددد - 
۱ يسنا +۲ و ٠١‏ .ووچرەد ۲/۲ يسنا ۲۲ و ۰۱۰ ها ددر ددد فلا ۰ 
۳/۱ يسنا ۴۴ و .موادم چ رزیت + ۲ ۵ د دحا دد ررس مب = او سخن فرستاد » 
۰۱ وند ۲۲ و ۷ واه ب ۲/۱ يسنا ۴۳ و ۱۳ - ددد ورسم ے , ( ماس م ے). بسناع۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 4Y‏ 


و ۶. يسنا ۵۸ و ۸ .واسطام‌هوی وهر بسنا ۲۸و ۰۱١‏ سحاو رین مډ نرینه ۴/۱ 
بشت ۱۳ و ۸ ام ا ما رت نرینه ۱/۱ وند ۵ و ۰۲۵ وند ۷ و ۱ ماننده 
یام ر پا دوم 


دود سویادرم. :3-76 
آ وج to call, to address;‏ 
نامیدن .بنام خواندن پورداود : آواز 
لدد رزیت جات درد 6 ددت ۲ / ۱ بسنا ۸ و ۰۵ 


لهند د مر ء واددم, paiti-val:‏ 
پئیتی وچ to reply, to answer.‏ 
بازگوکردن » پا سخ‌دادن 
(ه فد رم در جوم د دد ۳/۱ وند ۲ و ۰۳ ۵. يسنا و ۲ بشت ۲۲ 


و ۱ يشت ۲۴ و ۱. 


دام واد paré-vaë:‏ 
پر وچ to steem or declare(a person)more exalted.‏ 
بزرگداشتن » ستودن با وانمود کردن بسیار (بکسی ) 
و د 6 a‏ 


fra-val: ۱۳ ۷ 


فر وج to declare forth, to speak openly, or‏ 
publicly, ۱‏ 
سخن‌رانی کردن » بلندگفتن » سخن راندن به گروه ولد دردطم دد ۱/۱۶6 يشت ۰۲۴ ۰۳۶ 
ادد سم سه .متس فاد جالع دید = با سخن گفتیم و من گفتم يسنا ۷۰ و ۰۲ 
وف وف دت زک وس دد د ۲/۱ یشت ۲۴ و ۲۲ ادما ۾ د 
۱ يسنا ۳۴ و ۱۲ يسنا ۴۶ و ۷ واه دسطا م6۶ ۱/۱ يسنا ۱۹ و ۲ رسام دما 
بشت ۱۷ و ۲۲ ودند طا پا ۲/۱ سنا ۱۹ و ١‏ لس ساپ سی ۳/۱ 
وند ۱٩‏ و ۲۵ لادد درد حا مد مهت۱/۳۰ بشت ۲۴ و ۰۱۳ ۲۰ اش رررس طا دد 6 تلف ۰ 


۳ يسنا ۳۵ و ۹ هدیاه ام سی ۰٥‏ ۳/۱ بشت ١‏ و ۴ (وس.. اسرد )۲/۱۰ يسنا 
۹ و ۰۹ هه ددد ددست هسنا ۶۵ و ۰٩‏ یتست + ادام دلا ۱/۱ ستا ٩۱و‏ 
۸ لدم دت واد دالت سنا ۱۹ و ۱۰ .ههد رطا د ۳/۱ ویسیرد ۱۵ و ۰۳ 
دیا ر د سه ریم ر روم ر ص ر + = این واژه برای آینده گفته شده ۲/۱ بسنا ۱٩‏ وه۱ 
لس ند ند وه مومع م حت ایا ما ادد سیا چ ۰۵9 = این واژه بما گفشه 
شده ۳/۱ يسنا ۱٩‏ و ۱ تا وم وس دد ده ۱/۱ يسنا ۴۴ و ء۶. يسنا ۴۵ و ۰۱ 


vad: (۲) . واد‎ 


a word, voice, prayer; 


قاس وهه ۱/۱ سنا ۴۴ و ۰۱۷ بشت ۱۰و ۸۵ .وام د6 - ۲/۱ وند ۳و ۱۱ یسنا 
۷و ۰۲۶ بشت ۱۴ و ۲۱ .اد ه مس ۳۳/۱ وند ۵و ۰۲۱ بسنا ۱۰ و ۰۲ ۰۱۹ ویسپرد ۸ 
و ۰۱ يشت ۲ و ۱۸ خد ادوع د تله دد هدي ام ۱۰۵ / ۶ بسنا ۸ و ۰.۱ وآنرم هه ۱/۴ وند 
۰ ۰۳ ۷ ۱ اسب و ۱/۳ يسنا »۱ و ۱۸ يشت ۱۴ و ۰۴۶ ولد نت ۲/۳ وند ۳و۲ 
ویسپرد ۷و .وسم چ ۲/۳ وند ۸و ۰۱٩‏ يسنا ۳۱و ۴۶۰۲۰ و ۱0 هنن دود رد 
۳ ددم دس ۲/۳ بسنا ۳و ۴. هدن ۷۹ ۳بسنا ۷۱و۰۷ فا برچ دله دزد درد" دد 
۲ ویسیرد ۱۴ و | میج مله دردد چ ۵/۲ (۳/۳) بسنا ۱۶ و ۰۱ ویسپرد ۶ و ۰۱ 
يشت ۳و ۱۸ وان اتر قت ند روند ساس خورده اوستا اديع دت رردر چا > 

۳ وسترگارد هیام دله٤‏ مد چا ۳ بشت ۱۰ و ۰۸۸واسم +6 ۶/۲ بشت ۲ و 
۱ يشت ۳۱ عاسم وه دس ۶/۳ ویسیرد ۵ و ۰۳ و ماننده‌های 6 رھم واھ 
۲ رن اول اهار اوھ رم ر جاح لیوو پاک ما دط د > دلوت سم 


وام دون vVacanhs‏ 


a speach. a word. وچنکه‎ 


یک سخنرانی ؛ یاه م چا ۱/۱ وند ۴ و ۰۲ بسنا ٩۱و‏ ۰۱ بشت ۲۱و ۰۱ فاد چا 
۱ وند ۸ و ۰۱۰۳۰۱۰۰ ویسیرد ۲ و ۰۵ بشت ۱۱و ۰۴ ادد ې ۲/۱۶ يسنا ۴۵ و ۵ 
هادم هد وله دت ۲/۱ پستا ۱ و ۰۲۱ ویسپرد ۲۲ و ۰۲ يشت ۱۱ و ۰۴ آفرینگان ۰۱۷ 
آفرینامه خشتریا نه فاد دد و که ددد ۳/۱ بستا ۱۱ و ۰۱۸ یهد م وه دل ۴/۱ يسنا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵۹ 


9۶۸ ۴ .باد دد وه ۱۴ /۵ بشت ۵ و ۰۷۶ حراسم مد و ون ا 


۱ وند ۱۸ و ۰۱۷ ۰۲۵ يشت ۱۶و ۰۶ ۱ بشت ۱۴ و ۰۲۸ ۳۰ و ۰۳۲ 
۷/۱ يسنا ۲۰ و . ۲۳ يسنا ۳۱و ۰.۱ ۳۴ يسنا 
۲ ۰۴ يشت ۵ و ۰۷۶ ۳سسنا ۳۶و ۰.۴ ۳ وند ۱٩‏ و 


۳ يسنا ۲۱ و ۰۱۹ ویسپرد ۷ و ۲ ۰ ویسپرد. ۱۲ و ۰۳ و ماننده‌هاء ‏ بر ووید ل) ده 3 ل۰4 
ف دوس درن نه ۵3 ۰ ر دد الہ کن د دیا سطسم د وتر ۰ و ۶( درند م بد ۰۵03 
ولچ طا هاه وره . دك ررم د و ه۰ ر ندل پا دده نند و رهه 
ر ۵9 شو رت ددد -ما ور هم ند وره., دیل (زم اد ر . ایدم ا فار مره 
و وأید م نه دوم ۰و وام مه د( ند ۳ 6و0 وود نم د ول :ر کن رنه )ده ولاه 
١‏ مد 6 چ بام وله ۰ ر زنط و فا د وه ۰ 


واد ب د دم ند یرپ 1 ۷۵6۵5 
وچس تشتی ; the structure or arrangement of words(Lit.)‏ 
آموزگار سخن » یا آراینده سخن »چامه سرا style, a stanza.‏ 
بند › افسمن :اند سوم رنه مج ت 6 دف ۱ ویسپرد ۱۳ و ۲ ۰ واد ددودهم دوه )ر 
۱ يسنا ۵۸ و ۰۸ 


واد م دک میور سیک ® :۷۵6۵512511۷281 
وچستشتی ونت (the five Gathas) with the well-constructed‏ 
(پنج گاتها) دستورهای با واژه‌های آراسته گفتار order of their words;‏ 


سروده شده ام هوم دده ۵ د ورپ2 کما سه ۱ (مادینه ۲/۳) يسنا ۵۷ و ۰۸ 


واد تدم و اتب ۰ چا مدا وله vaCahina:‏ 
وچپین زبانی > رکگو verbal, oral, expressed o‏ 
واژه رک » واژه فهماندنی چام سود( ۰ 6 < = یک پیمان زبانی نرینه۱/ (وند 


۴و ۰۲ ۰۵ 4حط 6 س ماه درو‌گرینه ۲/۱ وند ۴و ۰۱۱ 


یاه ند[ دراد ۰ امنود وئف 0۵ ۷3 
وچه ی praiseworthy (Lit.); prayers;‏ 


1f‏ ` فرهنگ واژه‌های اوستا 


واد م دی د مم ار ف مت نرینه ۶/۱ بشت ۱۵ و ۰۱ 


ا ا : ۷۵6۵-۷۵ 


وچو ٿوروئيتي fulfilling one's vows;‏ 
نیاز انجام دهنده » کسیکه‌نذر خود را انجام می‌دهد . 
تست رو ده زو نرینه ۱/۱ وند ۷و ۰۵۳ 


vazaspa: قافو تند : (نرینه)‎ 
nane of illustrious personage;jprobably,a son of وژاسپ‎ 
Gushtasp's kin ۰ نام کسی نامور‎ 


شاید پسر شاه کشتاسب باشد (مودی ). دادر وله ددع ت دد لهد ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 


vazédr i: SAT فاسس و(‎ 


وژدری powerful, strong;‏ 
نیرومند » زورمند 


وام دلە 5 ( دوهترینه ۱/۱ بشت ۸ و ۰۴۳ 


"1 این ول وار ۱۲ :۷6۳3 


وژدر one who supports or strengthens;‏ 
یاور» پشتیبان › کسیکة دیگر آنرا یاری و پشتیبانی می‌کند . a helper;‏ 
دی ره دن ميان بزو ری . 

پشتیبانهای راستان ۲/۲ يسنا ۴۶ و ۴. 


vaz: (1) ۰ ۰ واد‎ 


e 


to carry, to convey; وز‎ 

وزیدن » بردن » رساندن . 
ماس دید 6د ۱/۱ وند ۵ و ۰۱۸ هاس دد دود | / ۲وند و۰۳۱ بشت و۳۳ وأ ۽ چر٥‏ 
يشت ۵ و ٩۵‏ .هسک هه د ۲/۱ وند ۵ و ۱۶ دد دای میگ ۲/۱ بشت ٩‏ ۱و۸ ماده 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۱ 


رام سه ند وند ۲ و ۲۴ 


2- to propel, to waft; to set in motiûn; to push forward. 


۲-راندن » جلوبردن » وزیدن » سبک بردن » راه‌انداختن » به‌جلوهل دادن . 

3- to weigh; to be heavy; سنجیدن با کشیدن » سنگین بودن‎ ۳ 
4- to drive in a carriage,to take on a drive; to carry(as 

۴- در میان ارابه راندن » انجام دادن رانش» بردن (مانند ارابه ) (2۲۳1286 و ۸ 

هاس دهد )د ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۲۶ چاس) ٤‏ هر هم فلا ۳/۳ بسنا ۵۷ و ۰۲۷ بشت ۱۰و 

۷ و ۰۶۸ دای دع ۲۵۴ يشت ۱۰ و ۱۲۵ .وی دذد) ۳/۱۷۵ بشست ۵ و ۰۱۱ 
واد یچ نرینه ۱/۳ بشت ۱۰و ۲۵ ادر 6٤‏ اده مادینه ۱/۱ يشت ۵و ۰۱۱ 
واد 4 64 نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۲۶ فاد ع 6 ( دد ۱/۳ يسنا ۵۷ و ۰۲۹ 

5- to go, to move, to ۰ ه رفتن » جنبیدن ۰ شتابیدن‎ 

اد ددد مم ۲۵ ۲/۱ يشت ۱۰ و ۱۶و ۲۰.وأس6ع ره ۳/۳۰ بشت ۱۰ و ۰۱۲۸ 

ماد ددد دم دلا يشت ۸ و ۶. حاسی تفس( /۳ بشت ۱۰ و ۱۲۷ حاس) و هچ6 

نرینه ۶/۳ يشت ۱۳و ۰۲۶ واس ع خر ي ۱ بشت ۱۰و ۶ تیا ۽ 6 و 

۳ بشت ۱۰ و ۳۹. واهد وی6 در زرد ددد 6 یک ارابه با تندی می‌راند . 

نرینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۲۴ 

6- to take ۶1181, to fly. پرواز کردن » پریدن‎ ۶ 

وند ۵ و ۰۱ بشت ۱۴و ۰۲۰ 

۷-روان کردن » روان شدن to flow.‏ -7 

هی دد دم ۳/۱۷۵ بشت ۵ و ۰۴۲ 

8- to marry, to unite İn wed10ck.. همسر گرفتن » زناشویی › پیوستن‎ ۸ 

ازریشه اد و هھ برگرفتن رود - وام 8 هد دد ها مد وند۱۴ و 1۵ ۰ هاسی ددنت 

سردا 9رد ورج مادینه ۴/۳ بسنا ۵۳ و ۵. 

9- to be obtained. آماده بودن‎ ٩ 


مىھەر ر يسنا ۱۰و ۰۱۹ 


aiwi-vaz: ê دک وا‎ 


to rise up, to ascend. آئیوی وز‎ | 


لد دکره دم دب وا یر۲ / ۲ بشت ۱۰ و ۰۱۱۸ 


ند وام a-vaz:‏ 


to go, to drive on; 
رفتن » سواری کردن‎ 
۰۳۱ ۷ ددد ورس ددد م( /۳ يسنا‎ 


ا a‏ 
ئوپوز to go to(a person or place);‏ 
به جابی رفتن 
در در دیع ۲/۲۱۵ يشت ۱۳ و ۶۴ .دن دد-جادي) دد وه ۲/۱ وند 
۲ مویدی درم ۳/۱ وند ۲۲ و ۰۱۳ بشت ۱۰ و ۰۱۲۷ 


۳29۹ ات 


to fly, to take flight. شوز وز‎ 
پریدن ۰ پرواز کردن‎ 


درس درم ۵ ۲/۱ وند ۵و ۰۱ وند ۷و ۳. کوچیدن 


2- to take or carry up; برداشتن » ربودن‎ -۲ 
۰۸ ود در دد د9 2 ۳/۱ وند ۵و‎ < 
3- to carry out to remove; بیرون بردن‎ ۳ 


د ور ۳ بشت ۱۳ و ۰۱۰۰ 


“فاد 


ni-vaz: E 
to take or carry down; . جا نهادن » پائینآوردن‎ 
to gulp down; to drink; ۰۸ ژر (رددی ددد ۲6« وند ۵ و‎ 


۲- غورت دادن ؛ نوشیدن زدررهی) فد بشت ۱۴ و ۰۵۷ 


ددا لمیر ۱ 23۲3-۷2 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۳ 


o ص‎ 


پر وز to carry away, to take off;‏ 
از جا در بردن » درآوردن 
له سللنت.- ررس دد د۵د يشت ۱۰ و ۰۳۷ 


ویر ۳5 


to carry; فر وز‎ 
2w to flow. -بردن. ۲ روان کردن‎ ۱ 
3- to go, to take one's course. 

۳_رفتن » برابری گذاشتن بیشی گرفتن 

دد رر سردد د ۵) ۲۵ ۲/۱ يشت ۱۰ و ۴۸ و ۰۶۷ ۰۹٩‏ 
ررس ددهم .يشت ۸ و 2۰۲۵ لھ ورس و۵ ۳/۳۰۰ بشت ۱۳ 
و ۵۸ درس مړ دشت ۳ و ۰۳۹ ۵( برس یو ې د ۰ 
يشت ۱۳ و ۲۹ رواد درد ء وهی نرینه ۶/۲ يشت ۱۳ و ۰۲۶ 
۴- پریدن » پرواز کردن to fly;‏ -4 
اد درسی سویرم۲/۲۶ بشت ۱۰ و ۰۱۱۹ 
to come forward; to begin to practise(surgery)‏ -5 
۵-بجلو آمدن » آغازیدن به کالبد شکافی (کارد پزشکی ) 


وس س پم ۲/۳۰۵ وند۷ و ۰۲۶ 
له -يأمي. ham-vaz:‏ 


to go together, to meet together. 


نم وز 
با هم رفتن ۰ با هم دیدار کردن 
رم . میا حر د هار ۳/۱ پشت ۱٩‏ و ۰۶۷ 


5 واس ۰ (۲) Vaz:‏ 
وز 


to strengthen, to support. 
نیرو دادن » پشتیبائی کردن › نگہداری کردن‎ 
ماننده‌ها ند ا دونمم دد و د طا د وژن: وان ها و هوا د 3ه و‎ 
_ دع اد سلو واد دك 9 5 ا تاۋ‎ 


۱۳۶۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


وال سره دد دید ء ۷۰2211 
8 ر ۱ See.‏ 
و انب vaza:‏ 


atrong, powerful; وز‎ 


نیرو مضد ۰ زورمند 


ماننده‌ها :اسر دامع TET‏ چاو کی د دب ۵ 


ماس و زاس vaza Ya:‏ 
وزغ 


: 3-۳08۵ 
وزغ ۱ 
واسا = روان شدن ۲و ادد = آب با رودخان هه د = جنبنده» رونده. 
جام درو ی = در آب جنبنده با در آب رونده یام درج سم 8 مادینه ۱/۱ 
وند ۵ و ۰۳۶ وند ۱۲ و ۲۲ .جادم رهد ریک ۶/۳ وند ۱۴ و ۵. وند ۱۸ و ۰۷۳ 
٣‏ نهنگ »سوسمار دریابی a alligator, a crocodile;‏ -2 


عیام جر ×). ۱ (۱/۱) وند ۱۸و ۶۵. 
واد وید ات . vazana:‏ 


وزن setting in motion;‏ 
راه انداختن » به جنبش واداشتن 


ماننده: دد 6۵ هلا - ماه فب إا 
کے فق ۹ ا a‏ (از رٹ ام ية 6 ۷222۲ 
وزارت کد 


rushing forth or attac ing vigorous 
پیش تاختن‎ 
۰۲۳ پیش تاختن » تک آوردن دلاورانه . واس سم ای ۳ بشت ۱۳ و‎ 


وابو د . ۷3۰21 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۶۵ 


بت 


وزی ۰ 8 020-2۳7 1 
باربردن » پاربرنده 
قم دوب .ده دده د وان مدد هم = برای گاو باربرنده مادینه ۶/۱ وند ٩‏ و ۰۳۸ 


وا۵6 در ۱ ۵ ۰ 6۳06-51 32 ۷ 


وه ۰و 


وزمنضو ارشتی a piercing lance;‏ 
نیزه پرواز کننده؛ يا نیزه سوراخ کننده 


ماس ع 6 3 کا - اوه وود ۲/۱ وند ۲۰ و ۲۰۱ 


2 ای مرف کد.. wya:‏ ۷3۵ 


(a brigand)of a strong clique or party; ووو وانشوی‎ 
يکد سته یا بخش نیرومند‎ 


ع مد وولو دای پل بار کن ردبد يکد سته راهزن‌نیرومندنرینه | / ۶ يشت 


۱ و ۰۵ 
فاد ( وهوی کا سه vazdanh:‏ 
او strength, vigour.‏ 


نیرو ؛ زور پاید ار - باد وام ( پورد اود ( 


پایگ ود ولم  .‏ ۲/۱ يسنا ٩۴و‏ ۱۰. 


واس) ووربا. کماسه adê:‏ 


comfort, ease, happiness. وزدور‎ 

آرامش» آسان » شادی پاید ار ( پوود اود ) 

از ریشه فا دد وره . = درخشیدن. عایر هو , خواستن » آروکردن م6 و ور ی 

2 . بشت ۱۴ و ۰۲۹ بشت ۱۶ و ۰۷ 
وان وو vazya:‏ 


بار» بارکشیدنی وای گرد (پهوه. ۶/۲ وند ۱۴و ۰۲ ۰۳ وند ۱۸و ۰۷۱ 


۱۳۶۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


مام ,رسچوم. vazyant:‏ 


going; running; وزینت‎ 


زود ۱3۳90 


فیا دک دد ره ۲۵ الف = تندتر دونده نرینه ۱/۳ بشت ۱۰و ۲۰ 


vazra: واد‎ 

a club, a mace. و‎ 
گرز » گرزه‎ 

عالسی چا ۱/۱ وند ۱۴ و ۰٩‏ بشت ۱۳ و ۰۲۲ فاسیا 6- (۱/۱) بشت ۱۰ و۱۳۲ 

ھا <6 . ۱ بيشت ۶ و ۵. بشت ۰ و ۰۳۶ نایش ۱ و ۰۱۵ ماد 5ژسیع ۰ 


۱ وند ۱۸ و ۲۰۔ هگردب ۰ ۱/۳ بشت ۱ و ۰۱۸ واک اام یه ۱/۲بشت ٠١‏ 
و ۰۴۰ 
وا د پمید. )1( vanta:‏ 


ونت love, affection, friendship.‏ 
ات مهر ۰ مپربانی ۰ دوستی 
ڃا د پر دم ددد .۳/۱ يسنا ۵۱ و ۲۲. بسنا ۷۰و ۰۱ اند چرم دید ۳/۱۵۵ يسنا ۱۵ 

۱ 
و ۰۱ ویسپرد ۶و ۰.۱ ۰ ھا ند جر ۳۸۱ بشت ۰و ۰۶ ماننده داسهوه مت وله و 
a married man; a beloved husband; ۳‏ -2 
مرد زن‌دار » مرد زن گرفته » یک شوهر دوست داشتنی . وا دد چرم درو بک زن شوهر- 
کرده ».یس زن دوست داشتنی ا ۵ . وا هد چرم بت دو همسر او ۲ بشت ۵و ۰۳۴ بشت 
۵ و ۲۴ درم سح وچ ما دینه ۱/۳ بشت ۱۷ و ۰۱۰ 


وا سچر د. vanta:‏ 


و نک : وادد6 5:۰ 


جاسیهد ۳ وب 2 ۷۵۳۱۵-6۳1 


a friendly offering; 


دهش دوستانه » پیشکشی دوستانه 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۷ 


فرا ندچ دد - رو مب 6 © دد ۲/۰ يسنا ۰ء۶ و ۶. يسنا ۶۲و ۰.۱ ۷ ھا مچ مد 
ر0 م د. ۲/۱١‏ راد پم دد - Ot)‏ مد tata‏ / ۲ فرگرد ۷ و ۰۲ 


تاد چرم سد vanta:‏ 


ونتا cane-worke, thatch-work;‏ 
بوریا باف » کسیکه با کاه و بوریا کار می‌کند ۰ 
ماننده : (عی) پا ها موم دف < خانه بوریانی 


وا دیرم < ۰ ارات مادینه vantu:‏ 
ونتو a beloved wife.‏ 


a 


همسر دوست داشتنی » جفت دوست داشتی 
فاد چرم دد و۱62 / ۴ وند و ۰۲۵ 


vandaké: ۰ یادپروده‎ 


و 
وید بو اادد « د ۰ اند برو سل 6ک ۷ vandarema ini‏ 
وندر ریز of vandarman;‏ 


از وندرمن ای وندرمن 
سییر ود 6 6 ددد دده شای عع معدا ارجاسب (برادر ) اندریمن نرینه 


۱ بشت ۵ و ۰۱۱۶ 


زا ا چرو س 6 ده . : vandar eman‏ 


the brother of Arejat-aspa. وندرمن‎ 


وندریمان برادر ارجاسب (در شاهنامه اندریمان نوشته شده) 


vat: وافیرع.‎ 


to know, to be informed, وت‎ 


۱۳۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نید ژ۵ زر ۳" ۰ 3101-12 
آئیپی و ب to know, to be 3۵9 in, to’ learn.‏ 
دانستن » آگاه بودن از؛ باد گرفتن » آموختن سن دنهد ېه و و » = 
تو نیک آگاهی ۲/۱ يسنا ۰.۲٩ » ٩‏ ډدڼه ررردد ه) دید ده دګ .یی آن شاید 
آگاه باشد ۳/۱ وند ٩۹و‏ ۰۲ ۴۷ و ۵۲ دد © دت نفطص دنیع ۳/۱۰ 
بشت ٩‏ و ۲۶ ود - ند نهد ررد دم و = او بمن آشناست ۳/۱ يسنا 
۴ و ۰۱۸ 


هرایم : 1۲۵-۷1 


to know, to learn; فروت‎ 
دانستن » یادگرفتن » آموختن‎ 

ابد م یس در وب . = باد دادن » آموزاندن . 

اشد ب دد: وار ود دد 4 فد« ۰9 ۱/۳ بسنا ۳۵ و ۷. 

ددم سد تور نم ۱/۳۹ يسنا ۲۵ و ۰۶ 


ال ک 


to force out(arrows)with whizzing ۰ . وث‎ 


تیراندازی بنیرو » با آوای "وز" 


ni - 52 [د-پامدط.‎ 

to force out (arrows) 16 a نی وث‎ 

با نیرو در کردن (تبر) با آوای وزه(ه پ(دد دا دد ۰3 ۳/۲ بشت ۱۰و 
۰1۴۳ 


هید و رفابە . کک 
و to go; to move.‏ 
رفتن » جنبیدن پورداود : رهبری کردن » راندن 


واس بر ده = کشیدن ؛ کشیده شدن . واس هد دد وې ده و = بسردن » راهنمایسی 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۹ 


گردن ۱ وند ۱٩‏ و .واس دد دد دې ۱ ۰ ۱/۱ بشت ۹ د ۸ فاس دس زود 


نرینه ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰۵۲ 


وا واه ۰ 2 - ۷1 


وۍ ود to go round about.‏ 
گرد گرد یدن 

ددددح@ دد درس گرد یدن » چرخیدن چا ررسي ددد ده چاه ۳/۲۰ وند ۸ و ۱۶ 
۷ ۰۱۸ 


واو رماسه. و2 :۷۵-9 


to marry. wedding. 
زناشوبی کردن » جفت گرفتن‎ 


دند - ما6 ۰ upa-vaö:‏ 
ونون to marry, to be wedded.‏ 
آروسی کردن » همسردار بودن » هسر گرفتن . 

ذل دد - دد د6 دد د رہ = زناشوبی دادن 

رده دد - واي ددرت ۳/۳۴ ونند ۴ و ۴۴ 

دن دد امع دی ددس کاک 6) دب ۰ وند ۱۵ و ۰۱۵ 


و فاه ا uz-vaê:‏ . 


ئوز وذ not to marry.‏ 
اروسی نکردن » همسر نگرفتن 

دکیاسه دق دووف = به‌اروسی‌ندادن » به‌هسری‌ندادن 

و هد د در دگیزسی) هددد للود چو د د آنها دختران را از زناشوبی 
جلوگیری می‌کنند بشت ۱۷ و ۰۵٩‏ 


یامه : مه ۰ (۰۳) :۷20-5 


to smite, to hurt; 


زدن » آزردن 
۲-رد کردن ۰ دشمنی کردن to repel, to oppose, to hurl back.‏ -2 
E‏ » ستیزه کر تین ن اسو سدو پا ِِ_ ۹ ۲۷9۰۲ ۶ ود 


O i E Ra 


ِِ وادو », واب )۴( :20-7 ۷ 


ود ود to moisten, to water, to cause e‏ 
ترکردن » تر شدن » آب روان شدن » روان کردن ماننده‌ها . ۵ 42 له د 


و تدم د.د ۾ ط ند . و دوه (ه. و میادد چ د جاده د ۰ 
واد ود ّ کماسه .۰ ۷۵08۲6۶ 


an instrument for smitting; a blow; ودر‎ 
وزش > نواخت ۰ پورداود : تبرزین‎ 

ابزاری برای زدن مادو ۲/۱۰۶ يسنا ٩‏ و ۰۳۱۰۳۰ ۳۲ وا سو دای ۱/۴ 
يسنا ۳۲ و ۰۱۰ 


واب» ددع ذش . :۷2252 


nane of an evil 100190۲ 5۳1006۵1 ر‎ who وذغن تست‎ 

Zoroaster; probably a Turanian King(Har.); other name of 

Azhi Dahaka{Dar.). 

وذ غنه نام یک بدکار و بت‌پرست که از زمان زرتشت‌جلوتر می‌زیسته است و شاید نام یکی 

از پاد شاهان تورانیان باشد (گزارش دکتر هارلز) برابر گزارش دارمستتروذ غنه نام دیگری 
از اژدی‌دهاک یا ضحاک است . واس ٩۹‏ دد 2 (چ» ۱/۱وند ۱۹وء. 


واه و :ماس ی ۷۵6۵۵1۲1 


burden-bearing; E a. tk, to carry); یو‎ a وزئیرۍ-‎ 
docile,tractable; epithef (a camel) ; باربری » بارکشی‎ 


سر براه» رام شدنی پاژنام شتر ۰ یک شتر ۲ نرینه ۱/۱ يشت ۱۴و ۰۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوسا "۱۳۳ 


دداتوم(یا راچد ر (روبه يشت ۱۴ و ۰۳٩‏ دنه نره وا وام مدر سا ومه ۰ 


نرینه ۱ /۶بشت ۱۴و ۰۱۱ نرینه ۱/۲ بشت ۱۷و ۰۱۳ 


۴ جأب» ے۰2 vadüt:‏ 


name of an illustrious maiden. ودوت‎ 
نام دوشیزه نامور‎ 


ود دوددسع .راه هچ ۶/۱ ت ۳ 


وا ددد ۰ ya:‏ ۷۵۵۲ 
وذری marriageable.‏ 
اروسي کردنی » شوهر کردنی ۰ درخور آروسی » دختر رسیده و شوهر کردنی 

پورداود : نارس برای شوهر کردن 

9ھ دود ۷۱ وال۵8 = دوشزه در خور اروسی مادینه ۱/۳ بشت ۵ و ۰۸۷ 


van: 0) .( فاد‎ 


و to nan, to smite, to strike, to vanquish, to gain by‏ 
۱ زدن » شکستن » پیروز شدن » بهره‌مندشدن success; to conquer;‏ 
از پیشرفت ۰ چیره شدن . صادب ( بل 6 + ۱/۱ بشت ۵ رز ده د ۱ بت 
٩‏ و ۹۶ .واس ددد یا صوون ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۸-جاندد وی ۰ ۳/۱ يسنا ۶۰ 
و ۰۵ ادد زدد ۵۲۵ ن۱/۳ وند ۲۵ و ۰۸ دلاوو[ دہ هد بسا ۳۱ و ۴ ١وا‏ دید رو 
۱ وند ۱٩‏ و ٩‏ .ند( ند 6 دب ۱/۳ بشت ۱۰ و ۰۳۴ ازس - يشت ۱ و ۰۲۸ 
۲و ۰۱۱ اند وس ۲/۱ بسنا ٩‏ و ۰۲۴ بشت ۱۹و ۰۵۴ ها له دت۳/۱ سنا 
۴۸و ۰٢‏ هام و وم هد رف ب.یسنا ۴۸ و FAT‏ نیم وی ۲/۲ بشت ۱۴و 
۳ وادد 1 ددد دې بشت ۲۴ و ۰۲۵ یاه درس .ور درم (وسترگارد ھاس ورم زو 
زد ده ده ) = آن شاید همبشه پیروز باشد خورده اوستا ۰۱۷ آفرینامه خشتهریانه. 
داش( نرینه ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۵ بشت ۱۱و ۰۱۰ هادي ددم زد نع زننده » 
کوبنده » پیروز . نرینه ۱/۱ بسنا ۵۷ و ۰۱۱ خورده اوستا ۱۶ آفربنامه خشتهریانه. 
to strive after, to fight for(righteousness, truth‏ -2 
۲- کشمکش کردن در پی » جنگیدن برای (راستی و اشا و درستی ) fulness).‏ 


فاط رماع ۳/۲ بسنا ۲۶ و ۰۴ بشت ۱۳ و ۰۱۵۵ سط( رتیت رماع( ماد دد + واموکه 
ج چد6. نرینه ۶/۳ بشت ۱۳و ۰۱۵۵ واد لر © کر - نرینه ۶/۳ بشت ۱۳ و 
۵ ماس د ری بر ر6 ۶/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۵۵ هد إ٤‏ چا یڑ ماد و و6؟- 
هرم جر6 .ما سح | دوو ده ولد ع6 ادد روبع د زپ سي مداد تو 
ما روان و فر‌وشی را که برای (راستی و امیغ ) در کوشش و کشمکش یا در تلا شندمی‌ستاگیم و 
بزرگداریم . بشت ۱۳ و ۰۱۵۵ 


ووا . : ۷ - 81 
نی ون to touch, to beat;‏ 
گزیدن » زدن ؛ دست زدن به (دررهد. زع چړه د ۰ ۳/۳ بشت ۱۴ و ۰۳۱ 
فم دد 7ب 
ق د مین ( دد ددع هرمع د = و همچنین این ابرهای بزرگ پرآب 
کوهپا را می‌زنند با می‌کوبند بشت ۱۴و ۰۴۱ 
۲- بردن (پاد باختن ) to win; to gain success;‏ -2 
بهره‌مند شدن از پیشرفت ۰ سود بردن از پیروزی .ژد دد دید [ ) چو دګ > 
بشت ۱۳ و۶۸ لد دردد ژ دید (< ۰ ۱شت ۵و۰۱۳۰ [دررس ریس2 بشت 
۵۱۰ ۰ ( دح سطاو ددد۰2 بشت ۱۳ و ۰۱۳ 


۳ د(۰ ۶ ۲۵-۷0 


فر ون to slay, to kill,‏ 
کشتن » به مرگ رساندن هت دردد [د رد ددع۰ ۳/۱ وند ۸ و ۰۷۰ 


van: ۰ ۱ ` )( واسا.‎ 


to love, to regard with affection, to rever; 


ون 
دوست داشتن » با مهربانی بزرگداشتن » ارج‌نهادن ‏ گرامیداشتن وا دد ( هد دخلاه) د. وام 
عل وع و . راد ماد ازس + اح بسنا ۳۹ و۲ .ادد |ام یواد مل وی 
٤‏ ها دس : واد اند ا ادد بشت ۱۳ و ۱۵۴ ۰ ادد د جر د ہے , واس دد ر چرم لے 
٢‏ فا دت [٤‏ جات ۰۱:۵۵ ۲/۲ امارد( . وواللا( م ع 
۳ ماننده‌ها؛ خاس پر هې د . و رده چرم نت 


فرهنگ واژه‌های اوستا YY‏ 


۱ باب - یاد1. :۷1-۷ 


to love, to treat with affection. وی ون‎ 


دوست داشتن » مهر ورزیدن 
با مپربانی رفتار کردن هان در چون همم 2 ۱ سنا ۵۳ و ۵. 


۳ افش د 0۵ و واسوت ۱ ۱ : 1 1 1 ۷3۳02 
وتئیتی victory; smiting victoriloisly;‏ 
پیروزی » زننده پبروزمندانه 
ی دد ( هد د ) ع و ۲/۳ يسنا ۵۷ و ۰۳۴ بشت ۱۱و ۰۱٩۹‏ 


واد إدد رمو درد کک .اسهد م ر vanaitivant:‏ 
وتئیتی ونت victorious; smiting with success; epithet‏ 
پیروز » شکست‌دهنده یا پیشرفت » پاژنام سروش of Sraosha;‏ 


وان هد د م د ررهد م پا نرینه ۶/۱ بسنا ۵۷ و ۰۳۴ يشت ۱۱ و ۰۱۹ 


واد ( سچچ 4 وتنث (۱) . اسیا E‏ 
زننده » کوبنده sniting; gaining victory, victorious.‏ 
پیروزگر » پیروزی بدست آورنده ؛ پیروز KES‏ ۱ تا نرینه ۱/۱ بسنا٩‏ و 
۷ وا دزد دچ( ت دل مهد م دیع پیروز با برتری » پیروزباچیره‌گی »همچنین 
نام فرشته پیروزی و چموه‌گی و برتری وا لدد هې چا نرینه ۶/۱ يسنا ۵۷ و ۳۴.بشت 
۱ اه دد موق - نرینه ۶/۲ نبایش ۳ و ۰۱۵ بشت ۲۴ و ۶. 


یش ر اما vanant:‏ 


ونفت 
the opponent of the plant Jupiter. It liferally signifies‏ 


the chief of the stars to the West and 


who smites or destroys(rt. زر‎ it proper function is to 
guard the passes and the gates of the Alborz, round which 


the sun, the moon and the stars revolve and to check the 


۱۳۷۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


peris and the Daevas from obstructing the path of the 


sun(Dar.).; 

ستاره وننت که سردسته ستارگان باختری وهمیستار برج مشتری یا بسرجیس است 

به معنی آنکه می‌زند و نابود می‌کند از ريشه ( فاد .) و کار بایسته* آن نگهبانی 

گذرگاهپا و دروازه‌ها و دربندهای البرز کوه است . این اختیر در گرد خورشید و ماه و 

دیگر ستارگان می‌گردد و از راه‌بندان جاده‌های زمین بر دست بدکاران و ویرانگران 

جلوگیری می‌کند و نیز از جاده خورشبد هم نگپبانی‌کرده و از بسته‌شد نآن‌جلوگیری‌می- 

کند (گزارش دارمستتر) (هم چنین‌وننت‌نام ایزدی‌است )۰ واد فد ر )۽ 6. دد ٥‏ ددا 6 - 

۱ بشت ۸و ۰۱۲ بشت ۱۲ و ۰۲۶ نیأیش ۱و۸و۲و۸. سی‌روزه ۲ و ۱۳ .فاس ژرچوم ا“ 
فف دة ات ۰ و ۰۰ ۰۲۰ سىروزە ۱ و ۰۱۳ 


ایر سے 0د n‏ ال ۰ vanat-péSana:‏ 


ق مس من 


ونتپشن ریاد سيچ + ده تیب دد زسدی 
۱- زننده يا پیروز شونده smitting or conquering in battles;‏ 


در جنگ . وت ز :مق مرجآترین ۱ يسنا ٩‏ و ۰ یمد نع ده ۶ ددد ۱ لروع = 
مادینه ۱/۲ بشت ۱۳ و ۲۰ .ولد زک له لیس سسع + مادینه ۲/۲ بشت ۱۳ و ۰۳۰ 
ی منگها victorious battles;‏ -2 


وان دس8 - ۵۵ 2۶ح ۴[ ۷/۱۷۵ خورده ۰۱۶ آفرینا مه خشتهربانه. 


وا ند زددد. وادد ر کماسه vanana:‏ 
وتنا ; wictory‏ 


پروزی 


ود هد .واه( وید وسو دع - چه کسی پیروزی داده ۲/۱یسنا۴۴ و ۰۱۵ 


تا ماد ينه ء ۷۰3 
ونا 


a tree. 


عاد د . ۱ وند ۵و ۰۲۴ ادد( چر6 ۰ ۲/۱ وند ۵و ۰۲۰۱ ۰۲۹ يشت ۱۲و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۵ 


۷ اههد جد بلوم ‏ یاس مرن ۶/۳ وند ۵ و ۰۲۴ 


واد ددد ا ۾ (نرینه) vanãra:‏ 
ونار name of an illustrious personage, probably,‏ 
a brother of King ۵‏ 
نام کسی نامور » شاید برادر شاه کشتاسب باشد 
ادد ر دہ زر ی دہ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۱ 


واد یا واد یرم د ۰ vanö-vanta:‏ 


ونسو ونت victorious and dear;‏ 
پبروز و گرامی 

فاد ریا دهد رم هرد س 0 ) جر دددد . 6 ددرژ ددمد واه نرینه ۴/۱ بشت ۱۳ 
و ۰۱۳ 


یاد یا وا ون دد . ۷۵06-۷715 
ونوويسپا all-anitting, al1l-conquefing‏ 


همه پیروز ۰ همه زننده . سوه مایم وه نع نرینه ۱ بشت ۱۵و ۰۴۴ 


واد ك . (۰1( vap:‏ 


to weave the hymns, to sing the glory. وپ‎ 
بافتن‎ 

۲- سرود بافتن ۳-باشکوه خواندن لټ ده ۱/۱ يسنا ۲۶ و ۱. يشت ۱۳ و 
۱ سی‌روزه ۲ و ۰۳۰ که دند 6هي خود ۰ه ٥‏ ددد 6ے دل دترا ای مزدا 
می ستایم و با نغمه آوایم ۱ يسنا ۴۳ و ۰۸ دل دد سی .يسنا ۲۸ و ۳ .ول دګ" 
۱ يشت ۱۳ و ۰۵۰ 


ep: (٠۲( واد ن.‎ 


to sow seeds; to render Prosperous, to throw, وپ‎ 


۱۳۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بذر کاشتن » خوشبختی انجام دادن , افشاندن » گستردن to spread.‏ 


ماننده‌ها : اله تلا . مراهچ در 


يادا ۰ فا vafru:‏ 


وفرو rendering prosperous or flourishing;‏ 
خوشبخت کننده پا آراینده › . ددسي د للا 6 دی وسع ۰ یاو دد ددن 


واا( ده نرینه ۱/۱ بسنا ۲٩‏ و ۶ سوه امل( دنب نرینه ۱ يسنا ۴۸ 


و۹ 

وا ۱۵ ۰ اهن vafra:‏ 
وفر = برف » بخار آب بخ کرده (غیرآب ) snow;‏ 
ربشه هام و6 = چکیدن . انداختن . واھ( دای دپ ۱وند ۲ و ۰۲۴ 


۳ بشت ۱۱٩‏ ۰۳ درا هك له + 


vafrayant: ۰ 6)3 دند‎ ۳ 


وفرینت snowy, snow-clad; name of mountain‏ 
برفی » برف‌پوش و نام کوهی است برابر نوشته بند هش سیاه کوه و کوه برف‌مند یا برف = 
اومند (برف داد) را نم ددد عع میچ / ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵ 


پاد 6 8 وم vam:‏ 


7 
اشکوفه کردن » بالا آوردن خوراکی از درون‌شکم (غی کردن ) ; to vomit‏ 
لھ دوه واند 6 avi-vam:‏ 
آوی وم to vomit, to throw up;‏ 


اشکوفه کردن » بالاآوردن (غی کردن) 
فد در د.ء هررم هت مادینه ۱/۱ وند ۵ و ۰۱ 


۳ واددرت. رن (نرینه) vaya:‏ 


air; the region of the air; atmosphere, وی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۷۷۲ 


هوا › آتمسغر . the space between the earth and the sky;‏ 
بخشی از هوا . جابی مبان گردونه زمین و آسمان تاد در و ره ۵ (۲/۲۳ بشت ۱٩‏ 
و ۰۸۲ اعرد 6 ۲/۱ يسنا ۲۵ و ۵ .بشت ۱۵و۱ .يشت ۵و۵۷ . دد د درم .ان 
دی و چا نس ۱و ۱ راد دا / ۱ وند ۵ و ۰۸ ۰٩‏ 


قا نت وویت .. ۲( vaya:‏ 
وی a bird.‏ 


واھ ودند 8 رود مە 

وی ائیب یسنج 
نگ: See:‏ 

پادددت» vayav:‏ 
وياو two.‏ 
= (دو) 

واه درز vayu:‏ 
ويو air; the region of the air; atmosphere.‏ 
هوا . 
بخشی از هوا ء آتمسفر »یکی از صفت‌های "وایو " رام فاستر است . واد ددر دہ 


۱ يشت ۱۵و ۰۴ ۰۴۲ ۵۴ ادف دده ۶/۱۹۵ وند ۱٩‏ و ۰۱۳ بشت ۱۵ و ۰۰ ۰۵۸ 
وادہ سرد قرط دنه 1 یرای ای اہو کی سخت کار می‌کند ۸/۱ بشت 9۱۵ 
۳ وامدمد ود ۸/۱ يسنا ۲۲ و ۰۲۴ يسنا ۲۵ و ۰۵ بشت ۱۵و ۰۰ ۰۳ ۰۵۳ 

يشت ۱۵و ۰۵۷ 


vayu-bér édu: ۰ ۱۸ - ۹ وانرده‎ 


ویو بردو 


دم زدن» شاید چه.کسی می‌برد واو . یله رده در سانسکرست = دم 


۱۳۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ردک یرید ی2 دارا رمن ا 5 ۲۹ے دارا گمد ارده ر گن اة : 
وادددے۔ 3 9۵ لدد ت ۷ سنا ۵۲ و ۶. 
واد ددد د ور 


ا vayeiti:‏ 
۳ نک . یات ۰۱ 5٤:‏ 
قاسوت : vayo:‏ 
و نگ : وانندرد.- واه-۲. See:‏ 
فا وتان vayoi:‏ 
وسوتی alas.‏ 
وای ۰ آه . افسوس 


برابر شود با نید (۱ ور باه تا وافتو پذست بت ۳ ۰۷ 


زرد دد دورن وود از ریشه و ورت ) 


vayo-gravana: ا‎ 
the mafi 's trousers. سس مردانه‎ 
۰۲۴ وند ړو‎ 

۳ ونم رد 8 0 د م لاس ۰ 2 - 0 ۷۵۷ 
تقو dreadful and mighty.‏ 
ویو توت 


ترسناک و نیرومند 

یے. = ترسیدن ‏ ترساندن . بیم داشتن وا روو = ترسناک ۰۵86 = نیرومشد 
بودن ٠‏ ادد دد پا م رم سب - ترسناک و نیرومند فاد دد پاب رد و, شیر 
= در یک جنگل ترسناک و انبوه ۷/۱ وند ۱۳ و ۰۸ 


زرد وسار ریشه ۱ رهد دوع ( 6 :۷۵۷۵-2۲2 


ویو دار . 0 2 2۷0-20 


مت واژه‌های اوستا ۱۳۷۹ 


یج ۰ دو دم 


ودام مچ وا و - ٩‏ دیب سره = هزاران شمشمیرهای دولبه‌یادو 


دم نرینه ۶/۳ يشت ۱ و ۰۱۳۱ 


وا امه ۱ vayo-béréta:‏ 


وسو برت that has been brought by birds.‏ 
مرغ برده. با پرنده برده شده پوردآود : وای بر . وای گو. 


فیدرد ود ری ددرو نرینه ۱/۱ وند ۵ و ۰۳ AEN‏ 


ل٤ل‏ مهم هنرینه ۳ وند ۵ و ۴ و ۰۷ 


var: )۰۱( .( وان‎ ۳" 


to cove; to conceal; to shelter. 


پنهان کردن » پناه دادن ا ۳ بیشت. ۱۳ و ۰۱۵ ماننده‌ها : 


تسا واس ب تا و واد ادر ¥< 9 پر در و عبر یلعف 
ادا aiwi-var:‏ 


آئیوی ور to cover up; to overshadow.‏ 
پوشانیدن » سایه‌گردن 
د دکده دم اه د٥‏ د ۲/۱ وند ۵و ۰۲۴ 


afa-var: ان‎ 

to keep off; to drive away; اپ ور‎ 
دور داشتن » دور راندن‎ 

لد د دد - دون ادد ۱/۱۳ وند ۲۲ و ۰۶ 


ni-var: : ٩ ا«سوادد‎ ۱ 


to be concealed; to hide. ا‎ 


پنچان بودن » پنهان کردن 


۱۳۸۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 
(دددیا ر رمو م دی = پنپان است ۳/۱ وند ۸ و ۰۶4 ۰۷۱۰۷۰ 


دوب واد paiti-var: ٩‏ 
پشیتی ور to shelter, to encjose safely;‏ 
پناه دادن » درست پوشانیدن 
بی‌آسیب فرا گرفتن پیرامون کسی یا چمزی همم .یا ۵ و مت پناه 
شده» پوشیده ۰ ۲/۳ يسنا ۲۳ و ۰۱ يشت ۱۳و ۰۱۱ 


2- to repel; to turn away; 


۲ پرگردن » ۳۳ بشت ۱۵ و ۰.۲۷۲ 


(6 رف داد : 221۲1-۷2۲ 


پثیری ور to cover all round; to throw a veil over.‏ 
همه سور OT‏ پرده آویختن یا پرده انداختن » چهره پوشانیدن . 
لهد ر اء ۽ اد دردد ر ر يشت ۱۴و ۰۴۱ لادلا 
چا دهد درد دد ۲/۱ یشت ۱۰و۸ ۴یشت ۱۴و٣۶‏ . د دادو دب 
29 < د فا( ۱ 7 رہ = از ET‏ 

4 يسنا و ۲۸ .و دمح د- ماسر دد ددد کرو 6٤‏ ۰ ۳ يشت 


۳ لا 0 


to shelter; to render prosperous. فر ور‎ 


پناه دادن 


خوشبختی انجام دادن KS‏ .وا ۵ پر ودد سر ره وسیرد s۴‏ ۲‘ 


مهف : شا 


to cover; to spread over. 


هانم ور 
پوشانیدن » بروی چیزی پهن کردن 


ه۰ ول ۵ چرم داد ۲/۲وند ۵و و۰۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۹۱ 


var: (۲) واس‎ 


to like, to love, to regard with affection. ور‎ 
باور‎ 

دوست داشتن » ور ورزیدن » گرامیداشتن » بزرگداشت با مهربانی کردن ھا د 
۱ يسنا ۱۲و ۲. يسنا ۶و ما ۵ 9 ۲/۱ يسنا ۴۳ و ۰۱۶ يسنا ۵۱ و ۱۸ 
وااو همم سد ۲/۱ یستا ۵ و ۰۶ واه اسم دد ۲ / ۲یستا ۲ و( إدرۆ رەد 0ار 
۱ يسنا ۲۱ و ۱۷ اوح يسنا ۳۵ و ۲ وأسرث 6 هدو فان ۱/۳ 
باوج .اھ دا8 6هدهت وسترگارد 6۵ سیو 93 يسنا ۳ م۷۵ 
۱ وند ۱۸ و ۴۱۰۰۳۵ و ۰۴۷ ۲/۳۳۴/۳۸4 وند ۸ ۰۳۲ ولد ات 
۱ يسنا ۵۲ و ۴ جالسر(هدرد مي د ۲/۱ يسنا ۴۷ و ۶ .واسدرد = داس د 


لاه الا e‏ 


to choose, (2) to be pleased. فر ور‎ 
برگزیدن ۲ خرسند بودن‎ -۱ 


ثم دادم ۱ يسا ۳۱ و ۱۰ واس رم هب ۳ سنا 


۷ و ۰۲۴ يشت ۱۰و ۰۹۲ ِ 
f ۱‏ 
4 
“O‏ ن : ham-var‏ 
هانم ور to be in love with ; to copulate.‏ 
شیفته* کسی بودن» شیدا بودن » آمیزش کردن » درآ میختن م 


۰6 اء | زرد د هو دال رسد ۸ و ۰.۴۱۰۳۲ 


را ل (۳) Ver:‏ 


ور to put fajth in, believe in, to venerate, to evalt;‏ 
گرویدن » باور کردن ۰ برستیدن » ستودن ؛ بزرگدا شت ن لادچ d-‏ )09 
وا هد د (سرر هب = من شاید همه زندگاترا بگروانم (یا گرویده سازم ) ۱/۱ يسنا ۳۱ 


و تا یاو هدوت مسر واژه ودائی : 


۱۳۸۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


tra cvar: لواد‎ 


to put faith in; فر ور‎ 
گرویدن‎ 

E EN‏ ۵ - من به تو باور دارم ۱/۱ ویسبرد ۵ و ۲ ((صیا((د- 

Ey 

0 ید = لادد یاد > ۱4( ۳/۱ يشت ۱۳ و ۸٩‏ ا دد اند ردو 6 ب) و سنوت 

مرچ کد(سطهدوهم(۲/۱۵ وند ۱٩‏ و ۲ اہ درد ادد دپ 6 و9 فد رز لب - 

نورب - 9 سند ول شرکهم دومن خستوان و باور دارم به مزداپرستی که زرتشت 

دستور داده است . خورده اوستا فره ورانی . ۱/۱ يسنا او ۲۳ يسا ۳و ۰۲۴ ستا۲او 

۱ 


۱ ياد ( (۰۴) ۷۵۲ 


.هه 


to counteract, to transgress, to be disappointed; ور‎ 
۲۵ ع٥‎ 286787۰ گرویدن » بي‌هنایش کردن » کماسه‌کردن » دست‌اندازی كردن‎ -۱ 

.۶ نومیدبودن » گمراه 0 137 ۱ يسا و‎ 
2- to reject, to refuse, to accept. پس زدن‎ -۲ 


وا زدن » پذیرفتن واهد(ع6 و 6 ددهم دب هریه ۱ آفرینگان ۰۱۰ 


قفتا 2 3-۷2۲ 


| ور 0 to be led astray, to‏ 
در گمراهي بودن » کج‌شدن يا کردن 
نید ((ع م ی نرینه ۱/۱ يسنا ۴۵ و ۰.1 


اداد <( وا33 vara:‏ 


ور an enclosure, a sheltered place, a cave.‏ 
جای پرپوشیده » پناهگاه» غار » برابر نوشته‌های پهلوی‌ورهبدست‌باری‌جمشید شاهروشناس 
به جمشیدجم ساخته شد . وأهلاع 6 ۲ / ۲وند ۲و۲۵ ۰۲۲۰۳۱۰۳۰۰ وام و ررد 

۲۳ وند ۲ و ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۹۰۳۸ ۰۴۱ ۰۴۲ 


vara: (۲) ۳ 


the breast or chest. 


واا (r)‏ ماهر ت 8 vara:‏ 


pleasing, agreeable. ور‎ 


خوشنود › خرسند پورداود : وار د : ساخته جمشید 


ماننده : اند و هدموا خرسند یا گرامی دارنده مزدا. 


واد ۵_. (۴) نرینه vara:‏ 


name of a Turanian. و‎ 


نام یکی از تورانیان که با دین مزدیسنان دشین و هدیستار بود ۰ وال وفع هب ۳/۱ 
يشت ۵ و ۰۷۲ 


ادد لد ری «دیت . باس : ۷۵ ۷۵۲510 


ورکیث ۳ straying, deviating;‏ 
کمراه کننده» کژ یا بیراه کننده . 
ماندش رط 62 . 0۰ از 6۳6 ۰ > راه کمراه کننده با بیراهه ۲/۱ وند ۳ و .يشت 


ا نرینه varakasa:‏ 


name of a person. ور‎ 


E aN 


۱۳۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ما لیر ع سے فون بت ۰ ومد 


يشت ۲ ۲ و ۰۱۲ 


6۵۱۰ - کسیکه از دستگیری بی‌نوایان وازد 


واد بر وه نفد | لاب varakasana:‏ 


of family of Varakasa, son 0۴ 2۰ ورکسان‎ 
از خانواده ورکس‎ 


پسرورکسوا دد الد ۵ هد 98 هدد [ددللع وار نرینه ۱ يشت ۱۳ و ۰۱1۱۳ 


اة ان اون كمأ سه 

ورنگه» ورنگه varanh,varanha:‏ 
دهش« پیشکشی (بوستی -هارلز ) a present, a gift(Jus. and FarF.);j‏ 
ورنگہہ یاورنگہه = ور برابر نسک‌های یہلوی گزارش از وندیداد و بسنا ۳۲ و ۷و یستا ۴۷ 
و ۶. يسنا ۵ و .٩‏ آفرینگان‌گاهانبار .٩‏ و دینکرت در باستان ۳۳ جور ور بوده است هم 
چنین برابر ترجمه دکتر هوگ از ارداویراف‌نامه رویه ۱۴۵ که ورسرد ور گرم نام داشته‌اند 
که یکی از آنها مس یا سرب گداخته بروی سینه کی که بایستی راست‌گویی وی‌نمایان می 
شد ریخته می‌شد اگر تندرست "می‌جست راست‌گو بود و اگر آسیب‌می‌دیددروغ آنآشکار 
می‌شد هم چنین ور نوشیدنی بود که به سوگندخورندگان داده می‌شد . دیگر اینکه در 
شاهنامه فردوسی در داستان سیاوش ور آتش بود که سیاوش‌راازآتش‌گذراندند وديا ۰ 
۱ يشت ۱۲ و ۵۰۳ واد ۲/۱6۵9 يشت ۱۲ و ۰۳ ۰۵ 


۷5۲۳2 ] 2 ۶ 


واد دم دد 
ورت کا ف 


۵ ۱ 
س واد دواد ۳ ی ۳ ۷۰۳۰5 


۳ ۸ انش varana:‏ 
> دد [ ود ئک واسا؛ رد . See:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۵ 


ا و 


name of a mountain, ورف‎ 
نام کوهی است‎ 

قاسلاس ند . )۱( (نرینه) varaza:‏ 
ورا ر a bore.‏ 
گراز» خوکنږ 
ت ے. وناد وا ميهد بگونه یک گراز » به پیکر یک گراز ۶/۱ بشت ۱۰و ۷۰ 
۴ و ۰۱۵ 

وا رسیم )۲( varaza:‏ 
9 ان ره 

۷۲ 66 ۸ ۶ ۱ 

۰ واد و رفادو. 
ورك ۳ 2 to tear off, to lacerate, to hold.‏ 


varéš: (۱( . واد‎ 


to shine, to glitter. 


واد ۵ . ۲ و 
ورج to locerat, to tear off.‏ 


دریدن » پاره کردن 


fra-varë: واا‎ 


e» 


„to lacerate, to tear in ۰ فر ورج‎ 


پاره کردن » تکه تکه کردن ۳۴ بیشت ۱۷ و ۰۱٩‏ 


واد 0 ۰۰۵ ۷3۰ 


glitter; evident, clear(Jus.) ; bad skil1l(Dar.); ورج‎ 


آشکار » روشن » نمایان (یوستی) 
نااستادی » نادانی (دار مستتر) کتش نیرو (میلز ).یا (عم دیع , يسنا ۳۲ و ۰۱۴ 


deeds of power(M.); 


واد م درن ود-۱ كما سه var éĞanh:‏ 
ورچنڅه brilliancy, lustre;‏ 


درخشان » ابش برجستگی ۰ باشكوھى 


پورداود : رسته . پایه . ورج 


ادل ند و که در چی2 ۰ : ۷۵۵ 


brilliant, refulgent; : 


ورچ نت 
درخشان » باشکوه» برجسته . پورداود : ارجمند . بلند پایه 

وا ج د ور ۵و6 کباب 1 بشت ۱۲ و ۱ . ام دد ورن د 65۳۵ نر ينه 
۰۱ يشت ۷ و ۵. يشت ۸ و ۹ .فاد( دوز وو ند چو 6 کباب ۰۱ بشت ٩۱و ۰٩‏ 
اس م دد 3( دی 0 لسنرینه ۱/۳ بشت ۱٩‏ و ۱۲ مد( مه ود ترودرپرم چگرینه ۶/۳ 


۰۲ ۰۱ وند ۲ و‎ 
varéz: وا‎ 
to work, to do, to commit, to perform, وزز‎ 


ورزيدن » کار کردن » انجام دادن » کوشیدن 120007۰ to be indestrious, to‏ 
کوشا بودن » کار ورزیدن فا( دد دید د. ۱ يشت ۱۵ و ۲ او( وادد۵زدمود ۱ ند 
۳و ۴۱ وند ۱۵ و ۰.۱ يشت ۱۵ و ۰۲۰ فا ددد 6 دد ۷ ۳ سنا ۳۵ و۷. 
۵ 6 ره د ۲۳ وند ۱۵ و ۰۲ ۰۳ ۰۵ ۰۷ ۰۸ يشت ۱۷ و 4 اا چاه - 
۱ وند ۱٩‏ و ۱ دام سے ۱ بسنا ۲۵ و ۶ ههل 6 دد م6 دب 
۱ ویسپرد ۱۵و ۱ :ھا رد دی نوس چچ مد ولاه ر۰ ادن مهو امیس بگذار کار 
های خوب کشاورزی اینجا باشد ویسیرد ۱۵۱۵ ھا § ند س 2 ۰ ۳/۱ يسنا ۴۷ و ۰۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۲ 


ھا دد سہع ۰ وند ۱۳ و ۳ “(Ku De.‏ ۳ وند ۵ و ۴۵۰۳۹۰۱۰ ۰بسنا 
۵٣و‏ ۶. واد ا هد ۱/۱ يبنا ۵۰ و ۰ واد و س دد دم ع ۳/۱ يسنا ٣و‏ 
۲ يسنا ۴۶و ۹ لووسم دد رم ول بسنا ۹ و ۰۴ سنا ۳ و ۱ ولد( میب ٤‏ ھر 
۳ سنا ۴۵ و اد سد قا ۱/۱ يسنا ۵۱ و ۱ ھا اوو م دنت( /۲ بسنا 
۳ ۵ بستا ۳٩‏ و ا ۳ سنا ۵م دوادو ددم سا ۰ 
۲ يسنا ۳ و ۴ .وا ند ددع۵ 6ج ر. ۱ يسنا ۹ ۴ ابا ساده در تسف دا 
بسا ۲۲ و ۶ .وود وی نرینه ۲/۱ يشت ۲۴ و ات 613 ۰ کناسه 
وند ۳و ۰۴۲ وند ۴و ۰( ند یچوم چا ۶/۱ سنا ۴۵ ۴ سوم واه 
ترینه ۱/۳ يسنا ۷۰و 9۴ ژد اس ۲/۲ يسنا ۵۵ و ۶ و دد سه ز س6 دد 
۳ نان ۲و۲ وا سد دد کر حیج دا «نرینه۱/ ۴یشت ۳ ۸۸۱ واد ددع( رند زپری ۵ دد. 
۲۳ يسنا ۳۵ و ۲ وتو درستاط ات ما در ند6 دق کماسه ۲/۳ يسنا ۴۵۷ 
و ۱و۲ او۱/۱۰۱۴و۲۵ ۰ یشت 1 1و۹ ۰۲۲۰۱۷۰۱۴۰۱۳۰ قو 6 دچ ° ع 6 
نرینه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۱۱ 

.2-to till, to cultivate. ۰ کاشتن ۰ کشاورزی کردن‎ 

۰.۳۵ ۰۳۴ و‎ ۳ SNS es 1 
م-واهعکه- و‎ forsake, to avoid, to purify, to ا‎ 
2 


٣-وادد‏ = واهشتن » واهلیدن » رهاکردن » پرهیز کردن » دوری کردن 
پاک کردن › پالایش کردن » رها شدن . 


سک دوسا aiwi -varéz:‏ 
آئیوی ورز to work, to cultivate, to till,‏ 
کار کردن . کشاورزی کردن 
کشت‌ورز کردن . دد د کد د - وال ردد و ند ۱ وند ۲ و ۰۲۶ ۲۸ 
درکوود- وا ۵ دادر ۱ وند ۳و ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۸ 
پاکیزه بودن to be cleansed , to clear off;‏ -2 
پاک کردن مد رکه ر-حاه(وهم د ۲ ر ۶ وند" ۵ و ۰۱۴ 


ر 8 سک uz-varêz:‏ 


to revers what has been done; to undo 


۱۳۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(an evil deed); to atone for(a nisdeed) ; ۰ 

وارونه کردن کاریکه انجام شده بود » بیپوده کردن (کار بد ) جبران کردن (بزه و 
بدکاری) د درل ددډې د ۰2 ۲/۱ وند ۱۳ و .کد 6 دهم وند ۴ و ۰۲۱ 
۳۹۰۲۵ ۲۲ وس 0 موی بر یرو گددس وند ۱۶ و ۳ ر6 ردق ۰66۳ 


کماسه ۱/۱ وند ۷ و ۰۵۱ وند ۱۳ و ۰۷ 


٩1-۷5۲ 62 : زدیاملکر‎ 


not to work, to cease to work. ني ورز‎ 
کار نکردن » بازایستادن در کار‎ 


(دیرداع 6 هد ( يشت ۱٩‏ و ۸۰ 


a ایام‎ 


to abstain forn; فر ورز‎ 


پرهیز کردن از 
ردد ود کا ۳ وند ۲ و ۰۲۱ وند ۵ و ۰.۶۲۶ وند ٩‏ و ۰۵۰ 


فاب مادک vi-varéz:‏ 


to act in opposition to, to act againët; وی ورز‎ 
to act İn a ۷۲۵۲8۵ ۷۵۷۲۰ به وارون رفتار کردن » به همیستاری‎ 


رفتار کردن » در راه بیپوده‌رفتار کردن » کار نادرست کردن . 


وا د9د varéza:‏ 


doing, work, practice, fulfilment. ورز‎ 


کنش» کار » کردار 
انجام . واھ 6 6 هد ۱ يسا ۲۲ و ۳. سنا ۲۵ و ۳. يسنا ۵۱ و ۱۷ ویسیرد ۱۱ 


و ۰۵وا 6 ند ۲/۱ وسپرد ۱۵ و ۰۱ 


۲ واد ۵ 5نند انب کفاسه 6 ۷2۳ 


ورزان ۰0 ۰ -1 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳4۸۹ 


۱- کار کاه کا رخانه» Ka‏ ن‌کار ء جای کار 


۱ يشت ۱۰ و ۰۸۰ ود (۵ سرا ولو ۱ وند ۱۵ و ۱۷ و ۰۲۵ 


2- working together(Lit.); a collaboratour; a 


۲ همکار یک همکار » هم پیشه fellow-labour;‏ 
ددل ادد زد ۲/۲ يشت ۱۰ و ۰۱۱۶ 
۳ پخش و افزایش» گسترش propagation, spreading;‏ -3 


فاس در ۲/۱ یشت ٩‏ و ۰۲۶ 
لد( کی( و یدو . varézano-tbiš:‏ 


ورزانسو تبیش a tormenter of work-men‏ 
آزارنده کارگر » رنجاننده کارگر 


وه کس رجا 2ر ددر د ۲/۱ يسنا ۶۵و ۰۷ 


واساود. ماک تب ٍٍِِ 


power of working; strength; ورزی‎ 
نیروی کارگر » زور‎ 


6 سو سع .ماد کید: مد ژندیع. ۸9« ديه سه راچا ۲/۱ سنا ۴۵ و .٩‏ 


وا5 ند varézda:‏ 


to work, to effect. ورزدا‎ 


3 ر گردن » هناعیدن › هود ه دادن . 


اند وم با ر ( با جادداه لدې ند . , (اس ع varéta-varata:‏ 
ورت» ورت a 191620158 way, deviation;‏ 
ورته » راه گمراه کننده 
کڑی » برگشت .یاس 6% -مادینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۱۳ وال الم پوت مادینه ۲/۱ 


وند ۵ و ۰۳۷ وند ۱۲ و ۰۲۳ ورته = گرداب » راه سخت . 


اس69 )¢ ER‏ ما دینه E‏ 


۱۳۹۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ورت ۰ valuable thing;‏ و 


چیز با ارزش» خواست » دارا 


ا د 7 


ورتفشو the going astray of cattle;‏ 
سرگردان از گله يا رمه 


واد م لام ۷/۱ وند ۸و ۴ 


فاو مچ اسا varéto-raQa:‏ 


driving the chariot; epithet of Dravaspa; ,ورتو ۔ رث‎ 


گردونه‌ران» راننده گردونه جنگی» پاژنام درواسب واد وم اسر مادینه 


۱ بشت ٩‏ و ۰.۲ 


فاا چ و varéto-vira:‏ 


deviation of men from the their ordinary course ورتو ویر‎ 
of business; a complete cessation of the affairs of men; 

گمراهی مرد م دربرابر پیشه روزانه خودشان » دست از کار کشیدن 

رسای مردم » بازماندگان کارهای مردم فلا راب (وب ۱ وند و ۴. 


varét: وادیه.‎ 


to turn; to change, to go astray. ورت‎ 

گرد یدن » برگشتن 

دگرگون کردن » بیراهه رفتن » سرگردان شدن »کر رفتن 

to move, to walk about; تگان دادن » جنباندن‎ 
۷۲ واد ۱ نرینه‎ ۰ 

protection, ۰ ورث‎ 


2- a shield. سپر‎ ٣ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۹۱ 


اسا ف سصمت ۱/۱ يشت ۱۳ و ۱ واد 2و د چر6 دمر ۶ يشت ۱۳ و ۰۲۶ 


۷ ياو . - ياىليع. : ۷۵۲6۵۷۵۲6 


ورد » ورذ promote, to increase;‏ 
پیشرفت دادن » افزودن » فزونی دادن پورداود : بالیدن 

ھاس ۵ دم ده ۲/۱ فرینگان ۶ .واھ 30ع ۲/۲ يسا 2 ۴ چا ددم 
مادینه ۱ / اسنا ۸٣و۳‏ .ودې ) چو ۲۵ بادینه | / ند ۲۱و ۱ جار یچ ع 6 دات ۲0 
۱ وند ۳ و ۲ :واا دد ۲/۱۵ وند ٩‏ و ۴۸ م زحد . ردیح پاد یه 
ند ونا دد دوه ددد . وداه د رده ۷۵ ۴نست- که می‌تواند ما را خوشیخت کند با 

نیروی راستی ۳/۱ يسنا ۵۰ و ۲ سکع۰6 .ری د ن دع المع د ددد = 

جپان یا جایگاه آنانرا کامیاب خواهم ساخت ۱/۱ وند ۲ و ۵ ها 66 دد درس ۲/۱ 

وت 3 ۲ راسا دد دد ووو دد سا ۰ و ۰۵ 


ید۵ ید . س اسه د a:‏ ۷۵۳6۵:۷۵۳6 
a ۶10۷6۵۲-۲۲66 a plant, a garden tree.‏ 
درخت گل 
a‏ 
کشت‌زار › اغ درت ولو یه دد ««سدوم مادینه ۵/۳ وند ۱۶ و ۰۲ ۰۱۱ 
۲ فزونی » بالش» رویش» پیشرفت growth.‏ ,2-10016856 


varédant : باس میجح ۰ جا سیر‎ n 
وردنت‎ 


increasing, rendering, prosperous 


واد امد م ۵زوین یر 
ورمتخورننگه 
نگ : See‏ 


۱۳۹ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ ید م-ق دوف د ۰ 7 605218262 ۷۵۲ 


causing the settlements to flourish; وردت گننا‎ 


2 


گیتیافزا +پیشرفت دهنده کیتی داهج رمع 6 دد . واد E3‏ .یسوط زا ۰ 
مادینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۷ ویسیرد ۷و ۲. يشت ۱۰ و ۰۱۳۹ بشت ۱۴ د ۸ وال وس عد 
۵ هط دی دہ (ايزد اشتاد ) تریته ۶/۱ بسنا و ۰۷ يسنا ۳ و٩‏ يشت ۱۲و۴۰ 
سی روزه | و ۱۸ وأ دراه ست د ددددس مادینه ۶/۱ يسنا ٣و‏ ۰۷ يسا ۳ و ۹ 


يشت ۱۱ و ۰۱۶ بشت ۱۲ و ۴۰. 


وا وداد ۱ واه و var éda®a:‏ 


increase growth. 


سے س 


وردث 
فزونی » بالش » پیشرفت . 

يا 0و سط 6ھ ۱/۱ وند ٩‏ و ۰۵۲ ۵ه يادو داع6 ۲/۱ وند ٩‏ و ۰۵۱ 
ینا ٩‏ و ۰۱۷ ویسپرد ۲۰ و ١‏ واد اوو دط سا /۲ يسنا ۵۵ و 7 وا ممل ۵ سط ددم د 


۱ یسا ۴۸ و ۲. 


ف 6 فد ۲ : 675۵ 60 ۲ ۷۵ 
وردما شوه an agreeable or pleasing abode.‏ 
خانه دوست داشتنی » خانه شایسته خرسندی یا " = دوست داشتن €۹ 6 نفد س 


ع 6 ددد زندکاتبا و 6٤‏ ددم ادد نوی دخان .سرا .میتی تنہا خان و سرا نیز 
دارد واد ۲/۱۰66 بسنا ۴۶ و 1۶. 


"۳ وا ور ف 6 ذف ۰( وام ودد یه س). jl‏ مجتو نب 6۵ ۷۵۲ 
وردوسم soft ground.‏ 
زمین ترم 


(هوله ود نهد د زسن سخت هو رهو6 د ۱ وند ۸ و ۰۸ وند۱۵و 
۷ 


واد (وند. varédva:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۳ 
وردو رم 

سخت = ماد یله و ورد = hard‏ 
وااو ررد ره ۵ ۶/۱ وند ۱۳ و ۳۰ و ۳۷ امه ددس 6مهاد بت ۳ وند 
۱اه ررد لله نرینه ۳ وند ۷و ۰۳۱ وند ۱۴ و ۰۳ وند ۱۸ و ۰۷۱ 


soft. 


var édaka: ۱ 

برع ند ۵ لد ۰ ۱ ۱ 
the varedhakea ought to be an Iranian‏ 
1۳ باید یکی از مردان ایرانی باشد . people or of Iranian dependence.‏ 
و از همبسته ایرانی باشد و شید گروهی از ایرانیان باشند که در باختر دریای مازندران 


نشیمن داشته‌اند . واد DS‏ ۳ بشت ٩و‏ ۰۳۱ 


ماس سد دد ۰ مدای varé ata:‏ 


prosperity, flourishing state; ورذات‎ 


واد یه دد مد دمم ددر 7 بشت ۱۳ و ۰۶۸ 


۱ کال ۱د. رِ وا varéna:‏ 


faith, belief, creed. 2۲611210018 doctrine or ۰‏ 
گرایش » استوان » باور » باورداشت . دات کیشی یا روش دینی‌وای 0 n‏ ۲/۱ يسنا 

۶و ۲ ۰ دو س وید ادد ( ددد ۲/۱ یستا ۵و ( .وا سل اند د ۴/۱ سنا ۴۹ و ۰۲ 

فا۵ ادد ۱/۳ يسا ۴۵ و 7 یاد سم سد يسنا ۲و ۷ فاد هام ۲/۲ بسنا 

٨۸‏ و ۰۴ ماننده‌ها : دد دالواد ا په رۋدەلە(«د د , ویپ هد رز دد ۵ [ه. 


واس د. )۲( واد varéna:‏ 
رن choice, wich, desire;‏ 
گزینش » پسند » آرزو» خواهش 


واه(۱۵غوت.۲/۲ سنا ۱ ۰۱۱ 
واس زیت ۰ ( ۳ کا اس varéna:‏ 


۱۳۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


the covering, (garment)of the earth i,e. freshness of وین‎ 
vegetation; ۲۰ 

پوشش. (رخت ) مانند گیاهان سبز که روی زمین را می‌پوشاند . سزه واد 1و > بشت 
۴ و ۰ اس انت. مادینه ۱/۱ وند ٩و‏ ۴۶ . واد 0 دع ,با دینه ۳ وند ۱۸ و 


۶۴ 


واد )۴( (نرینه) varéna:‏ 


the district center of IRAN which connected ورن‎ 
to Mazandran and Damavand mountains. this 
region to name padeshkhargar. 


ورن : بخش مرکزی ایران که به مازندران و کوه دماوند می‌پیوندد و این استان را 
پداشخوارگر نیز می‌نامند . اها ۲/۱68 يشت ۵ و ۰۲۳ بشت ٩‏ و ۰۱۳ بشت 1۵و ۰۲۳ 


فا ادوس ۳ varénanh:‏ 


ورننگه luxury;‏ 
خوښگذ رانی » چیزهای افزار خوشگذرانی 
خاد( زد و ری ۳ يشت ۲۴ و ۰۳۷ 

۷2۲ 6۳۷۵ : 0۳۳ 


of varena. ورن ی‎ 


مردم ورن ۰ از ورن ۷ 
وا[ درد در دهم ماداب ۱ يشت ۱و ۰۱۹ بشت ۱۳ و او ۽ ددد > 
رنه ۱/۲ بشت ۱۰ و ۰۶۹ ۹۷ وانی(ق (ددف نرینه ۲/۳ وند ۱۰ و ۴ ایام [دسز ره هت 
نرینه ۶/۳ بسا ۲۷ و ۰.۱ يشت ۵ و ۰۲۲ بشت ۱۳و ۰۱۳۷ يشت ۱۵و ۸. 


و۵ ررت. ۷2۳ 


Semen Virile. 


9 
۳ 
د ۰ 
u‏ 
۲ ها .1 


منی مرد 


ما۱6( سدفه۲۳/ ۲ بشت ۵ و ۰۹۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳7۹ 


واد ۱(« - وا و دد . varéva-viSa:‏ 
وروویش the poison of semen virile.‏ 
زهر شسر مرد ۰ زهر منی مرد 


واد ارود - پا ود ددددق4 ۳/۳۵ بشت ۵ و ۰۹۰ 


varéfša: ۳ e و وا9«‎ 


ورفشو 


ئا 6 و. : émi‏ ۲ ۷۵ 
ورمی 


a 2۷6, ۰‏ 
خبزاب (موج) 
با 6 دق ۱ بیشت ۱٩‏ و ۰۶۷ 


varésa: فا شوش امشات‎ i 


. ورس hair, also, the hair of the White Bull,‏ 
مو » همچنین موی گاو سفید که در آئین بسنه بکار می‌رود . یک دسته از سه یا پنج یا هفت 
رشته‌از تار موی دم گاو سفید به یک انگشتر آهنی پیچیده می‌ شود و به آبکش هوم می‌نهند 
که شیره هوم از آن پالایش شود و این دسته مو و انگشتری موپیج شده شایدبرای‌بارهابرای 
الک کردن و پالایش کردن شيره هوم بکار رود . هم چنین اين دسته* مو و چنبر آن شاید 
بیشتراز زندگانی همان کاو بجا با ند وا وو چا نرینه ۱/۱ وند ۷و ۵۸ فادع فودت 
مادینه ۱/۱ ۸ و ۳۸ وند ٩‏ و ۰۲۰جأد (و فد ع 6- ۰۱ بشت ۱۴ و ۰۳۱ يشت ۱۶ و 
۰ فاد ا۶ فشنت ۲/۱ وند ۶و ۴۶ . وا لع دو دد د .الک برای پالایش شیره هوم 
۱ ویبرد ۱۰و ۲ واد فورددن ریه ۲/۲ ینت ٠١‏ و ۰۷۲ اسا قو دع وونولف. 
مادینه 1/۳ وند و ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ وند ۱۷ ۰۲ ۴. فلع 9 3× 6 ۶/۲۰ بشت ۵ و 
۷ اس 69 ۶/۲ وند ۶ و ۰۲۹ ( قات اوه + 6 ) = واد ایی رس 


۳ وند ۶و ۰۷ ۸. 


ماس ییاد ۵ دې لد رزد 3 ره ۰ varésö-stavanh:‏ 


۱۳۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 
ورسوستونگه as thin as a hair.‏ :۵17-91260 
موی‌سان » به‌باریکی مو 


اد فد پا موم «رسون غ ۲/۱6 يشت ۱۴و ۰۲۹ يشت ۱۶ و ۰۷ 


ود( فیم ٠۰‏ : 65 ۷۵۲ 
ورش ۰ to put seed into, tO‏ 
تخم درون گردن »کشت‌کردن » دانه کاشتن 


وال ویس ۰ (۲) E‏ 


to cover 


ولو د.. : 58 ۷5۳ 


a forest; (2) a tree. 
فا دد ۵ ۲/۱۰69 وند ۲و‎ 


5 ده 00 ۶ varéSaiti:‏ 
وش گیتی: ا to do.‏ 
پورداود :کردن » ورزیدن 
۱ واد اع دید و ۰ ۶ 658 ۷2۲ 
رش جی , that which gives life to the tree‏ 

(Lit.); the stem or trunk of a tree; 

تنه يا بدنه درخت » آنکه بدرخت زندگی می‌دهد . 
داد دو را يشت ۸ و ۰۴۲ واد از یزان ۱/۲۰۵ يسنا ۲۵ و ۰۵ 
امار فرع دن دوه هم : يسنا ۷۱و ۰٩‏ 


۳ (رنسے ۱ 4 ۵ ۷2۲ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۹۲ 


ب من 


ورشو name of an evil person‏ 
تام کسی است بد و زشتکار . 

همچنین برابر افسانه‌های باستانی نام پرنده‌ای‌است که با سایه افکنده بر زمین رودخانه‌ها 
را خشک و از ریزش باران جلوگیری می‌کرد . گرشاسب پپلوان هفت شب و روز با او نبرد 
کرد و با پرتاب تیری‌او را کشت . بر پایه پژوهش‌های فریدون جنیدی این پرنده سایه‌افکن 
همان دورنای آتش‌فشان است که موجب سایه و خشکی و تباهی و بی‌بارانی می‌شود . 
مساو دیع د طا وه ۲/۱ یشت ٩۱و‏ ۰۴۱ 


to do to perform. 


موی ورسد اسداس : 656 ۷5۲ 
ورشا 


پورداود : ورزیدن . بجای آوردن 


و( دس وة : varéSénti‏ 
ور شنت : to do.‏ 
کک نگ : اس6 See:‏ 


وا دوچ دد 33 ر نادلگ 6 varésSnanh:‏ 
ورشننگه a deed, an action;‏ 
کردار . کنش 


ماننده : #روله زره مود ورن = بدگردار 


باد( قزم دس و . varéšyamna:‏ 
نگ : واگ See:‏ 
9 واد ورم ردد ر varsna:‏ 


the grandson of Jamasp(a ninister of King ورشن‎ 


ورشنه یا ورشن نوه جاماسب نامی است و جاماسب که وزیر . Gushtasp's)‏ 


شاه گشتاسب بوده است واد (و دوع ( دده ۶/۳۴ بشت 9۳ ۰۱۰۴ ۰۱۱۶ 


۱۳۹4۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


برع تشادن رد (۱) (نرینه ) ۷3:۳۹:1 


throwing seed into(Lit.). pertaining to ورشنی‎ 
the sex that begets young, and applied to animals; not 
female; بارورسازی ماده به وسیله نر » گادر. نرینگے, . گشناب‌ریزی‎ 


2- seed,Semen 6۰ تخم ۰ شر مردی» سی نرینه‎ ٣ 


1 (نرینه) : ۷5۲51 


م name of an illustrious personage.‏ 
نام کسی نامور 
داد (ومزچاری»۱ | ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


ا د ی ۶ ۳۵۵ ۷۵۲5۳۴ 


the spender of the seed of males(Ayathrem ورشنی - هرشت‎ 
Gahambar)of the rutting season; 

تخم افشانی (ایائرم گاهانبار ) در موسم شخم کردن هد دد ددد ۰666401 واسلاقیح زیت 
چم لد( وه م ع6 ۰ تزیته ۱ / ٣‏ يسنا ٣و ٩‏ . ویسپرد و ادوچ د- له سوه ص ردد 
نرینه ۴/۱ يسنا ۱ و ٩‏ يسنا ۲ و ۱( ۰ لول د- اه دمم سره دان سترینه ۶/۱ 


ویسیرد ١‏ و ۲ .۰ 


اا varSta: RT‏ 
ما done, committed;‏ 
انجام شده » بجا آورده . کرده 
وارا دارم دد کنات ۳ وند ۱۵ و ۰۱ ۰ و درل یشم را سکب ے ۲۳ يسنا ۵۷ و 
li e ۴‏ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۲۵ يسنا 0و .يئت 


۰۲۲ ۰۱۷ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰٩ ۱و‎ 
2- that which is done; a deed; ۲-آنچه که انجام شده» کردار‎ 


مانند ه‌ها :ودد رھ »هدو لاهو لمم رر له درد دنو مب واه 6 چا سوامله 


و 6د یاډ ددد و مت توا دد ددد دزد ابه ص دو ۹ 

conceived; formed in the womb;‏ م2 
۲ آبستن . در زهدان درست کرده واد ۱ وہ ع 6 ۱/ بشت ۱۷ و ۵۸ وسا ددد 
نرینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۰۱۳ 


سە س 


ورشتوت stron;‏ 
کار کننده » شایسته کار کردن » سودمند » کارمند 
ند سو ر 


واند و ې لر ر2 ۰ فاا varStavat:‏ 


worker, fit to work, ۶ه‎ ( 40 


واد( هه ۵ و ۰ وا سگ (مادینه) ۰ ۷3۲51 


a deed, doing; 2 


var štva: 6 ا‎ 


,ورشت و an action, a deed.‏ 
کردار » کنش 
وا( دارم رد اد دد سوم سم ن (۳/۳) يسنا ۱۱ و ۷ لاحم زد ۱ بو دوس 


۳ ویسیرد ۱۲ و ۰۳ 


با قاد و6 سد vavzanas. E‏ 


vavan: 


وارد کده وله سود vawZzaka:‏ 


وود spittle, viscid matter;‏ 
تف. آب‌دهان ۰ ماده لزح ۰ چسبناک 


یا کن ل سو درنده ۲سل/۳ بشت ن د ۰۹ 


۱۳۰۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پاد ده ۰ vas:‏ 
وس to wish, to desire, to will;‏ 
خواهش کردن » آرزو کردن » خواستن (وامد هه . با ریشه دد در ساختن واژه‌های‌بسباری 
به کار می‌رود ) وأمدووع 6 ۱/۱۰۳۶ يسنا ۲۹ و ۰٩‏ بسن ۲۳ و ۰۱ بسنا ۴۴ و ۲فأند رد 
( واعهه + رهد ) ۲/۱ يسنا ۷۱و ۰۱۶ يشت ۱ و ۰ ماآهروسرب يسنا ۲۴ و ۰۱۲ 
يسنا ۴۳ و .٩‏ يسنا ۴۴ و ۱۶.وادوهم‌یی. ۲/۱ يسنا ۲٩‏ و ۸. يسنا ۶۶ و ۰۱۴ 
دفو ودد ت ۰۳2 ۱/۲ يسنا ۴۶ و ۱۶ .<( ف 6 دد 20 دد ۱/۳ يسنا ۷و ۰۲۴ يسنا 
۱ و ۵ :ھوک 6 ندب يسنا ۳۴ و ۰۴ يسنا ۸ ۰۳ د در سی ۰ ۷۱ يسنا ۵ و 
واد وو ۲/۱۵ يسنا ۹و۴ .ووو (۰ ۲/۲ وند ۵ و ۰۷ وند ۶ و ۰۶ وند ۱۵و 
۶ 9۵ ۲/۲ يشت ۲۴ و ۴۲ 6۳۵۰ .(م, رفوع > يسنا ۴۵ و ٩.وماننده‌های‏ ‹ 


د2 ر د دوب ر رهم د د اسو در ATE‏ راط متام" 
ET‏ ادف کماسه = بس ۳ 


و wish, desire.‏ 
خواهش آرزو (بس پوردآود : خواهنده . آرزو کننده 

وسنگه برابری با بس فارسی دارد که به معنی بسنده به یک آرزو 

اسو ۲/۱ = خرسندی یا خواست کسی وند ۶ و ۰۲ ۳۲ و ۰۳۵ ۰۳۸ ۴۳۰۴۱ .سنا 
۸و ۰۵ يسنا ۲ واه 9۵ گر = درخواست من ۲/۱ سنا ۵۰ و ۰٩‏ بوك2 
ند99٤۰‏ = در آرزو ۲/۱ يسنا ۴۲ و ۸ .وا هو دع .(آرزوها ] يسنا ۳۱ و ۰۱۱ 


وادف فاند و بت ادف ار ۵6 ۷ 


وس ث wish, desire.‏ 
۳ ۳ ۱۳ ظط ۸ د ۱ ۱ 

رزو ۰ خواهش. چادد ۵۵ دد © دد . دد ره ده ن فرح د دمم[ = پادشاهی که آنپا می‌خواستند 
تو هستی . مأدینه ۲/۱ بشت ۱۷ و ۰۱۵ 


يواهم دم د ۰ يادو رو و + رهد« مادینه ء ۷۵56111 


وسی تيت going about at will; freedon.‏ 
برابر دلخواه » آزادی واد فوء- د اددهم سب /۶ يسنا ۵۳ و .٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۱ 


واد دد ن رم دد یی : ۷۵56-253۷1 


وسی حشینت ruling at one's will.‏ 
بکا مه‌فر ما نروا „ 
دد ومر وم ورم د دن لهد رنه ۱ يسنا ۲۱ و ۳. يشت ۲۲و ۲. يشت ۲۴ و ۵۲ 


واد ودې قاب دد دم د. (واسو سوي :11 ۷256-۷81 


وین یائیتی ۰ 326 going about‏ 
واد فدع- واب سردم ۲/۱6 يسنا ۱۲ و ۰۳ 


اس هتم ۰ 
وسی شئیتی vasé-Séiti:‏ 
location at one's will, or living at one's own pleasure‏ 
جایگاه دلخواه . يا زندگا نی‌کننده براب بر دلخواه ھا دد دد کر تیم م رمم ے 6 نرنه 
يسنا ۱۲ و ۳ با ریشه ۰۲/۱ 


ودم و ۷356-۳2 


و و 

ruling at one's will. 
.به ۳3 > پادشاهی کننده برابر دلخواه‎ 
۱۰ واد دیا دد ۰ ۵ يسنا ۵۷ و ۲۴. يشت‎ 


و ۰۱۱۲و 2 ووو سط ٩‏ 6خرینه ۲/۱ شت ۱٩‏ و ۰۱۱ 
ادو پا وع د ادد حارم و. gaoyaoiti:‏ -۷۵50 


و سم فر 


وسوگه ای ائیت,. swaying over the pasture~fields; epithet of‏ 
نوسان کننده روی کشت‌زارها چیره به همه کشتزارها ۰ چراگاهبا Mithra.‏ 
پازنام مر ماد دوچ ار یاس دا ہے 6 ترینه ۲/۱ بشت ۰١۱و٥۶٠‏ 


۱۳۰۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


va ی‎ j anên IES واس صا -زسدي‎ 


جائن‌نائیری desirable soul of men.‏ 
7 جان دلخواه مرد م 


( ۹٤6د‏ ل6 0ه واد ه با (سددلی . بارس د «سپر>۰ 


= کوچکترین ترکه (هوم ) یک فرد یا زنی را نیرومند می‌سازد. يشت ۲۴ و ۰۲۳ 


وا وی ایا ت vasö-yauna:‏ 


assisting at will, or exercising authority وتو یش‎ 
over the aerial space; 


یاری دلخواه یا بکار برنده نیروی فرمانرواگی به هوا یا به کیهان که به پرندگان کمک 
می‌کند که به پرواز درآیند 1 1 
رو( رتاو ستاوید)- ماس صواد وب محال نرینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ہ مار تھ چا دس پا زسع. 
مادینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۳۴ 


باد یا - ق" ددد | دد . زر یادنویه .۰ :۷۵5۵-۷502 


و ِ‫ 


bestowing gifts at will. وسو يان‎ 


بخشش ا ی و ا ۱ بشت ها و ۰-۶۰ 


aE TES افا فد‎ 


وسو وت (haoma) pounded at will.‏ 
برابر دلخواه کوبیسده , هوم براب بر دلخواه کوبیده شده اش ی 
ياد م م از ریشه ياه ۰.۱ زدن » کوبیدن .واد ېد م ری = یاد دد . واد فد 
با ھا ۲/۱62۴ يشت ۲۴ و ۲۳ . 


انوم vaste:‏ 
وت کب پارون :و۱ 


vate E 


فرهنگ واژه‌های اوسا oY‏ 
ونفر 
جامه » رخت » پوثاک فا دد ود ۶۵ يسنا ۱۰ و ۰۲۵ يشت ۱۴ و ۱ء اند ماو مهف 
۱ ينا ۵۵ و ۲ تادوم (ع6 ۲/۱ وند ۸و ۰۲۳ ۰۲۴ ۲۵ ۰ وا ووم اجه ۵/۱۰2 
وند ٩‏ و ۲ داد دد م نیع ۱ / دود و۵۴ ۶ وند oles nls. ra. rf.‏ 
۱ وند ۴ و ۰۴۶ وا دوم لر وج دپ ج د۰ ۶/۱ وند ۵و ۳۸ -وند ۲ و۲۴ واد وم ندب 
۳ وند ۵ و ۰۵۷ ۸ واه دوم دد ۳ وند ۵ و ۰۵۵ ۶ ند - تیا دوم (دددع ۴ 
مادینه ۲/۳ وند ۳ و ۰۱۹ وند ۷ز ۰۱۳ ۱۴ تیب دد دی درم دت ۲/۲۰ يشت ۱۷ و۱۴ 
وام ددم للد ررد ۴/۲ وند ٣و‏ ۰۱۸ وند ۵و ۰۴۹ یاد ددم دی ۳ وند ۶ 
و ۰۲۷ وند ۱۲و ۰۲ ۰۱۰۰۸۰۶۰۴ ۰۱۴۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۰ 
ماننده‌ها : لد د کون رواد قوم الى اه زد ھا ددصب . واب لیا ماه 
حدم( + ام دوم الد دید ر له رز ندز دز هد وه هم الت > 

2- a wardrobe; a trunk. 
یری پاد هشر حادص‎ ٤ ۲-گنجه» جای رخت » جامه‌دان بزرگ دفلا لع ندوین‎ 
۰۳ مدره ررد = (یک بید ) جامه‌ها را در جامه دان می‌خورد ۷/۳ وند ۱۷ و‎ 


garment, apparel, dress, clothes; 


رات ود سیه vastravant:‏ 
ونشرونت holding clothes;‏ 
جامه‌دار » جامه‌دارنده 


ف سوام ددص هی 5 ددد م هد .واد رث ویرت ۱ بشت ۱۳ و ۰۵۰ 


واو اس : :یادص (نرینه ) vasna:‏ 


wish; desire. 8 


وأد دد (دد ۱ يسنا ۵۵ و ۰۶ يشت ۱٩‏ و ۱۱ ۰خأمد هه لدد ۱ يسنا ۴۶و۱۹ 
واد دو رد نا ۵۰و ۱۱ ینا ۶۵و ۰۱۴ 


ياد د وادکے ۰۱ vasma:‏ 


speed; swiftness; "وسم‎ 


۱۳۰۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ماننده. رفز ررند- وروم ھی = تندی یا شتاب یک تیر 


vas: بایتن‎ 1 


to speak, to say وش‎ 


ع گفتن يا واژه داد ج وم > = وای باون سور ۲ / ۳ وند ۱۸و “A۶‏ 


2- to call for assistance; to covet. 


۲ -بیاری خواندن , آز داشتن . ار سب رم ۱۵ ۲۳ پشټ ۱۴و ۰۳۹ . وای دو 
ددد ۳/۱ بشت ۱۴ و ۰۳۹ 


له سدم د ورس paiti-vas:‏ 


ان و to reply; to answer;‏ 
بازگو کردن » پاسخ گفتن 
زه دد ده ده : لد زورید دم بره) بت ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۷ وند ۲۲ و ۰۶ 


وه یامعم : 1۲۵-۷5 


to proclaim; to say aloud; فر وش‎ 


لوال زرد ووم درم ها /۳ بشت يشت ۱۴و ۰۵۴ 


وام دان vašna:‏ 


وشن 
نام کوهی 
۱ بشت ۱٩‏ و ۰۳ ٠‏ 
واد ون د = یا هدند 0 vas i‏ 
وشی ۱ 


نگ: واه فد . روگ 


واد ردد وم وم ۰ ۱ ۶ ۷۵25۲۵11 


وش ی ٹیتی 
نگ: وأاس-۱. Sec!‏ 
, واد وه م دد واد وب vasta:‏ 
وشت one who conquers or subdues; a hero.‏ 


پیروزگر » کسیکه پیروزی بد ست می‌آرد یا دیگران فرمان‌بردار می‌کند ۰ پہلوان» نام آور . 
وابد ده = رام کردن . وادد وهی دد و ره چل ۳ بشت ۱۴ و ۰۴۳ 


۱ ( واد 10رهم دا ) واد کے۱ ۰ (نرینه ) : VaŠ tar‏ 
وشتر ۰ a horse;‏ 


اسب 


اود ف کن سد لیا وانند؛ ساد چپار اسب ۱/۳ يشت ۵ و ۰۱۳ 
۳ واد ی مد ۰ vaeti: ٠‏ 


ماد مد ارم نش . :۵ ۷۰۳ 
و شا اا best, most excellent;‏ 


واژه وهيشته صفت برترین واژه وهو وااوهن و ونگپو وار وم است که هر دو معنی 
خوب دارند .یاددع)د ویره چا نرینه ۱/۱ وند ٩۱و ۰۱٩‏ يسنا ٩و‏ ۶ فان دود م پا 
يسنا ۶۰ و ۰۱۱ يسنا ۷۱و ۱۳ (أدرره ردارهہ مد وم دب نريه ۱ يشت 1۰ و ۰۲٩‏ 
وا دراه دوف دد مادینه ۱/۱ وند ۵و ۰۲۱ ۵۳و ۱. وادرلام دوب ۵م £ 6 کماسه۱/۱ 
يسنا ۳۰و ۴ ینت ۱۱و ١و‏ آدد ااه رومد ۵ ۲/۱6۲ سنا ۴۲ و ۰۲ یسنا ۴۵ و ۰۵ 
واد ده د دہ ۵ ۰6د ن 6 = بپترین جپان » فردوس» بهشت ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۶ 
يسنا ٩‏ و ۹ فده دوه ۰6 دند. دد برع ې 6 - نرینه,۲/۱ وند ٩‏ و ۰۷۲ وند ۱۸ 
و ۲۹ 6۰ دلفت. دقوم دس ررمت ادش فاد اینها بهترین. جنگافزار من هستند . 
۱/۳ وند ۱٩‏ و ٩‏ واهدووریهم چر6 تسا دینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۴ يسنا ۲۶و۲.يشت 


۱۳.۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ و ۰۸۰ واد دوه ۵ 6 - ماد ینه ۱ / ۲ویسپرد ۲ / ۷ویسبرد ۲۲و۱ . واد دوم دمع ۰6 
کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۰۲ ۰۱۳۰-۰۴ ۱۹-۱۵ .اسه دوه م رښرینه ۲/۱ يسنا ۴۵ و ۶. 
فاد ره دوه‌می‌نرم‌مکما سه ۱ و ۳ يسنا ۳۱ و ۴. يسنا ۳۲ و ۶ پاستت دنو دنم کم سه ۳/۱ 
يسنأ ۶۰ و 7 تیاه ره روہ مم ددد ده کماسه ۲/۱ يسنا ۵۰ و ۴ یامه دیمه م سدم ی٠‏ ۳/۱ 
يسنا ۳۲ و ۱۶ .واد ت دده دد ۴/۱ وندیداد ۲۱ و ۱ .یدنه نومه ددر .کماسه ۴/۱ 
وند ۱٩‏ و ۱ خاندایه د تمس ۰ ۵/۱ يسنا ۲۲ و ۰۱۲ ویسپرد ۲ و ۲ اسان دده سک 
...د دوهج کماسه ۵/۱ يسنا ۳۲ و ١‏ ۱وا ته د بهت ددع هده ند زم رها 
کماسه ۱/۵ يسنا ۵۰ و ١‏ یاد اع دومه دروم نرینه ۶/۱ وند ۵ و ۰۶۱ وند ۹و۴۴. 
وان یه دس دي در سنرینه ۶/۱ يسنا ۴۴ و ۲ ماسان دوه م اا درم ادد .کماسه ۶/۱ يشت 
۳ و ۱٩‏ نره دمه د بد حب ماد ينه ۶/۱ يشت ۱۳و ۱ واه دنم ۰ . ١.‏ تس و 
کماسه ۷/۱ يسنا ۴۹ و ٩‏ ډانداند ومهم سر‌نرینه ۸/۱ يسنا ۲۸ و ۸ یاد دمم هه نرینه 
۲ يشت ۱۳ و ۱۲ وا دومم دوس ۱/۳ وند ۲ و ۰۲۷ ۵ اجه د دنه م س وف 
مادینه ۱/۳ يسنا ۵۲ و ۲ هان دومص ده .کماسه يسنا ۱۲و ۰۱ يسنا ۳۵ و ۰۳ 
ودره نومص هد هدکماسه ۱/۳ ویسپرد ۱۲ و ۴ چادربره ددنه و سب ۲/۳ يسنا ۷۱و ۰۱۴ 
واه دییمم سدع ماد ينه ۳ يسنا ۲ و ۰۱۲ يسنا ۱۷ و ۰۱۲ بسنا ۳۸ و ۵. يشت ۱۳۲و 
٢‏ رادت دھەهم حه کماسه ۲/۳ يسنا ۳۰ و ۰۲ يسنا ۲۳ و ۷. يسنا ۴۶ و ۱۰و ۰۱۸ 
ماده دده درکماسه ۲/۳ ویسپرد ۲۳ و ۱ هأسګدیمه ددا ر( دد نرینه ۴/۳ وند 
۲و ۱ ۲و تیوه روم دی دردد چا کماسه ۴۳ يسنا ۹ و ۶ا دهده م دور زید ط ماد ينه 
- ۴ (۳/۳) يسنا ۶۸ و ۱۰ اده ریه صم دد ر6 کماسه ۶/۳ وند ۱۸ و ۰۱۷ ۰۲۵ 
مادیروری» م6 ۶/۳ بسنا ۵ و ۸ ماد دود چام 696 کماسه ۱/۱ يشت ۲ و ۵. 


فاد ن دو ند - رهه ۶ 18-5 5 [ ۷۵۳ 

وهیشت‌ناس 

بهترین ماأزنده ‏ ول الد م و 6 ماه دومم م د٤‏ = خرد که آدم را توانگر 

(wisdom)which makes (a person)reach the ۰ نرين می‌سازد‎ 
best(thing). .۶ نرینه ۲/۱ وند ۱۸ و‎ 


مه قادداهد یه پاد یه مر. ۶ ۷۵۳1516-2151 


the best wish or desire; (°> دفه‎ ٩ وهیشتو ٹیشتی ( واددیید ومد‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۰۷ 


بهترین خواهش یا بهترین آرزو 

the Vahishtoishti Gatha name of fifth chapter of Gathas. 
وهیشتوئیشتی گات کاتهای پنجم از سروده‌های ورجاوند زرتشتاست وهیشتوئشتی‌هائیتی‎ 
. نیز نامیده می شود‎ 
۰1 واآمرسن دوم دید ف دیمق دده ۱ ۱7 ینا ۴۳ و‎ 

و وا جیوه ا ت 

و ددمت 6 ۲/۱ يسنا ۵۲ و ۱۵ ویسیرد ۲و ۰٩‏ آفرینگان ۰۳ نیایش ۲ و ۰۵ 
اسیو دد ماد رمم ).یی سب چر) ۲/۱ ویسیرد ۲۰ و ۰۲ قات اعدو 0 پار س 
رص ے ۰.6 ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۳۸: يسنا ۵۳ و ۱0 : ویسپرد ۱ و ۰۷ يشت ۲۴ و ۰۵۲ 


آفرینگان ۰۱ 
واد سی 5 دد لخد ۷ 
وهه یا 
نگ ؛ e‏ 
يوادت 6د ۰ وأدوع ۴ (نرینه) vahma:‏ 


homage, glory, invocation, mental recitation of the وهم‎ 

name of a divine being; prayer; 
کرنش» شکوه » خواهش» نیایش » کسبکه نام بروردگار و نیایشی را از براست. نماز.‎ 
.۶ مادینه ۱/۱ سنا ۴۵ و‎ SUDA اهارن 6 دد ۱1۴9۵ ۱ يسنا‎ 
لب ۱ بسناه ۶وع.‎ ۳ 6٤6 ماس 6ء 6 ۱ يسا ۲۱ و ۰۲ يسنا ۴۸ و ۱ اس‎ 
۰۷ تلد يسنا ۱۱ و ۰۱۸ يسنا ۲۵و‎ 6٤ 6 ویسیرد ۱۱ و ۰۱۹ ویسبرد ۲۱ و ۰۱ ياساره‎ 
۰۲ ماند6 دب ۱ يشت ۵ و ۱۳۲ واد 6سد۱ ۴۱ يسنا ۴۶ و ه بنا ۵۳ و‎ 
۳۲۵ هیانراره 6 ددهم / ۴ وند ۱۶ و ۰۱۱ سنا ۱و ۰۲۴ ویسیرد ۴ و ۲ ودره 6 نارن‎ 
يسنا ۱ و ۲۱ .ودوج 6 دد لاه دد هد ۶/۱۰ يسنا ۵۰ و ۷ .حالما 6 3 ۷۲/۱ يسنا‎ ۱ 
و ۲ یادا 6 ت۰6 ۲/۳ يسنا ۴۱و۱ .یسنان ۴و۸ . یسناء ۴و۷ ۱ دزی 6 ر فد م د‎ ۴ 
.۲ يسنا ۲۳ و ۳. يسنا ه۶ و ع. فرگرد ۷و‎ 


جاد ن 6دت دورن ل vahmae data:‏ 


۱۳۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


nane of an illustrious personage; وم اذات - شکوه داده‎ 


نام تام کین نامور او همه ثیذاته هی 6 ددداې ددص هی ۶/۱۵ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


5 پاد ن 6 ادد وان 6د . vahmna:‏ 


وهمن worthy of hemage or glory.‏ 
درخور کرنش وا رح یا شکوه چاه ون 6 دد (ع 6۵ وسپرد ۲۱ و ۳. 


واا چ ر نرینه : کوب 


ied with invocation-prayêFî وهمو سندنگه‎ 


وهمو 

از ز نیایش نیایشگران خوشنود جازم 6ھ - خ سورع 6 نرینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۲۵ 
وان و0 دد دلب ی vahmnya: TERE‏ 

worthy of honage- adoration. وهم ی‎ 


شایسته سنایش» در کو کو وی 1 ۱ يسنا ۶۲ و ۰۲ ۵۰۱۰ 
۸ .وره 6درسوومهترینه ۱/۱ يشت ۸ و ۵ بشت ۱۳ و ۰۱۵۲ واد 6 دد #رها:- 
مادینه ۲/۱ يسنا ۶۵ و ۰۱ يشت ۱۳و ۰۱۴ نیایش ۴ و ۱ ۰ هاده 6 رر نی مادینه ۱/۳ 
يشت ۱۳ و ۲۲ اداه 6 دد ددد ۲آلشترینه ۱/۲ ینا او ۰۱٩‏ يسا ۲۳ و ۴. يسنا ۷۱و 
۰ وادان 6 دد ددد نع د نرینه ۳ ویسپرد ۲ و ۲ اند م دد ددد م هکماسه ۲/۳ يشت 
۳ ۰۱۵۳ 


پاددان و ده ددح د ۰ ون وز مادینه vahmyata:‏ 


State of being worthy of homage-adoration-glory وهم يت‎ 


شایسته کرنش و ستایش و شکوه وااذرع 6 درس مه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۰ ۰۱ 


واندی وه ۱۹ vahyo:‏ 


وه یو نک : واه و ورن : هه 


va: )۱( ۰ پاد‎ 


either... .or و‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۰۹ 


وا د = ياء هم » یا 
واس وند ۲ و ۰۱٩‏ ۰۲۰ ایشا ها وتف بدا دی مود به چم یا بکار رفثه است . 
واد سنا ۰۱ ٩‏ يسنا ۴۵ و ۰۱۱ بشت ۱۰و ۰۱۸ 


va: ۲ ۳ ۹۳ 
وا‎ 


to blow(as the wind); 


وزیدن (مانند باد ) توفیدن اذ ۱ بشت ٢‏ و ۰۸ ادد پپر ې د ۳/۳ 
بشت ۱۳ و ۰۱۴ 


دد و ژ۵ و س وا ۰ aipi-vã:‏ 
آئیپی وا to blow away.‏ 
وازدن ددددهد- واهدرد مد ۲/۱ يشت ۱۰و ۰۲۷ 


دد دک ر - قا aiwi-va:‏ 
آئیوی وا to blow all around (as the wind);‏ 
بہعه سوی وزیدن (مانند باد ]ند کرو د ند و هند اسي چ رهد . 
دەپ سحاو مدد چرم يا . بادهای تند نیرومند بهمه سوی می‌وزد ۳/۳ يشت 


A9۸ 
upa-va: ۰ دل ند واد‎ 
to blow; ا‎ 

وزیدن 
واس ۴ fra-va:‏ 
فر وا to blow,‏ 

۱- وزیدن 


(2) to meet together by the blowing of the wind 
(as clouds); همدیگر را با وزش باد دیدن (مانندابرهاکه‎ -۲ 
باوزش‌با دبهم می‌ر ند ) (م(.دررسده د بشت ۲ ۱ و۲۶ فلا سرد د امد‎ 


۱۳۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳۴ يشت ۸و ۰۴۰ 


vi -۷ ۶ E 


وی وا to blow away;‏ 
بیرون راندن اوعد ف وت روت وه د او آنپا را بیرون راند ۳/۱ 
بشت ۸ و ۲۰ واه رردرهم یت بیرون کننده مادینه ۱/۳ بشت ۱۳ و ۴۰ . 


کم“ واه hava:‏ 


هانم وا to blow at once together; to blow away.‏ 
با هم دیگر یکباره وزیدن » بیرون راندن )ا6 -وا ففدد و بشت ۱۰و 
۴۱ 


فاس م و رگم لد ۲۵ 29 دى . 1-5 ۷21 


وائیتی گشر a mountain near Herat; the Badghes;‏ 
باد غیس» نام کوهی در نزدیک هرات که رشته‌های کوتاه آن کوهستان میان مرو و هرات 
کشیده است واندد دم ر و6 دک ۱ بیشت ۱٩‏ و ۰.۲ 


۷۵1۵1 : ۰ 2 واد ره‎ 
a stream of water; وانئیذی‎ 


جوی آب ماع6 ۱ وند ۱۴ و ۰۱۲ 


vairya: واهد(هت.‎ POE 


واثیری (water falling) from rain;‏ 
بارانی » از باران » ريزش آب . 


ت6 اما دیف ترفن زان اب مادینه ۶/۱وند ۶و ه۵. 


فان( ری ۰ vãunuš:‏ 


وائونوش lovingly, affectionately;‏ 
دوستارانه» با مپربانی » مپربانانه 


فاد ل = دوست داشتن وړ د 3 + واد زد هد ۱ فا طا ريشه سست این واژه است . 


واس دز دوه (برابرکنید با 6 دد ند[درف» از ریشه 6 (۰) بسنا ۲۸ و ۰۸ 


از شرا vauraya:‏ 
وائوری نگ : پاد سر اه : see‏ 


۷2۷۲5116: E اداه‎ 


وائورائیت نف : : see‏ 


vaw: thou = ا = تو‎ 


واو 


وام چ د ۰ برت) vaxéšrika:‏ 


name of a mountain; خذريك‎ 9 


نام < a‏ د9 دد له دو بشت ۹٩‏ ۰۴ 


گفتار» واژه , آوا . حاسم 2 same as‏ 


0 


۳ ف9 vãgéréza:‏ 
واگرز 


name of a person; 


نام کسی است فاد ٤‏ ودب اند ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


مادم لوہ دد بو فا گفته شد ه vabzibyo:‏ 


۱۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سد 5 # .` 

وغژی بيو ماد : پاس ۲ same as‏ 
وادد ۇد + هواک ۰۷ (نرینه) 

strength, vigour, واز‎ 


نیرو ۰ زور فا ددر ‏ دد ۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۲ 


فا سد دی تند . ء ۷32152 
وازیشت swiftest, sharpest, most acute of mind,‏ 
تندترین » تیزهوش‌ترین » یاری‌دهند ه‌ترین . most helpful.‏ 
یلید روان رد 4 
واد ربمم ی نریته ۱/۲ بسنا ۷۰ و ۰۴ 
the fire in the clouds (Lightning) .‏ ددم لا فا سک د وه‌فوند - :9 
۲- آتش وازیشته سدم دد واد د دمم س > آتشی است که در هنایش برخورددو 
تکه اب بر اهماهنگ پدیدار می نود که با غرش تندر همراه است که بفارسی آذرخش نامیده 
o a‏ ودرگ دده مم د 
۱ يسنا ۳۶ و ۳ ۰ 


وا توت , vata:‏ 
وات wind;‏ 
پاد . همچنین نیروی وزاننده باد را گویند 
اسه 9 متا زرد E‏ توفان واس ES‏ ۲ و۵ .وند 
۳ و ۰۴۲ يشت ۱۸ و ۰۵ يشت ۱۰و ۰۲۱ ۵۰ .وادږه ند دوم دب ۱/۱ يشت ۸ و ۰۳۴ 
ادف ی ۱ = بادها , يا همه بادها ۳ بشت ۱۳ و ۱۴ اسم پا . ۱ وند 
۱۶۹ .يشت ۲و۲ ۱۶۰۱ ههد فرع ۰6 ۲/۱بستا ۱۶و۵ .(واسف یر یاد فلز (۰) ۰ 
هاده ۶ 6 ۲/۱ وند ۵ و ۱۵ و ۰۱۷ يشت ۵ و ۱۲۰ ۰یشت وه | .ودده و6 هد - 
۱ يسنا ۴۲ و ۰۳۲ ها جدهم پر6 ۰ ۲/۱ يشت ۸ و ۰۳۳ ماسر نس ۰ ۲/۱ يشت ۱۰ و 
۰٩‏ بشت ۱۲ و ٠۴‏ وادر حدر ده ۴/۱ يسنا ۴۴ و .اسه د ره و ۶/۱ يسنا و ۷و۳ 
يشت ۱۱ و ۱۶ .ههد م سورع د دج هب ۶/۱ يسنا !و ۱۶ یسنا ۲ و ۱۸ادص چا ۸/۱ 
بشت ۳ و ٩‏ اسر مدو ردد چ ۵/۲ يشت ۲۲ و ۷و ۰۲۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳ 


و یاسم‌ا ورن ٩‏ ((ثلب . 2 ۷2165-026۷8 


و اتو دئو the Demon of-Wind, who raises storms‏ 
and spread ruin and desolation by untimely violent rains;‏ 
دبوباد . هتگامیکه آي ین دیوباد می‌وزد توفان پدیدار کرده و ویرانی و تابودی می‌آورد . 
و این توفان انگیزه بارانهای ناموسمی و ناسپنگام زیان‌آور می‌شود جا ددم چا دد 0رد 

۳ ود و۱ و ۰.۱۴ 


و۰ واس م پا۔ ۵ سب ۶ ۷516-6۲ 


مد that has been brought by‏ 
وأتوبرته = بادبرده با باد رده کک ۳ درو رق ترینه ۱/۱ وند۵ 
و ۰۳ ۶ ند فو سرد فاا تجا ومد هیر وتر بسه ۳ وند ۵ و ۲ و ۰.۷ 


۷310-۷7 0: e 


vato-Suta: ۰ گرم غ م دد‎ ۷ 
ariven or pushed by the winds (as clouds). واتو شوت‎ 


رانده خده با اد پاد ر اه‌افناده (مانند ابرها ۰ ما ), وم سول دب ۰ دمک ۰6 واه 
م باد ه م ع6 . نرینه ۰۱ بسا ٩‏ و ۰۳۲ 


فا درم ې د دسروان: : vatéyamahi‏ 


واتیامپی 


نگ : ۵ تایه : : see‏ 


ماو سرد ۱ vadayoit:‏ 
> :و سورع ریا ۰: ê‏ 


۱۳۴ فرهنگ واژه‌های ا وسا 


واس ٤‏ دد واه بت م vada:‏ 


a weapon for smiting; smiting; a blow. واد‎ 


یک جنگ‌افزار کوبنده» زننده › یک آخت با زنش وا سه ¢ ۲/۱ بشت ۱۰و ۰۵۲ 


وس )ند د دیف ۲ 6۵ لف »_ : 6111 ۷582 ,۷2۵3261۵ 
وا دی ئت واذي ئیتی 


از ریه وانږو و واھ ۲ و ۰۱ نګ: واه ریا ۰ : 2۰۰ 


قات ۱ var:‏ 
و 1 


to rain; 


باریدن . وا دید ل زمر ۲ (۷/۱) وند ۷۲ ۰۴ 
دن ودا چا دزاس پوه دد دی = در شب بارانی مادینه ۶/۱ و (۷/۱) بشت ۱۶ و 


. jo 


aiwi-var: و‎ F۹ 


to rain; ائیوی وار‎ 


باریدن لددکوير- واد 0 - باران 


ni-var: UL واب‎ 


to rain, وی وار‎ 


باریدن » باران هیا مالسد( ام د ۲ وند ۲۱ و ۰.۳ 


vara,vairi: NT فاا‎ 


وار :وا یری rain;‏ 
پاران a‏ غا و او چ نت ۵ ۲۵ 2 

وس( مد رد۳۲۰ یسنا ۵۷ و ۰۲۸ 

ماننده‌ها ورد( ددت ر د وال یا (هدمپروند(م اراد و 
ارم کر وچا ادر رر 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۵ 


vara: ماب‎ (TD), ا‎ ۱ 


وار wish, desire, satisfying‏ 
آرزو . خواهش, خرسند کام ( پورد اود ) 
ياس 4 ۱ يسنا ۴۶ و ۱۸ > يادىر رر ۴/۱ يسا اھ و۶ 

2 وا۲3‎ ff. religious Faith. 
۳۳ با ريشه راه . و مر( ار = باورداشت دين » خستو به کش ادر رو ۴/1۷ يسنا‎ 


و ۰۲ 

و ۰ )۳( AS‏ (نرینه ) ‘vara:‏ 
وار a wing‏ 
بال - پر 


vãra: ۱ بار‎ (۴) AR 
۳ 


shelter, protection; و‎ 


پناهگاه . نگاهداری ۰ پشتیبانی 


vara: (۵) ان‎ 

(meaning unsettled): rain (M.); the heart (Geld. وار‎ 

در فرهنگ‌ها معنی یکسان ندارد . میسلز: باران. گل‌دنر و گزارش پپلوی: دل. 
واس ۶ 6 . . (وسترگارد ندز( 6د ) سنا ۱۰و ۰۱۴ 


سید و(ن. فیا لاس سس وچ اد اہ : 2 ۷3۲ 
وارغن Fluttering the wings (as a bird);‏ 
بالزن» مانند پرنده که در هنگام پریدن بالہایش را بهم می‌زند یا بالها را تکان می‌دهد . 
6 سلو چ دن زار . ١‏ دادع اد دا نرنه ۶/۱ یشت ۱۴ و ۰٩٩‏ يشت ۱٩‏ و ۰۳۵ 
مرغ شاهین ( پورد اود ) 


واا نزو درد واس 6 اه > 6028 ۷5۲ 


سر سر 


و Fluttering the Hêê (as a bird)‏ 
(از ريشه واا ل دد ه) 

بال‌زن » برنده (بال زدن مانند مرغ يا هر پرنده که بال زن است) 6ح ددنت 9 

ھااس ین( دہ زد وه دو نرینه ۶/۱ يشت ۱۴و ۰۳۵ ۱ 


8 وس4 ند . ۱ 66۳00 var‏ 


a shield, shelter, وارئمن‎ 


.نگپدارنده » پناهگاه » سیر وا يشت ۱۱ و ۲. 


اد اند ۱۱2 ۰ باب ط (سوره- : 1 60 ۲ ۷2 


وارث ر رغنی smiting the enemy (Lit.); e over‏ 
دشمن‌شکن ۰ » زننده د شمن the enemy; victorious;‏ 
پیروز بدشمن ۰ چیره بەد شمن » رون وله اه : طول ودفه‌ترینه ۱/۱ يسنا ۲۵و۱۸ ۰۱۹۰ 
يسنا ۵۷ و ۲۲ کرو ود دو رم .. ماد 4 ط ارح (ے دت مانتره سپند پیروز . 
۱ فرگرد ٩‏ و ۱ واس ط رح ور. کماسه ۱/۱ سنا ۵۷ و ۰۲۱ يشت ۳و ۰۵ هیا هلا 
ء فا ایو و« دهمادینه ۱/۲ يشت ۱۳ و ۰۴۰ فراع و رو ل ت وهه .مادینه ۲/۲ وند 
۸و ۰۱۹ ویسیرد ۲۵ و ۰۱ يشت ۰۲۰.9۱۲ ډار ی ماد زا ادع زد مت ۲/۲ ونسد 
۰ ۰۵ ۰۹ ۲ وا و برح زد ۶/۳۰۵۱ وسیرد ٩‏ و ۰۱ ویسیرد ۱۵و۰۳یشت 


۰۱۵۶ و‎ ۳ 
2-The strenght or the means gaining victory. 


۲ - نیرومند ؛ یا بدستآورنده* پیروزی . سا هه 6۷۰۱ ۰ ۳ Agr‏ 


ا ھا ور شورس . ۰ ۲ 60 ۷5۲ 


وارث رغن ی victorious, prevailing over the enemy;‏ 
چبره ۰ پیروز » چبره به دشمن ۰ دشمن شکن . دیوزن » دیوشکن 1۶ ۵۳0-11 ۶۴1 
واس ط فرع دوم ٤‏ ۵ - = دیوشکننده‌ترین کماسه ۱/۱ يشت ۱و ۲ SEG.‏ ط- 
ع دیا هع ۲/۱66 يشت ۳ و ۵. ماهر طا هدع دروم6 سس ۱ وند ,و۰۷۲ 

وند ٩‏ و ۰۳۷ وند ۱۱ و ۰۳ ۰۸ ۰۱۱ ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷ 


واس 6د ۰ واد ۸۸ : 6۳2 var‏ 


وارمز 7 shelter, support;‏ 
پناه‌گاه » نگهدار » باری واس ١‏ 6ھ ۱ بشت ۵ و ۰۱۳۰ . يشت ۱۷ و ۰.۲ 


یاس داو ہے . مادینه :۷3۷۵۲6561 


incontinence, free indulgence of Lust; واورشی‎ 


ناپرهیزگاری » هرزگی » شسر ران » ۰ شی‌ران ولیو راسدااردرم دس مد هد۱ / عبشت ۱۳۱۰۱۳ 
بن واژه به کس هرزه » بی‌نا موس نیز گفته می شود . 


وامد«:( ندم د :6 ۷5۷6۲62213۲ 
واورز تر 


ور SE‏ ی 
ee: e : ET‏ ک 


ات ۾ مادینه vasi:‏ 


a huage aquatic animal; a sort of Leviathan; واسی‎ 


1 
vavérézoi : 


جانور بسیار بزرگ آب‌زی » یک جور جانور بزرگ دریابی . ماننده :خاد نویه ف اھ > 
۱ سنا ۴۲ و ۴. 


چان هه و فایر ون نرینه vastar:‏ 


واستر a helper;‏ ا a protector, a‏ 
نگهدارنده » پناه‌دهنده » یاری باری کنند» إلا 06 ر رف 6۵ دج ا26 سودي 
= من بجز از تو نگپدارنده ندارم ۱/۱ يسنا ۲۹و ۱ RE‏ ۱ يسنا ۱٩‏ 

و ۰۱۴ سنا ۲۷ و ۳ پورداود : ورزیار» کارگر کشاورز . 


و ۰ یاد ور ۰ vastra:‏ 


pasture; pasturage; grazing ground; : ۳ و‎ 


۱۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


چراگاه. چرا . زسن چرا تمد و9 1/۱6۹۵ وند ۲ و ۰۲۴ ۲ و ۲ ود فو م 2 6 ۲۳/۱ 
وند ۱۵ و ۴۲ ماد قدص 2۵ ۵۴6ا / ۲ وند ۵ و ۲۰ .فدھ م 6 هدا ۲ يسنا ۲۵ 
و ۴ فا دهد 5 591 ۴ . واد وه ص ندر ده / ۶ پشت ۳ و ۰۱۰۰ 
یشت ۱٩‏ و ۵۴ وس قفوم دل ۷/۱ وند ۱۵ و ۲۱ خاودم( ۱/۳ وند ۷ و ۰۳۲ 
وا سهد م ( مسب / ۶ وند ۳و ۰۲ ۲۳. و ماننده‌های وسووم ده و جاسورم ۱۵ 


09 دت د ك د((ددرکوم( درف . 
2-tillage, agriculture; a field. :‏ 


۲ کشت و ورز » کشاورزی ۰ کمتزار ماد هو م( + 6 ۱ نا ۴۲و ۲۰ . وادد 9و 
© (4۵ ۷/۱ وند ۱٩‏ و ۱ فاد قد م( هیر ۲/۲۳ ينا ۳۲ و ۱۰ ادد ووم دل ×6 > 
۴۳ بشت ۸و ۰۲۹ 

شدای :دق هداهن داسدد م الا ول هی درس 

۳- کوشش (در کارهای سود سد) 3-industry, labour; work.‏ 
بیشه . کار ند فوم الد ۳/۱ ینا ۲٩‏ و ۲ .واسدقو مدوم م ۳/۱ ینا ۵۸ و ۰۲ 
ادوه هدد ۴/۱ ینا ۴۷ و ۲ ادد ددم ادع ۵/۱ سنا ۵۱ و ۰۱۴ 

۱ ا ۳۳ و ۰۳۲ 


واس دہ م لہ دردد پوب vastravant:‏ 


ores 


واسترونت provided with pastures-corn-field;‏ 
دارندهء کشتزار» چراگاه و گندم‌زار rich in agriculture; prosperous:‏ 
توانگر در کشاورزی. کا میاب واس هه مب افد«د دده مادینه ۱/۱ يسنا ۴۸ و ۰۱۱ 
هياد فوم الى وودد دهمت ۲/۱٤‏ بسنا ۵۰ و ۲ ولد وه ماد ورم محا نریت ۱ /۶ویسیرد 


| و ۰.٩‏ ویسیرد ۲ و ۰۱۱ وسیرد ٩‏ و ۵ء 


vastti: ات‎ 


واستری the owner or the keeper of the pasture-field;‏ 
واستری = دارندہ کشتزار » یا نگہدارنده کشتزار » کشاورز ها هوب (د ويه . نرینه ۱/۱ 
وند ۱۵ و ٠۴۲‏ 


ياسد ده چا و نس زر ١‏ (ویديی 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹ 


واسترو با فاتفین ی 1۳6-215 ۷55 
(the time) of moving the ripe fields of corn; epithet of‏ 
the maidhyoshem Gahambar‏ 
موسم درو کردن گندم » گندم چینی ۰ پاژنامه گاهامبار میدیوشیم 6 ندېه دد چ( تک“ 
واسعدہ ھا“ و دهد د 6 نرين ۱ ويسپرد ۲ و ۲ ادهو ی لھا و جر مدرب 
53 گرینه ۶/۱ ویسیرد ۱ و ۲. 


هس ند هه مایا ر دد ۲ vastro-béréta:‏ 


pasture-producing; 
چراگاه برنده ؛ فراهم کننده چراگاه‎ 
۰۹ فاسفوم ارا میرن وه وس بریته ۶/۱ ویسیرد ۱ و‎ 


اوه مروت ۳ وا رص الد vastrya:‏ 


واستری a farmer; a cultivature, a husbandman.‏ 
1- برزگر » کشاورز فا دد دومم لدت .0ای ره برزگر سره جو وانسوو مدرد نع زا 
۱ سنا ۳۱ و ۰۲۵ 2-tillage, agriculture.‏ 


۲ کشت و ورز » کشاورزی ۰ فیدر ۵و م س ماد ينه ۱ وند ۲ و ۰۲۲ 

3-business, occupation, industry; 
۰٩ پیشه » کار . انجام کارهای سود سد » کوشش وا دمر فو مې (ا بر ۵/۱ يسنا ۳۱ و‎ ۳ 
ق روم ده ۲/۳ ویسبرد ۱۵ و ۱ والیرووم دردد ۲/۲ یسنا ۲۹ و ۰۱ سنا ۲۳وع.‎ 
4-industrious, diligent, toiling. کوشا » کوشنده‎ ۴ 
> رنجبر » رنج‌کشنده واد ووم تا رد ۱ يسنا ۳۱ و ۹ اسوم (رم چرق‎ 
.۴ نرینه ۲/۳ يسنا ۴۰ و ۳ فا دو می الود در( در چاه ترینه ۴/۳ يسنا ۶۳و‎ 


۳۹ فا دوم ۰ دد وی( ون ۰ vastryavaréza:‏ 


وا ریا ورز diligent working;‏ 
کارگر رنجبر ؛ کار پر رنج انجام دهنده» کشاورز ۱ 

4 دد دد . ادوم (ددسورساگ. دختر رنجبر» دوشبزه رنج‌کشنده .مأدینه ۱/۱ 
سنا ۲۳ و ۳ فاشدووم لاد روند کې E‏ 


۱۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۰ فاد ویر اسیج (از ریته فاد ۱) ۰ :۷85۵ 
واش 2 


a chariot; 
گردونه.‎ 
ماص یل پیج ۰ ۱/۱ ینت ۱۲و ۰۵۲ بآ مردیم ع > ۰۱ وند ۷ و ۰۴۱ بشت ۱۰و۵۲‎ 
۱۰ واوو دس ۳/۱ بشت ۱۰ و ۰۶۷ ۰۱۳۶ دا یروم در وه ص ۶/۱ بشت ۵ و ۰۱۱ بشت‎ 
۰۱۳۱ و ۰۱۲۸ واس ردو ۷۵ ۷/۱ شتا ۱۰ و ۱۲۵ .مهد ده سب مادینه ۲/۲ يشت ۵ و‎ 
۰۱۳۱ وارد مص و ماد ينه ۲۳ بشت ۵و‎ 


ا رورم ند دد ند پیر دم ۲۵ ۳ يشت ۱۷ و ۰۱۲ vašayante:‏ 
وا ۳ 3 9 they drive the chariot.‏ 


ت 


آنان گردونه می‌رانند 


واو, یاد :س (قاه سا ) 


وی»وی vi,vaya:‏ 
پرنده ۰ مرغ a bird‏ 
عاهوه ۱/۱ وند ۲ و ۰۴۲ هه دمه ۱/۱۰ يشت ۱۳ و ۰۳ مادددیا ۶/۱ وند ۷ ۰.۳۰۰۲۹ 
۳ وید دد کرد دد دد ۳ بشت ۱۰و ۰۱۱۹ و احد دد ق رل دد ف ہے ۲ يسنا ۵۷ و 
ماد رد چا ۱/۳ وند ۵ و ۰۱۲ ۰۱۳ هبار ۰6 ۶/۳ وند ۲ و ۰۲۰ وند ۹٩و۴۹‏ .يشت 
۴و ٩‏ ادر دد پا ۶/۲۳ وند ۲ و ۰۸ ۰٩‏ اند دده ۵ دهد ۶/۳ ينا ۴۲ و ۶. 


اد رواک نو £ :۲۵ ۵۵۷۵ زر 1 ۷ 


ویچینتور ۱ (the baresma) untied‏ 
نایسته ۰ بسته نشد ه 


در این بشت برسم ۱ بسته‌نشده را گفته است . 


vij: واہخ.‎ 


to afflict, to do harm وەج‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱ ۱۳۱ 


1- غمگین کردن » آزار کردن » رنجاندن 
۲- سنگین بودن be heavy‏ 2-۲0 


ریش مزا در شماره ازوالد گ ۵ و در شماره ازھ ادد گے است . 
اد وه د تداع دد vindaxvaréna:‏ 


Ore 
۰ 


he who obtains the glory ویندحورن‎ 
شکوه‌یابند ه.‎ 
۰۴۵ يشت ۱۵ و‎ NEEL 


: واه پووسع. د اسهد 021-۶ 1 ۷ 


واا cognisant (fo the movements)‏ 
نگاهبان سپاه. of the army; or watching over the army;‏ 
پائیدن به سپاه » سپاه نگرنده ود و ۰۰69 مادهو 9 یمد صن دوه ع 6 نرت ۷۱ يشت 

۰ و ۰.۳۵ 


gaining, acquiring; 


واه یره د وا س. مرو > کما سه vinda@a:‏ 
ويد 
سود برنده» بپرهور ۰ بد ست آورنده 
واد چز هس دول ددس.۱ ۷ تبایش ۲ و ۷. 

یاو ی 2 ۷1 
3 ۱ نگ : ی ۰ : see‏ 


ویت کوی name of a person:‏ 
ام کی است واچ مو )ردپ دده ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱1۶ 

۱ واه مد . vita:‏ 
ویت 


different, separate; 


۱۳۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


متا مه نیگن دوجو 
زره فاي = جدا؛ از ریشه ادبم = رید م هد . دو بخش شده ۰ذ ونکه وارهمد 


وند ٩‏ و ۰۱۱ 


۳۳1 : ۷16 
ویث 


to know, to be informed. 
دانستن » آگاه بودن‎ 
این واژه با ریشه ویار برابر است که وا ۵ = دانش و آموختن و یاد دادن است.‎ 
۰ فده / ۲وند وه ۵۲-۵ ۰ هالدد وا حدم ما / ۲یشت ۲۶۱ .ولد د وا ددد‎ 
. در نیایش بنگپی‌هاتام‎ ۱ 


واه . )۱( vid:‏ 
وید 


to know, to learn, to be informed, to see. 
1 دانستن » آموختن » یادگرفتن » آگاه بودن » دیدن قاجا ودد ۱ ينا ۲۸ و‎ 
۰۱۰ سنا ۲ ۰۷ فاد دد فوس /۲ = لاود تاور می اپار م) دد ینا ۸ و‎ 
فاد دا و هد ۲/۱ یا ۳۵ و ع۶ .يسنا‎ ٣ و ۶ .ادد د ۳/۱ ویسپرد ۶و‎ ٣ يسنا‎ 
حارو ددد بسنا ۴ وم . يتا ۲۹و ۳.بسنا‎ ٩ فاو دد یع (/۲ سنا ۸ و‎ ۲ و۳١‎ 
٤ ۱۰٤تا يسنا ۳و٣ .و جردت نرینہ ۱ / ا یسنا٣ ۲و۲‎ IE ۰۵ و‎ ۱ 
نرینه ۱/۱ یسا ۲۸ و ۵. ينا ۴۳ و ۱۴ ھام ر راچا ۱ ۰۲۲ سناآ۴۸‎ 
و ز.۸‎ ۲٩ و ۰۳ ادم 6۵ [ندترینه ۲۳ ینا ۳۴ و ۷ .حیادفوه طا +نرینه ۱/۱ ینا‎ 
.۲ يسنا ۵۰ و ۱ مادفه ص دهد مادینه يسنا ۴۸ و‎ 


ند دکن و واره ۱ aiwi-vid:‏ 
ائیوی وید to know, to 060188, to make known.‏ 
دانستن ۰ آگاهی كردن » آشکار ,10۲0 to speak, to speak a‏ 
کردن شناسانیدن» بلند گفتن دد ء کرو رن بت الما دد دد سرچ مم 
۳ بشت ۱۰و ۰۱۲۰ یاسدو) ۱۵ ۰ دد د + فریته ۱/۱بسنا ۱ 9۵ 
۹ :د دکنه د۰ داد دې د دد سیل( ۱/۲ ویسپرد ۹و ۲. دندرک د- 
اديه دد دزیر ۳ وبسپرد ٩و‏ ۰.۳۲ دد رکو دہ ماد دد با نرینه 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۳ 


۱ بيشت ۱۵ و ۰۱۲۰ 


س یاو a-vid:‏ 
1 وید ا to know; to declare, to‏ 
دانستن ۰ آشکار کردن » آگاهی کردن » پیشکش کردن 
دد دردد دددد ۲۵ ۰2 ۱ / | وند 9۷ ٩‏ . ندد رر هدې دد ددد 6 دد لام دې 
۲ يسنا ۲۴ و ۱. يسنا ۴۱ و ۰۱ ویسیرد ۱۱و۱ داد ند واسد دد 
.ددد 6 دد ار قال ویسپرد ۴ و ۲. هرم سره واد دد ۰د ده ددا د ۰ يسنا 
۴ و ۰ دد ررد دوه دد دد ددرو اسنا 4۸ و ۲ ۰ دردد دد دد ۰2 
۱ ویسپرد ۱۱ و ۰۱٩‏ سروم پا نرینه ۱/۱ يشت و ۱ و ۰.۱۲6 
ندد دا دد هم ۽ 6 ۰ ۲/۱ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۹ 


uz-vid: دوادو‎ 


ئوز وید to know well‏ 
خوب شناختن » خوب دانستن 

د )ورسد ددس آشکارا شنامانیدن و با گفتن با آوای بلند. 
د0 دد ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۵ 


ni-vid: مار‎ -«۱ 


نی وید to invite; to request th company of, to‏ 
فراخواستن » خواندن »درخواست‌کردن‌ازانباز »نالیدن » نوید دادن ٥۵11.‏ 
(دډرسدېه درق 6د يسنا ۱ و ۱ - ۰.۱۹ ویسیرد ۱ و ۱د٩۰‏ 

اددردروم در ده وه 6 ر یلښا۱و٣۴.‏ 

[ نج اداه مد ددد6ط /۲ بشت ۵ و ۰۸۵ [دوهفای6 ددس 


221 ۶1-۷ : ده ددد ۵ وه وا‎ 
to know, to see ; to ba ۰ پئیتی وید‎ 


دانستن e‏ دیدن ۰ آگاه بودن 


درد 0)(- تام ده د دد دې 6 د . = من‌نشان میدهم یا من آشکار می‌کنم . 


۲۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وند ۱۷ و ۰٩‏ 8۵ دددومرے واسدې» دد دد سد رچ روند ۷ و ۰1۰ 
(۵ ددم ماهد دیا ۱/۱۰6 وند ۲ و ۰4٩‏ ۰۱۳ ۰۱۷ 


۲ -یادو_: :1 1۲۵-۷ 


to make known, to show فروید‎ 

آشنا کردن » نشان دادن هریاد وهه ۳ يسا ۲۳ و ۰۸ 
دهد ۵۰ ۱/۱ يسنا ۴ ۱۱ جع رسعی») 6اه حادینه 
۱ يشت ۵ و ۱۲۶ ل« هددع - هد « د 6ددرینه ۴/۱ يشت ۱۳ و 


AA 
vi-vid: ۰ ۵ انوا‎ 
not knowing ۱ وی وید‎ 
۰۸۵ و۱٩ بشت‎ ۰۹٩۹ ناآگاهی . ما مدید 69 دب ۱ بشت ۱۳و‎ 
2-10 esteem. to respect, ۲-ارج‌نهادن » بزرگداشتن‎ 


داد رده ورد وب يسنا ۴۳ و ۰.٩‏ 


واب : ) ۲ vid:‏ 
وید to get, to reach, to be known; to OE‏ 
بدستآوردن » رسیدن » آگاه بودن » فراهم کردن واد پل ONE‏ ۳/۳ وند ۲ و ۱۳۰۹ 
و ۱۷ مهج» KE‏ بشت ۶و ۳ نیایش ۱ ۲۱ وند ۱۹٩‏ و 
۶ وارز ددد مور ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۳۶ يشت ۱۷ و ۴ اب ند ۵ مې و + ۲/۱ 
يسنا ۱۰ و ۸. د یچره دد 6 دب ۱/۲ وند. ٩‏ و ۰۴۶ يشت مت 
۱ وند ٩‏ و ۰۶ ود ۶ ۷ ۳/۲ وند ۲و ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۶ ود راب ود ما ۰ 
سنا ۲۰و ۸ یاو 9 ۲/۲۰6 بسنا ۲ن و ۵وا 
٩‏ .واد ددندد د. يسنا ۲ ۰۸ فاد له 9 ددسد د مردې و و ررد دا 
يسنا ۴۳ و ۰۱۳ 


للم 


2-to increase, to promote; to further. 


۲- آفزودن » پیشرفت دادن » ببالابردن » بیشتر کردن وای دوه هې و ۱ وند ۷ و ۷۱ 
۷۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵ 


1۲5-۷1: ۹ RS 0 


to obtain; to acquire, to De approved; فر وید‎ 


بد ست آوردن » فراگرفش » پسندیده بودن to be accepted;‏ 
پذیرفته ت ول درد دد مما ریت ۱ يننا ۶۸ و ۰۲۱ 


یایه نگ ۰ و : 10 و 16 ۷ 


ویذ ٬بيذ to break, to cut as under‏ 
شگستن ۰ از هم بریدن » تکه کردن 


وار مه سنوی هنرینه 1 
وینت خرننگه one of the six foremost helpers of saoshyant;‏ 
ویذت 99 نام یکی از شش تن باران سوشیانت اع دہع ۔ ا دال وت وا 
عیشت ۱۳ و ۰۱۲۸ 


واپه پاد یه م د ۰ 2 01 ۷1۵ 
ویذ چویشت msot discerning‏ 
شنا سنده‌ترین . 
از ریشه‌ها مهد = دانستن » شناختن » از ریشه يم و. = جستجو کردن ررح ۱« 
هامچ» پاد دارم منرینه ۸/۱ بشت ۱۲ و ۰۷ 


viöya: و‎ 


ویذیا, knowledge‏ 
دانش وا دد دد هس ۱/۱ بشت ۲۴ و ۱۵ 


viöwana: وار کد دد ند . ا‎ 
name of a mountain 


نام کوهی است . ٹکو س اا یا ک سرد ۔ وسا پا ۳ بشت ۱٩‏ ۲ = 
چپار ستسغ ویزون یا چپار ستیغ کوه ویزونه . 


۱۳۳۶ فرهنگ واذه‌های اوستا 


to see, to observe; to look to » وین‎ 


دیدن »۰ نگاه‌گردن 

نگرش کردن ۰ نگریستن واد وې هدد د۰ ۳/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۵۵ يشت ۱۴ و ۰۳۱ 
هاسفه ادد د ق وند ۲ و ۰۴۰ یسا ۱۰ و ۱۴ يسنا ۱۱ و ٠١‏ هتفه هد دمم ۰۲۵ 
۱ وند ۲ و ۲۴ . واد دو( چای 2 ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰۲4 امح [) [۰ ۲/۲ يشت ۱۰ و 
TAET‏ سیک ۲/۱,۰ یشت ۱٩‏ و ۴ .یاه ده | دد و رم . يسنا ۳۲ و ۱۰ 
واد د۷ دد پم پارینه بشت ۵ و ۰۱۲۹ مه ۵9( 6 [)۲/۱۰6 یشت ۱۹و ۰۲۴ ۰۸۰ 


نددکن ر وار aiwi-van: ٤‏ 
اثیوی وین ۱ to observe, to see, to 1001 at‏ 
نگریستن »نگرش گردن و دیدن » نگاه کردن به ند د وڅ واد دها( سره ۰۵۵ 
۱ سنا ۲۱و۱۳ ندرک د- حا جوا( ند دمر ۱ /۲وند ۷و۳ .یشت ۱۳و۸۴ ۰ 
بشت ۴ !و۲۳ .هد کده - واد 13| هی 8 .- ۱/۱ يشت ۷ و ۳ نیایش ۲ و 
٠۵‏ دد دک د- واددوم ۲/۱ بشت ۲۴ و ۱۰ ۰ نددکوو د- مامد سی 


وند ۱۶ و ۰۲ ۰۸ ۰۹ ۱۵ و ۰۱۱ 


لفط تب وا ۱ 5 1۶ 5-۷ 
| وین to behold, to observe attentively.‏ 
نگریستن » تماشاکردن » به ژرف بینی نگریستن هد -واددهم ل ههد ۳/۱ 
يسنا ۴۶ و ۰۲ ندرد ۲۷۵ دي ۲/۲ سنا ۲۰ و ۲. 


23 11-۶ . ددد واد(‎ 
to see, to look at بين وين‎ 
.۵ دیدن » نگاه کردن به فاد ۳/۱6۲8 یشت ٩و . نیایش ۲و‎ 
2-to look Gown upon (Lit.); to disdain, to slight; 


۲- پست‌تر از خود دانستن. خوار شمردن » خوار کردن » ناچیز شمردن 


له ددد و ما درف ۲/۱۰۵۱ بشت ۱۹و ۰۹۴ 


درل( واد ۱ ۶ 2۵1۲1-۷10 


to see round about; بثیری وین‎ 


پیرامون را دیدن. همه سو دیدن » سراسر دیدن 


له دد یاه - واد ده دد 6د ۱ وند ٩۱و۰۳‏ . ® - اد ( لاام / ٣یشت‏ 
۳9۱۳ لادد( دد دهده ٣۳ / ê‏ بشت ۵و ۶۸ e‏ 


۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۲ 
۳ ۱ 0 اذ 
ریں×6- يادا ۰ ham-vin:‏ 
هائم وین to manage;‏ 


اداره کردن » بکار گرفتن 

ودف هد بوپری درسم رم ده چه کسی آنپا را بکار خواهد برد . 
۳ وند ٩و‏ ۱ 

2-10 see; to look at دیدن » نگاه کردن به‎ 


لھ .> واد اپا دود ۴ يسنا ۵۸ و ۶. 
واد ۵ .۰ vip:‏ 


ویپ to emit seed;‏ 
تخمه بیرون ریختن 


وراد( :د 99 ده رچ ۳ وند ۸ ۷ ات جه م بل نرینه ۱/۱ وند ۸ و ۰۳۲ 


ند نیا )3 :1 202-۷ 
آپویپ to copulate:‏ 
آمیزش کردان » همبستر شدن » جفت شدن : هد له دند دد - واهده 0۵ ) بر 268 
۳ وند ۷ و ۰۵۵ 

para-vip: ۴ داد یادن‎ ۵ 
to take off the roots; to extirpate, پر ویپ‎ 


ریشه‌کن کردن » از ریشه برأنداختن » نابود کردن. to destory;‏ 


۱۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ددن د. ری - فاد 3 ره درت ۷۵ ز6 دد N‏ ۰ ميهد دا هدد دن ۰ 
»۲/۱ يسنا ۱۵و ۰۱۲ 


vitbaešanh: ۱ > 913 st 


removing malice; 


کا کا ا 


vifyant: اد ده‎ ger 


one who emits semen virile 


شسر آندازنده » کسیکه منی می‌ریزد » مانند : نر » مرد » هرچیز E‏ د رینه 
۱ وند ۷ و ۰۲۶ ۰.۲۷ 


قرف دربت vifra:‏ 


name of a chief عمط‎ king Fridon had sent to the ویفر‎ 


top of a mountain, and who had lost his way in a glacier. 
ویفره » نام یکی از سران است که فریدون شاه او را به ستیغ کوه فرستاد که او راه خود را‎ 
۰.۶۱ در توده* یخ‌ها گم کرد ۰ ۱/۱ يشت ۵ و‎ 


واه درس اد . میا + وسن از ریشه ماع ٠٣‏ چا 
وی وج vivaoja:‏ 
او آنرا جدا می‌کند . he that separates;‏ 


فا ر دردد بان چا ترینه ۱ يشت ۱۵ و ۰۴۷ 
یادفدم ب. ارول . vista:‏ 


informed of; aware, knowing HE 


آگاه از . آشناء شناساء آگاه , ماننده وا ردد مم چا - لو( رد ۰ 


vistauru: NES e 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۳۹ 


the son of Naotara and the brother of tusa j ویست توزو‎ 
Nodar had two sons, txs ahd Gustahm. 

ویسته‌گورو نام پسر نوذرو برادر توس نوذر دو پسر داشته که یکی توس و 

اوھ وتا وف ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 


ياه ۵ه 0و . ماد ۰۱-9 visti:‏ 


information, knowledge ویست‎ 


آگاهی ۰ دانش» دانابی 


یارو مید لد ا : 5۲61۲20۲6111 ز ۷ 


وت فر آرئیتی well-versed in religious lore;‏ 
or keeping implicit faith in religion;‏ 
بسیار دانا آگاه به دانستنیهای دینی » باور دارنده»خستوان رسا به دین 
دد جرج د رر دع چ ١‏ وااددم وا ارا دمہےک نرنه ۲/۱ نیایش ۴ و ۰4 
بارش . 
ت ۰ to sprinkle, to‏ 
یاشیدن » ترکردن » افشاندن » خیساندن 


واد ورم دب visa:‏ 


poison ویش‎ 


0 
سر 
4 م۸ ۱ 


زهر » هیا روش دد در مد هم ا ۱ بشت ۲۲ و ۳۶. 


۷152-11 2 a - وش‎ 


(Food) of Poisonous stench 


viava: ان‎ 


۱۳۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


name of a mountain. ویس و‎ 


višastaré: (۰ r 


branching off (Dar.); 
٣ وب پشب‌ستر از ریشه سانسکریت است و در سانسکریت معنی پاره پاره دارد‎ e 


ریشه سانسکریتی واژه وبشستر پاره کردن است 


ر ۹ ء ۷15 


ویش 0-0۰ 
زهر ویادوبه ۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ 
) از يشه ۳ ء ۷15 

فاه ۰ ۲( (ازر ب ردیس ۰ ) 
ویش water;‏ 
آب 

۳ دوه ۰ ما‎ 
a far, at a distance; 1 ویش‎ 


از دور » دورا دور » و دوب يسنا ۱۰ و ۰۱ 


۱( ۳ اریہ -۲ .با ۲ دطالت ‏ :۷15-۳ 


the fluid part or the juice extracted from ویش چیشر‎ 


medicinal plants 
شبره گیاه داروبی . فشرده گیاه داروبی یا رچشمه درمان . کان درمان واروه = اه وه‎ 


= د 0۵ فز) ی ید = درمان » چاره ۰ م توت = سرچشمه ۰ کان 


۱ وند ۲۰ و ۰۳ 


ادو مدل e‏ داروا : 15۳ ۷1 


one who knows; one who watches or superintends. ویشتر‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۱ 


دانا » سریستی کننده» نگهداری کننده 
ماد ده دض ۱/۱ بشت ۱۲ و ۰1۸ 


فادیه نوات ی ۷15 


ویش پتن the pathways of the birds‏ 
جاده پرندگان » راه پرندگان دوه ده « و(ه۲/۱ يسنا وا و ۰۴ ۱ 


پادیه - اوهد والس ہ ماه دوس۰ س رس) ۶ ۱2۱1۳ - 5 ز ۷ 


ویش هئورو (the dog) that watches the street;‏ 
کوچه پا » آنکه خیابان را می پا ید > نگہبان 4۵ ره دد یامه تفن یا 1 وند ۵ 
و ۰۲٩‏ وند ۱۳ و ۴٩‏ له دد واد وید - ان ددرا( !۴/۱ وند ٩‏ و 3۰۱۸ل هد (ع ماس 
فاده ره د الا د6 ۱ وند ۱۳ و ۰۲۱۰۱۳ ۲۵ 4 40 مادم + مد (اا کار - 
۱ وند ۱۳ و ۰۱۱ وند ۱۵ و ۳ دی ار دانم ی د( چر6 د ۶/۳ وند ۱۳ و ۰۱۸ 

حا دنه - للع د د دزی ۶/۳۸ وند ۱۳ و ۰۴۲ 


اریہ ۔ سن دردد فد لش , دادیہ viS- -harézana: X>‏ 


س ا 


abounding in waters. e 


فراوان آب ازع د ر اد ۰6 اتنا ی که ۱ وند ۱ و ب۸. 


واد یه - ون و به ۵ لد ۰ وادیهت. ‏ :۷15-05۷۵ 
ویش‌هوشك (a frog) whose venom is dried up;‏ 
خشکیده زهر ؛ بی‌زهر :امک دیج دج[ بش ماد مہ - زورید و جا . ے قورباغه یا وزغیکه 


زهرش خشگیده است نرینه ۱/۱ وند ۵ و ۳۶ وند ۱۲ و ۰۲۲ 


vi: 99 2 


وی to run after; to fly: to fall;‏ 
پی‌گیری کزدن » گریختن » ۰ افتادن ھا د ۲چر م << ۳/۲ يسنا ۵د ۳۹ ماد ده داد هد 

۵ رم‌کرده۰ ۲/۱ وند 1۵ د‎ 
2-to pervade; to spread throught; پخش‌کردن‎ -۲ 


۱۳۳۲ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سرتاسرگستردن و۵۰۰ ۱/۱۰۵6 يشت ۱۵ و ۰.۴۳ 

۳ دنبال کردن » فرار کردن 3-to pursue; to flee;‏ 
وا دنر دد مت نرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و ۵ص دد دد کو نو سب بشت ۱۳ و ۳۵ .و 
مد إا" يشت ۱۳ و ۰۳۵ 


دد ددد - وا apa-vi:‏ 


س 


to drive away: to put flight آپوی‎ 

فراراندن ؛ گریزدادن » گریزاندن ددرهدد - د ۰ سیم وارد 
بشت ۸ و۲۳ ۰۲۹۰ 

i تفای‎ 

to: come to (aplace) وی‎ 1 


آمدن‌به »> درون شدن به 


لدد ((دد دددې درد ۲/۲ بشت ۱۳ و ۴٩‏ فندررسددسم پر( نرینه ۶/۲ 
يشت ۱۳و ۸۴ 


۳ اد رل لد یاب eT‏ 


پثور وی to come foremost; (Lit.); to excel;‏ 
جلوتر از همه آمدن » برتری داشتن » پیشی جستن . to suprass;‏ 


وه سلاو ندید رپا یغ - ۱ ویسپرد ۲۲ و ۲. 


واد vi: unless; except; anothe sort; separately.“‏ 
وی = جز » بی » جدا» جوردیگر » جداگانه » وارون » همیستار » ماننده‌ها : 11۷8۲1847 
وا 6 دد (دد 3 ره = بی‌گمان .اد = گداختن وات - دد ده دف = بی آب . 
وا + وس د = وای بر = جز. مات جد له مس (وند ۳و۱۵) وات - زاون الب 
(وند ٩و‏ ۲) یا - 6 هد( دون (وند ٩‏ و ۹ ).مات - و ند د رزیت . (وند ‘(Ys‏ 
هب-6 ندز موز (وند ( و ۱۷) 
more excessively;‏ ;)2229. ودرست 2-two fold. (Lit. Fr.‏ 
۲- دو تاء دولا through and through; all round;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا. ۱۳۳۳ 


با ریشه ٩‏ << هر بسیار زیاده‌روی » بسبار از اندازه ۰ دوباره و سه‌باره ؛سراسر »گرد درست 
۳ ادد بشت ۱۳ و ۴ یاه وس3 (وند ۲ و ۲ )اه ود (وند ۲ و ۱۱) 
مات -ود. (وند ۱۹ و ۴۳) فاح واد د (وند ۱ و ۰۳ )فاع ده موس , ود 
تھ دد رل م ا ددسم ر. يشت ۱۰ و ۰۸۵ ملاع ۰ پال ددر د در ددم چات 

ار سر هزم( ده «تسلال(یستا ۹ ۸ )هات 9سد ردد دوم . و6 :ج 
۷9۱۵ (یستا ۱۲ و ۰۴) ا نه . ره سې یرو (یسنا ۱۰ و | ) عار ددر مد که. 
(یسنا ۵۴ و ۰۲) 


وی هد و 
وی آپ waterless, free from wetness‏ 


بی‌آب ٤‏ نیتم وا نید ن ام 6 لب = بی‌آب‌ترسن » بی‌نم ترسن واب - ددا اس 


یاه 66 0 هکماسه ۱/۱ وند ۳و ۰۱۵ وند ٩‏ و ۲.وند ۱۰ و ۰1۸ 


vi-urvara: EET 


وی گورور treeless‏ 
بی‌درخت ۰ بی‌گیاه 

میالی راون تمه مت بی‌درخت ترین ماه درد ایا 6 د کماسه ۱/۱ وند ۳ و 
۵ وند ٩‏ و ۰۲ وند ۱۰و ۰۱۸ 


۲ لے - < یمود بای داد فده ۶ 511 ۷1-0۳۷ 


وی گورویشتی separation, disunion;‏ 
جدایی ۰ از هم جدایی 


ماب داه ده ب 6 ۲/۱ وند ۸و ۹۶۸۱ وند ٩و‏ ۰۲۳ 


واب ررد و vi-usaiti:‏ 
وی وس يتو ۴ نگ : واوا ون . e:‏ 


وای هد پور )۱( ھار ات ۷ vI-kanti:‏ 


1evelling or razing to the grouûړd,‎ demolishing; وی کنت‎ 


۱۳۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زمین‌کنی » ویرأنسازی زمین . 
تاه ود وی ¢ و ۱ وند ۷ و ۰۵۰ 


وان ۹د خر د. ,۲( : 1 ۷1-1201 


وی گنتی (۲) نگ : وای سا-۰۱ : see‏ 


مأب .۱۵ اه ٩‏ 3 حورات . vi-kusra:‏ 


wide, extended, broad. وی کوسر‎ 


پهن » گسترده » گشاد یاب ورتم ۰ ده ساس سه6 سی۱۵ /۲ وند ۱۴ و ۷ < 


در ژرفا پهن شده 


وا 9و( دنهم ر ۰ واب-9۱۲سایعج) 
وئ کرشئوشتان 4 ۷1-1۷6۲61-05 
آن روان را از تن جدا می‌کند that separates the soul from the body;‏ 
دود طا م ED‏ د و04 س و6 نرینه ۲/۱ وند ۵ ء ۳۷ وند ۱۳ و ۱۳۰۱۲ 
۴ ۱۵ وند ۱۴ و ۰۱. 


vÎ-xFumant: yl «ga, E 


وی خرومتت very hard; cruel;‏ 
بسیار سخت » بی‌مهر 

سنگدل ‏ ستمگر + ها( اسهوموو6. دهد وک = زخم دردناک نرینه ۲/۱ وند ۴ و 
۳۰۵ ۲ اع لا 6چر مء 6- ۱ بشت ۴و۸ 


فرق رد سوره: كما سه anh:‏ 0دع - v1‏ 
وی گاسنگه the top, the highest point; a corner (Dar.)‏ 
نوک » ستيغ 0 بالاترین نکته » گو شه (دارمستتر) Flank, side (Har.)‏ 


پهلو. کنار (هارلز) ما یں چا ۲/۱ بشت ۱۴ و ۰۲۱ 


واب دار ۲ وس 5 ۷1-62۳8 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۵ 


moving along to and Fro; or discerning; وی چر‎ 
aistinguishing (good from evil); به یس و پیش رفتن یا وزیدن‎ 


ھاے۔ ساد رد ممل :۷-2 


dividing into branches: ت‎ 
شاخەبەشاخە‎ 


لاد د6 ت دت لے لاد ۱ همع = شاخه‌هابی از شاهرا» ۲/۳ يسنا ۴۲ و ۰۱ 


وای د مد ۰ vi-ĞiĞa:‏ 
وی چیچا mortar. a mixture of lime and sand with water;‏ 
گچ. ساروج » آهک آمیخته با ماسه و آب 


فوایم دم دد فو وم ررس۲/ ۷ وند ۶و ۰۵۱ وند بو ه ۰.۱ 


ام دول ند ث واب - ې را١‏ 18 - [ ۷ 
وی چیت 
رای » داوری سرانجام 
ھاي م روع 6 ۱/۱ ینا ۴۶ و ۰۱۸ 

2-daiscerning, discrimination; 

۲ ببنش » بینابی > شناخت › شنا سا می ولع رو هره درنده ءا gfe‏ بام رطیاد. 
يسا ۲ ۲ و ز. 
۳ بینش 3-discerning, distinguishing right from wrong;‏ 


شناخت راست از دروغ میم روا 66 + کماسه ۱/۱ يشت ۱۲و ۰۱ 


ما ل :۷1-010 
وی چیشر 2 نگ : مایم طا مب ۰ : see‏ 
یب ې و دوددد و۰ RE‏ 


وی چیدیائی نگ ؛ وا م ود۱ : see‏ 


۱۳۳۶ فرهنگ واژه‌تهای اوستا 


vi-Ğira: اا‎ 


وی چیر ا a discerner;‏ 


رای » فتوی, داور رای د هنده » رای زن the discerning arbiter;‏ 


ھاب م ر 0 ۱/۱ سنا ۴۹ . يسنا ۴۶ و ۵. 


vi-jağma: ۰ بجر ده‎ ١ 


most reaching (For giving help); 


رد هت نیو (برای یاو دادن ) most helpful.‏ 


۵ کا وله د دد شار د . واه مه بو با مهرد : ز 4 5 ۵۲ - 2 و 


he who holds a piercing spear. ` ویژی آرشتی‎ 


بردارنده نیزه تيز دارنده نیزه کرکنند ه 
2-a piercing spear.‏ 


۰۴۸ نیزه کرکننده مان واه دد له ف د ۱/۱ یشت ۵ ۱ و‎ ٣ 


۶ واه ول د۰ واه وه ۱ vizin:‏ 


piercing; ویژین‎ 


ول وچ vi-Zibyo:‏ 


نگ : وا وه e:‏ 


۸ ۱ ء 1 12-72۲5 ۷ 


۵ سوه 


ویژیرشتی name of a kinsman of king Gushtasp.‏ 
بردارنده نیزه تیز » نام یک خویشاوند نزدیک‌گشتاسپ شاه ا 


[/۶ يشت ۱۳ و ۰4۰۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۷ 


۹ع با ررد ۲ فف ۰= عدون سب هو > vi zvanĞa:z‏ 


ویژونج all directions;‏ 
همه‌بر » همه سوی 


فا وله رد سپومه ۲/۲ سنا ۱۰و ۱۱. 


vîzao© ra: abun + ۲ ول سوا . اب‎ 


unfit for a sacred offering; ویز اثر‎ 


ناشایسته به دهش 


بی‌پیشکشی » ناروا به دهش‌ورجاوند پا ک دیا ول ار 6 مادینه ۲/۱ وند ۷ و ۰۷۹ 


۳ 4 ا ت فا سب و وسله سمل vizafana:‏ 


(a monster) with open jaws. ویزفان‎ 


بی پوزه ء با پوزه“ باز جاع 5م د ر چا نرینه ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۴۱ 
وا قوچ دد . vizaréesa:‏ 
ویزرش name of a Daeva.‏ 


نام یک تن از دیوان 


و میب بٍ_ِ_ وند ۱٩‏ و ۲۹. 


۷12۷۳ تفای ما و ۰ از ریشه ی‎ 
a BLES 9£ doq, a puppy that does ۳۵۲ ۰ Bark, 


a‏ ی 6 دوه 
۱ فول داب 6 دده ۱/۱ وند ۵ و ۰۳۲ داب ددررونه ۶/۱ وند ۱۳ و ۰1۶ 


ا6 پاد یه دول ٭ وات + کی ادوه مب ota‏ 


ویزویشت not foul or ‘filthy, pure, clean.‏ 
نایلید 6 پاک » زدوده جات 6ج دنه م چر6 و2 وند ۸د و ۰ 


۱۳۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ما ) رس( ۹ اب-۲ کرد . ۷1 


crookedness (Lit.); dishonesty; 


ویزباری 


کجی » بداندامی , نادرستی . بای کد د ده ۱/۱ وند ۳ و ۰۲۹ ۰۳۷ ۱ 


۱ ےک رسع رر ۴و۳ ۷ 


ووا Lifeless (Mil1s.); Lifeless bodies;‏ 
بی‌زندگی (میلز) ۰ در تن‌های بی‌زندگی 


۳ رل ۰ ۷1۷ 


most powerful; strongest; ویزوویشت‎ 


نیرومند ترین ۰ راورن یج دد چاد وم ۳ ,ری ۲ وند .و ۰۱۰ 


۹ واد د ۰ وا‎ ۳ 
gone, departed; separated; severed; ویت‎ 


وينه = حداء رفته» مرد ه » جداشده 


۲ خوب ؛ راست » درست 2-good, right, proper‏ 


وا مود لمر ۰ ۷12 
وی تختی. melting»‏ 
گدازنده. گدازی. 
میا م مرب ده ۱ وند ۲ و ۲۴. وند ۶ و ۰.۳۸ 


vÎtanuhait 1: . وا م دور ن د ومو‎ 
A river, وی تنگوهئیتی‎ 
A river the name of which does not reappean elsewhere; if 
the episode appertions to the cycle of Nodar-Afrasyab, it 
ought to be in the region of the North, in the watershed 
of the Patashkargar. The vistauru caused to scape Nodarian 


Family of toranian army grasp. They passed over tributary 


stream vitankuhi River by Ardvisur Anahit Ahelp's. 


ویتنگوهیتی نام رود يست که در حاهای د یگر از آن ن نامبرده نشده است . برابر داستان 
باستانی هنگامیکه گستهم خاندان نوذریان را از چنگ سپاهیان توران می‌گریزاند بیاری 
اردویسور آناهیتا از یک شاخه* این رود خانه گذر کرد ۰ ۲/۱ بشت ۵ و ۰۷۹-۷۸ 


وی مرا ہام ا نرینه ۷112۲ 


epithet of Ahura 7‏ کی زین 


077 ژنام اهورامزدا یاب م د ۱یشت ۱ و ۰۱۳ 
٣‏ کسی که د نبال می‌کند ؛ بی‌گیرنده 2-One who pursues‏ 
وا مشک له دوگ ی برع bs‏ د نبال‌کننده د شمنان خودش ۲/۱بشت 
۷ ۰۱۲ 

فا۵ , واے چ نداد ۰ ۶ 12۲6-۷1 ۷1 
ویتر ءویتر » 1-more extended-wide.‏ 
بسیار گسترده و پهن 


پپن‌تر » گستردهتر وم در( ۲/۱ 
۲- پائین » سوی پأئبن ی يشت ۱۵ و ۵۵ 2-3000008۰ 


3-far off, at a distance; ۳ب آنسوتر ۰ دورتر‎ 


وا تام 4 فف اون و ودد . 6-2222 ۷11۵7 
ویترآنزه ی ۰ 00108-101 2۶۶13 removing‏ 
دورسازی اندوه و تنگ‌دستی . ی ات 


+ ند وه در فا ارم دې هر /۶ يسنا ۶۸ و ۱۳ ( بابسا بدیی‌سدوی) 


واب مد( مش( و ر vî 2276-1252 : ۰ ۵7 2 SN‏ 
ت 


و2 2 ا 


ایترتد ۴880010۱05 removing malice or‏ 
دورکننده بدخواهی و یا بردارنده حس کینه‌جوبی , از میان بردارنده کینه و بدخواهی. 


دات م م ارد دپ وح و ۱ ویسپرد ۱۱و۱۳ . 


۱۳۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


قات ما هرس 8 9 ند ۵7« دب . 
اا e‏ 0 
ویتر تبکقنگهی hya:‏ 6-1۳036528 ۷11۵۲ 
removing malice or rancorous feelings;‏ 


از میان برخ‌ارنده* بدخواهی با حس کینه‌جوبی 
وام سل ددر وح دی د« ر دې لعج > ۱ يسنا ۸ ۰۱۳ يشت ړو ۲ ۰۱ 


vitaréazaiih: ند 3ن‎ THE E 


۰ ET ۳ 


و بترا نزز 0010۵-11۶ 28۶11 removing‏ 


دورسازی اندوه و تنگ‌دستی و بی‌چارگی Seal‏ 


۱ وسپرد ۱ ۱۳ ۰ 


vitasti: ۰ و‎ 


ویتستی a span; a measure of about 9 inches;‏ 
وجب » یکدست » یک وجب ے به اندازه* ٩‏ اینج مایم دد دد ۲/۱۰62 وند ۱۷ و ۰۵ 


ربب وأب دوس هرسرو اھ دون ۷11۵511-0۳2۰ 


ego 


the lenght of a span ویتستی دراحنگه‎ 


E 


وات سوم ونیا ۱ وند ۷و ۰۲٩‏ 


vitaĞina: وا م ندد ند ایب . ات - 0ل‎ ١ 
melting away (Lit.); causing abortion; ویتاچین‎ 


آندک‌آندک نابود شونده» از زهدان جنین آندازنده؛ نابود کننده. 


مادم ددم ده 6 - دادر داد ل داروئیکه سقط جنین فراهم می‌کند .مادینه ۶/۳ 
وند 1۵ و ۰-۱۴ 


.وا ند رونت ۰ وا چم جد ۵ د. 23 ۷1 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۴۹ 


waterless; ویتاپ‎ 


بیآ ب 
وام مد - ددد ر۵ دد = تہی از آب ماب م ددد 6۵ ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۸۲ 


ای فا ۳۹ E‏ نرینه vItara:‏ 


ویتار a kind of long measure; a passage; an alley‏ 
یک جور اندازه دراز . (گذار» راهرو» کوچه ۰ گزارش دار مستتر) واه 8 
۳ وند ۱۴ و ۰۱۴ 


۴۲ وا م ززج وال ج م ده 


سم از و o‏ 


وی ترتو تنو 6۲6۵-1۵ ۷1 
(Leprosy) spread all over the î‏ 
روی تن را فرا گرفته. (0دد دل 249 ۰ ا 3 . = 


پیسی که روی تن را فرا گرفته نرینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۲٩‏ ۰۳۷ يشت ۵ و 4۲. 


ات ى viO iši:‏ 
ڑیثی شی secretly; privily.‏ 
پنہانی » نہانی » رازانه 

لدد دهد : یاب ول روه ر پنهانی يشت ۱۰ و ۸۰. 


۲ فاے ا روح رس پین 2 ہ وای + م ری 
ویئوشونت 5۵ 10۵ ۷ 
جوشان » جوشنده boiling.‏ 
لدد ره 6 -.. حا روسرد ود ری ی مادیته ۲/۱ وند ۴ و ۰۵۲ ۰۵۵ 


۰ قات فیدر دد ۰ ھاے ۔ بر .` E‏ 
ویشوشا ; aiscontentment‏ 
تاخرسندی » ناخشنودی 


بای ط رج ر6 سر ۲ وند ۱ و ۵. 


وب روب ۶ و ۷10۵ 


ویئوشی نگ : واچ درس وه 9 
ات ۰ چاه دد دوو . ء 5 ۷10۵ 
ویشثوش knowingly;‏ 


زیرکانه ایو و وبه وند ۴ و ۰۵۲ ۰۵۵ 


۱ وب وگن فا وی ۰ و هه ۷ 


ويث وئس dread; terror.‏ 
نرس» ترس بسیار. 
زد ط پر لاد دد دم د o bal.‏ او دیک ترس بسیار راھہای پر - 


ترس ترا نمایان می‌شود . یشت ۱۲و ۰۲۰ (۲) پر از ترس» ترسناک 


وا اکن ب سیا رھدک viOwisü-büiwra:‏ 


ful of dread and fear. نويو ونور‎ 


دسف پر تا دهد دددم د . مات طا که ي سیا- روا کہ د ال6 


۳ بشت ۱۳ و ۰۲۰ - جاده پراز ترس و بیم . 


جات و » از ریشه اے وس [.و از ریشه یاو ) vd:‏ 


knowledge, science (rt. = to know) 
۲/۳ ۰ »از سوی دیگر چم دانش فراگرفتن » درآمد » سود جستن .رب و‎ e 
يسنا ۵۱ و ۰۱۸ (ریشه این واژه ازهیات و دد ۵3 کماسه و نرینه) ۲/۱ است‎ 


وات و د دد ۳۵ ۱۱ وئے , یاب ۔٣.‏ با 9 سې رر . vidaeva:‏ 


inimical to the Daevas; estranged from وی دئو‎ 
the Daevas; ff{end- destroying ۲ . جدایی از دیوان‎ 


بیزاری از دیوان » دیو ویرانگرهای و دتهرر ترینه ۱/۱ يسنا ! و ۰۲۳ يسنا ٩‏ و ۰۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۳ 


يسنا ۱۲ و ۱ ویسپرد ۵ و ۰۳ بشت ۱۳ و 9.۱۴۶ هدمع 6 یوج ددن 6 - کماسه 
۱ نرینه وند ۵و ۲۵-٢‏ .هاه ددی 6 نرینه ۱ بشت ۲۳ و ٩۰‏ فاو ستهرربر6. 
مادینه ۲/۱ يسنا ۱/۶۵ بشت ۵ و ۰۱ يشت ۱۳ و e EE‏ 
۱ کماسه وند ۱٩‏ و ۰۱۶ يسنا ۲ و ۰۱۳ يسنا ۲۵ و ۶.هاے و دد د ددندتره ۰۷9 > 
نرینه ۶/۱ يشت ۳ و ۰۱۴۶ ویو رت ررسان ۰۲۳ وده هم دد که دال کماسه ۱ يسنا 
۱و ۰۱۳ ددد ھر دپ واه ددد رز ره دال کماسه ۱ بشت ۱۱و ۰۱۷ 


باد ود ېر وا ودد , دوشادت۱) 


vidaevo-kara: 

working against the Daevas. 

بر همیستاری دیوان کار کرده. پاد دیوان .وال و سدوررچ مغ نرینه ۱/۱ بشت ۱۵ 
۲ ۶ وا و د هرر و بر اه نرینه ۸/۱ بشت ۱۵ و ۰۵۳ 


۳ یب ۵ لد ال بری د ل اد وس ۰۷ vidaka:‏ 
۲ يدك he who obtains or acquires;‏ 


فراهم کننده» بدست آورنده ‏ وب و دس ۱/۱یشت ۱۵و ۴۵. 


بوسر - رم ند ا :1031-05 ۷ 


ويدىتگد | name of a illustrious personage;‏ 
نام کسی نامور ۱ 
سویی س. () 6سد ون ندع . وات ندع ۰رت د ددع ۶/۲ يشت ۱۳ و ۰۱۲۷ 


vidadaf Su: ۱ , یاد وس دافن‎ 
one of the seven keshvars of the earth, ویدذ فشو‎ 

Lying to the south-aast of 17‏ 
نام یکی از هفت کشور روی زمین جہان باستان که کنار خونیرٹ جای گرفته است ۲/۱۰ وند 
۹و ۰۳۹ يشت ۱۰ و ۰۱۵ ۰۱۳۳ يشت ۱۲ و اد وت وس دا تیم ر س 
۳ ویسبرد ۱۰و ۱. ویسپرد ۱۱ و ۱۷ .وب واو سه سو دوم دردد چا 


۱۳۴۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


92 ان و نید ٥‏ لب » ھاب : 9 دید ۰۱ 2 ۷1 
ت decision, final judgement;‏ 
رای» داوری سرانجام وا دد وومسد طا و دهد د م ۰1۵ ۷/۱ يسنا ۴۷ و ۶. 


ا وات و ددد vidata:‏ 
ویداتا نگ : واب - و ددد ۱ء : see‏ 


۶۲۵۸ مات 9م سل ۱ ۶ ۷1 
ویدیذار :ما هد( , : see‏ 


4 ت 
۹ و دوک ۰ ا و نرینه :۷11 
ویدیذونگه surveying round about;‏ 
زیرچشم گرفتن پنهانی 


با ۱59 20 ۱/۱ یت ۱۴و ۱۳. 


ا دوه ([ دد ژزنتد2 اه جوا vidisravahh:‏ 


وی دسرونگه . acquiring glory (Lit.); name of a person;‏ 
نیکنام شناخته شده و نام دسی است . ارهد اد <ده 3 ۰ نرینه ۶/۱ بشت ۰۱۱۹9۱۳۲ 


۱ واب ووم ددد . واه ۰۱ ۶ 1 1 ۷ 
وت یت دم knowledge, learning, wisdom;‏ 
دانش» پادگرفتنی » خرد .وت هت وس ۱/۱۰۵ يسنا ھ۵ و .واو عرو د 
۱ ویسپرد ۲۱ و ۰۳ وان وه ود در دم سد ۳/۱ يسنا ۵۸ و ۰۴ 


۲ - فا وی :6ند . (ت ج : 602 5 vidi‏ 
ویدیشمن 2 purifying; holy‏ 
پاک » ورجاوند ۰ از ریشه* ویش = پاک کرد ن پات و عر وه 6 ددن تدررینت ۰ ۲/۳ يسنا 
۵۱و ۰١‏ و ط رده 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۴۵ 


۳۳ وس ابو امه ۷1 
ویدوش knowing;‏ 


فهمیده. هوشیار . وأی‌ودیه» ۱/۱ بسنا ۲۸ و ۰۴ بسنا ۴۵ و ۸. 


۶۲ هات ورف - دد فرع ند ۳ س د viduš-aša:‏ 


ویدوش ۳۹ a pious intent?‏ 
گمان پرهبزگاری؛ خواست با آهنگ دیندار وان و د ن-- بورع ۱ بشت ه | و ۰.۱۶ 
۲-آگاهی از پاکی و پارسابی 2-cognizant of purity-boliness.‏ 


له ودد“ ند دوع د نرینه ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰۱۵ 


وربر_فیأت ۵ دوه - ف ند ول بت . دعساس viduš-gaã© a:‏ 
ویدوش گاث knowing the Gathas;‏ 
ویدوش گاتها = گاتہا شنا س» آگاه و دانا از کاتپاماب ۇد دىق دد اع 6 نرینه ۲/۱ ود 

94 ۱ 6 واب وره ری دد وا غ6 - مرد گاتہا شناس 


۶۶ ۶ ماب وري ۳ دد فد [ لب . 005-5 ۷1 
وخ وش يسن knowing the yasna.‏ 
سما دا تسین : ودا . یا و دی - درد دد رو 6 نرینه ۲/۱وند 
۸ و ۰۵۱ 


۷ ویو ۹ کماسه ۷1 


ویدویشر seeing; for seeing; to see;‏ 
بیننده » بینا » دیدن ماب و جد و( for seeing‏ 9۷/۱ )۴/۱( بشت ۱ 
و ۲ ۰۸ 


۸ بایه اد 6 vidüi om:‏ 
وی دو یوم 


نک : وای 9 سا ررس. : see‏ 


۱۳۴۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ ای ۵ پرهد ۰ vidas:‏ 
وا ورسد ردد ۱ : ۵ ۷1 


ویدروان holding fast,‏ 
استوار نگهدارنده ماو ددرت برع دہ ۱ وند ۴ و ۰۴۵ 


ياو زیر دا قرس لک ۰ فرام vidvaeša:‏ 


ویدوشش expelling evil; driving out malice;‏ 
بیرون‌کننده بدی » بیرون رأننده کینه‌جویی ؛ بیرون‌کننده کین ای و رر ددتو تون پر6 ِ 
۱ يسنا ۳۴ و ۰۱۱ ۱ 


وا 9(دوری»») رد ۰ ۷11 


he in whom there is no harm; ويدوئشت و‎ 


separate from malice; 
۰۸/۱ بی‌آزار . جدا از کینه‌جوبی ۰ بی‌کینه الب و درس وم م وچ ترینه ۱ بيشت‎ 


ویسپرد ۱۵ و ۰۳ 


واد ررد پار : ۷11۷۵1 
ع نگ : واو -. see:‏ 


واپ دهم ۸ ۰ عاب. . :۷1۵3612۲ 


one who watches or surveys; ویذاتر‎ 


زیر چشم گیرنده» نگهبان فا2 ستو8) د۱/۱ يشت ه ۱ و ۴۶. 


باج ذذ د ماب-۲ با ریشه‌های 9 هه و هرا : 1 ۷12۷ 
ویذوی 


wide apart from a deceiver; he who 


فریب‌نخورنده» کسیکه فریب برنمی دارد baffles deceit (Har.);‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا FY‏ 


کسیکه فریب و نیرنگ را بر هم می‌زند وا 8 دد ررد ره نویه ۱ يشت ۱ و ۰۱۴ 


اهس ردیر vidğawnte:‏ 
ویذاونت نگ : وای رهد : see‏ 


باس ددد ۹۵ < ۱ و درم ۰ vidatu:‏ 


one of the demons of Death, breaking the 


نام دیو مرگ » شکننده استخوان استخوان مردان ۱ bones of men.‏ 


داع۵ دد م سط ۵/۱۰ سنا ۷و ۰۲۵ بشت ۱۰ و ۰۹۳ يشت ۱۳ و ۱۱ و ۰۲۸ 


۱ وأهجم ‏ ادیش هی . وی ( viêötu:‏ 


ویذوتو sane as;‏ 
ماننده: دب دوم پا اي عا ت د 

وا درد و .۳ اروا ۰ ۳9 ۷1 

knowing, acquainted with, ویذونگه‎ 


اکاه. هوشیار » فپمیده 
ملاع چرسع نرینه ۱/۱ وند 1۵ و ۰۲ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۹ واه و دد ديع > نرنه ۱/۱ 
بسنا ۲۱ ۱۲ واه و ددع يسنا ۴۴ و ۱۹. فاي و ررس یسنا ۳۱و ۱۷۰۶ مایب ول رت د 
مادینه ۱/۱ يشت ۱۶ و ۱۵ .ما ف درس ع ۲/۱6 وند ۱۸ و ۰۶۷ ۶۹ عاب ودجو ند 
نرینه يشت ۱۳ و ۰۱۴۶ ما6 دق ۴/۱ يسنا ۳۰ و ۰۱ ۳ ددس دار ۱ بسن 
۱ ۰۱۷ بسنا او ۸ هرای و دده 1 ۱۲ يسنا ۲۴ و .واه درس ور چ نرینه 
۳ بسنا ۵۷ و ۰۲۷ بشت ۱۰ و ۰۶۸ فاي فی رتح دب‌وورر ددسووم نب شوایس پر 
(۵/۳) و (۳/۳) ویسیرد ۶ و ۱: از ریشه طودوح = م ردو ۰ خرسند کردن» 

+ ماد ره - جات« سو تن knowing; in the sense of‏ 2-211 
= همه آگاه ماع درسي نرینه ۱/۱ يشت ۱۲ و ۰۱اه و ررس نرینه ۱/۱ يسنا ۲۶ 
و ع۶. 


۱۳۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۰ واه دفو د ۰ vinase:‏ 


وی نس نگ : ماب وسو اوح : see‏ 


۱ وا | دوو ر vinasti:‏ 


وی تستی نگ : پارو see: Y~‏ 
۲ وا اودع vinasyat:‏ 


وی نسیات نگ : وأب- سود : See‏ 


۲ وی ود دد و وم ۰ وار Y‏ - دد فر - vibangas‏ 


وی نگ the Demon of extreme drunkenness;‏ 
بسیار می‌خور » افزون بر گنجایش میخوری ۰ سیاه‌مستی 


اون ۵ دم ۰ 5 رچروع 6 ۱ رف٤‏ 6 دان 2:68 دیو کونده نخورده مست 
باع ردچریء ۲/۱۰۵ وند ۱٩‏ و ۰۴۱ يشت ۲۴ و ۰۲۶ 


vibazu: ٤ ۱ قات - (نید‎ ۴ 
the. length of extended arms; وی بازو‎ 


کو اا یی ات کا دی اوا هد زارای کف اد چک اتد مهف 


(سدید. (سرر سے .ماه( حد و5 لادد ۲/۳ وند ٩‏ و ۰۲ 


اقات فیدر 3 ندو إ۵ ۰ vibazu-drajanh:‏ 

the 1...gth of extended arms; 9‏ 
وی بازو دراجنگه double the length of‏ 
درازای دو بازوی گشاده؛ اندازه پیمایش دراز امات یی رومع چ ۱ وند ۷ و ۰۲۴ 
جرج وا - 4( 9 کون ماه - سل ۱+ 0 


spread abroad (Lit.); well-known وی برثوت‎ 


همه‌جا گسترده» نامی در همه‌جا روشناس. باه جوول جم سجر و۵ اک 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۴۹ 


سه . ساو د6 اسنات ۰6یا -(0۵ لکن 6> نرینه ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۴ 
وا روط که +۳ ینت ۹٩‏ ۰۸۱ 


vimaiğ ya: mı eqn ¥ — ۶ب وابعسیه ووی واي‎ ۷ 


وی مئیذی 
هرز » سرحد » بخش بایان بیرونی دای دی ته 6 ۱ يشت »۱ و ۰۴ ۰۱ يشت ۱۲ و 
۱ بشت ۱۵و ۰۳۲۱ : 


boundary, exterior limit. 


ا وسات ر vimana-kara:‏ 
وی من گر bz)‏ یوم = وان 6 ده | ما he who strikes fear‏ 
ترس زده (وأب ۵ ده رت = گمان ) آشفته‌گمان › گیجومات ماع 6 ند وید - و داب ترینه ۱ /۸ 


يشت ۱۵ و ۰۵۳ 


۹ واب ادد إند 013 ۰ ای ۲ هب 


doubt, suspicion; وی مننگه‎ 


گمان 


۷ ۵ وات دد ریا ددد ۱ یام و دد ز مولع‎ F۶0 


unsettled in religious belief وی هی‎ 


هرهری در باور دینی » سست باور در دین » ناباور ددع۵6 د : فرب 6 سر یاه 
کماسه ۲/۱ وند ۱و ۰۷ 


تهب تا ۰ وات -۰۷ - اد او انب 72 ۲ 111 ۷ 


purifying; ا‎ 


پاک » ورجاوند » پارسا 
مك 6ند 6د ده ۶ 6٤‏ ۔ = پاکترین کماسه ۱/۱ بشت ۱و ۰۲ ۴. 


ِ م 
۲ وان للد چا ند ٩‏ رن چاه - 6سو -۰۱ ۶ 1۳2 ۷ 
ویمادنگه medicine; a remedy for resté6ring health.‏ 


۱۳۵۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 
دارو . درمانیکه تند رستی می‌آورد واب ماس دد هدم پگ ۱ وند ۷ و ۰۳۸ ۴۰. 


فا ون * یام ۷ با فا 6 دد سر 2 1101 ۷ 
وی پت formed irregularly; crooked;‏ 


ناآراسته درست شده » کج . بدپیکره › بداندام 


وان وت مب 9 هم د ند ۰ ( باعي ما وم سای 

وی میتودئتان 1۷-۰ vimi‏ 

1 11 0 teeth; also crrooked-toothed; 

کج‌دندان » دندان ناآراسته» بدگونه دندان » گوینده گفتار بد اھ € ت موی وت 
ار مد زوا - ۱ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ يشت ۵ و ۰۹۳ 


ا نرینه vira:‏ 


ویر ¢ a man; a manly person;‏ 
یل » مرد » مردانه 
یک کس مردانه وی (ع 6 - ۱ يشت ۸ و ۴ و ادت ب س ۱ (۶/۱) سنا 
۱ ۰۱۵ فاع اسان د ۶/۱ يشت ۱۴ و ۰۲۷ رای مدب مس ۷/۱۰ یشت ۱١‏ و ۰۱۰۱ 
اسم ۲ سنا ٩و‏ ۴ .اب هرمس.۲/۲ بشت ۰۵ و ۰۱۰۱ 4 دهد (زندیت ۰ واه - 
اد برد ۴/۲ وند ۶ و ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۴۱ دوو ددست ۰ ات لاب ده هن 
۲ ویسپرد ۷ و ۲. بشت ۱۳و ۰ واه ۵ غلاق . ۳ يسنا ۴۵ و ۰٩‏ يسنا ۵۸ و ۶. 
ول ددد ایک۰6 ۶/۳ وند ۱۸ و ۰۲۷ يسنا ۶۲و ۱۰. يشت ۵و ۰۹۶ بشت ۱۲ و ۰۲۴ 
ماه هد ۸۲ ۶ يشت ۱و ۸ فا ے لر دبای رہ ۳ بشت ۱۵ و ۰۵۳ وماننده 
مای : واددجد aE‏ ده ددم رسیای اد دہ مدد ورے لی دہ ۵٤‏ طد ید 
تا ۰ یات ا ریز اکر نت اا 6> 1-۱ د کا باب الہ وید 
مالس واد ررے ال . پار مرچ واه الت و دوس میا بات 9د ۰ 


ا وات ین د ۰ اف الہ + بل سر۱ virajan:‏ 


ca man-slayer; a hero-killer وی رجن‎ 


مرد کش» بل‌کش ۰ پهلوان‌کش یا اند ۱/۱ يشت ۱۴ و ۰۳۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵۱ 


أاس)د. نرینه viraza:‏ 
ویراز 


name of an illustrious personage 
یکی از پهلوانان ایران‎ 


٩ لادی د ت دا وسترگا کارد تاده دید‎ E OS 


و و دراه ۹۵ بوستی 


و نرینه viraspa:‏ 


name of an illustrious personage; ویراسپ‎ 


of the noted family of Karsha (Karan.) 


نام کسی نامور و از خانواده نامی‌کارن چا ددد دو ره ددع دای ۶/۱ بشت ۱۳ و۱۰۸ 


وا9 ات یع هل virénjan:‏ 


a man-slayer; a hero-killer; رت‎ 


ی کشندهپپلوان تاد ر چ ۱ يشت ۱۳و ۰۱۳۶ 


پایباد هط(دون ویاپهر- ولد -۲0 ۷ 


running after man (as a dog); ویر و -درا ننگه‎ 

faithful to his master; born to take his food from mahf 

دونده دنبال مرد » (مانند سگ ) به سرور خود با وفا» خوراک خود را از مرد گیرنده 
ووا حد )۰6 یا دیا و ازى و وه ع6. نرینه ۱ وند ۱۳ و ۰۳۹ 


چاب چا سے آدد دنت چ ۳ , 1۳۵-۱۰ ۷ 


فش و نیا that knocks or fells men down;‏ 
مدرک دی یر = گرز مردافکن نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و 
۹۶ یاس( وال ا ( ده س چرم د6 ۰ ۱ بشت ۱۰ و ۰۱۳۲ 


ماب وم نت 1 وا یا ماس دوت viro-maza:‏ 


وه ت ا 


(a contract) of the value of man. ویر و مز ويرو مزنگه‎ 


1۱۳۵۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ارزش مرد (به پیمان ) گرانبها از مرد 

گروگان . گرو جاع اا 6سد پل ترینه ۱ وند ۴ و ۰۲ ۰۹۰۴ a hostage:‏ 
ماه یامد کي ۱ وند ۴ و ۸ اد ا می ي ۱ وند ۴ Ce‏ 
مه ب اع۰64 نرینه ۲/۱ وند ۴ و ۱۵ 


واتاا اوا داف virö-vastra:‏ 


ي سم و سس 


a man's garment; a complete garment fitted ويرو وستر‎ 
for a man. جامه مردانه » یکد ست جامه در خور مرد‎ 


وا لا بادهم (۲/۱۰6۵ وند ۸ و ۰۲۵ 


واب ا ساد ِ ۷1۳5-۳4 


ویر و راد human shape,‏ 


آدم‌گونه» آدم نما ہاب ایا - دہ له ه. ۱ يسنا ٩‏ و ۱۵. 


واب ۱5 اكان wa:‏ ۷۲۵-۵ 
وانث و troops of hereos:‏ 
گروه یلان . 
2 ( دس د نم .واب ایا اجر کنه کین مادینه ۲/۳ يسنا ۲وء. يشت ۲ و ۱۰.نبأیش 
۴و ۱۰ :2 16 و6 د .ما ایا" راچ کده د ( ۰6 مادینه ۶/۲ يسنا ۶/۱ يسنا ۳و 


۰.۸ يشت ۲ و ۰.۵ 


۳ او اھ vÎria:‏ 
ویرث ۰ born of hero(lLit.); heroic,‏ 
از بل زاده شده (ادبی ) پهلوانانه» دلیر» شکوهمند » درختان‌وای(درپوه . 


مأدینه ۲/۱ بشت ۸ و ۰۱۵ 


وات رس وې د ۰ ۶ 1 ۷1۷ 
ۋق و breezy (dawn);‏ 
نسیم دار . خوش‌هوا ر دوع سع 62اب واه دددد ر ۵ 6 + مادینه ۱ بيشت ډو ۰۶۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵۳ 


چا (رسینده ووودم و ۱ vivaozayeiti‏ 


وی وئزي ئیتی نگ راي دمو see:‏ 


وب ام ۰ Vivanhvat:‏ 


وی ونگپوت 

vivanghant, father of king Jamsheed. the grand-son of King 
Hoshang he was the first to perform the Haoma caremony, 
and the fifth from Gaya Maretan, ویوتگهان نام پدر جمشید شاه است.‎ 
که نوه هوشنگ شاه است . ویونگهان نخستین کسی بود که آئین هئومه را انجام داد و پشت‎ 
و ۰۴ هی ررد و < لاه سم‎ ٩ پنجم از کیومرس است . وات درس 3ع ۱/۱ بسنا‎ 
۱ ۰۵ و٩ يسنا‎ ۶/۱ 


چات رس وکن نہ قاس نرینه هه 


ەو فت 


وی ونحین same as vivanghvat.‏ 
مانند ویونگهوت ۱ 

نام پدر جمشید شاه پیشدادی است ماب زردد 2 ره د ۰۳۵7 ۶/۱ وند ۲ و ۰۶ بشت ۱۳ 
و ۱۳۰ ٠‏ وا درد و وم ند ودا /۸ وند ۲ و ۰٩۰۳‏ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۲۲ 


5 2 ج 
مات ند وان رفس 0 ترینه ۶ ۵ ۱۷۷ ۷ 
۳ و س ۱ same as vivangahvat‏ 


اينهم مانند وا ژه‌های ویونگهوت و ویونگه نه نا پدر حمشید شاه پیشدادی است که بنام 
ویونگهان درپیش‌شناخته‌ایم سور ا ایسنا ۳۲و۸ . ا ددد وم ر فوح دمک ۰ 
۱ يشت ۱و ۰۳۵ 


وات« هس . vivarezdvat:‏ 


acting in opposition to; e otherwise; وی ورزدوت‎ 


N e‏ دیگر کردن » دگرگون کردن. لادد رفي ده ی سه دد ره دار 
چا رد سا 6۵ سم با «نرینه ۶/۱ یسنا ٩‏ و ۰۳۰ 


۱۳۵۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وای ررد در دد (یشت ۴۵ و ۰۸) vivareša:‏ 
وی ورش wish so extol (Hauj.);‏ 1 


I would faithfully serve (Mills.) 
. من آرزو می‌کنم که بسیار بستایم (هوگ ) » من وفادارانه خدمت خواهم کرد (میلز)‎ 


وأب زرد دد نچا ۰2 vivãzayantu:‏ 


تفن 21 اه + ددج ددن از ریشه اب دنه ی ۷1۷30 


ویواپ want of water, drought;‏ 
بی اب گشته 
بی" بی » خشک‌سالی اع دد ددد دهع ۰6 ۲/۱ يسنا ۱۲ و ۳ ان در سرهم عع هد ۵/۱ 
يسنأ ۱۲ و ۰۲ 


وا ت ررد نم۰ فاه درسدف (۲/۱ يسنا ۲۲و ۱۵) .زر 
vivapat: 5‏ 
بی بی who parches the Fields with drought.‏ 
ویب د دون دید . ادد هد مدر . واب ردد ده 5 
چه کسی کشتزارها را با خشکسالی می‌سوزاند 
۱ سنا ۳۲ و . 


vivara: فاب ۔ ۱. اسا‎ A 


ویوارا۔ copious rains.‏ 
باران بسیار فراوان . هات دنداد وود ۷/۲ وند ۲۱و ۳. 


اب ددد وین ور نرینه vivaréšva:‏ 


name of an illustrious personage. ویوار شو‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ` ۱۳۵۵ 


و «وره دم vi-viduye:‏ 
وبويدوي , 


نگ : جات - واو س : see‏ 


وا ده vis: (ol) e‏ 
ویس to be, to become;‏ 
بودن » شدن 
واب دد ددد ( وت فد نود ۱ وند ۲ و ۴ .یاب ده ددد ۱ ۲/١‏ وند ۲ و ۰.۵ 
ماد ددد ون در وا صد دد زوس , رند ۲ و ۳ جات مدع چ ب ۰۰۷۵ ۳/۱ يشت 
۱ و ۰۱٩‏ يشت ۱۲ و ۷۱ .میورب دالا( اك ردي ددد ل). زر وند ٣‏ وم. 
۲-آمدن راد 9 ) بر ۲۲۱ ۲/۲ يسنا ۴۸ و ۰۱٥‏ بشت ۱۳و ۰۷۳ 2-to come.‏ 
ماب هه > غاا دہ تا م د .بشت ۱۳ و ۰۷۲۳ واب هد م بو عم نهد ۳/۳ يسنا ۳۲ و ۰۱۴ 
pierce, to enter, to ۰‏ 3-10 
۲- رخنه‌کردن » بدرون شدن » د ست زد ن ای ود ٤ع‏ برب داب ۴ يشت ۱ و ۰۱۸ 
۴ پذبرفتن ۰ دریافت کردن ۰ 4-to accept, to receive.‏ 
وای وودد دم و ۰ ۳/۱ يسنا ۸ و ۴ .واه که » ی م ده ۳یشت ۸۵و ۰۹۵ فاب د دد- 
6 ه 9 ۱/۳۵۲9 يسا ۷و ۰۲۴ يسنا ۴۱ و ۵. 
۵ هماهنگی کردن به»همراهی کردن به agree to, approve of‏ 5-0 
پسندیدن » روا شمردن قیال ۵ ۲9 ۱/۱ ویسیرد ۵ و ۱ .وات دو ددد د ۱/۱ یسنا 
۴و ۱ ویسیرد ۳ و ۰۷ات هه 0 دد ۳/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۲ بشت ۱۳ و ۰۹۹ بشت ۱۹و 
۸۵ 
6-to obey the order; to comply with the commands ;‏ 
۶ سریفرمان نهادن و انجام دادن دستور» انجام دادن فرمان س ۰6وا و نید د- 
= من این دستور را انجام خواهم داد . 
be engagedin to pay attention to; to head‏ ما -7 
۲-گرفتار بودن » نگرش دادن به» نگرش کردن‌واے دو دی ماحد د9 ۷۵ ۱/۳ يسنا ۵۸ 
و ۰.۳ 


۱۳۵۶ 


ویس 


ائیوی ویس 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


د دکره د - وا فد . aiwi-vis:‏ 


to receive, to accept. 


دریافت کردن ۰ پذیرفتن د رک د- وا هو ع ۰6 ۱/۱ بشت ۷و ۰۳ 
نیایش ۳ و۰۵ 


ان ۰ 2211-۷12 
پٿيتی ويس to receive, to accept;‏ 
دریافت کردن » پذبرفتن ده دد رهم د تیاب دد دا ۱ بشت ۵ و ۰-۹۳ 
لهد رم رت اه 3۱۸ 9 ۳/۳ يشت ۵ و ۰۹۵ <0 ند دمم ایو ے۰6 
۱یشت ۷و ۰۳ نیایش۲ و ۰۵ او س3ر د ۱ يشت ۱۰ و ۰۳۲ 


2( مآت ده ۰ fra-viss‏ 


to come forth, 


~e 


فر ویس 
بجلو آمدن » به پیش آ مدن ولد واب ودد دده ۳/۱ يشت ۱۰و 


۶( لاهدف - اد فد درد ۵ دا يسنا ۰ ۸ 


2-1-0 be, to become. بودن » شدن‎ ٣ 
اند 0 ۵ . ات دند د. رللاسطیاه ددد ماهر = من نیایشگر و‎ 


ستایشگر باوفایی به تو خواهم بود يسنا ۱۰ و .٩‏ 


ماد هه ۰ (۲) 


Vis: 


1-village; 


| - دهب‌کده» روستا » کوی. ماب دوع6 لاه ۲/۱ وند ۸و ۰۱۰۳ يسنا ۰۶۲ ۵. 
ماد دی 6 ۱ يسنا ۰ ۸ يشت ۱۰ و ۰۱۸ الود ېنت جات دو . ۳/۱ 
(۵/۱) وند ۵ و۰۹۰۶ ۰۱۳ ۰۱۴ فا ۵د ۲۵ ۴/۱ بشت ۱۳و ۰۶۶ وب دوس ` 
۱ وند ٩۱و‏ ۰۱۲ يسنا ۵۷و ۰۱۴ هات هد پا ۶/۱وند ۷و ۰۴۱ ۰۲۲ وند ٣۷۹‏ 
ویسپرد ۳ و ۲ 6۱ دنداإقال. (ه ددد ده : ماب هدد واد دد ده ۱ ند شوه ۱ ۰ وان چا 
۳ وند ۱۳ و ۰۱۱ ۰۴۰ بسنا ۱۲ و ۱۰۲واهو د د ج ریدیا )= وایطه د زدر چا : 


۳ وند ۱۳ و ۰۱۱ ۰۱۸ ۴۴۰ جات وو چ 6 - 


۳ يسنا ۱۲ و ۰۲ بشت ۱۰ و ۰1۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵۷ 


واه ود چر6 - بسنا ۸و ۷. يسنا ۲۳ و ۰۱ يشت ۱۳ و ۰۱۵۰ ماننده‌ها :قاهوورس. 

ماماد ۰ 

۲ خانواده. خانوار » کس خانه 2-a family; a house-hold;‏ 
۵ ھ2 ۷9 ۴۸۱ يسنا ۶۸ و ۰۱۴ يسنا ۶۰و ۰۲ ا ودار ۴/۱ (۵/۱) يسنا ۱۰ 

د ۰۷ وای و هد ۵/۱ بشت ۱۲ و ۲۹ حیای ورس ع۱ ۱ / دیسا ۶۰ر٣‏ جاب هد 

۱ وند ۷و ۰۴۳ سنا ٩‏ و ۰۷ يشت ۵ و ۰۳۳ هید عله د ردد چا“ ۵/۳ يسنا ۵۳ و ۸. 


واه وه رد وم وا وف هوند مت visaiti,visata:‏ 
ویسئیتی » ویست .20 7 twenty‏ 
بیست = و ۰۲ 
وش و م دص ر. ۳/۳ وند ۸ و ۰۹۵ وند ۲ |و۱۳ .بشت ه ۱و۲ ۱۲ .ل ددچاا؟ ددح داب 
بات هسرم رم م ۲/۳ وند ۱۲و ۰٩‏ ۰۱۱ 


وای هد دم د ری دزد د و نش , visata-gãya:‏ 
ویست گای twenty paces;‏ 
بیست تکه واد عرد مرت . ومد د6. ۱ وند ۱۷ و ۴. 


ماد دہ ددس .ی visaitivant:‏ 


twenty-fold 


oo 


ویسئیتی ونت 
بهست تاه » بیست لا . واه فد رټ ر زر دی ۱ بشت »۱ و ۰۱۱۶ 

یاب هو ند ۱ اه دد ب (وند ۴و ۷) visan:‏ 
ویس 6-67 نام a family man; one having a‏ 


خانواده* مرد ؛ دارندهء خانواده یا کسانی در خانه. وای هد دد ار ۱ ند 


وا هو« ۰ vis:‏ 


ویسی نگ : واده- ۷ see‏ 


ما ويا 2 اد ۱ یاب هی ولد :۷56-1 


۱۳۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ویسّوگیریج 
تھی کردن روستا EE E‏ دادم و نرینه ۱/۳ بشت ۱ و ۰۷۵ 

وا و بر دد ۲۵ نشب ۰ فد 633 ۰ ۶ ۷1 
ویشنانست an admonition; counsel;‏ 


پند و اندرز» سگالش و بند وات فد رفو" ند مادینه ۱/۱ یشت ۱ و ۰۱٩‏ 


واب وې دد ٢٤م‏ دد . ا2ھ :2°( _ visãnsténa:‏ 
ويسانستم twentieth: 20th‏ 
بیستم و ۲۰ ام . واه د پرود عم 6 چا نرینه ۱/۱ بشت ۱و ۰۸ 


واه هدما visto:‏ 
وتو نگ , واو ا۰ see:‏ 


ماب دوم با الط رمو ۾ (فاوت۱) 


ویستُو فر آرئیتی 5-611 ۷15 

learned in pious lore 
EA داد دینی آموخته » آمّین دین‌داری یاد گرفته ند 60و ۰۰ .ود هد م۴‎ 
۰٩ من 62 ۰ نرینه ۲/۱ ویسپرد ۳و ۰۴ نیایش ۴ و‎ 


واب ود دب vispa:‏ 
ویسپ all; every. whole, entire‏ 
همه» هرء رسا درست . ایب = بسیار . از ریشه فده دهد =2۵ 0 < ۔ افزودن» پیشرفت 
دادن . پم دد رادت .واد هد ددد . = هرو سپ همه » درست .وان ۵۵ ده ڪا ر 
۱/۱ وند ۱و ۰۱ ۲و ۰۳۳ یستا ۶۵ و ء۶.طاب‌هد ند مادینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۰۱۹ 
دا دد دهي 6 ۰ کماسه ۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۴ يشت ۲۲ و ۲ یات د دهع 6- نرینه ۱ /۲وند 
۳ ۲۰ ۶ سنا ه۲ و ۰۲ ویسپرد ۱۳ و ۱ .واد د دم 6 ده دب .نرینه ۱ / ۲ يسنا 
۶ و ۱ .هه صدی69 ۰ مادینه ۲/۱ وند و ۴۶ وند ٩‏ و ۰۱۵ يسنا ۱٩‏ و ۰۹ يشت ۵ و 
۱۳۰ . واه دی6۷ اس د(ددچوی دم د (۵ 6 - مادینه ۱ / ۲وندو۴ ۲ وات هو ده 6- 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۹ 


کماسه ۲/۱ وند ۳و ۰۲۰ ۴۲ .جات ونه 6 هھ کماسه ۱ و ۲ ستا ۷۱ و دواو 6۵ 
ددد هام 6 نی ۳ = تا اینکه» بدرازای زمانیکه وند ۲ و ۰۲۸ ۳۶ واه هد نهع 6.- 
۱ بشت ۱۰ و ۹۵ .هات فو هط ۳ هب ۲/۱ بسنا ۷۱و۴ .يشت ٩‏ ۱و۷. مأت‌فوده سد ده - 
۱ يسنا ۲۰ و ۲.وایعدات دردد - واھ د ۴/۱۵ (۷/۱) یسا ۶۸و ۱۴ 

ماف تدده درد ذه ندر ا عبر ای‌همه‌زمان » برای‌همه‌گاه ۱ بسنا ۷و ۵ خا سرریاره ۳ 
محده دد ده بے برای‌همیشه يسنا ۴۶ و ۰۱۱ يسنا ۹ و ۸ 0 مدد طا ره مدر در ١‏ 
= برای‌زمان جاویدان يسنا ۵۳ و ۰۱ ۴ واه دد له ده دال نرینه ۱ وند ۱۸ و ۰۳۰ ۰۳۱ 

یسنا ٩‏ و اوعد ده ددف؟ ل دد نرینه ۶/۱ ویسپرد ۱۶ و ۲ هات حو دد رز دبع مادینه 
۶/۱ يسنا ۲۴ و ۴. ویسپرد ۴ و ۲. ویسپرد ٩و‏ ۷ ماب ت شدنع و مچ ها د ينه ۶/۱ 
ما ۵۵و ۴ کات فده ند ددد ۷/۱ يسنا ٩‏ و ۷ .وات دد دنت دیف , یسنا ۳ و ۰.۳ 

جات بو ‌د‌نرینه ۱/۲ وند ۱۶ و ۰۱۸ يشت ۱۰ و ۳۶ مضه دب وریہ نرینه ۱/۳ 

يسنا ۳۲ و ۰۳ يسنا ۵۱ و «۲ ابەد 60۵ ان نرینه ۱/۳ يسنا ۳۱ و اده سع . 
مادینه ۱/۳ وند ۵ و ۰۱۹ يشت ۵ و ۱۵ حا موده سع مور س‌مادینه ۱/۳ يسنا ۵۷و ۰۲۲ 

فا فده دد کماسه ۱/۳ وند ۲ و ۴۰ ها مد ده دد- کماسه ۱/۳ يسنا ۳۴و ۲ وات فده تدده 

۳ يشت ۸ و ۸ص دد ت ر چت . ترینه ۲/۴ يسنا ۳۱و ۰۲ يسنا ۴۳و ۵ اها دد گرد 

نرینه ۲/۳ بسنا ۵۷ و ۰۲۹ يشت ۸ و ۴۶ ماب دو ده فا بنرینه ۲/۳ وند ۱۴ و ۸. يشت 

٩‏ و ۰۷۷ خوردهاوستا آفرنایه خشتہریانه فا د ده ار و ۾ دب نرینه ۲/۳ يسنا ۴۲ و 

ء۶ عاد دو ل ر فد تچ هدنرینه ۲/۳ يسنا ۱۰ و ۵. يشت ۸ و ۴۶فیت حدر دقارم سنرینه 

۲۳ يسنا ۷۱ و ۶ واب ولت سم حص نرینه ۲/۲ وند ۲ و ۲۵.واته ود ده گی نرینه ۲/۳ 

یشت ۱۰ و ۰۳۴ وا واد ۴ب مادینه ۲/۳ وند ۲ و ۰۲۷ ویسپرد ۵و ۰۲ يشت 

۲و ۷۹ یپرد ۱۶ و ۲ بسا او ۲ ENE E a‏ سی روزه 

۲ و ۲۸ .فا تدم ورین کماسه ۲/۲ بسنا ۲۸ و ۱ هاب «دهسع حو دس مادینه ۲/۳ 

يسنا ۷۱ و ۵ .ھان دد زه دصکماسه ۲۳ بسنا ۸و ۵..یسنا ۱٩‏ و ۲. بشت ۱۱و۰۹ 
وات دد نع سد م شکما سه ۳۴ بسنا ۱ ۷ و ۶ وب تدع دد :ددد دید ؟ کماسه ۲/۳ يسنا ۴۳و ۲. 

وات دد لھ هن کما سه ۳یشت ۱۰ و ۴ من سع دج . ودد ۰ یا دن ددد وید . 

ند دچ ]دف ۲/۳ يشت ۸ و ۰۴۳ ۲/۲ يسنا ۵۷ و ۰۱۷ يشت ۱۱ و ۱۲ اهموده سددقه - 
۳ يشت ۸ و ۴۳ .وادور ددد ومه نرینه ۳/۳ يسنا ۴۶ و ۱۵ .واب دوه دهد وده کماسه 

۵/۳(۳) يسنا ۲۴و ۵. يسنا ۶۱و ۵ چات وله د تار و روو نرینه ۴/۳ يسنا ۱و ۰.۱۰ 

يسنا ۶۲ و یه رر مادینه ۴/۳ يسنا ۲۲ و ۲ .پاب دون دار ردندتوم دف . 


۱۳۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نرینه ۵/۳ وند ۱۴ و ۱۷ چات هدوب د زدیو نرینه ۵/۳ يسنا ۶۲و ۷ اتدل ار - 
وید نرینه ۵/۲ يسنا ۴۴ و ۲اه سید ر ددا ۰ کماسه ۵/۳ يشت ۱۰ و ۰۴۱ 
واب مدا دد و6 نرینه ۶/۳وند ۲ و ۰۲۷ ۰۳۵ يسنا ۴۳ و ۲ افع ددن دد قاری پوه ترینه 
۳ فرګرد ۵ و ١‏ وا دد لهند ٥‏ یی ر 6 ٩۵‏ ددنرینه ۳ يسنا ۱ و ۰.۱۴ ویسپرد ٩و‏ ۰۷ 
یاد ںاھ ول6 مادینه ۶/۳ وند ۲ و ۰۲۸ ۰.۳۶ يسنا ۰۶۵ ۲ اه صله دد راور6 دانسا دینه 
۶/۳ يسنا ۱ و ۰۱۲ ویسپرد ٩‏ و ۷مأیتوده دد یر6 ۰ کماسه ۶/۳۲ يشت ۱۰و ۵۴. 
دادن دد لی ۲/ ۶ يسنا ۴۴ و ۷ وات دده د لیو ب دد کماسه ۶/۳ پشت ۱۳ و ۰۱۳۵ 
یاب هدلو ۷/۳ يشت ۲ و ۰۵ ۰۱۱ بشت ۵ و ۵۲ اہ صا ھدب ت ونرینه ۷/۲ 
يسنا ۱۲ و ۵. ۶ ط هددل س وم د مادینه ۷/۳ يشت ۱۰ و ۴۵ .فاب ص دوه ذب 
وام رد چا ۷/۳۵ يشت ۰ و ۱۶ .اتود ۵ نرینه ۸/۳ يسنا ۱ و۲۲ .نیایش ۱و ۰۱ 


وا هو ند ر ۳ و ۰ یاب قوب ذه ددد مود, ء 1 ۷1521 
ویس یکی the master of a street or borough;‏ 
بزرگ ده» بزرگ بخش» بزرگ خیابان و کوچه» کدخدا. دهدار حا دو ده ددر هم ده 
۱ بشت ۱۰ و ۰۱۸ ۰۸۴ واو داه د62 ۲/۱ وند ۷ و ۰۴۱ ویسیرد ۳و ۰۲ يشت 
نت ۲ وا هد تعد دم ت 6 .ند داو ل6 ۳ ۱ ود ۷و ۲۲ .وای دد ده دد د م فالا 
۱ يشت ۰ و ۱۷ .دات ده جه هه چادف | / ۶ وند ۰ و ۰۵ ۰۶ ۰۹ ۰۱۰ ۰۱۳ بسن 
۳ و ۰۱ يشت ۲۴و ۱۶2 .وا هو ده سدوا /۸ يسنا ۹و ۲۷ .ات ده سد فیقوت ۰ ۲/۳ 
بشت ۱۰و ۰۱۸ ( ھاب هد ده دد د هم دوه ۰ گلدنر ) 


ے- ۵۵ ز) ند ترا و ۰ ra:‏ ۷152-20 


۵ - و 0 
۰ ۳۹ 


ویسپ‌خواثر 
بهره‌مند از آرامش و آسایش رسا فا فو زع در ۔ دپ دید و ای نرینه ۱ بشت ۱ و ۰۱۴ 


enjoying perfect ease or comfort; 


یاب مه ده نت - مم دف د ( رادید و TET‏ 
ویسپتگروا .ویسب‌تگروثیری 7 ۷1508-2۳۷11 ۷158-130۲۷35 
the mother of saosbynat,‏ 

نام مادر سوشیانت » بنا بر صفتی که سوشیانت دارد » و آن نابود کردن همهء کینه‌ها و 


بدی‌ها است . همچنین نام مادر سوشیانت را € ]6 (م کي سى : " از پدر 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۱ 


نامبردار " نیز می‌گویند . وات ھال در مچ( ردنت رار  ,‏ ۱/۱ بشت ۱۳و ۰۱۲۲ 
وا دو د ۔ ص ددد دود دص / ۱ يشت ۱۳و ۰۱۴۲ جات فون د . م دده ۶/۱ بشت 
۰٩۲ ٩‏ 


را فده ند مد زار نیت ۰ 152-1۶ ۷ 


name of a noted and pious woman; اویسپتئر شی‎ 


نام یک زن نامور و د بندار واه دده دم دراوم سم۱ / ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۳۲۹ 


وب ود ده مرح . 8-5 5 1 ۷ 


he who shapes or models; e ۶‏ 
پیکر سازنده» نگارنده» همه را اندام و گونه دهنده. پاژنامه اهورامزدا .جات هه دهد 
۵ دد دمه . ۱ بشت | و ۰۱۴ 


vispana: ۰ وات دہ ۱ لاس اذل‎ 
all, whole, entire. E وو‎ 


همه » هر » درست » رسا واوو ند( چا نرینه ۱ بشت ۲ و ۰.1۲ 


۷158-0۵ aurva: ۰ وب دند ی‎ 
an adherent of Arjasp, a turanian by birth, ویسپ‌ثترو‎ 
antagonistic to the Zoroastrian religion. 

از هواخواهان ارجاسب که از همیستاران دین زرتشتی بود يا۵ دد - ئ لوا 


۱ بشت ٩‏ و ۰۳۰ بشت ۱۷ و ۰۵۰ 


۱ : ر ~ 2 

واب د لادد فد رر فد 49 0 و ۰ : vispa-Qaurvu-asti‏ 
Oss‏ 1 

One of the adherents of Arjasp, a ويسپ ثئروو أشن‎ 

turanian by birht,Antagonistic to the Zoarastrian religion; 

نام یکی از تورانیان هواخواه ارجاسب که دشمن ایران و کیش زرتشتی بودند. 


یاون دد . طط دادو حدن»0 چادوبه 


۱ يشت ٩‏ وه ۰۳ يشت ۱۷ و ۰۵۰ 


۱۳۶۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۷15 2 واددند ل , کماسه‎ 
all bonds (LiFE.); و‎ oe 


ويسپ بد 


همه بنذ ها ره دس وغد دده ` ۳ بشت ۸ و ۰.۵۵ 


2 وات وون دام واه سالچ vispara:‏ 


وبسپر - ویسپرت وا 1 
نک . اب لزنف .: معو 

وب و ژ۵لد بت ((ند.. إل vispavana:‏ 
ویسپون he who conquers everything;‏ 
توانا و پیروز بر همه چیز , پاژنام اهورامزدا . epithet of Ahura Mazda;‏ 


میات فد دد (زمرس( / ۱ بشت ۱| و ۰۱۴ 


اة لن دوس دو ۰ ۶ 02-1 5 1 ۷ 
ویسپ هیشس the all~seeing one; he who surveys all things;‏ 
همه رابه یک نگاه بینا » نگرنده همه چیزهای هستی پورداود : بتر نگواتفا هم 
یاژنام اهورامزدا .هات هه ده له روم .۱/۱ بشت ۱ و ۰۸ وت دده دد 
ره ردیح مط ۱/۱ يسنا ۴۵ و ۰۴ 


vispayu: فا‎ 


perfect, entire; whole. ا‎ 


رسا مر چیه وت صد ند دن 6 ناهن ریہ مج دد د ددد د ع 6 ۰ - خوشبخت 


رسا و بسنده. مادینه ۲/۱ ویسپرد ۱۸و ۰۲ 


وان و رم 6 د ۰ : 6 5 [ ۷ 
ویسپم. whole, entir (super.).‏ 
همه و رسا (اين واژه بگونه صفت عالی است . رساترین » بسنده ترین )درآ هدرم ۽ ما ده 


دد 3 ۱ کے ۷2 . دد هدم دم ررسر )0 نرینه ۴/۱ (۷/۱) يشت ۱۰ و ۰۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۲۰ 


ویسپ مزیشت the most exalted of all.‏ 
= از همه بالاترین‌ وات دد ده فان ند 66۲64۵35 ۲/۱ يسنا ۲۲ و ۰۵ واوو لھ فار __ 
6س د ne9‏ دم زیلو6 ۶/۳ خورده اوستا آورمزد نبایش. پورداود : از همه بزرگترین . 


vîso-afsmana: „ ا دد دی لل ات‎ E 


e e ® 


Mazdayasni religion, with all its hymns; ویسپنو افسمن‎ 
همه سرود ههه‎ 

ودد تاچ نت , سو ود د ددد یں .وا س ی - سد ندز 6 
= دین مزدیسنی با همه سرود هایش 


مادینه ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰۱۴ با ت حددھ و دد ف واه چیم - 


وأب‌ده ونا 3 :1022 


ور ۵ اس رت 


every day; all the days; day gfter day; ويسپو ايار‎ 


= هر روز » همه روزه ؛ روزبروز فی دادر ١‏ ۲/۱ بشت ٩۱و‏ ۰۵۴ 
واد د ن چا د د vispo-Xaréna:‏ 


o op» 
۰ 


with all glory ویسپو حورن‎ 


با همه شکوه با همه درخشندکی وات مد د اپد ۵ و چ نرینه ۱ بشت ۱۸و ۴. 


vispo-xaO ra: ۱ و‎ 


e o وه‎ 


ۋيستو وا all-blissful, epithet of paradise.‏ 
همه خوشبختی بار » خوشی بارجایگاه خوشبختی همه‌گونه » پاژنا م فردوس. اب ودره حات 
ب سا ۵ 6 - نرینه 1 (۶/۱) سی‌روزه ۱ و ۰۲۷ ھیات دون اد ددر ریت 
۱ وند ٩۱۹و‏ ۰۳۶ بسن ٩‏ و ۱٩‏ ویسپرد ۷و ۰۱ ویسپرد ۲۳ و ۰۱ يشت ۱۲و ۰۳۶ 
بشت ۲۲ و ۸. 


vî spöŠ-xraO wa: یاب ای‎ 


فرهنگ واده‌های اوستا 
۱۳۶۴ فر وازه‌های او 


ویسپو خرشو with all intelligence;‏ 
با همه هوشیاری › با همه دانایی با همه خرد ادد ره واک ترینه 


۱ بشت ۱۸و ۰۴ 


ا فخ شی کي vîspö-gaona:‏ 


س گن all species;‏ 
ویسپو سس 


ی م ند ار ۰ 0-۶ 5 ] ۷ 


of the entire frame 2 
همه تن » همه کس‎ 

طخ اي دده پا- سې م = دلاو ر با همه کالبد رسایش کماسه ۲/۱ بسنا ٩‏ و 
1۲¥‘ 


the entire Dru] 
ویسپو دروج‎ 
. دروغ رسا. همه دروغ‎ 


همه دروغ » واه دت ج- و ایت 6` ۱ بشت ۴ و ۰۱6 
6 ده لل دم د ۰ ۶ ۷150۵-211 


و واه سس 


the master or fuler of (us) ۰ Ê 
ویسپو پىیسی‎ 
۰۵ سرور همه › بزرگ ا و و يسنا ۸ و‎ 


وز و وشوو دون رده 
EE‏ ۱ 500-۶ 1 ۷ 
ful of splendour or embellishment‏ 
ار وی 0 E‏ 
(O ۵۵۵۰۱۲۴ ۰‏ : 
اد دد ده چاه ددم « 9 62 64 مادینه ۲/۱ يسنا ۱٩‏ و ۱۷ اب و رم چا - زه د تاو 3 


کماسه ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰۳۳ 


مت ادد ند ۱. 2 06۵-2 5 1 ۷ 


۰ @ ت 
ر 2 


ویسپو پسن all the way.‏ 
همه راه‌ها - همه راه 


ودا کماسه ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰۲۸ 


ئج 2۵ (۵ ! ے © لف ۵ دد رریے ۰ زرم ددم حت ۰۱ ) 


فا ت م 
ویسپو پئسی . vispo-paesya:‏ 
پر نشان » پر ارایش full of decoration; wholly ornamented,‏ 


پر زبور » همه آرایش» همه آراسته or embellished.‏ 


ات اادد دم ووب- ما مدد ۵ ماد ینه ۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۰ 


وا دو تا 2 وو لے » vispo-pisa; (ms u)‏ 


ویسپو پیس with all sorts of ornaments;‏ 
با همه‌گونه زیور » همه گونه ا وای دد ن با لے دقستاد ینه ۶/۱ 
يشت ۰.۵ ۰۷۸ 


تاذ 1۹ یدهم بت ۰ vi spö-bama:‏ 


اتسیو بام full shining; all-resplendent;‏ 
همه درخشند ه» پردرخش » پرشکوه » همه روشن وراه دو ره زدند وا دنس عر ترش 
۲ يشت ۱۰و ۰۱۳۹ میات ددد چات هلب 6 هت ۱ 


فاب و دی اددد 6 وود , 500-2 1 ۷ 
وب : پ یسپو بامی 211-۳769۳۴17 all-shining,‏ 


همه درخشان » پرشکوه › برروشن ماب ددده یا ردد ه کاس ۱ بشت ۱۵ و ۰۱۵ 


یاب د ره ا ۰ اددہہ - > :۷500-15 


of all remedies ویسپو بیش‎ 


همه درمان » همه چاره 


ماد دجا دد ۱ بشت ۱۲ و ۰۱۷ 


۷ ز‎ 5 26-2 ka: 6ن0‎ ee 


۵ و و oo‏ 


who is all plague ویسپو مہرك‎ 
3 9 

ماب روا مسان او سرع مهب ند ولس 6ه رود ماد چ رینه بشت ۱ و٩‏ (يشت 
۳ و ۰۷۱ 


vispO-vahma: ادوس‎ ES 
worthy of all homage-glorYy i ۷ و‎ ke 
شایسته*همه گونه کرنش »شایسته بزرگدا شت وات وون ط- حا درٹرن 6 ع 6 > کماسه ۱ / بشت‎ 
)6 >6 ۵و ۰۹۶ بشت ۱۲و ۰۲۴ (گلدنرهیات هو نها زرد‎ 


فاه د دید دایم «سون. ۶ 505-1 ۷1 
a.‏ و ۰ A11 knowing‏ 
همه‌چیز دان › از همه چیز آگاه 

دانای ممه یات فد نے چا میلی» دد دی . رنه / یشت ۰ و۲۴ .بشت ۲ او[ دصر 
یاد ند ده - ما سے ورس ریم 6 نرینه ۲/۱ ویسپرد ۱٩‏ و ۰۱ بشت ۱۰ و ۲۵ ها ب دو۔ 


له و - حل زد دج داه راد اس ودد نرینه ۱ وند ۱٩‏ و ۲۵ و ۰.۲۶ 


5 باب وه رون vi ézya:‏ 


1 cly efficacious. وبسپو ورزی‎ 


باندازه بسنده کار . به اندازه را سود مند . مأدینه ۱ بشت ۶٣و‏ 2 


ی ماب و دیا ۳۲ vispo-vér éOri.‏ 


ویسیو ورت ر all victory‏ 


بسیار پیروز » همه پیروز 


دە وا ماه( ۵ ( وا نرینه ۱/۱ يشت ۱۸و ۰۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۷ 


ادا ماو 49 کد و و ۷506-۷2۵ 


(a man)with all sorts of flocks; ویسپو وانث و‎ 


سما کت اھت ی کی وروا یرن کے ا نرینه ۱/۱ بشت ۴9۱۸ 


و وأب هدن پا۔ و بل لب „ :aةsaré-visp5‏ 


(trees) of every kind ويسپو سرذ‎ 


همهء گونه‌ها » همه“ سرود ه‌ها.. همه‌گونه گیاه . 
رادرسع . مات هيا فو ددر ې لهس مادینه ۱/۳ وند ۵ و ۰۱٩‏ 


vispö-hankéréOya [۱ واب‎ 


ەم س 


ویسپو هن کرث ی with all the performances;‏ 
اھ ا هة انجام ها ای دد دهی- هس 0٤9‏ ودد زگ مادینه ۱ بشت ۲۴ 
و۴ 

وأب دنه چا ټون در ۵ ۰ vispo-hujyaiti:‏ 
وف و هوجیائیتی giving all the good things or comforts‏ 
همهء زندگانی نیک . of life.‏ 


.واب فد د ِ برع رخ دد ددد و د8۵ ١‏ نرینه ۱/۱ يشت ۱۳ و ۰۹۰ 


۲ واه ون 9۳0-6 دنند دد vispûamhujyai ti‏ 


ویسپانم هوجیائیتی thriving whit every bleessing of life.‏ 
خجستگی زندگی » زندگانی نیک همگان وا دنه بوا زو نیا هن رم دوم ۱ وند ۲ و ۰۲ 


واد هه ودف . باب د-۰۲ visya:‏ 
ویس ی pertaining to the village or borough.‏ 
واب ددد دد = ویسیه = وابسته به روستبا یا به شهرک . ده بزرگ . وا - 
تب دوا نرینه ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۱۸ خاب هو رد نفد م پرترینه ۱ / ۱ یسنا ۱۹و۱۸ واب هر دد دد 
نرینه ۸/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۱۵قیت خودد نت لهت ۱/۲ ویسیرد ۱۲ و ۵ وت هه ددنت 


۱۳۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


مادینه ۲/۳ يسنا ۲۶و ۱. يسنا ۱۷ و ۰۱۸ يشت ۱۳ و ۰۲۱ 
یاه وه ده 0ب ۱ ۲بسناً ۲و ۱۸۰۳ .یستا ۶و۲ ۰ نیایشا و۰ پاي هو دد دددر م ف 


۴/۱ يسنا ۶ و ۰۳ ۰۲۳ يسنا ۳ و ۵. نیایش ۱/١‏ ماب دو در حال که دار ۶/۱نیایش 
۱ و ۰۷ 


جات هه امه زرد ۵۵ ۷ 


name ۹ an illustrious personage. ویسرروت‎ 


نام کسی نامور , برابر گفته مودی شاید نام یکی از موبدان بزرگ باشد دات هو( a04‏ 
لا۵ تال ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۲۱ 


visrutara: AE 


ویسروتار name of an illustrious personage.‏ 
نام کسی نامور » برابر گفته (مودی) شاید نام یکی از موبدان بزرگ باشد . 
وان ددا دم سلاد له ۷۵ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۱ 


as جایی. ی‎ 
see: 


ی ۰ نگ ؛ واے ہہ سی ۳ ۰ 
ماهس دب ۱ . واب هب ا سد از ریشه ات وی-۰۷ višan:‏ 
ویشن fit for the street or vL1lage;‏ 


(those) who have conquered or founded. ۱‏ 
در خور خانه و دهکده (کسانیکه ) خانه یا د هی راکشوده‌یاپایه‌گذاری‌کرده‌اند یتنس ری 
نرنه ۲/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۵۱ ۱ 


اب وس ددن م ند ول دب :52-6 1 ۷ 
ویشپتنت night-destroying lunar day (Lit.);‏ 
درباره* این واژه معانی فراوانی آمدهاست : گروهی آنرا ماه شب چبارده. گروهی روز 
قمری , گروهی اول ماه آورده‌اند . اما همه* آن معانی به دلیل زیر رد می‌شود : 


در پشت‌ها و خرده‌اوستا سه هنگام از ماه ستوده می‌شود : ۱ - انتوماونگه یا انترماه : 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۱۳۶۹ 


اندرماه که همان ماه شب نخست باشد . ۲ - پرماونگه یا پر ماه که ماه شب چهارده باشد . 
۳ - ویشفتد ماه که از دو بهر "وی " و شب " ساخته شده است بمعنای جدا از شب , با 
ماهی که جدا از شب است و آن شب‌های یایان ماه است که نزدیک به سپیده‌دم برمیآید 
و در بامدادان؛ يا روز دیده می‌شود . و همین ماه است که در برایر اندرماه» يا ماه 
شبهای‌نخست ستا یش می‌شود . (فرید ون‌جنیدی) 

نھ زا زا 4 اٹہ دیع ند ن م ند ے ع۰6 نرینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۸. يسنا ۶ و ۰۷ 
یشت ۷و ۴. نیایش ۲ و ۶ اح سرهم ورز دور ۴/۱ يسنا ۱ و ۸. يسنا ۲و ها 
رار رمس م دو س دد مد۴ / ۲ يشت ۷ و ۰۴ نبایش ۳ع 


۳ وان ورم در یی ۰۵ višavant:‏ 


full of poison; venomous ; ویشونت‎ 


بر زهر» زهرآلود دیاب ومد «اه لا 68 - نرینه ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ يشت ۱۹و ۴۰. 


باوج یاون د : :۷755-۷2 


ویشو وئپ poison~producing (Lit.); belching forth his‏ 
زهر درست کننده» يا زهر فرو ريزنده poison.‏ 


نتب مت ادد ت رہ د به دود نرینه ۶/۱ يسنأ ٩و‏ ۰۳۰ 
ف ددندډ لد višyata:‏ 
اوی نگ : قاو : see‏ 


وا فرص ددد ۵ (ملب ‏ 292 5 ۷1 
ویشتاسب 


king Gushtasp. 

the son of Aurvat-aspa (Par. Lohrasp.). he was the fifth 
king of the Kayanian dynastry. It was in his reign that 
Zzarathushtra succesfully preached his religion of which 
he became the patron. he was' the constrantine of Zoraas~ 
trianisn and defender of the faith: his services in sprea- 


ding the new religion are acknowledged in Yt.13.99, where 


۱۳۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


he is said to have made himself the arm and support of the 
low of Ahura of the law of Zarathushtra in Yasna 5,l4. 
Zarathushtra calls vishtaspa his friend and considers him 
to be agreat and wise man, and blesses him in a special 
Afrin-i-spi-taman Zaratosht and the vishtasp yasht. 

گشتاسب شاه پسر ثوروت اسپ (لهراسب ) که از پنجمین پادشاهان زنحیره کیان بود ودر 
زمان پاد شاهی او بود که زرتشت به بلخ آمد و پس از آنکه کشتاسب دین‌زرتشت راپذیرفت 
دین زرتشتی در همه سرزمین‌های زیر فرمان کشتأسب پیشروی کرد و او باهمه‌نیروی خویش 
از یکتا پرستی ا مود یاب فارض ره زج ۱ بشت ۵ و ۰۹۸ ۵۰۱۰۸ فد رازلد 
واب وه مم دد حد ده چا - ۱/۱ بسنا ۱۲ و ۰۷ يسنا ۴۶ و ۳ ماد ور درر_ 
فد رهي 6 . ۱/۱یستا ۵۲و ۲یا ده هم سردو ع ۲/۱۰6 بشت دود ۰ا۹ درد دو 
واه دم درهو (6)0 بشت ۹ و ۸۴ .وه دہ ١‏ دندهنه سد /۴ يسنا ۲۸ و ۰۷ يشت ۲۳و 
.یات وه ۲۵ دور دد ره دد دموا ۶/۱بسنا۲۳ و ۰۲ يسنا ۲۶ و ۵. يشت ۵ و ۱۳۲ 
بشت ۱۳ و ۹٩‏ .4 فدزردد . اب رمه دې ددد زج دد ۸/۱ شت ۲۴ و ۰۱ 4.۱۹ د اادد - 


کات ق“ ۵ ددد ووه نید | ۱7 يشت ۲۴ و ۱ دد تدم دهددم6 - اب وه مپسفوده درر. 
۱ بشت ۲۴ و ۰۴۵ 


واه . سا که ۷3۲۰2 


work, a deed. 2 ور‎ 
کار » کردار‎ 

۳ درخشان ۳ (بشت ) ویسپرد ۱٩‏ و ۰۲ 
هددد م ونه مد پ۵ ۱/۳ يشت ۳ و ۰.۱ ۲. ده ند (ال(ند د )ي ويه سب 
ادر ددا ول ریا = کردار شکوهمند از راستی ۲/۳ يسنا ۱۶ و ۰۷ 


يو ۰ فاساء کے ۷ 


work, a deed. ۱ ورزی‎ 


۲- کارکننده» سود مند 2.working; efficacious;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۹ 


وا د ند ف من ۱ ۶ 1-25۳ 62 ۷6۲ 
ورزی چشمن powerful eyed.‏ 
نیرومند چشم 


چشم کاری » تمزمین و0 ار دیتومه دم( 4۹ مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۲۹ 


و09 و وياد .. :621-2 ۷6۲ 


ورزی دو.یثری powerful eyed.‏ 
کاری چشم RIN‏ ۳۳ نرینه ۶/۳ بشت ۱٩‏ و۰۱۵ 
وال ر وواد دب رو6 «مادینه ۶/۳ يسنا ۶ و ۰۳ پشت ۱۳۲ و ۰۸۲ 


varézimna: 


اياده سه لئے ۰ 621-۶ ۷6۲ 


active in work 
کوشا ۰ کاری‎ 
۰۱۵ سود مند کا ریا د فد هه دب «نرینه ۱/۱ يشت ۱ و‎ 


و وا6 حه ولد ((لر در ۰ savanh:‏ - ۷6۲621 


uséful in work. ورزی سونگه‎ 


سود‌مند در کاروالم << ورد چرید رزج. نرینه ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۵ 


وا رد کماسه vérézéna:‏ 


ورزین working, agency.‏ 
کارکننده » کارگزار دد وج دد نید ۹ ددد .سط وا 6 ده وس 
۳/۱ يسنا ۳۶و ۱ وند ۱۱و۰۴ د ووداشند . 

2-a worker. a colleague کارگر › همکار‎ ۲ 


ایل 6برز: 6 ۱ يسنا ۳۲ و ۱ قیاع ددد وود ددد ج دہ ۰ ۶/۱ يسنا ۳۳و ۴. 


۱۳۷۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وا( ۱۶٩‏ ۱ ۳ يسنا ۴۶ و ۱ .0ع ددد fo E‏ و ۴. 


3-work, a deed. (کماسه) کار » کردار‎ ۳ 


ماب 5ود , ۰ بسنا ۴۹ و ۰۷ واا 93 ۷/۱ بسنا ۲۴ و ۴ ابل اى 


۳ يسنا ۳۴ و ۴ > ۱ ۷/۱ يسنا ۳۵ و ۰۸ وند ۱۰و ۰۴ 


ا4د زلے ۰ vérézénya:‏ 


a worker, a colleague; confrere; ورزکن‎ 


کارگر › همکار, هم‌رده ھال یر ددچاه نرینه ۲/۳ يسنا ۳۳ و ۰۳ 


۳ وه در فان اع کوب ون 


ورزدا م6۵0۵ efficacious,‏ 


سود مند » بهره‌بخش ۰ هود ه بخش‌واع 0 کو هد ماد ينه ۳ بشت ۱۳ و ۰۸۱ اء 
6 ددد 4۵ ۲/۳ بسناً ۴۶ و ۰۲ 

مایم اد ِ یادوک vérézya:‏ 
و effective, efficacious.‏ 


کارآ » سود مند › . کاری ھا ام ورت نیایش ۲ و ۷ ات و 
۱ ماننده :واه دد دیا با ردس 


ل دوه 3 رم ۰ پاس گے vérézyaih:‏ 
ورزینگه 


a deed, work, action. 


کردار ۰ کار , کنش 


ود ۰ ماه ددد ژگ۵. ۷6۳۰2۱۵۵ 


working, effective, with Rp effect ورزینگپو‎ 


کارکننده» کاری» با کارآیی نیسرومند 6 واه ااه ۰۲۵ فد ر6] چرم دد هی 
ما ددندوز برمین درم و ترینه ۶/۱ يسنا ۱ و ۱۳ يسنا ۳و ۰۱۵ سی‌روزه ۱ 
و ماج ی کت وررع س ور نرینه ۱/۳ بسنا ۱۰ و ۰۱۴ 

۲- بارآ ور سود مند ها <4 کیرد ودر ی6 مادینه۲/۱ 2-productive, ۰۴۱ olin‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 0¥ 


vérézvant: mul ` لاکد چ‎ 


ورزونت کارمند . ۱ working; useful;‏ 
کار کردن » سود مند . یم گلرید د ۳:۵ دد و اتاد ينه ۱ وند ۱۸ و ۰۲۷ 
و دی نت ۰ 6د ا + کماسه ۱/۱ وند ۱۸ و ۲۷ .يسنا ۱۵۰۶۲ 


véréOra: NS ۰ ابوا‎ 


ور victory, strenght of Victory‏ 
پیروزی » 2 ۱/۱ يسنا ۱۰ و ۰۲۰ بشت ۱۴ و ۰۶۱ بشت ٩‏ او 
۴وا ولا 6 ۲/۱ سنا ۵۸ و ۰۱ بشت ۱۲ و ۲۴ و۲۸ .و۵0 ول 6ه ۲/۱ 
يسنأ ۷۱و ۰۸ يشت ١‏ و ۲۲ .واو و ۲/۱ بشت ۵و ۶٩‏ جوم وت ۳/۱ 


(۷/۱) يشت ۱۴و ۰۳ ۰۷ ۰٩‏ ۳ یم ود ۴/۱ يشت ۱١‏ و ۰۲۶ و آفرینامه 


هم يانه 
worn to protect the body in battle; dress for war;‏ ووع2-07 
جامه‌ای که تن و اندام آدم را در جنگ an armour.‏ 


نگه‌میدارد مانند زره. جوشن » خفتان » رخت جنگ . جنگ‌افزار 
۲ دشمن › همبستار 3-an enemy, a foe.‏ 
0 


- 24 طادو رد ۰ امسو با طا دا ۰ وا‎ GL 


ص م ادر KR”‏ 


۷6۲ 60۳3 ۱ وا توافت 5 ماو هدع وه‎ 
smiting or killing the enemy; victorious; ورثر غن‎ 
an epithet generally for atar, Mithra vata, verethraghana 
(Behram) ,saosh saoshyant and sraosha. 

ورتهرغن » زننده د شمن » کشنده د شمن ۰ پیروزمند ۰ پاژنامه همگانی 

برای آتش ورهرام يا آتش بهرام » سودرسان » سروش. 

2-the strenght of sumiting the enemy, victory; 
۰۱۷ و‎ ٩ نیرو د شمن شکن » نیروی دشمن زدار . بىروز ماج ور ورح ۰64 ۱سنا‎ -۲ 
ویسیرد ۲۰ و ۰۱ يشت ۱۰و ۱۶ و ۰۲۷ دیع( الدع لد ع ۲/۱۵6 بشت ۵ و ۸۶بشت‎ 


۱۳۷۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


10 و ۲ لد دیق (دد توس( /۳ يسنا ۲۵۷ ۱-۰۰۰۶ ۰ ما( ط دیع إل . 
۱ بسنا ۵۵ و ۰۳ ھال ادع ددد ۴/۱ ویسپرد ٩‏ و ۰۴ یشت ۱و ۵ يشت ۲۴و 
۷ او( دا سدع ۱۳۵ ۶ وند ۱۸ و ۰۶۴ يشت ۱ و ۰۱۱۷ 
3-Bahram-the angel presiding over ۵ ۰‏ 
in the bundeheshn the planct Marsis called ۰‏ 
۳ بهرام = نیروی پیروزی وثرغن در کتاب بند هش در صورت فلکی مارس بهبهرام گفته 
شده است وا( ول اندم ( پا ۱ يشت ۱۰ و ۰۷۰ ویسپرد ۲و ۰۸ا ولمع 6 - 
۱ ود ٩۱و‏ ۰۳۷ يسنا ۱۶ و ۰۵ يشت ۱۴و ۰۱ ۰۶ ۸ دهع (ع6 - ۱/۱ 
يشت ۲۳ و ۷یا دل لسع 66۱ ۲سر / ]یسنا ۲وع .يشت ۱۴و۴۵ فاد وم ندم (ندعم ۰۲۵ 
۱ ,سنا ۱و ع. يسنا ۲ و ۸. ویسیرد ۱ و ۶. يشت ۱۴ و ۰۰ ۰۴۲ ۰۴۹ 
۴ بہرام نام روز بیستم هر ماه 4-The twentieth day of the month;‏ 
جا دادیم رسب دا ۶/۱ خورده اوستا بهرام يشت ۰۱۱ 


اء یع س. طا م مر véréOraj an:‏ 

ورثرجن smiting or killing the enemy; victorious;‏ 
دشمن‌زن ۰ دشمن زدار» د شمن شکن ۰ پیروزگر 

اء الین دد ۰ نرینه ۱/١‏ وند ٩‏ و۴۰۰۵ +ویسپرد ۵ و۳ بشت 1 ۱و۳ هام فلت - 
ما دب نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۶ ۰۲۰ يشت ۵ و ۱ ھاب 6 حر ددد نرینسه 
۱/۱ يسنا ۴۴ و ۰۱۶ يشت ۱و  ۰‏ وا دیا دد64 نرینه ۱ يسنا ۲ و ۰۷ 
يسنا ۷۵و ۰۲ ۵. بشت ٩۱و‏ ۹ ۰وا ان ندنک نرینه ۱/۱ بشت ۲۳و ۶. 
۵ دو لد .واس ناء 4۱ بل سد نرینه ۳/۱ يشت ۱۲ و AIT‏ 
ید 2 
نرینه ۴/۱ ویسپرد ۱۱ و ۱ .هاا و ايع وس2 نرين ۱ يسنا ۲۶ و ۰۱۰ 
ا وا ایی دد و + ترینه ۱ بسنا او ای رل ۱هدهلا دس وچ ترت ۱ بشت ۱٩‏ و ٩۵‏ 
طا ول ىع ر نرینه ۱/۳ يسنا ۷۰و ۰۴ يشت ۱۳ و ۲۸ ط ین س وچا 
نرینه ۱/۱ يسنا ۰ و ءعاو حأاست پرهد مم سل > نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۵ يشت 
۰۵ و ۸ بشت ۱۱ و ۰۳ فرگرد ٩‏ و ۰۱ 
۲- پیروز » نیروی پیروزی 2-victory; victorious strenght‏ 


وا هدع ( دې ۰ ۷ سنا ۶۸ و ۰۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۵ 


د دد دد . ۷6۲6۰۵۲ 
ورثرحا victory; victorious strenght;‏ 


پیروز» نیروی پیروزی ۰ وا( ط ام ردد م - ۱ بشت ۲۲ و ۰۱۱ 


۷ 6۲ 69۲ 5:- ۶ ۹ AEN وود‎ 
dow 


ورثرتکورونت smiting: or breaking the enemy‏ 
دشمن شکن ؛ دشمن زدار » شکست دهنده دی ا کا مت فد اش - نرینه 
۱/۱ يسنا »۱و ۰٩‏ 


۷6۲ 6۵۲2-62 ٠. له د‎ - RN 


the smell of the breath of ورثر بشد‎ 


بوی پیروزی » بوی با دم پیروز ياء ۱ط رد طا در ط2 ل ۱ بشت ۱۳و ۰۴۶ 


ما0 اد . véréOravan:‏ 


smitting the adversary, victorious; 


هه 


ورثرون 
پیروز . زننده همیستار » د شمن شک ما اله دد دسع -نرینه ۱/۱ بشت ۱ 181° 

يشت ۱۴ و ۹ھ خیم وا اله دد سوت 6 نرینه ۶/٣۳‏ يشت ۱ و ۰۳۶ .و ۸ و ٩‏ دد ر( 
دد ماهد مادینه ۳ بشت ۱۳ و ۶۴ ما دا امد هده اکچآترینه ۱ بشت ۱۱ 
و ۰۲۷ يشت ٩۱و‏ ۰۳۶ ۷۹ .ا دل اندو 9ا0 646 کماسه ۱/۱ يشت ۱ و ۵ ۰۳ 
ماو( ط رمدم ء 6 6۶ ترینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۵ يشت ۱۰ و DE. ٩۶‏ 6-- 


اوح ند رسد مم؛ 6٤6‏ نرینه ۱ بشت ۱۰ و ۰۱۳۲ 


اء واد - véréĞi‏ 


ورذی spreading, propagating;‏ 
گستراننده» پهن کننده 
بسیار کنده ها لړ دد۰۳9 ۴/۱ يسنا ٩و‏ ۰۲۴ 


ياء 9€ د vêrê.‏ 


۱۳۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ورك a kideney‏ 
گرده» کلیه » قلبه 
بابد وند ۸[ و ۰۷۰ 


مال ات ا véréna: e‏ 


pregnancy, th fruit of the womb. ورن‎ 


۶۹ 


ابستنی » ا ډک ۳ وند ۱۸ و ۰۳۸ ۰۴۴ ۰۵۵ 


véhréka: وان‎ ۱ 


a wolf. وهرك‎ 


ى ۷ 
من ۱/۱٩‏ وند ۱۳ و ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۰ ارم 6 ۱ ما0 ۰:9 
۱ وند و ۵۰ ول ون 6٤9‏ ٩ه‏ ۲/۱ وند ۱۲ و ۱۷ وا کن 9 6 اما ده 
گرگ ماد ينه ۱ وند ۱۸و ۶۵ .واا کل ا9د ۵/۱2 وند ۱٩‏ و ۲۳ او ره( سل م 
۱ وند ۳ ۰۴۱ ھا کن اھ دد در ندهع ۶/۲ وند ۳ھ تم( 9 کے 
وند ۱۳ و ۰۴۰ ۰۲۳ جاووه و س و دم چا ۳ وند ۸ وء ماع تم( دد (۲۵ 
۳ يسنا ٩‏ و ۱ يشت ۱و ۰۱۰ ۱ 


وا٤‏ ودد رد ی ع ° véhrékavant: Cal)‏ 


وهرك ونت . pursued by the wolf (as a shešp)‏ 
با گرگ دنبال شده » گرگ دنبال کرده (مانند یک گوسفند که گرگ‌اورادنبال 
کرده ) ازع( سرد رمع د ۰ 6ھ تراسج د .هاء رم (۵ درز ند دد ۰ 
گوسفندیکه گرگ او را دنبال کرده. مادینه ۱/۱وند ۱٩‏ و ۰۳۳ يشت ۲۴ و ۰۲۷ 


ا واء د(۹ ددد زد . بابس ود ب véhrékaãna:‏ 


وهرکان vehrkana, its a rigion in Iran.‏ 
گرگان » استانی است در کناره جنوب شرقی دریای مازندران در باستان پایتخت خننته 
[ع 0 نهبوده است 


فرهنگ واژه های اوستا ۱۳۷۷ 


وا رو سروا یی ود ۲۱ ود ۱ و ۱۱ 


وهرکانو شین 0-1 kan‏ ۷6۱۲ 


having vehrkana its capital-city 


(ع ۳۵۳ دپ :6 ۰ ما کم او دید چا کین ند ددنت ۽ 6 ۰ 


véhr ۷۵-۰۶ 8 ب دال‎ 9 
of the brood of the = vehrku chithra. wolf; وهرکو چیشر‎ 


e‏ اوا سور . اهايا م دف ات ۰ ۳ بشت ۳ و 
۸ . یاوه ويام دط 2 ۲/۱ بشت ۳و ۱۵. 


یاون ۵ الف صل ۰ ver‏ 


killed by a wolf. وهر کو جت‎ 


بوک ره > با گرگ کشته ۳ وند ۷و۴. 


۷ 6۱۲۷۵-۰6۲ ۰۶ ناو‎ 
(any dead matter) وهرکو برت‎ 
that has been brought by a wolf گرگ برده‎ 
E (لاشه‎ 

ماع ون ( 9 esh‏ ۰ ند کا ( ۵ «نرینه ۱/۱ وند نو ۰۳ ۶ [ سهد دد ورچا- 
اء ( وو وم سناهترینه۱/۲ وند ۵ و ۰۴ ۰.۷ 


وا زد دد مائو دست. 
ونگهن هئیتی کت واد1.- اه see : f‏ 


با> 0۳5) ۱ ۰ ۱ 
ونگهن نگ : واىد4-/-؟. e:‏ 


۱۳۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


یام غ ش ۰۱:۵ 


ونگهن نگ : ماده ات ۰۲-۱ Sec:‏ 
بل , 
voi: 2 ۰ 9‏ 
ah emblem, verily, certainly. ۳‏ 
نشانه , رمز» براستی » بدرستی بت وود سا ۶ و ۰۲ 


سد ې شاا ۰ واواو. ۰س کی ٠‏ ند د ان دد نت نهد ای اتش تو نشانه‌ای | زاهورا 
مزدایی پا تو ای آتش براستی از اهورا مزدابی > يسنا ۶ و ۰۲ 


ماج رع[سد ۰ رازه na:‏ 16 ۷ 


affliction, trouble, distress. وويغنا‎ 


ی ادع د 
۱ بشت ۸ و ۰۵۶ بشت ۱۴ و ۴۸ لدع اس ۲ يسنا ۵۷ و ۱۴ فامع رسع. 
۲ بشت ۱٩‏ و ۶۷ .ولهاژع رسد دردد چا ۵/۲ بسنا ۶۸ و ۱۲ ما یم رس 6 ۰ 

۳ وند ۱ و ۰۳ 


يدلوو سد . اراد دخ ود لت :۷51243 


to torment to do harm; (voigda.) وویژدا‎ 


رنج دادن » آزار کردن هال اد ملهو س ۲/۱ يسنا ۲۲ و ۰۱۰ 


ند یکت ر- واوا دوادو سد : 3 ۷۵1 - 2101 
آئیوی وویژدا تک انیت to torment, to do‏ 
رنج دادن » آزردن » رنج کردن . 6 دد فده ق ۷ ند د کده ده 
ماج :دن هدر دد یو مهد ین ۶/۱۲۵ يسنا ٩‏ و ۰۳۱ 


فرهنگ واژه های اوستا ۱۳۷۹ 


واا رول E‏ دید و .۰ voizdyai:‏ 


و ویزدیاشی نگ : see : ۲ ٩‏ 


۳ ددد ۲۷۵۰۵ voividaiti:‏ 
و ویدائیتی زو یت نگ : واو ۷. : see‏ 
فاپادد م د . vist:‏ 


...هو 
وویستا نگ : جادو-۱ : see‏ 
واپار. O‏ 
2 
و وئورو wide, spacious, great, large.‏ 


و عفد ۵ دب . vouru-ašta:‏ 


و وئورو اشت wide-extending;‏ 


میاه اوح نوی بت ۰ :۷6۷۱۲۸۷۱-8 


Mazandran sea. Ey 
. دریای مازنسدران » دریای قزوین با دریای گرگان که فراخ‌ترین کرانه را دارد‎ 
-.6 ۶ فاط د( د = فراخ 9ند فیح دب = گرد = کرانه ۰ کدی دایار( و وص‎ 
وند ن و ۰.۲۳ وند ۲۱ و ۰۴ ۸.د رمیا تایا د - و دوم 6 - ۱ وند ۵ و‎ ۱ 

۹ وند ٩۱و‏ ۰۳۵ يسنا ۴۲ و ۴ . ویسپرد ۷و ۴. بشت ۱۱۶9۳ .يشت ۸و۶ لا نت ددا 
ماياو ان وسو 6.6 دس زوس ندیچ مد وای اداد 9 یدح م۱۴ /۵ وند ۵ و ۱۵ 
يشت ۸ و ۰۲۳ يشت ۱۳ و ۴۵ دس و ماو را 9=« ددلراهدي. ۶/۱ 


يسنا ۴۲ و ۰۴ یشت ۱۲ و ۱۷ بشت 1٩‏ و ۵۶ :ند ددنت فأولراه - ۵ بیخیم در ردب 


۱۳۸۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ بشت ۸ و ۸ لادد دد ند وتا ۰ دد وم بت دد دح ۰ ۷/۱ سنا ۱۵ و ۰۴ یشت 


۵و ۰۴ 
يایارر- ادد سوم ر , vouru-gaoyaoiti:‏ 


و وشورو کی ائیتی the lord of wide pastures‏ 
دارای دشتهای فراخ » دارنده* چراگاههای بن 6 رلا رر ی ایر 
میترا دارنده دشتهای فراخ» نرینه ۱/(یشت ۷و۰ يشت ۱۰و ۰۳ 1۳ یط یال 
ی م طا در نت وا فم | نرینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۵ ویسپرد ۲ و ۰۹ بشت ۱۰ و 

۱ 6 رو (ع 6 وید عاد اد بیع دادس اا د فجیی6. وند ۳ و ۱ 6 دول ادد ایا ی د 
دند طا م ۶ د نرینه ۴/۱ يسنا ۶۸و ۰۲۲ ویسپرد ۱۱ و ۰۶ يشت ۱۰ و ۰۴۲ 
6 د دس د .اپار( ت د پاد سام یره نرینه ۱ يسنا ۱ و ۳. ویسپرد ۱ و 
۷ يشت ۱۰ و ه ع ر لی قاط دار نم سا رزه رمم دم نرینه ۸/1 يسنا ۶۵ و ۰۱۲ يشت 
۰ ۰۴۲ 


بل ۲ ند دح د , +e‏ ۱-۳۳ : مدع - vöur‏ 
و و بت ۳ 8 ۳ 0 0 
و وئورو چشر sufficiently acquiring religious lore;‏ 
فراهم کننده دستور دینی به اندازه بسنده پورداود : فراخآموزنده. واا دد سین سردم 
۱ يسنا ۳۳ و ۰۱۲ 


9 وا دردد قرم د ۲ ۶ 1 ۷۲۷-۱ 


و وئورو حرشتی one of the seven keshvar of the earth‏ 
lying to the north-east of 0‏ 
.نام یکی از شش کشرر باستانی جہان پیرامون خونیرث (ایران) . 
واا ددد دی مد ۲/۱ وند ِِِ پشت ۱۰ و ۰۱۵ ۰.۱۳۳ بشت ۱۲ و 
1۴ سا وسات د(دیی..- مایا دا ا د 4 ی < لدد ی ۳ ویسیرد و۱ و۱ 


ویسپرد [ | و ۰۱۷ 


لاوز وج ۲ vöouru-doiOra:‏ 


of large eyes. (lLit.); و ئۆز د وٿيڈر‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۱ 


with eyes of love; high- minded; 
بزرگ‌چشم » دیده گشاد » با چشم مهربان » بلنداندیش دد فود موادا روح ۵کی۰‎ 
مادینه ۱/۱ يشت ۲۴ و ۸ود دد داو چر). واد 3( تهت 6. مایاد اد و طاول چ6‎ 
مادینه ۲/۱ وند ۰۱۹ ۰۳۷ يشت ۲ و ۰۷ادص وم واد ورین عه .هادا ورا رل (بلاه-‎ 
واتاد او :وا اند دد ددع س‎ ١ مادینه يشت ۲ و ۸ .فد مد وس ددع‎ ۱ 


مادینه ۶/۱ يشت ۲ و ۰۲ ۰۳ سی‌روزه ۱ و۰۳ 


vöuru-némanh: 9 )ددس‎ EN 


one of the six helpers of saoshynat. 


و وٿورو ذ 
نام يکي از شش تن باران سوشیانت میداد () 6 مد روا 6 ۰ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۸ 


عاجاوا(- رت vouru-baréSt i : ۱ 2 N‏ 
و وئورو برشتی one of the seven Keshvar of the earth.‏ 
Lying to the north-west of Khanirac.‏ 
نام یکی از هفت کشور روی زمین که در نیمروز باختری خنیرت جای گرفته است . 
مياد درس ده ر ۲/۱ وند ۹و ۰۳۹ یشت ۱۰ و ۰۱۵ ۰۱۳۳ بشت ۱۲ و ۰۱۳ 


ندع کسر در دماح داب زسلایبه م روده چا - ۳ وبسیرد ۱۰ و ۱ .ویسیرد ۱۱ 


و ۰۱۷ 
یار وة ° vöuru-rafnanh:‏ 


giving great delight-joy; و وئورو رفتنگه‎ 

خوشی بسیار دهنده 
دهنده خوشی بزرگ و شادی بزرگ هاداد ادل (دو دهع 6 - مادینه ۲/۱ يشت ۲۴ و۱۴ 
مار داد و یه چا ترینه ۶/۱یستا ۱ و ١اطرا‏ واھ ده وت ۰ 


= دهنده بزرگترین خوشی و لذت » نرینه ۱/۳ آفرینگان ۰۴ 


۳ وایاو- دولر د vöuru-saréda:‏ 


of various kinds; rich in variouS sorts. و وٿورو سرذ‎ 


AY‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


از جورهای گوناگون (جبز ) از چیزهای جوراجور . دارای همه‌گونه اپار( داع س 
مادینه ۸/۱ بشت ۱۷ و ۰۷ 


انار كلد ادد 3  „ g7‏ :هیقب 


on f th hel byant. 
e o e six helpers of saosbyan و سونگه‎ 
یکی از شش تن باران سوشیانت وایاد (د. مس جرد وی چا مادینه ۶/۱ يشت ۱۷ و۰۷‎ 1 


۱ یاپد اف دد ۱ vöuruša:‏ 


name of a mountain. OO 
وروش‎ 


نام کوهی است . حا ید( درس سه بات ۱/۱ يشت ٩۱و‏ ۵. 


فاا روف وای در فارسی voya:‏ 


و وی unhapPy, miserable, bemoaning.‏ 
ناشاد » بد‌بخت › بی‌چاره . سوگوار » وگ ا ردیح در سانسکریت برابر است‌با 


. ترسیدن الد یمین نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۹لايا بر لمرمترینه = سوگوارتر» 
بسیار سوگوار » نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۸. 


واپله«سب بکماسه ۷۱/۵۹۵۵ 


impressed fear; smiting with fear (M.). و ور‎ 
ariving back (Dar.) ) ر اا از نة زننده‌با تشن (میلز‎ 


به پس راننده (دار مستتر) فیاوادرم وا (هفیسنا ۳۴ و ٠۰‏ . 
و وهو at‏ 82102 


بایان - دمم( . ۶ 0۳۱-5 ۷ 


name of an illustr. .. personage OY ۴ 


نیک شتر »نام کسی‌نامور ماپا ر د دارهم دد ره در ۱ یشت ۱۳ و ۰۱۲۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا TAY‏ 


جاپانه ر : 9ر VOROREFEE‏ 


a sort of perfume, burnt on the fire for و وهو کرتی‎ 
fumigation; aloe“ wood; یک گونه بوی خوش» بویه‎ 


مایا د- و۵ م یاد وہہ ۰ ۶/١‏ وند و ۰۲ ۰۳ ۰۷۹ وند ٩و‏ ۰۳۲ وند ۱۴ و ۰۳ 
وند ۱۸ و ۰۷۱ ۰ 


مایاده(- دوم د1 3 


vohu-xSaera: ). راز تشه وای تاس موش‎ 
name of the fourth Gatha, vohu khshatra Gatha. و وهو خشتر‎ 

this Gatha consists of the single chapter (Yasna Ll) .‏ 
نام گاتہای چهارم است که بنام وهوخشتهره نامیده می‌شود و این بخشازگاتپاساده‌ترین 
بخش از گاتہا است . وای رس وین سول ر رت دد ط ز6- مادینه ۱ يسنا ۵۱ و۲۳ 
ویسپرد ۲ و ۰٩‏ نياش ۲ و ۰۵ لاا دم سر وه . وه دد دم 6 > مادینه۲/۱ 
يسنا ۵۱و ۲۳ ۔ اوم سا .اھا رہ ر ورد د طل وا هرن دوه م چا انم و6 
میان کاتای وهوخشتهر و وهیشتو ثیشتی ۲/۱ ویسبرد ۲۰ و ۲ جایای .لوو دط (سدر سه 
رف س و مب در سب مادینه ۶/۱ وند ٩۱و‏ ۰۳۸ يسنا ۵۱ و ۰۲۳ 


بایان وس ی لکد یاد ۰ vohu-gaona:‏ 
وور ۳ ۱ 017 f£ine-coloured;‏ ` 
رنگ زیبا » نیکورنگ » زرین رنگ . وا ره دہع هط( ) ۰6 ۵ ه دې 6 نرینه ۲/۱ بشت 


۸و ۰۵۸ يشت ۱۴و ۵۰ ۰ هم چنین یک جور بخور سوزاندنی است که بوی خوش می دهد 
(مانند کندر » چوب سندل » عود ) 


لن اا2 ۰2 vohu-jiti:‏ 


ووهو حیتی 7 leading a good‏ 
راهنمایی کننده زندگانی خوب پورداود : زندگی نیکو. 
مات د 2٥د‏ نرینه ۸/۱ يشت ۲۳و ۱. 


۱۳۹۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وایاهد- ند ې و ۷6۳-2 
ووهو دات نیک داده name of an illustrious personage.‏ 


نام کسی نامور مایاټه دود م دد اه٥‏ ۶/۱ يشت ۳ ۰۱۲۴ 


وایان داد ۰ vohuna:‏ 


blood. : 


وای ن 2 سق د ۰ vohunazga:‏ 


a species of dog that lives on و وهونزگد‎ 

corpses and hunts after noxious creatures. (Lit.); 

going after blood; he is the dog without a master, 
the vagrant dog. یک گونه سگ که گروهی زندگی می‌کنند‎ 
. و شکارشان » جانوران زیان‌آور است . وهونزگه = دنبال خون رونده بایان < | لب‎ 
خون 6۰ 8۵ هد کوتاه شده از كا دید = دنبال رفتن , سگوهونزگه = سگ ولگرد با‎ = 
- سگ بی‌خداوند . فد هد مق دسي ۵ چا / اوندهوه. دن حد مایا رامیت‎ 
۲۶ ۰۲۲ ۰۱۴ وند ۱۳ و ۰۱۹ دده دز 6 .ماپای ر( 610۵ ۲/۱ ود ۱۳ و‎ ۱ 
. مایا د | کی دد ۱ یز ۳ وند ۱۳ و ۰۸ ۱.۴۲ هه ده ددد‎ 


4 بای دزد ریوب . بایلرو ر رت vohunavant:‏ 


و وضو اتونت a woman who has in issue of blood‏ 
خون ریزنده» زنیکه د شتان است . .۰ in issue of blood‏ 
مادینه ۱/۱ وند ۱۶و ١‏ .ددد دادو ن مر رز دت ررد رمع د مادینه ۱ وند ۵ ۱و ۰۷ 
وند ۱۶ و ۱۷ ۰ وند ۱۸ و ۰۶۷ ۱۰۶٩‏ ددد د درو ر) س یایا ون و اجب ودند دم 6 - 

مادینه ۶/۱ وند ۱۶و ۵؛ ۰۶ ۰۱۳ ۰۱۴ 


تپ« اپار دا داوس ر د. : vohuna, vohuni‏ 


blood, (b) the monthly courses of females; "و وهون - وو هونی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۵ 


خون » ۰« ماهیانه زنان » خون دوشتانی ماطات د ( یه ۲/۲ وند ۶و۸ 


ایا ی (٤6لد‏ در vöhunémanh:‏ 


ووهونمنگه three different persons of the same name.‏ 
نیک نماز » یا نیک خم شونده اب ین نام نام سه کس گوناگون است 

ماوسد (:»6 دد وون- ند ور ددد (سحاعه م وادیه . هر تهج . 0 ۰ وس اه۳ 
۲۱ یشت 9۱۳ ۱۰۴ ی < ری هه د 
۶۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۴ وا اده د ډو م 2 کا ( و دم ورس( دوع ی وی ۱ :3 


ا 
وا چان د ۵ ۵۵ لیے ۰ ۱ ۷۵۷-6 


me of an illustrious personage 
5 P 9 ووهوپرس‎ 
نیک پرس‎ 
نام کسی نامور ووهوپرسه‎ 
۱۳۴ با ا ین د منیا ددد که دار ۶/۱ يشت ۱۳و‎ 


ولان ر- و ۰ vohu-fryana:‏ 


و وهوفريان the fire that dwells in the bodies of men.‏ 
گرمای نہهادی هر جاندار زنده. and animals (animal or vital heat.)‏ 
آتش درونی همه جانداران زنده صد 69 - جیاتن د-9 ەد ۲/۱۰6۱ سنا ۱۷ و۰۱۱ 

فریدون جنبدی : گرمای نیک زندگی . 


مره ر سرن. 6 ۷5۳0-6۲ 


و وهو برتا نم 


نگ : ویو 
بالا ند UK‏ م طا وه د ۰ : ۵ ‘ 


endowed with goodness-moral qualities; وهو ماز‎ ۴ 


۱۳۸۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وهومند = نیک خوی » داد و بخشنده نیک سرشت دايا 4 ه :۴۵۰ ۰.۰۰۲۵ نرینه ۴/۱وند 
۹ ۰۱۱ سنا ۱۲و ۰۱ 


وا مد تا دب 3 اه ۰ ۷5۷-4 


Name of two man. Two different persons of ووه راچنگه‎ 
the same name; . (روشنائی نیک ) , بهروز : نام ده تن از ناموران‎ 


1- ماپا ده یام سون چا لو اشد ردد د ره ۷۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۹۷ 

(۲) وا يان د. ادحام موی چا یامه د د هد د ۶/۱۷۵۵۶ بشت ۱۳ و ۰۱۱۳ 
نخستین , از کسانیست که سرآغاز د ین زرتشتی به‌زرتشت‌گرویده بود و دومی ازکسان‌ناموری 
است و پسرورکسه می‌با شد . 


ایند یاملی_ ۷۵۸۰۵-۷۵2 
یجان روم( vöhuštra:‏ 


vöhü: ۰ بایان د‎ ۳ 
E 


ای وس ی فلا دچ د , کماسه vohva:‏ 


۶ ۵ ۵ س 


و وهو a good thing, a gift, prosperity.‏ 
یک چیز خوب » دهش. ارمغان » خوشبختم 


باون ند 3 ۰ : ۷5۱۵ 


۰ 1 


name of an illustrious personage; و وهوزدنگه‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا AY‏ 


نام کسی نامور .وله درس وس وی و ۱ بشت ۱۳و ۰۱۱۴ 


ی مایا E‏ ا اور عاداء ی vöhvar éz:‏ 


و وهورز practising virtue‏ 
نیکوکار » راستی انجام دهنده. وایان ددد e‏ + لر در دم طا ( عر نرینه 
ویسپرد ۱۱ و ۰۱۴ (۶/۳) مایا «رسا ناد (ر 6 - سروح دد ود (عر6 - مادینه۶/۲ 


بایان ررد وه مم د . ایا 0ک vöhvarršta:‏ 


the worker of good 


نیکوکار . کار خوب انجام د هنده ایال دسا تام هت نرینه ۱/۱ يشت ۱۵و ۴۴. 


تاوا ٺا 2۵ ۰ : vöhvasti‏ 


name of an illustrious personage. 
نام کسی ناموربرابر ترجمه دار مستتر از دینکرت و هووستی در میان موبدان مانند‎ 
هاونان و آتره وخش و سینا و فرابرتر در آئین يسنا در باستان کار می‌کرده اسست.‎ 
لیاسو مپیاری اطا دد فا که ...زر عیشت ۲ روء ۰ دلياو رسال اانه‎ 

دمیارال چ سل ده ١‏ م دد رمد کن ده ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۱۲ 


بایان (وددد ررس چ . ivan‏ 


gift-bestowing; prosperity-giving; 


ووهواونت 
بخشنده. خوشبختی دهنده» دهش کننده: پاژنام ماه. و للع 3 ۵ 1و .سب 


ا کو د 4 vãnsvã:‏ 


وانث وا a herd; a flock (of animals)‏ 
گله» رمه (از دام‌ها) a multitude (of men). increase.‏ 
گروه» دسته (از مرد م )۰ فزونی » افزایش روم دده فاد كدر ر ر وند ۱۸ و ۰۲۷ 
يسنا ۶۲ و 6.۱۰ کیدونه س مرو کدم ۱/۱ بشت ۱۳ و ۰۵۲ ےد در ها - 
حار کده ۲/۱۰۵3 بشت ۸ د ۰۱۵ وفع س یه مرول که چم = افزونی و 


۱۳۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آسایش گله‌ها ۲/۱ يشت ۲ و ۰۸ سی‌روزه ۲ و ۰۷ نرق ند طاور. ارو کده‌ه ۲/۲ بشت 
٩‏ و ۰۹ع دد اي + ندش , ۰ مارو که ددد درد ۴/۲ بشت ۲ و ۰۳ سی‌روزه ۱ و ۷ 
بار کده دج ۱/۳ یشت ۱۸ و ۵ ۸ ۳2 دد E‏ 
۳ بشت ۵ و ۰۲۶ ما یر کده ست. ۲/۳ ویسپرد ۱٩‏ و ۰۲ يشت ۱۰ و ۰۲٢۸‏ سار 

گنه نب و۰6 ۶/۲ آفرینگان ۰۱۱ 


واړک ند 9۵۵ لے نگ : وا و کیب وود ریک 
ياچ اکى ودد . باچرطاکە م - ند۱ ` ر 


vaevoda: 
giving a herd of cattle bestowing a multitude of men. 


دهنده رمه,گله » بخشنده . یک گروه از مردم وا پرو کی پا 0 سع ‏ ۱ بشت 


۰ ۰۶۵ 
وا کی ال fradana: ۰ E‏ ای ی 
۵ ۵ و ۵ ۵ و سس 
وان وفراذن REE EREEERSLDGE ES the multitude‏ 
رمه افزاینده» به گروه مرد مان خوشبختی دهنده of men prosperous;‏ 


پازنا مه اردویسور آناهیتا ارو کده پا“ دسم د (چ6۔ مادینه ۲/۱ يسنا ۶۵ و ۱. 


بشت ۵ و ۰۱ يشت ۱۳ و ۰۴ نیایش ۲ و ۴. 


e هدس‎ 


epithet of Aredvicura. Protecting herds of وانثوی‎ 
cattle and multitudes of men. و ا‎ 0 


پشتیبان گروه مردما ن ماب و هد هنشت !و ۰۷ 


vas: 9 


wish, desire. 


خواست » آرزو » خواهش 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳43۹ 


ریشه ف هرد = در سانسکریت = خواستن واا وهی ۱/۱ يسنا 5 و ۰۴ 


۱ ادون وراه :۷۱۵۵ 


وید es‏ ۶ 01۵2685 , ۶1118655 
TS‏ تاپا پلیدی »ودگ جرگینی دس واھ رر ده ن. 
۳ وند ۱۴و ۰۱۷ 


vyac: ۳۲ قاد ورد‎ 
to assemble, to meet together; to be unanimous; ویج‎ 


انجمن کردن » گردآوردن » همدیگر رادیدار کردن» هم‌رای بودن » همازور بودن 


ات نید ۰ تیاه -۲. سا وه . ۱۳۰۳۹3 


f£ilthiness, impurity; want of the lawful ویرثا‎ 
rites (8۳۲۰ظ)‎ ۰ Culpable act (Har.). 

ویرنا : پلیدی » ناپاکی » آئین به‌زور (دارمستتر) 

کاربزە ( هارلز ) وا ددد اک د ۰ وند ۱۴ و ۰۱۷ 


vyar 3: ۰ کم‎ ETE) و‎ 


ویرثیا impurity; impiety;‏ 
نایاکی . > بی‌دینی » ای رن مادینه ۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۴ 


اه «سلویم جارس vyarsavant:‏ 


name of a personage 


ویرشونت ۱ 

نام کسی نامور ل 
۳ و ۰۱۰۹ 

وا دٍ دید ۰ vya:‏ 

way, path (jus.); love (Har.). refuge (M.). ويا‎ 


(راه »جاده یوستی ') (مہر "هارلز " ) desire (Dar.);‏ 


۱۳۹۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 
(پناهگاه . پناه "میلز" ) » (خواهش, آرزو "دارمستتر " ایب آزریشه‌وات های‌سنسکریت 
است و برابر است با رفتن » مهرداشتن » خواستن .دادهب 6 ۲/۱ يسنا ۴۸ و ۰۷ 


چاو دد مب ۰ نز ۰ vaãxna,vyaxna:‏ 


وا حن ویاخن the head of an assembly; a chief in assemblies;‏ 
ا ویاخنه» سرور انجمن » بزرگ انجمنیان or well- known, noted.‏ 
نامی » باآوازه ( میات چ دند چ م دد سد جردت . ای لل دد س زبان سنسکریت = 
نامی بودن » روشناس بودن . واد سد بط[ چ۰ ۱/۱ وند ۲۲ و ۰۱۳ يشت ۱۰ و ۶۵ .يشت 
۳ ۱۶ وتات م2046 یشت ۱۰ و ۰۷ ۰۲۵ ۰۶۱ وارد سد د زي6 ۱/۱۰ 
يشت ۲۳ و ۳ ند سد دد (ل6.مادینه ۲/۱ يسنا ۲ع وھ . . هیا دد داوس هارع ۰30 
۱ يشت ۱۳ و ۰۸۵ ۱۰۸ وارد دد ول سرت < ددع مادینه ۱ / ۶ب یشت ۳ ۱و ۱۳۴ وا ددستا ام 
۱ وند ۲۲ و ۷ واد دددا رامد وم نرینه ۳/ ۲یشت ۸۵و۷۳ ۰ یهد دورول بت ات ری > — 
۳ يشت »۱ و ۰.۶۵ نیأیش ۳ و ۰۱۰ يشت ۲۴ و ۶. 

2-an assembly, a meeting. 


۲- یک انجمن » یک نشت ددد 6 هس . ۲/۱ نیایش ۲ و ۸. 


تون ا ر vyaxanya:‏ 


ت 


وی خن ی assembly-rulling;‏ 
گرداننده انجمن » رهبر انجمن » ۰ سرانجمن وا وا د وا .نرینه ۱/۳ یشت ۱۴ و 
۴ 

فتلت vyaxna:‏ 
ویاخن 

نگ ۰ ود نلند نف | دد ۰ See:‏ 

او ددد 6د | ۳ کماسه : vyaxman‏ 

an assembly, a meeting ویاخمن‎ 


ویاخمن = انجمن » نشت ھا دد دی دترم 6 هت۱ /۲ سنا ۵۷ و ۱۲ ا وندیل € کا ود 
۳ بشت ۱۳ و ۰۱۶ فراهم نشستن . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۱ 


ډور دد ر 6س ددد ۰ vyaxmanya:‏ 
ویاخمن ی ّ to convoke, to convene (an assembly);‏ 
به‌انجمن خواستن » گردآوری‌کردن به‌انجمن 
به پذیرایی خواستن واد رو ههد ۱ د د د مج د۰ ۳/۱ بشت ۸و ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۹ 
۲- بمردم آگاهی کردن proclaim to the people;‏ 2-1-0 
آشکار کردن به رتوا ماع 6 نب و ذویت مس.۲/۱ يشت ۱٩‏ و ۰.۴۳ 


vyata: ار نرینه‎ 
name of a person. ویات‎ 


واده دید مایت ۰ ادد دد مب - vyatana:‏ 


ویاتن ۷۷۵۲۵ of the family of vyata. son of‏ 
از خانواده ویاته . پسر ویاته فیدر لدد هم ل دات ۱ یشت ۱۳ و ۰۱۳۳ 


فا نند 9 ددد » ( اف هنن + 9 ده ۱-۵ :۷۷۵08 


a gift, giving. 


پد بخشش › د‌ هش 


یاه د دنه دد وردیہ ۰ مایب سپ وددرده :5 زط نهر 
ویادئیبیش ‏ (از ريشه وان - م وریشه ۋد . ) ی یت 
freedom from ۰‏ 


بی‌گناه . ساده» بی‌ریا › رها از فریب › دی نوا ان دد دررمه۳س /۱ يسنا ۶و ۲. 


جامدسومچععه :۰ ۷۷2۲۳ 
ویادرسم 


نگ ؛ واھ + دید + و لاء -۰۱ : see‏ 


۱۳۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


واو ددد ددد ر و ددد الب . ۷50۵۶:۷۷22 
ویانا ءویان sharp intellect; insight, wisdom.‏ 
تیزهوش ۰ بینایی ۰ خرد ۰ ويرو ادد اه « ددد مادینه ۳/۱ يسنا ۲۹ و ۶. 


2-being of sharp intellect, wise 


۲ب تبزهوش » خرد مند › هوشیار ا دد دد و 6- نرینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۶۱ 


ا و وید إن وید . 6 2۳0-7 ۷ ۷ 
o,‏ © سے ص 


ویانسو ويانسڄ 


مانند فایس|. كھ same‏ 


یادد دید د ۰ ھا ولھ - > کما سه : vyani‏ 


sharp intellect, wisdom. (harlez) ویانی‎ 


2 


تیزهوش» خرد » هوشیاری › کا ی ورت ۱ بشت ۱۰و ۰.۶۴ 


۳ ددم اهب ۰ vyãmbura:‏ 


a certain class of Daevas; 

lacerating (sp.); harlez-violent, fierce; 

ویاچور insulting, ridiculing (rt. = to insult)‏ 
گروهی از دیوان درنده ( اشپیگل) . دد» باره‌کننده» درنده‌خو» ستمکار» دشنام دهنده 
خوارکننده (هارلز )ها رر ده داف و ستپوروس,۱/۲ يشت ۱۴ و ۵۶۰۵۵۰۵۴ ۰ماننده‌ها 
أ ده دند 6 دد - رو هی دید 6 دت .دادم ماد ٩‏ . رچ ایا مامبوه را 


فا رد دد ۰ 6 هت ۰ کان رجاف 
وادد سدع "2١‏ گند vyamrvita:‏ 
e‏ نگ Sew: ۰ e‏ 


ادو ر vyarayeite:‏ 


(the crowing of the cock) ر‎ rouses (me) from sleep وبارطٌ ٽیتی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۳ 


(بانگ خروس) که مرا از خواب‌برمی‌خیزاند . (Har. and Dar.).‏ 


هارلز و دار مستترجاه و سود ۳۵ د عور- 3۴ ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۲۶ 


ماد د ددد زرد پر ۰ دسر( . vyavant:‏ 


ویاونت helpful (rt.to help); farpiercing‏ 
سودمند › یاور (از ریشه ود ((۰ = یاری کردن )۰ (rt. to pervade, to Pierce)‏ 
ادد سر( 6 ع 6 . نرینه ۱ بشت و ۲ و ادد ددد رات و ۵ د.- 

مادینه ۸/۱ بشت ۱۷ و ۶. 


ا فاع ج سودت vyahva:‏ 

لے = پیشوندیاست . لدد وم زژلات = در آنها 
وياهو 

برای ماننده: در زهدان زنان ( بشت 9۱۳و(‘ 


ماد دهد ۰ ۷ 


سح 


i.e. in the wombs of women. 


ویوسان 
سپیده بامدادی. روشنایی سبیدی که پیش از برخاستن خورشید در دامن زمسن وآسمان 
بیدا می‌شود . وأ دد ( 9 ۷ ۱/۱ یشت ۲۲ و ۰۷ ۰۲۵ بشت ۲۴ و ۰۵۵ 


وا دد یه بد . کات د وی که vyusSti:‏ 


dawn, daybreak ویو‎ 


از ريشه میا - تا ووه هن 


دان » سپید هد م , بامداد , پگاه 


یا و ی و 


ر قفاوتت 9 Vasa:‏ 
و : See‏ 


۱۳۹ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ور ۳ ۰ ۷.۰ 


to smite, to destroy, to cut. و‎ 


زدن » ویران کردن » نابود کردن » بریدن . 


درد ید ملاس ۰ fra-vraš:‏ 


to smite down, to destroy, to defeat; فر ورج‎ 


شکست دادن » نابود کردن » پدافندکردن 


سال نود و مس ۳/۲ شت ۷ ۰۱۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۳۹4۵ 


ره دد ۰ ۶ 


ددد ب2 3 ۰ saidi:‏ 

appearance, show; 

سئیذای - نمایش» نمودار » پدیدار شده ريشه یت سای نمودار شدن وح دوه ۰ 
۱ بیشت ۱۵ و ۰۴۷ 


«سیع د | . saidin:‏ 
سئیذین نگ : قد دت ۵ات ۰۱ :ەک 


sairi: aA RT 

a shred or bit of glass; 

سثیری- ترک ریز با خرده شيشه » شیشه ریزه ریزه کم ند 6 دد ل۰6 ده ددد 0 ر 
که ددد د ۶/۳6۲ وند ۸ و ۸۵ 

۲ زبل » اشفال » چرکی > پلید . 2-fii1th, dirt, rubbish;‏ 


sair ima: ۱ 

the region of 8 ۰ 

سثیریم = بخشی وابسته به سلم . سلم پسر بزرگ فریدون شاه بود که دو برادردیگرش‌تور 
و ایرج بودند . ۵۵ دهد دما ل6 . وج وھ < ()۰6 ۶/۲ بشت ۱۳ و ۰۱۴۳ 


شلد د 6 دئے اد ۰ ۰ sair imana:‏ 


thinking (or bearing in mind)as a chief (Dar.). 


۱۳۹۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ی یمن ے اند شنده (یا زیرنظر خود دارند ) مانند 
یک سرور یا سردسته و سرپرست هددی رلاد ماهد د (یو6. ۶/۳ يشت ۲۴ و ۰۵۲ 


قدلك داد لا د د دھے , کما سه :۱۷ 521 


filth, rubbish; dung (sp.); cow-dung (Dar.); 
سئیریہی : سرگین ۰ سرگین گاو » آشغال » خاکروبه‎ 


4 د sairya: ۹ E‏ 
سئیری: خاک » گرد » آشفال earth, dust;‏ 


فو دد ردد درت ۶/۱۷۵ وند ۸و ۰۸ 


saurva: . إل‎ (۳ 


the adversary of khashathra vairya, and the demon of an 
evil government. سئورو‎ 
همیستار ( خشتره وثیریه - پاد شاهی آرزوشده) که نام پاد شاهی بد بوده است . ود وا۰6‎ 


۱ وند و۱ و ۰٩‏ 


saena: لد ۵ اد 1۳ (ترینه)‎ 
an illustrious personage, subsequently known as a preacher. 
عم‎ 


سن ے شاهین نام کسی نامور و با آوازه 


و نیز کسی گوینده و سخن‌ران به آن نام بوده است. فددګ٣‏ سره ۰۲۵ ۶/۱ بشت 
۳ و ۰۹۷ ۶ فددد ۲۵ اد پر6ه ۳ بشت ۱۳ و ۰۱۲۶ 


saena: ڈیہ ق ال , ے ا تیدا‎ 
ین(‎ 
name of a bird, considered as the leader of all other 


birds; the eagle, the proper name of wbich appears to 


have been Amru, is called in the pehlvi texts Sinamru. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۷ 


بنا به نوشته شاهنامه سیمرغ بزرگ و سرور مرغان است که از زال در هنگام کودکی‌نگپداری 
کرده و همو بوده است که هنگام زادن رستم » شیوه* کارد پزشکی را به موبدان آموخته و 
در کوهی جایگاه داشته‌است : این‌نام رابه‌مرغ شاهین‌نیزمی‌گویند 6 2ج رت ۱ب 
۱ بشت ۱۴ و ۱ و ادد ما | ۶ يشت ۱۲ و ۰۱۷ 


saeni : 1 . و زر ۱۷۵ الب‎ 
the summit or top of a tree; 


سثنی = ستیغ با نوک درخت » بالاترین نوک درخت فيد دز دوهه, ۲/۳ بشت ۱۴ و۰۲۱ 


ند ۲۱۵۱۲۵ , فد ند ۱۲۵ ۾ ۰۲ saene,saeni:‏ 
سن - سثنی :نام یک دیو است . 0 name of a‏ 
فد ند ۵ ۰۱۵۱( هو سوب [د. وسترگارد)۲/۱ يشت ۴ و ۲ ددم زد ( فا ند 0 د٠س‏ 
وسترگارد )۵/۱ بشت ۴ و ۳. 


فقوت ۷۵ ۰۱ ۳ saeni -kaofa: ۰ NET‏ 
وسترگارد high-humped‏ 
ستنی- لد اقَیالای کوهان ۰ (بالای کوهان شتر) 


دند د د د د ۰ فد دد د دت ۱۱ saenya:‏ 
مت بالا» ستيغ » نوکبالا . high‏ 
و دد ٩۵‏ ده ناس ۰ فود . saepa:‏ 


َء ريخت گری » آهن‌گدازی . casting, melting, moulding (metals)‏ 
ماننده‌ها ؛ لب در چو دد دارو ۳ رم چا هو هد ده س 3 
۳ 


۵ لل تاه نس , (AD‏ فو( ۰۱ saoka:‏ 
profit, good; happiness. welfare‏ 
سك = سود » کالا » خوشبختی » آسایش فەند وا9 دد ۲/۱۰ (۷/۱) بشت ۱۴ و ۰۳ 
وودد یاو داد ۴/۱ يشت ۱۶ و 2۵۰۳ توا ۵ ددر د٣/۲‏ يشت ۵ و ۰۲۶ 


۱۳۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲-همچنین نیروی نگپدارنده تندرستی و دهنده خوشبختی و آسایش مردمان ۱ 

هط ویو مادینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۷ يشت ۲ و ۰۷ دياو زر 6 ددم ۲/۱ يشت ۱۳ 
و 09۰۴۲ حول .دوسا سا/۲ يشت ۱۲ و 9.۴ سیاوم۴/۱ بشت ۱ و ۰۲۱ 
e‏ نت ۲ و ۰۲ سی‌روزه | و ۰۳ قشاق هت ۸/۱ وند 
۲ و ۰۳ ۴. 


۷ ,5 دو . saoka:‏ 
a burning or partly burned piece of wood; a brand;‏ 
سك (۲) = یک تکه چوب سوختنی 
یا یک تکه چو ت ايوز تمسو ته مأننده: ف فود یاود = داغ آتش 


EN ۵‏ دی“ ۰ اوس ا : saokavant‏ 
doing good, prfitable, happiness-giving;‏ 
ستگونت سودمند » نیکوکار » آرامی دهنده 
خوشبخت سازنده فد دد او دد وت چوا دم 6 - نرینه ۲/۱ بشت ۷و۵ .نیایش ۲و .فود تاو 
6٤۴ × (< ۵‏ نرینه ۱/۱ بشت ۲۴و ۴. دد د طا دد ررد دد٤6‏ > = بپترین دهند ه 
نیکی یا سودمندترین نرینه ۱/۱ بشت ۱۴و ۰۳ ۰۷ ۰۱۳۰۹ ۰۲۳۰۲۱۰۱۷۰۱۵ ۰۲۵ 
¥‘ 


۸ تدح۵ برس دد نرینه saokénta:‏ 


name of mountain in the vicinity of ۵7‏ 
سثکنت :نام یک کوهی است که در نزدیکی 
هوکیریه جای گرفته است . فوند راک بر ]6 .رت دی 6 ۱ نیایش ۱ و ۸. فرگرد ۵ 
و د ساو چرم ده فیس رې م( پارو ۱ فرگرد ۵ و ۰۱ 


saokéntavant: ۰ لب ۵ راد پ2‎ ٩ 


boiling, burning, brimstoned (Dar.). 


حونت = جوشان »> سوزان ۰ داغ 


گوگردی » سولفوری (دار مستتر ) لدد ۵ا 6 ۰ فا سو 6 جرد زرم ر 6۵ ۰ مأدینه ۲/۱ وند 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۹ 


۴ ۰۵۴ ۰۵۵ 
آب آمیخته بگوگرد که در آئین "ورسرد " برای بازشناختن گناهکار از بی‌گناه می خورد ند 
که بفارسی سوگند شده است و "سوگند خوردن " یادگار خوردن آب‌گوگرد آن‌زمان است . 


51390۰42 >, هد دناد ۰ فدرم‎ 
a blazing fire; ۰ 


و 
سئچ ے زبانه, آتش» آلو گر آتش ف9 دد ها م و ۷/۱ بسنا ۶۲و ۳. 


۵ لے نام ند پم 4 ود : saoĞlant‏ 


burning; blazing; 


س و 
9 
4 


سوزان » گر گرفته . زبانه‌کش فودد. طا وچو م دیع لد دم ر. ا اسع = 


نرینه ۵/۱ وند ۵۶٩‏ وند ۱۳ و ۰۵۵ جر رل تاش ار ۰ 
e‏ ۷ هد دچوم ری 
نرینه ۶/۳ وند ۲ و ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۷ 


۵ در اص ند لع و( لد دو د 306۵ 
سح ب shining; glittering;‏ 


وداه و ۰ 5:32:01 
ستچی = رهشخند » نیشخند ۰ خیتال » تیتال derision.‏ 
تقو دد واد دد زر ۲/۳۵۵۶ بشت ۲۲ و ۰۱۳ يشت ۲۴و ۳۷. 


تاد د اند ود ۰ saoĞinavant:‏ 
resplendent.‏ 


چینونت = درخشنده » با شکوه» شکوهمند . فد دد عام د ( هد ررد چو م ع6 نرینه 
۱ یشت ۲۳ و ۰.۶ 


saora: N 


سر + دسته (مانند دسته خنجر و شمشیر ) rhe hilt (of a sword).‏ 


۱۴۰۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


سانسکر یت # واد مانندە 6اه دديا _ فو AEE‏ = زرین دسته. 


ده دیایب ددم “5 ۵ ذلب ۰ saošyant ica:‏ 

renders 8 ۰ 

سکش ين تیج: سودرسان » خوشبختی دهنده » آسایش دهنده دب ندا دد + وا ددرم چا- 
دنه دط کلسم بلاسیع.. زددوہ سیب ات دو ل و6 - دده 64 ۰ قوف 
دادرم 6 ۰ . هودد دمر ددد پک 0 د ندم . -همانا مانند باد یکه از بخش نیمروز 


می‌وزد درست به همه جهان مادی خوشبختی و آسایش می‌رساند . آفرینگان - رپیتون ۰۶ 


وھ دد ددد میگ : (فوده <( :52057286 
doing good to the people. beneficient (Lit.) Leading to‏ 
thè ‘path of religion; interpreter of religion; a person‏ 
ye 1 versed in the precepts of religion; a prophet.‏ ؛ 
نیکی کننده به مردم » سودمند » رهبری کننده براه دین » گزارشگر دین »کسیکه‌بخوبیآگامر 
و دانا از آئین‌ها و دات‌های دینی است » پیام آور .دو درطاکدو دد دد ۱/۱ يسنا ۴۸ وه 
قحد طاکار مد ند هر ٥م‏ ۶ ۱6 / ۲ یشت ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰۱۵ فود جار ددرن چرم ی ۶/۱ 
ویسپرد ۲ و ۵ .98 دد کنو دد بر رم ۶/۲ يسنا ۵۳ و ۲ . وه دد کیب ردنچ 3 
وس دد د ( 2 6 ۳ يسنا ۴۸ و ۰۱۲ ویسپرد ۱۱ و ۱۳ . قوس یی دوس چومم چا 
۳ يسنا ٩‏ و ۰۲ يسنا ۶۱و ۵ يسنا ۰۷۰ ۰۴ يشت ۱۳ و ۳۸ فونطالدرسهرم اسه 
۳ يسنا ۳ ۱و۳ هدرن چرم ھا ۲/۲ یستا ۴۵و ۰۱۱ سیورس وم سر ردد چ 
۳ يسنا ۲۰ و ۳ .اعساو ددس ره و6 ۶/۳ يشت ٩۱و‏ ۰۲۲ ویسپرد ۱۱ و ۰۳ ۰۷ 
يسنا ۳۴ و ۰۱۳ سنا ۰۴۶ ۰۳ بشت ۱۳ و ۰۱۷ 8دد وای ددد ٹیر چر6 ۶/۵۳ يسنا 
۵ و ۰۴ ویسپرد ۲۲ و ۰.۱ 
prophet who will be born of the mother Eredat-Fedhri‏ 2-606 
on the day of judgment, otherwise called Astvat-ereta.‏ 
۲ - سودرساننده» کسانیکه با اندیشه نیک خویش بگروه مرده'ن و جهانیان سود 
می‌رسانند . و .یکی از سوشینت‌ها با نوشته‌های گذ شته از مادری بنام اردت‌فذری بجهان 
خواهد آمد . 


فرهنگ واژه های اوستا ۱۴۰۱ 


ودس اکسرر رپ رود ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۵ يشت ۲۴ و ۰ یسیو ) 6- ۱ يسنا 
٩‏ ۰۲۸ فوند نای ددنت چرم 6٤‏ - ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ٩‏ فو دد طا دير در شین 
س :۵/۱۰ سنا ۲۶ و ۰1۰ يشت ۱۳ و ۰۱۴۵ ۰ 


فا رز لل ۰۱ sax:‏ 
سو ± آموزانیدن » آموختن » یاد دان to teach.‏ 
دودر دح د د ددع۰ ۲/۱ سنا ۴۴و ٩‏ انیت دد دتم ۱۰۴ /۲ يسنا ۴ و ۰۱ 

وه نی تپ نید ۵ ۰ saxarê:‏ 
سخوار words, admonition.= uttered indications.‏ 
سخن » گفتار . پند » اندرز » آگاهی » ۱ 
بیداری فه ددد م لے گاتہایی يسنا ۵۳ و ۵ . وه دهد( ۲/۲ يسنا ۲٩‏ و ۰۴ 

۵ دس لاس ۰ :5۹35 

to learn. 


۰ تساه‎ 
a۰٠ 


ف دب وم ند ددد. ۲/۳ سنا 40 ۱ فاد ووم بو کد ۰ نرینه ۱/۱ بسنا ۱۰۰۱٩‏ 
هد ول فرح 6 ۷ بشت ۲۴ و ۵۲ .وندیل دوج ع6 (هب۰ ۲/۳ يسنا ۵۵ و ۰۶ 


ند - ده دد ل درم ۰ 3-5 


to learn. 


aoe - 


| سخش = ا موخت 
ند دو دا ور مک ۳/۱۰ بسنا ۹ و ۰۱۰ 


ددد تیرح د saxša:‏ 
سح fit for learning.‏ 
ری EE‏ اریز 6م ددم / ۲یسنا ٩‏ ۱و ۰۱۱ 


شایسته آموزش دادن 


ثد دد 3 لام ۰ sah:‏ 


to say, to speak سنه‎ 


1۳۰۲ فرهنگ واثه‌های اوستا 


١‏ سنگه » گفتن » گفتگوکردن دود و وه درم دا وند ۱۸ و۱ ۰ حدمو چاد و 
۱ وند ۲۲ و ۰۷ قد هد 3 05 هب ۱۰۳ /۲ وند ۲۲ و ۰۸ 

2-10 declare; to accept or receive with respect. 
 نتفریذپ ۲-آشکار کردن » پذیرفتن یا با ارج و بزرگداشت دریافتن , با بزرگداشت‎ 
۰۳۵ ۰۱۰ و‎ ۱٩ داد لی حون ۰6 6 ۰۵ حیرفت .ود ط وومم(۵ ر۲ وند‎ 
3-to praise ستایش کردن » نیایش کردن‎ ۳ 
سنگپا هم‌ريشه سنسکریت است ماننده‌ها : 98 هوو ول ۳/۱ يسنا ۳۰ و ۸ ودسوو فم ېه‎ 
۲۹ يسنا ۴۶ و ۱۲ .حدددو وم صد زد ۱/۱ يشت ۲۴ و ۰۱۳ ود کر فد م ددد ۲/۳ بسنا‎ 
و ۱ رد = (فدیدو ون جحد ) ۲/۱ يسنا ۴۳ و ۱۱ .دفوم ر = ارج گذاشتسن»‎ 
بزرگداشتن » بند و اندرز.‎ 


دد دکدن و دذند ۵ . aiwi-sah‏ 
آئیوی سنگه to curse; to imprecate evil upon.‏ 
نفرین » بد کسی را خواستن ته هت رند ورن (ر. دد رکه ر هدد دوم يا - 
اگر من نفرین دارم بمن باشد نرینه ۱/۱ يشت ۱۴ و ۰۳۴ 


در ۵ وب فا لد 2 ۶ paiti-sanh:‏ 


to curse back; to drive away by پئیتی سنه‎ 
curses to exorcize. با نفرین بیرون کردن » با نفرین به پس‎ 


نشاندن .هددد ص وت هدند ووم دید 6 د٠۰‏ با جادو بیرون کردن . 
هد ده د - ددد ول ددد 6د ۱/۱ وند ۲۰ و ۰۷ ند ا 0 ند 6 - 
4 هه رم وت فده ون د تا فوح دب . ۲/۱ بشت ۱۴ و ۰۳۲۵ 


ِ 
اد3 ¥ ۰ ۴ sanh:‏ 
که admonition; instruction; a Word. commandment.‏ 
پند » اندرز » آموزش» گفتار 
فرمان » دستور ددد و رم ددد مهد ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۳ 


۵ ددد ۵۷ دے ۱ و هژم - ۰-۲ 202 


فرهنگ واژه‌های اوستا f۲‏ 


admonition; instruction a word. 

سنه : پندواندرز . آموزش»گفتار »واژه 9 دد 066053 ۲/۱8 يشت ۱۰ و ۰۱۳۸ .ماننده‌ها: 
ور و -ندد تون زه دود چات ودد د د . د۶ تیررجع زلف 

2-2 principle; a doctrine; moral. ۱ 

بن » پایه» دستور » دات » ريشه آموزش» مینوی » سرشتی (اصل ) تفه ددد و ۳۶ 


۵و دد 3 رن دند ده وند ۱۵ و ۰.۲ 


لا دد رم ند رر دید م و (مادیته) : 22۷1 
name of one of the two sisters of king Jamsheed; name of‏ 
منکب اچی one of the daughters or king Jamsheed.‏ 
نام یکی از دختران جمشید که گرفتار ضحاک شد و پس از پیروزی فریدون آزاد گردید . 
شپرناز خواهر ارنواز . ۵۵ هد3 وم سرد ددد د ۱/۱۰ (۲/۱) يشت ۵ و ۳۴ بشت و۱۴ 
يشت ۱۵ و ۰۲۴ 


۳ ع سیگ : sanhvant‏ 


ful of admonition; instructive. 
۱/۳ سنگپونت- پراندرز » پندآمیز » آموزنده » پندآ موز فد دب 3 ز لزم دد دفمتج مادینه‎ 
و ۱۲ پورداود : بیاد داشتن » آموختن.‎ ۱٩ یشت‎ 


فه لل ۳ ۰ ۸ sa:‏ 
سچ = گذشتن » روان شدن مس to pass;‏ 
مت . مب سا “مغدم دد هم و < هنگامیکه سال گذشت ۳/۱ وند ۶ و ۴۳. 


۱ وند ٩‏ و ۰۳۵-۳۳ وند ۱۶ و ۰۱۱-۸ 


fra-sad: ۰ ۲ ډو دد‎ 
to pass away, tO end. 


و اس ~~ 


فر سج؛ درگذشتن » مردن » بایان یافتن » پایان داد د.ا دده ند . 
ا ندې رو مه ۳ = اگر تابستان گذ شته است ۳/۳ وند ۵ و ۰.1۰ 
اند هه دت م م ۶/۱۰ وند ۱٩‏ و ۰.۲۸ 


fof‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


sad: (۲( ۰ شد دف د‎ 
to befit, to be worthy; 


e 


سج - ۲ = سزیدن » شایسته بودن ۳ 
سزاواری هد لاد دد . ولو چا 6 دتا در دددد ٩‏ دت انع 6 ۵ ری شرم وند ۱۸ 
و ۱۶ و ۰۲۴ 


sad: a ودم 7 ت‎ 
to make, to array; to perform. 


سچ- ۳ = ساختن » آراستن » انجام دادن . ماننده 


دد وکو دند . 1۷1-۶ 32 


آئیوی سج to do; to perform; to offer.‏ 
انجام دادن ۰ کردن » بذ ست آوردن ند دکړه د - قود نې دد نیو( و٣‏ ۲/۲ يشت 

۸ ۰۵۶ 
لت ۱< تیم فو در ۲ 0 200-5 


to be well-formed (as child in the womb); to be 
in the Fifth month of pregnancy; آنو سچ‎ 
۲ پیکر یافته » پیکره پیداکرده (مانند بچه در زهدان مادر ) پنج ماهه در آبستنی‎ 


4 در بو 6 5:2 

to learn; to acquire knowledge; 

سچ - ۴ = یادگرفتن. آموختن » دانش بدست آوردن » دانش فراگرفتن .فوم سییوه < . 

۳ يسنا ۵۲ و ۲ .فد ههد 0(3 6 دد - ۵8 دنر م ده دده ومع 6 ترینه ۲/۱ 

بشت ۲۴ و 98۰۵۲ ددر د درس پل 6)۵ نرینه ۲/۱ يشت ۲۴ و ۲ ۵ قونددد) د دردد 6 (ت. 
۳ يسنا ۵۵ و ۶. 


دولا نم ر , saci:‏ 


سچی نگ : 6 فاد see:‏ 


¥ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۰۵ 


ون د درز وه = فد ند 3ل 9 د «ددر. : sazdyai‏ 
f ِ‏ 
for teaching, for instructing‏ 


سزدیائی = برای آموزنده ؛ برای یاد دهنده‌قوس) و درون يسنا ۳۵ و ۰۲ يسنا ۵۱و۱۶ 


پورداود : پایان پذیرفتن › انجام یافتن . 


فد لد ۵ لش ۳ ۰ sata:‏ 
a hundred. ۰‏ 
لد 66 نرینه ۱/۱ وند ۵ و ۲۷ هدهده عم ترینه ۱/۱ يشت ۶ و ۱ .قوط ۰6٤‏ 
۱ وند ۳ و ۰.۳۱ وند ۸ و ۰۸۷ بشت ۱۴ و ۰۳۷ بسنا ۱۹ و ۰۷فادرص ع 6 تاد > ۲/۱ 
يشت ۱٩‏ و 0.۱۲ادره) ۲۵ يشت ۱۰ و ۱۰۶ اد د ۵و درد ۲۰۰۷۵ ) مادینه۲ / آوند 
۴ و ۰۲۰ ۲۱ دتم ددص ۲/۲۴ يشت ۱٩‏ و ۰۷ 09 هددت دس هند مب ۷٣١‏ 
نرینه ۱/۳ يشت ٩‏ و 0.۲۰ تیم ددا دودر شود ع( ۳۵۵) مادینه ۲/۳ وند ۲ و ۰۳۰ 
وند ۴ و ۱ 0 کد ردا قوننفونت ع( ۴۵۰ ) ۳ وند ۶و ۲۱ وند ۱۰۵۰۸۴۰۲۳9۸ 
٠۷‏ چو و <(۵۰۰) ۲/۳ وند ۳ و ۰۳۶ وند ۸و ۰۸۳ وند ۱۳و۱۵ 
تخ دد سوه هادم دد =(۶۰۰) ۲/۳ وند ۲ و ۰۳۰ وند ۴ و ۰۱۲ وند ۶ و ۰۲۳ 
له ده مد وودد ند ۰( ۷۰۰) ۲/۳ وند ۴ و ۰۱۳ ۰۵۵ وند ۱۳ و ۰۱۳ وند ۱۵وا۵ 
در وه ص دد - قجس موف <(۰ ۸۰) ۲/۴ وند ۴ و ۰۱۴ وند ۰۸ ۰۲۶ وند ۱۳ و ۱۲ رت 
ودره سب )٩۰۰(>‏ ۲/۳ وند ۴ و ۱۵ ۰ ادف دوم نب ۲/۲۰ وند ۲۲ و ۶۰۲ 
٩‏ ۰۱۵ قللادویه 8ه دد د وم وند ۴ و ۵ .لدی ری که دم دی ر مه اون 
۴ و ۵۷۰۶ دد ذم ميت فاص ددد دوه وند ۴ و ۷ دهده م دد ددد دد وتد ۴و۸ . 
اند وزدد.- وید متیر دده. وند ۴ و ۰٩‏ دو فلج دور روه ددبت ویسبرد ۸ و ۰۱ ماننده‌ها : 


وق سوه - وو ددم چا ده فب = شد زستان فا( وود م با )نادب 
ددرت - دو دد م چا 6 رواد 


فو ند 6۵ بد ۵ ۱ د ۰ ع إ٣ sata¥na:‏ 
a hundred fold EEN‏ 
یک‌سدبار .33 بدع ۱هدد. ۴/۱ وند ۷ و۵۵ ۵۶۰ .يشت ۵و۴ ۵ .قوسم بیع | دددیه هه 


۳ وند ۷ و ۰۵۵ ۰۵۶ يشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ ۰۱۱۷ 


۱۴*۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


8-۲ إل = زدن ۰ 19 :2-1 
فد ددم یدق ۱ دیداد ۴/۱ بشت ۱۰و ۴۳ .قوندمندع ( دیدروه م دب. ۳/۳۲ يشت ۱۰ و۰۴۲ 


4۵ لئے دم دد یه م درم ند , ۶ 521215 
ستفشتان with a hundred knobs.‏ 
یک‌سد برآمدگی‌وار › یکسدگره. ادد 6ع 14 قوف فا6 نرینه ۱/۱ 
يشت ۱۰ و ۱۳۲ = گرز یک‌سدگره‌دار هدن (ع 6 ۰ وود م سوق ده مم د لزع نرینه ۳/۱ 


يشت و | و ۰۹۶ 


satayare: ۱ 


one hundred years. 


ستيار < یکسد سال سم شود سدع ۔ ۳ يشت ۲۴ و ۰۴۵ 


satavaesa: زئ لئے (( لد ۲۷9 وھ در نرینہ)‎ 8 
the name of a star. 


سے س سے 


ستوئس . نام ستاره‌ای است دار مستتر این ستاره را پلادیس و کایگر وگا می‌نامند . 
فا2 دم دیکسد › چاندد دود (سنسکریت ) = جایگاه» خانه» سته وگیسسه 
= سد خانه» آين ستاره آبها را از دریاهای بی‌کران کشیده برای باریوآماده‌کردن‌خوراکی 
جانداران بروی زمین روان می‌سازد ۰ فد تې هد ررندداو و ۱/۱ يشت ۸ و ۰٩‏ ۰۳۲ 
فدد؟ سرا دد تاواد يشت ۲۴ و ۰۳۸ 9و ددم دد دردد و۷ هد ) ۰6 ۲/۱ بشت ۱۳ و ۰۴۳ سی 
روزه ۲ و ۱۲۳ ۰ 98 دد مد زر در داهو راه دا ۶/۱ بشت ۸و ۰۰ ۰۶۲ سی‌روزه ۱ و ۰۱۳ 


5812۷015 دك ٺ‎ ۰ E E 


hundred times. 


ستونت > بکسد گاه .یکسد بار فو دد م چپ ررد )دا / ٣یشت‏ ۲و۴ ا هو هم د ددد ر مود( 6 
مادینه ۶/۳ وند ۵ و ۰۱٩‏ 


ددم نرد دد ر ۰ قڈددقم دد + سرد در satayu:‏ 
ستایو - یکسدتاه» سدلا a hundred fold‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۰۷ 


وود ج در در ود وبه ۰ ۱/۱ بشت ۱و ۰۱۱۷ 


وه ند۴ ست واد دد ۰ saté-vita:‏ 
ستی ویت یکسد تاه a hundred fold.‏ 
فدددہ دح د (ر ددحم دب حو حدم ع یاد دب یکسدبار یکسدتاه شده پشت ۲ و ۰۱۴ 


ون سوواط وو ثلب :5210-26۳34 
a hurd re aps.‏ 
سنو ستو آاثری یکسد دانه یف ی دا ن نرینه ۱/۱ بشت ۱۳و ۰۹۷ 


فەند م و . satokara:‏ 


سیو کر a,hundred fold energy.‏ 
یکسدبار کار . یکصدبار نیروی بکار برده شده . 6 لد ردد 0 ۵ ۰۰ . فډولدصم 
ولل ود نرینه ۶/۱ يشت ۱۷۲ و ۶ = غوچ یکصد بار نیرو بکار برنده. 


وه ددع یام و ددم ند .سواد ) satoténo-sata:‏ 


ستو تمو ست 0 م a hundred times a hundred‏ 
یکسد یکسد تأ ± وه مر ه ۱ 
فد د مې یا هیا خیرم د ۳ يشت ۲۴ و ۰۱٩‏ 


وود" پا وداد ۰ satö-dãra:‏ 


ستو دا ۴ 9 تن a hundred‏ 
یکسد لبه » هه شمه چاو درا 6 نرینه ۱/۱ 
يشت ۱۰و ۱۳۲ . واس <ه ددم چا ودد ددا 6-نرینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰-۹۶ 


ودد مب ام 5210-۲۳ 


a hundred windows ` ستو راچن‎ 


یکسد روزن » سد روزنه 


۱۴۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(6 لد (ع6 :۰ دوده ہا اد طا دد 6۶۱ کماسه ۱/۱ بشت ۵ و ۱۰۱ = خانه‌ای‌بایک 


سذ پنحجره . 


وج وم پا ماب (ت. 5310-15 


وور a hundred times the height of a man.‏ 
سد بار بالاتر از یک مرد » برابر سد یل 


° " 
وه زا یا دم دد 2 ره ۹ sato-staranha:‏ 
with a hundred star ۰ ۷ EE‏ 
بکسد ستاره 
چر6 ۰ 9۵ ددم چا - وه ا تاج زرین با یک‌سد گوهر با یک سد گوهر 


زیوری بگونه ستاره مادینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۲۸ 


satö-stüna: فو نمچ - م بے لش‎ ORE 


ستمو ستون ۰ a hundred‏ 
سد ستون (ه سيه ودم یا دده ۾ زو 6 > کماسه ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۲۸ : 


sad: )*| ددر‎ 


to damage, to ravage 
(2) to rush upon to attack. (3) Leave off, to defer 


9 


سد (۱) to pass a way, to set .(as the sun).‏ )4( 
۱- زیان زدن » چپاول کردن » تک کردن » یورش کردن (۲) واهشتن »درنگ‌کردن »به‌پس 
انداختن (۴) درگذ شتن » مردن » فرورفتن (مانند خورشید ) و دو در رر دچ ۱ ند 
۲ و ۲۴ وود دمک ۷۱ وند ٩‏ و ۵۱.فلاسيه د[۰ ۲/۲ يشت ۱۴ و ۰۵۶ 
(فد ده + وو 6 =) 99 سر وه ه. ۳ يسنا ۱ ووس 

هر دو مانند همند . ۱ ۱ بشت ۱۰و ۰.۷۱ 


فرهنگ واژه‌یهای اوستا ۱۴۳۰۹ 


مب ص 


د ررد فولد3_ ۹ : 2۷3-0 


to do harm, to hurt. او سد‎ 


آسیب زدن › رنجانیدن ده ډادد. رود قاډ© د دسي ۳/۱۰۴ بشت ۸ و ۰۵۴ 


دد دم د - قو « :23111-530 
پنیتی سد to smite, to crush.‏ 


زدن » له‌کردن » خردکردن زد رهور - ودپ» ( ۳ج پشت ۲۴ و ۰۱٩‏ . 


sad: (۲) ® فد‎ 


سد ؟ نمایان شدن tO .appear, tO seem‏ 
نمایان کردن » نمایان شدن » به دیده آمدن » به نگرآمدن ٩‏ دل ,هد د9 دد روا 6 د ۰ 
= من به تو نمایان می‌شوم ۱/۱ يشت ۲۲ و 6۰۱۲ تا فد دد ۵ دد د ۵ رھ ره = 
تو به من نمایان نمی‌شوی ۲/۱ يشت ۲۲ و ۰۱۱ بشت ۲۳ و ۰۱وس ندرد ۵ دد د ۰ 

۱ بشت ۲۲ و ۰۷ يشت ۲۴ و ۰۵۵ 


۲ -آمدن = رسیدن . come, to arrive‏ 2-10 
سر رسیگان » درون شدن دول دد د د ٥‏ د وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲۲ 
کا به پس :برگز دیدن 3-to turn about; to turn round;‏ 


دورزدن » برگشتن فوسو د دې رم ر. ۲/۱ وند ۲ و ۰۳۲ 


ولا ب) لئے ۰ 223 


setting (of the sun, the moon and the star). 
ند فرو رونده » (غروب کننده ) (مانند خور شید › ماه و ستاره)‎ 
.fogY وویت6 دد درل ۷/۱۳۵ وند‎ 


فڈ یں 8د اند ول ) 9 


name of a person. 


نام دسی است. نت6 د ویره جا ۱ بشت ۱۳و ۰۱۱۵ 


1۳۱۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


دد لے sanat:‏ 


نک : ۵ و ۰ : see‏ 


دد ند اد4 لت , sanaka:‏ 


the southern basin of the tigris (Rangha). 
. ستل بخش ( حوزه ) ای از رود خانه* اروند (دجله)‎ 
ا دد = بخش (نیم‌روزی رود خانه دجله) يشت ۱۲ و ۱۸ . فددد [ ند 794 - اه وزعم‎ 
۰۱٩ ود د د ددع ۰ ۷/۱ بشت ۱ و ۰.۱۰۴ بشت ۱۲ و‎ 


2۵ لے (ب. )۱( safa:‏ 


a kind of earth or clay potsherd. 
۰۱۱ و‎ ٩ سف - سفال ا ت ۱ وند‎ 


safa: ۰ وما‎ 


the hoof of an animal; 2 


نز 93 ۳ يسنا ۵۷و ۲۷ ۰ ما ننده‌ها be:‏ دب 
فەس ۰ NES‏ دوف 4 


فدده 6 ۰ sam:‏ 
سم ارام یا خاموش بودن to be quiet or calm‏ 
لادد ددید 6 الک 
شین نگ : هه ی . : see‏ 
ا (1( sar:‏ 


to break into pieces, to torment, to injure. 
سوك دوپاره كردن : شکنجه کردن » آ سیب زدن‎ 
+ فد راد و نت رات . ارات زلف‎  اه‌هدننام‎ 
ر‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 181۱ 


ون (۰۲) sar:‏ 
سر (۲)ودراز کشیدن › لمیدن  to lie, to lie down‏ 
آسایش کردن . ماننده‌ها : فو ددالف-. .وتا ددت فوت هری 


پوردآود : پیوند ؛ پیوستگی » انبازی. 


هو دد ای و را وراي دی 
سر = به‌پائین نهادن » خوابیدن lying down.‏ 
ددد رادار ۱ وند ۳ و ۰۸ ۰۱۲ وند ۷و ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ۴۸ .ل ا ۳/۳ 
از ریشه ف3 ۰ = درازکشیدن › خوابیدن فوت گاهی‌دد چاد(صی نیز آمده است . 


فن ,ود ژشے «“ sara,sara: CD‏ 
شار داشر کر the head‏ 
فاد اسان د ۳ ۷یشت ۱و ۴. 2-authority, headship‏ 


۲- نیرومندی ۰ سروری › بزرگی فاد ۲/۱۰6۵۶ يسنا ۷و ۰۲۵ يسنا ۱۲ و ۴. فدد(ع 6 
۱ يسنا ۴۹و ۸. ٩‏ دورد ر اجه ۱ يسنا ۵ و ۵ ٩‏ ۷/۱۰ يسنا ۴۴ و 
۱۲ 

3-a chief; a husband. . ۰.۳ ۳ شرور» شوهر فودد ۲/۱۰6۶ يسنا‎ -۳ 


پورداود : پیوند» پیوستگی » آنبازی . 


دورد دد 093 نشج 
supremacy command.‏ 
ر کک و ین ١۲و‘‏ 


سرشار » پورداود . سر » سار مانند شاخسار . 


ودام (س. ۲) کماسه 5 
سری = رهبری » پیشوابی leadership.‏ 


۵ دراو ۲/۱ يسنا ۴٩‏ و ۰.۳ 


saré jan: E دد مس‎ 


۴1۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


breaking the head. Cruel, seditious; 


سرجن = سرزن » سرشکن » سربرنده » جانی » شوبگر لو ریاد نرینه ۱/۱ يسنا ۳۹ 


و ۰۳ پورداود : سردار» سرداری » یاور . 


فان ۰ ۰ saréta:‏ 
رت سرد »سر ما .ددا مت نرینه ۱/۳ وند ۱ و ۰.۲ cold.‏ 


ت 


2-Fearing; trembling; ترسو » لرزان‎ ۲ 


فد ۵و نله ۰ فود له ۰۱ و و سرپ sarédana:‏ 
holding authority, a leder, a chief‏ 
سردنا = سردار » نگهدارنده نیرو » سرور » سرد سته 


دد سل ودع ۲/۲ يسنا ۴۳ و ۰۱۴ 


saré a: 525 . امه ند‎ 
the solar year; a year of 365 3 days. 

سرد پک سال خورشیدی » سالی که ۳۶۵ روز و چ روز باشد . 
ددد د = آب . ریشه‌فقدد (۰ = روان کردن € دد =9 ددد = دادن یس وودد 8 ند 
= موسم باران» یکسال ت د ھپ چرم م رهی 6. دع 6۶ ۲/۱ 
وند ۱۴ و ۰۱۵ وند ۱۸و ۰۵۴ ۰۵۸ 9دا دد لاه ۶/۱ فرگرد ۸ و ۱ .رهسن ص د 
دود ای 8 ۲/۲ وند ۱۵ و ۰۴۵ صد ای)2 هھ ۲/۲ يسنا ۲ و ٩‏ ویسیرد ۲ و ۶ 
يشت ۲ و ۰۸ دند ا8 سیزد«۹ ۴/۲ سنا | و ۰٩‏ يسنا ۳ و ۱۱. ویسپرد ۰ * .شت 
۲ و دای س ×6 ۲ ا و ا انرینکان ازع شو کت 
لے س چرج هد :د٤6‏ ہک ددد دک 6۶ ۶/۳ وند ۷ و 6.۴۸ دای < لدد ,6< 
ددد 4 ا د ا وش دی ۲ ای دردد رکه ۶ 
مسد 2 ستت ۳ ۶/۱ ویسپرد ۱ و ۰۲ 


دامع ند ۰ (۲) saréُéa:‏ 
سرذ = جور » گونه » سرده »(نوع ) sort, kind.‏ 


وود د (6# ۶/۳ وند ۲ و ۰۲۷ ۰۳۵ ۰۴۱ ۱۳ و ۰۱۲ تایه فان هام ری 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۱۳۱۳ 


ره مب ۳ واللداد هد 25 دد ر ۵ د(<- فود لب ۱ 


ا ای ۰ د( سای سس 2 52 


relating to the season or year. 


سرذی - ابسته به سال با موسم وین ېچ در نویه ۱ فرگرد ٩‏ و ۰۱ 


وو لد 1 3 و لش ,(۲) ا sarééya:‏ 
enjoying power; holding authority a leader.‏ 
سرذی = دارنده نیرو » بهره‌مند از نیرو » رهبر » پیشوا 
دنسلا ون رز نس ۲ يسنا ۳۳ و ۰۹ 
ويد إل ١‏ هر کماسه ( 299 ) sava:‏ 


profit, gain, reward; good; blessing; 
مه = سود » بسپره » پاداش. سود مند » خ‌حسته » فرخنده ۵ند رز وا و. ۱ يسنا ۳ و‎ 
ند رزیت ې هدد ۱/۳ يسنا ۳۰ و ۰۱۱ فویدو(لف ۲/۳ ویسپرد ۱۳ و ۱ .فود رزدند‎ ۲ 


۲۳ يسنا ۷و ۰۲۴ يسنا ۴۴ و ۷ وددررسوروهه. ۳/۳ بسنا ۵۱ و ۰۱۵ يسنا ۴۸ و ۰۱ 


ف دد ر(رند3 رم٠‏ فد د. savanh:‏ 
profit, gain; prosperity; happiness;‏ 
سو نگه:بهره» سود » خوشبختی » شادمانی (خجسته دار مستتر) 
وه دز چا ۱/۱ يسنا ۳۴ و ۰۲ فودد ددن ون ند۱/۱ يسنا ۶۰ و ۰۲ فد نددو ۳۱/۰ 
يسنا ۲ و ۰۱۴ يسنا ۵۱ و ۲۰ ددر (رددو هپا ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۱۴ يسنا ٣‏ و ۰۱۶ ویسپرد 
۱و ۰.۱۳ بشت ۱۷ و ۰۰ 99۰۶۲ سورب ورم ۰6 ۶/۲ يسنا ۲۸ و ۰۹ 


savahhvant: < gane فد ودد ںیرک‎ 
beneficent, good; 


o ۵ ەو‎ 


سونگپونت: نیکوکار » خوب » سود مد هياغ دو ره دت ,9 دد 6 ړل. ددد ررد وک دد ېښ ٩0‏ 
مادینه ۲/۳ وند ۱۹و ۰۳۷ 


۱۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۸ند (رنتکیین لیلد نت ۰ 1۹ 


سونشپواج 
نگ : ووند رر هوه د رزیت بی : 58۵ 


5 نل (لف لا و . savahi:‏ 


one of the seven keshvars, of the earth lying to the east 
of Khvaniras ) سوهی یکی از هفت کشور جہان باستان [کشور شرقی ایران‎ ۱ 
۰.۱۰ و ۰۲۹ يشت ۱ و ۰۱۵ ۰۱۳۳ يشت ۱۲و‎ ۱٩ فود رت زو ره ۱ ۲ وند‎ 


س 6دت درددچه دد د رر د اره‌درددیاء ایا ر(د. با وار د رددچ 


۰۱۷ ویسپرد ۱۰ و ۰۱ ویسپرد ۱۱ و‎ ۴/٣۳ 


قدت ر ۹ رگم دد ف ۰ 2 52۷0-22 


benefiting the settlements; 
rendering the world perosperous spithet of (Ashtad Yazad) 


۰ بو گئٽ سود رسان » سود پرداز خوشبختی دهنده جهان › پاژنامه اشتاد8ه دد در ا 
ت لدو یی رردن‌ما دینه ۲/۱ ویسپرد ۷و ۰۲ 


مادینه ۶/۱ يشت ۱۱ و ۰۱۶ 


دند وو ند 3(4 مع مد : م6 1 25 5و 
سس کوشتم 
نگ : ۰۴-۳ + see‏ 


دد لد ذد ې 2 . قددد و ون . sasti:‏ 
precept, admonition;‏ 
سستی- دستور ۰ پند ۰ اندرز فو دد فو ص کے6 ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۰۷ فوسو م دنله ۰ 


2-religious lore or instruction ۰.۱ يسنا ۱۵ و ۱. ویسپرد ۶و‎ ۱ 


۲ دات دینی » یا آموزش دینی » دین » ماننده څل <- وه دوه در درمه داد وم دہ 


آموزش بد . 


فرهنگ واژه‌های اوستا 0 


5 2451 ۲ ۶ ۰ < فو ند3‎ ۱ 
instruction, admonition 


سستر ‏ آموزش» و ۱ بشت  »‏ و ۰۱۳۷ 


۱ ددنسی 3 ۲ ددد وه 1 
سش کنچا 


آز ریشه ۵۵ (۳/۳) = to learn‏ > آموزاندن . ۱٩۵۵۵۳‏ ۷ = خواست 
بیاموزاند = ۷18168 "اھ1 مه برابر گفته وسترگار د فد سی څې دد ت یرو 
مرید . حواری» برابر گفته دار مستتر آموزش است 038د2049 داد يسنا ۵۳ و ۰۱ 


وو نیئ ۰ sa:‏ 


to destroy, to cut off; to put an end to. 


سا = نابود کردن » بریدن از هم . 
۳ شکنجه کردن » ستم کړدن . 2-to torment, to oppress‏ 


saizdri: N ددد وه(‎ 


سائیژدرى نگ : دروو دعلم٩‏ ۰ 

فودند د اد saini:‏ 
سائینی= چین » کشور چین china;‏ 
دید د ( د(6 ۰ 1 ۶/۲۰۵۶ یشت ۱۳ و ۰۱۴۴ 

دو مسد د )ولع 2 (نرینه) sa imuzi:‏ 
سائیموژی: نام کسی name of a person;‏ 


قو ندرد 6 د طله‌وا و وت ۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۵ 


۱۴۱۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


sairi: کماسه ف‎ a 
rubbish, filthiness, impurity. 
ساثیری: خاکروبه» ناپاکی » پلیدی» آشفال‎ 


۱ - ود ماع لب ( دچتا.) ۲1-2 5321 
همع purifying impurity epithet of‏ 
سائیری بتع ے پاک کننده» ناپاکی زداینده 
ياژنامە هومه سر دو- اطع £ ئ نرینه ۲/۱ پشت ۱۴ و ۰۵۷ 


فاس داد سی ع۰ زره : ۷۷ sair‏ 


name of mountain 


سائیزیونت ‏ نام رت ی و و ت ۱ بشت ٩۱و‏ ۴. 


تا ۳۷ 


the adversary of Khshathra vairya. 


ق ردا 00۹ ۵ 39 
to teach. (2) to command, to exercise authority,‏ 
ساونڭه 1 مورا نیدن to order.‏ 
یاددادن » (۲) فرماندهی کردن » آزمایش نیرو کردن » فرمان راندن » دستور دادن » 
وو لاد 33 ي ۰ ۳۸۱ يسنا ۴۸ و ۲ ددرو ع بسنا ۰ ۶ حه و يسنا ۴۵ 
و ۶ . ماننده 


fra-sãwnh: DELE RY 


فر ساوز to command, to admonish‏ 
فرمان دادن » پند و اندرز دادن . ماننده: للف - هو شد ورمع دن 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۱۳۱۷ 


بل ×6- فد سب ورم . ی 


to train properly, to give good هانم ساونگه‎ 
education; درست آموختن » فرهیخت خوب دادن‎ 


43د ډه ۱ swab‏ 
ساونکه نگ ؛: فد ددع ورمن دد ..: see‏ 2 


8 8 
ددع 3ا ند 3 اون فا . (ترینه) sawnhanha:‏ 
ساونگ نگ نام کسی است . name of a person‏ 
فددددۍ و ری ند ورن سین ۶/۱۷۵ بشت ۱۳ و ۰۱۲۴ 


۵ ددد ۱و ۷ کماسه دس . :3241 


monitions, words of admonitions 
ساخوینی< واژه‌های پندآمیز » آگاهی 1 اندرز‎ 
۰۵ مو هد د رر ۲/۳ يسنا ۵۲ و‎ 


فا نید تم ند ود + و aa‏ 


چیتت = آموزنده» آ موختار teaching.‏ 
ددد )»> = آموختن 

ددد نرینه 8 رد . : 5312۲ 

a tyrant, an oppressor ; a tyrannical ruler. سار‎ 


۰ و .ند ر6 + ۶/۳ يسنا ٩‏ و ۰۱۸ بشت ۱و ۰۱۰ يشت ۵ و ۱۳.یشت ۰ ۱ 
و ۰۳۴ بشت ۱۳ و ۰۱۳۵ 


سيوم نگ ومو۱ ۱ ۳ 


۱۳۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵ ۳ ۰ دند وس ۱۱ :2۰202 

effliction, distress, pain, misery; ۷06, : 

ساذر: غمزدگی » بدبختی » درد » بیچارگی » اندوه فسولت_مادینه ۱/۱ يسنا ۴۳ و ۱۱ 
سنا ۴۵ و ۰۷ ویسیرد ۱۸ و ۲ نیایش ۳و . ند ول 6 شايع ندید: انار 09: س 


کماسه ۱/۱ يشت ۰ د دو 6:6 بین غم زده کماسه ۱یشت ۸ و ۰۲۳ 
ده دروام ۵ . رادی» اوه ورم 0۵4 ۰ ھ۹ / ۲يشت و۲۳ سوس بش 


کماسه ۳ و ۲. بسنا ۳۴ و ۰۷ 


۱ فاد فد وو للد .> sana:‏ 


destruction; ruin; end. سان‎ 


خرابی ویرانی » وبران » تباهی » پایان هد در 6- ۲/۱ بشت ۱۹و ۰۴۴ 


دورد وال )۱( sama:‏ 

sama. the father of thrita and the grandfather of سام‎ 

Kershaspa and Urvakhsaya. 

سام » پدر ثریته و نیای گرشاسب وئوروا خش دد ددر 6 دد ۰5۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱۳۶۰۶۱ 
وودد ۵ دد (6 ۶/۳ يسنا و و۰٠‏ . 


۵ للد ماد ۰ sama: (YT)‏ 
سام = تاریکن » سیاه» تیره dark, black.‏ 
دحدد 6 دد 0 ۵ نرینه ۶/۱ بشت ۸و ۰۲۱ 


فنیدد درو وو : sayuzdr i‏ 
name of person whose sons 912*722 029 and Thrita Fought‏ 
سایوژدری with and vanquished the Turanians.‏ 
نام کسی که پسران او اشه و زدنگه و ثریته با توران جنگید ند و پیروز شدند . 
فد ند در رحله او روبه. ۰۱ يشت ۵ و ۰۷۲ ووددی « وله 9( دده ۶/۱ 


يشت ۱۳ و ۰۱۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۹ 


ها sar: NEE‏ 
to consider a person as the 16۵2862 Of; to give superiority;‏ 
سار ؛ سر؛ پیشوا» رهبر » فرمانروا » برتر 
و سدع خره؟ ۰۲۵ ۲/۲ بسنا ۵۱ و ۲ ودد (9 دند ۱ / ۲یستا با 
ترینه ۱/۱ يسنا ۳۲ و ۰۲ 


sara ۶ ۰۲ نرینه موند له‎ ۰ NT 
the head. سار = سر کله‎ 
۰۴۶ بشت ۵ و ۰۷۷ بشت ۱۴و‎ ۲/۱ 6 ٤2ددد‎ 
2-top, summit. نوک » ستیغ » بلندی‎ 

فنا : sãrana:‏ 
سارن سرد رد ذارذ شر heaache;‏ 
دد ددد زود (ند لا ۶/١‏ وند ۰٣و‏ ۳.ع۶. ۹ د ددد اد ویر ره ۵ ۸/۱ ونند 
۰ و ۰۷ 


sãravara: ۰ E 


defensive armour for the head, a helmet; 
ساروار = سرپوش؛ کلاه‌خود‎ 
ددد «دفاج 1/۱ وقد 1۴و‎ 


که ننلد دا دد 6۵ و ۰ sarasti:‏ 


ا ت و لرز» تون یهن cold fever; ague‏ 


اول 6 ودا و وم نات ی 
۱ يشت ۱۳و ۰۱۳۱ 


sarastya; ۰ وی‎ 


a kind of sickness or distemper سارسته‎ 


fo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بیماری که دچار تب و لرز و نوبه‌است . فودرلااروو مد 
فا ددن (اندص فج دد ۷۵ لا ۷۵ ۶/۱ وند ۲۵ و ۰۳ ۰۶ .٩‏ 
۱ وند ۲۰ و ۰۷ 


با ا نگ ده ددر = see:‏ 
۶ ند لند درند 3 ره و ۰ نس ` savanhi:‏ 
شا !پیشه* سوددهنده » کار » پیشه business work.‏ 


business of gaining profit business work. 

۲ ساونگهی که د رگاه هاون ستوده میشود . ۵9 دار دد دد63 ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۳ ۰۱۸ 

يسنا ۶ و ۲. نیایش ۱ و ۶. دد ندد رر د033 د ۴/۱ يسنا ۱ و ۰۳ ۰۲۳ يسنا ۳ و ۵. 
نیایش ۱ و ۱ ۵۵ ددد ادد 3 لاډ وې ۸/۱ يسنا ۱و ۰۲۰ 


۵ دند ۵۵ 72 لالب ۱«( در دبع و زج ۰ sasta:‏ 

ساست: نامی » با ارج » دوست‌داشتنی . noted, honoured, beloved‏ 
فڈ دید ۵۵ 6 نب ۰ (۲) داد ۰ sasta:‏ 
an appressor, a Tyrant;‏ 

ساست: سک ستمکار (۲ ) پورداود : سنگدل , آزارنده. a king; a ruler.‏ 


۱- پادشاه » فرمانروا فو سوو ديلت ۱/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۸ ۰۶۹ بشت ۱۴ و ۱۳ .لدا 
فد دې ند ایا ۲ بشت ۱۰ و ۰۱۴ 8 ادلو دد ابا 6 ۰ ۳ بشت ۱۴ و ۰۳۲۷ 
حوهد هد دم د۰ ۱/۱ وند ۲۱ و ۰۱ يسنا ۶۵و ۸. بشت ۵ و ۵۰ .ودسودم سل6 


۱ وند ۴و ۴۹. بسنا ۱۶و ۸. سنا ۶۱و ۴. يسنا ۶۸ و ۵۰۸ ددهو ددد ۰۵ ۱/۳ 
يسنا ۴۶ و ۰ 


فد س فد مم پا ود( م دد ٩3510-1۷32۲ 5138: «e‏ 


(evils) produced by oppressors; headache. 


2 - گرشت ؛ فراهم شده با ستمگری » بد ست آمده ستمگر . 


تد دد دد ٥یا‏ و دد اده نرود عرد ها ونم د ورن کته ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۵ 


دست با 


sastra: ۱ 

ضامت نک : ود ےھ ۱6و : 566 
doctrine.‏ 
فذدیو فد ۱ ند ۰ ددس واه . sãsna:‏ 


doctine, admonition, religious comand. 
ساسنا: دات » دستور» پند و اندرز» فرمان دینی‎ 
و ۸. يسنا ۴۹ و‎ ۲٩ و ۷ ند دو وص ۰ ۲/۲ بسنا‎ ۲٩ ق دده دد دد دند. ۳/۱ بسنا‎ 
۲/۲ ۰. .ددهو هد ددن چم . ۲/۳ بشت ۱۳ و ۰۸۷ فو رود ( هټ دن لی‎ 
۰۱۳ يسنا ۳۱ و 99۰۱۸ ددد هد ( دس و6 ۶/۳ بسن ۴۸ و ۰۳ بشت ۲۴ و‎ 


ددد و او رش ددر ,sasno- gus:‏ 
me who listens to the teaching 2 religion; one who pays‏ " 
ات و گوش attention to religious instruction;‏ 
کسی که آموزشهای دینی را می‌شنود » کسی که به آموزشهای دینی نگرش می‌کند . گوش به 


اب رام فد دود (جاسرتهج تلم پر 6- ۳ يسنا ۲۶ و ۴. يشت ۱۳ ( ۰۱۴۹ 


فا دیو ۱ لت . ر ددر ود و ا sasnya:‏ 
pertaining to instruction.‏ 


ساسن ی : وابسته به آموزش (words) of admonition.‏ 


پند و اندرز فد ددرو إدرددی »۲/۴ يسنا ۲۹ و ۰۷ 


51 دد . ء‎ DE) 
to Lie down; to touch; to rest 
سي‎ 
۰۹ ۰۷ درازکشیدن » خوابیدن » آرمیدن » دست‌زدن 9۵< ۱خس م۰ ۳/۱ بشت ۱۴ و‎ 
2-10 spread over; to extend in all directions 
روی چیزی پوشانیدن , گسترش دادن‎ ۲ 
۰۵ به همه‌سوی › واد ھ۰2 ۲/۱ نبایش ۵ و‎ 


۱۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


3-+0 fall down to be destroyed, 
۳ب به پا شین افتادن » نابود شدن‎ 


ود د درم . : 515 


= آموزاند ندن » آموختن to learn‏ 


صد دح سی = آموزنده learning‏ 


دع ول ا sibura:‏ 


quick; speedy. 
۰۵٩ تندی ,شتاب لد ر 4 بشت ۱۴ و‎ 


siCidava: فر لفاون نوینه‎ 
name of a mount; a branch of the Antare-kangha سيچيدو‎ 


ستیغ » بلندی کوه» نام ستیغی‌است از رشته کوه انترکنگه 
ندچړم سح -و دده دن ود رو هو دون ات ۰ ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵ 


ده د وله ددد , ۱ siZzda:‏ 

سیڑدا د نابود کردن to destroy.‏ 
فده دنه و ددجا = نابودگر » ویران کننده نرینه ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۸۴ 

2-0 reject, to abandon 


۲ نهذ برفتن » رها کردن » واهشتن قددوله9 د دس 6 | دد . ۱/٣‏ يسنا ۳۲۲و ۰۴ 


فد ۵ پا + 5 


دوه ۵ اد . sizdra:‏ 
نگ : دن دلوا ۰ : see‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳ 


هدز ادف ۰ sinat:‏ 
۱ « نگ . قها وم : 66و 


ود للد (مادینه) sina:‏ 


destruction, ruin سینا < ویرانی‎ 


سینت 


نابودی ۰ ۹3د ( 6»> ۲/۱ بسنا ۴۴و ۱۴. 


و فد ۰ sif-sip:‏ 


to bore, to pierce; to turn upside down to dig. سیف سیپ‎ 
سفتن » سوراخ کردن » زیرو روکردن » کندن‎ -۱ 

ددد 2. ۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۸ 

2-to melt, to smelt. . گداختن » آب‌کردن » نرم کردن‎ ٣ 
> ماننده: قلأدد اروت‎ 


aiwi-sif: DN? ET 


آئيوی سیف to rub; to rub on‏ 
لن ا و د و ۴ و ۰۳۸۵ 


فا دی لے sima: )۱( ۰١‏ 
سیم areadful, frightful,‏ 
سپمگین » ترسناک کار ا چآلیه فد وروی = نزد آژدهای سپهمناک» نرینه 
۶/۱ يسنا ۹د ۰ ده U‏ دک ۳۵ رتدب رود .9 6م 0= به‌پایدار 
ماندن راهزن ترسناک يشت ۱۳ و ۱۳۶ .8وو دد م نرینه ۶/۲ يشت ۱۳ و ۰۱۰۵ 

2-Fear, dread; a thing of fear or dread. 

۲- ترس» هراس» چیزی از ترس و هراس 
هود 6لف. - با سیم فارسی دود 6 سدع م مادینه ۲/۳ يشت ۸و ۰۴۳ 


4۵و ۇف ۰ (۲) sima:‏ 


۱۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


Yoke; 


سیم = بوغ تدده ر6 دم دد مادینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۲۵ 


فدد 6 ۳ دو ر 6د - )۰ :۵ s‏ 


the strap or cord of the yoke. بو افير‎ 


بنك يا ریسمان بوغ 
ود د6واد ط هر مید ما دینه ۱ بشت ۱۰ و ۰۱۲۵ 


تاد دا 203 6 الب , : 18 5 ز 5 
يمن ری , ۵و«( | : see‏ 

siš: ۰ اد در‎ 
to reject, to abandon. to hurt, to torment سیش‎ 


نپذ برفتن › رها کردن » واهشتن » آزردن . آسیب‌زدن » شکنجه دادن . 


هفل .> :51 
سی to lie down, to sleep, to stretch‏ 
درازکشیدن » خوابیدن » درازکردن ددند ډګ وم دې ۳/۱ وند ۱۸ و ۵.دددد يې 0 هد ه 
وند ۳ و ۰۲۴ فد پارات ۳ يشت ۱۰ و ۱6۵۰۸۰ رح دلا دد دا , فیدر دد توت 
ژند وی 6ب لا دد داد ۰ = چه کسی در پهنه فروغ دینداری آرام می‌گیرد .نرینه۱/۱ 
يسنا ۲۲و ۶ فود رنه زا نرینه ۰۱ وند ۲ و ۰۲۵ فش دوفاگ 6 (ع6 ۰ = دراز 
کشنده ۲/۱ يشت ۱۴ و ۰۳۱ 99 هد ردن 6( هس ۶/۳6۱ وند ۱۸ و ۰۲۶ 


و سا ۰ ۶ ۲1-1 0۵ 
پثیری سی to extend all over to stretch all along‏ 
بهمهسو گستردن » بجلو دراز کردن 00 دد دلا ودد ® 6۵ ۳/۱۷۴ يشت 
و دا اماف در برخی جا 68 هکدر (< 
بجای ۵۵ددرل(د ‏ بکار برده شده است‌برای ماننده در يشت ۱۴ ۱۵ 


ده ددد لاندی) د دیده می شود . 


۱۴۳۵ 


هو وله و رت لدد sl1zdyamna‏ 
پورداود : دور شدن . 
نک : فو روله 9 ددد ۰ : see‏ 
سای خاردار » سوزش‌دار ۰ 9120۳3 
وو ره ددرا ء6 :دون دل 5¢ سگی » پشت خاردارنرینه ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۲ ۴.: لت ۳11 
خارپشت ۰ جوجه تیغی‌ققف وله (سح ده ۲/۲ بشت ۸و ۰۳۲۶ 2-a hedgehog.‏ 
دو ب 66 ست وله د. simaela:‏ 
see :‏ 


نگ :وودد وي د فلع د . 


siısra = 
harm, evil (Dar.) 


سیبسر : ۱ 
زبان ۰ بد هم فقو( و رو ناهیشت ۲۴ و ۰۵۱ 


j آسیب‎ 
915 : 


مدب گرم ۰ 
سیش :یاد دادن » آموزاندن مرت وی عا بے ۱ بسنا ۴۳ و ۳ دد روون ند - قد سے 
to teach, to instruct;‏ 


= ما را بیاموز ۲/۱ بسنا ۳۴ و ۰۱۲ 
: ۲۳۵-18 


فر- سیش آموزاندن : یاددادن . to teach‏ 
ڈیہ ھا ندز ب دد ے شع نیر= مرا بیاموز يسنا ۲۸ و ۰۱۱ 
su :‏ 


وو 3 ۾ 
to do good; to derive advantage‏ 


سو : خوب کردن » سود بردن . 
to be benefited.‏ 


۱۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بهره‌گرفتن » سود مند بودن .عو یرنه وروص = سودکردن ۰ نیکی‌کردن» نیاز کسردن» 
من ورن e‏ يشت ۱۳ و ۱۲۹ .ها :ددد 6 ندال ۷۵ ۶/۱ وند ۴و۲ .دد رده 6( 
۳ سسناً ۷۰و م .عد دددند 6 داز 6 ۶/۳ يسنا ۵۵و۴ . وید ډوه ود و در ند دد 3 
نرینه ۱/۱بسنا ۵۱ و ۰٩‏ ې رو ددعیر يسنا ۴۹ و ۳ بسنا ۴۴ و ۲ .قوذددف ‏ بستا 


۹ و ۰.٩‏ مأننده‌ها 2۵ دی م ۰ دد سط ی 
فرورلراس. ردنر فوز و نسم (ازریته ووو ره) 


sukurna : سوگورن؛ برابری با سکارون‎ 
blind (lit.); a puppy five days old; probably, a porcupine 
(Dar.) ۰ (۱-کور (نابینا) (ادبی ۰ ) ) توله‌سگ پنج‌روزه‎ 


توله‌سگها تا چند روز چشم بسته‌اند و در روستاهای پیرامون همدان مانند مزاغنه» یالفان 
"سوکور " می‌گویند (ب ) حوز6 تس نو رورد زج ۱/۱ وند ۵ و ۰۳۱- 
۱ وند ۱۳۲ و ۰۱1۶ 


قود ام( ۰ : suxra‏ 


red, shining, 


سوخر + سرخ » درخشنده . و کن دد اتی و رتاش اش سرخ درخشنده ترینه 


1 
۱ يسنا ۳۱ و ۰۱۹ يسنا ۵۱ و ۰۹ دد ازم پر و ریلم یوی ترسح درم ۰6 
نرینه ۶/۳ وند ۲ و ۰۱۰۰۹۰۸ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۷ 


sulsa : : فد 66 دم‎ 
sogd, sogdiona: the capitalsity of Gava; the river and 


سوغذو ؛ شپر سغد پایتخت گو the valley of Zarafshan (Pehl.).‏ 


سفق نام رود خانه و دره زرافشان برابر پپلوی . 


دررع ایح دهد دس اه ۰ : 59۷202 - 0 2 su‏ 
ی 


رتم ددد و6 .د سدع طا رلح سد ي٤‏ سغذ و پایتخت گو ۲/۱ وند ۰۴/۱ 


وند ۱ ۰۴ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۷ 


فد د ۰ . ۱ ِِ 


to burn, to shine 


سوچ سوختن »درخشیدن .ص دط ۲ ند س۰ = روشن‌کردن »برافروزاندن 
۱ يسنا ۲۲ و ۰۱۴ ماننده‌ها افو سا مم فو دیل ال و صسطاوند چر۰ د 
سر مر( دد سوا بر .و دد هر طا ع روند ور ۵ ۰ 


(زم لاس تب ند دې upa-suš : ٠.‏ 


اوپسوج : to burn, to blaze‏ 
سوختن » زبانه‌کشبدن .ددم و تى ا 27 ۱ بشت 
۰ ۰۱۲۷ ۱ 


د .ددم : کیاو fra-‏ 


to be kindled. . برافروخته‎ ER 
یہ ۔ و ند د درس = برافروختن . ۳ تو ا ې دد دد یداوم د ۱۳/۱ وند‎ 
۰۷۵ ۸ 


suu : ۰2 دو‎ 


corn fit to be cut or gathered; 
سوذو: دانه (گندم > جو و دیگر دانه‌ها ) شایسته چیدن یاگردآوری کردن‎ 
۰.۳۲ در وبه. ۱/۱ وند ۲۳ و‎ E 


دو دز . : و 


to bore, to pierce (Lit.); to turn upside down (as ground) 
سوپ: سوراخ‌کردن‎ 
. زیر و روکردن (مانند زمین که در شخم زیرورو می‌کنند ) . شیار شخم‎ 


فو رن ۵و . سفت (بهلوی) : supti‏ 
سوپتی : شانه» دوش» شُفت . توول ۰-62 ۲/۱ وند ۸و ۰۴۶ ۴۷. :018۲ء ۵ 


۱۴۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


supti e : وسر قل‎ - 0 (99 


same as folow مانند زیر‎ 


supti ê arenga : ۲ سل ۲ میهد( رت‎ 


سویتے ف نگ ۰ (a friend) supporting by the shoulder, i,‏ 
با شانه نگهداشتن » به دوش کشیدن » باری کردن . helping.‏ 
ند چرم بر ۰ ندح ل .ودره > ددع یر دد = ميان دو دوش یاری کننده. ۲/۲ 


پشت ها و ۰۱۱۶ 


فد دود دور  .‏ ۱ «ود.) : suya‏ 
سویا profit, well, happiness.‏ 
سود » نیکی » آسایش» خوشیختی . 28 دوه 6 ۵ ۲/۱۰ بشت ۱۵ و ۰۱ 


فذ ا س۰2 ۰ اا ۰ : surunvant‏ 

و ون و دا listening to (Lit.); studying the religious law‏ 
شنونده به: گوش ههنده به خواندن دات بدینی » بررسی شردق دستورهای دینی 
آموختن دستورهای دینی . نرینه ۱/۳ يسنا ۳۵ و ۰۴ 

2-audible (Lit.); loud intoned; noted; or: heard from 

mouth to mouth; following oral tradition; traditional. 
. رسا» شنیده شدنی‎ ٣ 
بلند با آواز خوانده شده , بنام » با آوازه. يا از دهن به دهن شنیده شده . پیرو سروای‎ 
(گفته ) _ 9 ی رون و نرینه ۳/۱ يسنا ۵۷ و‎ 
۰۳۲ ۰۱۷ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰۸ .بشت ۱۱ و‎ ۴ ۰ oA‘. 


suwra : دددھ)‎ ( ۰ ۷۳ 

نتوو راخیش» گاوآهن . a plough‏ 

مو رکه × 6. ۰ وند ۲ و ۷ .رکو ی روھ . (گلد نر کو رکو (ابرنشه) ۲۱ ونسد 
۲ و ۱۰ و ۰۱۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹ 


۲ یک افزار » ابزار 2-an implement‏ 
وو کرکده دہ ورت. و و ۱ وند ۲ و ۰۳۰ ۰۳۸ 


8 لب > ۶ 501۳۷۵ 
سوثيري : خوراک نیم روز » ناهار . mid-day meal‏ 
از واژه فی( لهس سانسکریت میشود خورشید . روشنابی خورشید .کو قافن به فارسی 
سور = مہمانی » > جشن دوب و ے6 ی ۱ يسنا ۶۲ و ۰۷ نیایش ۵ و ۰۱۳ 

۲ جنگ افزار . فقو ¢ ده 6 ۱ بشت ۱۴ و ۰.۲۰ 2-a weapon‏ 


sùüka : اه ورل نرینه‎ E 


Lustre, eye-sight 
چشم انداز 9۵ > 9 ۰66 ۲/۱ يشت ۵( و ۰۲۳ رن ۰ ۸ بشت‎ . E 
. و ۲/۲ بشت ۱۰ و ۰10۷ . بانند» :9 شرفا فو ے و نف‎ ۷ ۶ 


اند ندیشی : ; 2-111lumination; enlightenment‏ 
روشن‌اند یشیدن فقو 9 9 لدد د. ۴/۱ بسنا ۶۸ و ۰۴ پورداود : روشن 


۴۲ روشن 


لد 44 ل . ۳ رد( )2( : sûka‏ 
سوك : سوزن a needle‏ 


موی 9د وودد و مادینه ۶/۱ يشت ۱۴و ۰۳۳ يشت ۱۶ و ۰۱۳ 


اؤ ۶ لف ۰ : sua‏ 
سوچ : clear, enlightened;‏ 
روشن » روشن اندیشه . هد ۲۵ هد .6 دد ود وک با با یک داوری روشن اندیشی کماسه 
۳/١‏ يسنا ۲۰ و ۰۲ 

suhna : ۰ کد اف‎ 
empty (Lit.); indigent, poor; ٠ سون‎ 


۱۴۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


sune : ۱ ۲۵۱ ده‎ 

sünahe : IT TEE 
566 : ۰ ۱ نگ ۰ دو (ر(ردد‎ 

suna m : ۰ 6۱ ۵ فد‎ 

ووز ( ھا . : sunü‏ 

فد ےا ۰ : suny‏ 

a dog. سگ‎ ٠ نتونین‎ 


تو 6 (۳2 9 (وسترگارد کف ۵ [ ۱ وه .) ۱ وند ۱۳ و ۰۵۰ دد ے 2 ی ۱/۳ وند 
۳ ۵۱ .۰ وند ۱۴ و ۰۱ 


دو و : 511۲ 


to be courageous;to act the her0. سور: دلاور بودن » کار پهلوانی کردن‎ 


وو ا و : 50۲2 
brave, valiant, courageous. ۹‏ 
سور تشخ دلاور »فد ت الد . نرینه ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۵ ۰۱۴۱ يشت ۱۳ 
و ۰۹۰ ۵ (سع « نرینه ۱/۱ بشت | و ۱۵ .فد( ماد ینه ۱ يسنا ۶۸ ۰ ۴. 
بشت ٩و‏ ۵. ده 6 کماسه ۱/۱ يشت ۵ و ۱ ے ع6 نرینه ۱ نند ۱ و ۰۵ 
۶ يسنا ۵۷ و ۰۱۱ ویسپرد ۲ و ۰۷ يشت ۱ و 4 و نے (و6 مادینه ۱ ۱۸و۰۵ 
۳ ۵۱ 99 لاد ۲/۱ بشت ۳ و ۰۱۴۶ دد ن ادد ره دار نرینه ۶/۱ بشت ۱ و ۲۹ 
يشت ۳ ۵۰۱۸ چ ( دد در هیفع. مادینه ۶/۱ يسنا ٩و‏ ۰۷ يسنا ۶۲ و ۰۳ يشت ۳۲۳ 
و ۶۲- قوب ( نف م ترینه ۱ يشت ۱۰ و ١۲.ص‏ واد نرینه ویسیرد ٩و۳‏ هوي( ددیع. 
مادینه ۱/۳ يشت ۱۰ و ۰۳ يسنا ٥۶و‏ ۴. اث (#سع,مادینه ۲/۳ بسنا ۲ و ۰۶ بسنا۶ا 
و ۰۵ يشت ۵ و ۰۱۳عدم ال ود مادینه ۴/۲ بشت ۱۳ و ۰۲۶ 


. پورداود : نیرومند » توانا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۳۱ 


وو ےد ۰ ۰۲ نرینه : ۳۵اه 


سور : جنگافزار » نیزه a weapon : a spear;‏ 
سور از ریشه سانسکریت = بریدن » تيز شدن . دون (ع 6 ۱ افرینکان ۱و ۸ و ۲ و ۸. 
ماننده. 


ذذ مایا ى 0 دد . : sûr Owaršta‏ 


f, 


سورو ثور شت ' (Lights) created powerful or made splendid;‏ 
نیرومند آفریده» یا با شکوه » تابان . 


سوا دد و وی 6 دې اش گنه ساتم یہ وگ کمسه ۳ وند ۱۹و ۰۲۳ 


فد (ہا۔ ۳ دیوید رة : suoyazata‏ 


name of an illustrious personage. 


و س س 


سوریزت : نام کسی نامور ۱بشت ۱۳و ۰۱۱۹ 
ندع چ9 : sénd‏ 
سند؛ خوشنود بودن » دوست داشتن . to be pleased; to like.‏ 


وو ع غر 72-09 . ر دیچر) : séndaîth‏ 
سندنگه :کماسه . خوشنودی » خواست » آرزو . prosperity. happiness.‏ 


ماننده : اند لر میا نویر 9 دد کے ۰ 


ده ع(زد . ( وود۰) : 56۷1 
doing good : beneficent : giving prosperity happiness.‏ 
سوی ؛ نیکوکار » راد » خوشبختی‌دهنده » شادافزا 
هو ع ورت نرینه ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۵ 


۲ فد ((د رمم د . ۱ فود ) : 56۷1516 


most BARES; bestowing prosperity سویشت‎ 


۳ 


۱۳۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پوردلود : تواناتر. happiness in the highest degree;‏ 
ر بخشنده‌ترین خوشبختی و شادی در رده بسیار بالاطع (رد وہ م ا نرینه 
۱/۱ وند ۱۰و ۰۸ يسنا ٩‏ و ٠۰‏ . يسنا ۳۳ و ۱۱. بشت ۲۳ و ۲ 99۰ ] رزویب» ص هه ‌نرینه 
۱ بشت او ۰۱۵ دد ع دز وی هص ې6 نرینه ۲/۱ يسنا ۱۶ و ۰۱ ویسپرد ۱۱و۰۱ بشت 
٥‏ و ۰۶ تو4رادیه ې داد وه نرینه ۴/۱ يسنا ۲۸ و ۵. يشت ۸ و ۴ ۵ .وو در دوه غیت 
نرینه ۶/۱ ویسپرد ۵ ۱و ۲ .فد ) ود ۴6*6۵ لده‌نرینه ۸/۱ بشت ۱۰ و 22.۳۱ ) ((د شه لهه 
مأدینه ۸/۱ بشت ۵ و ۱۸ .دد 6 داد مه 0۵ص نرینه ۱/۳ بشت ۱۳ و ۳۸ دد دډدی#پډسیشت 
۵ و ۹۸ وو م ورد ره دچ , مأدینه ۲/۳ بشت ۱۳و ۰۳۱ ۰۷۵ ۰۷۸ 

حد) د ور رہ مضع مادینه ۸/۳ يشت ۱۳و ۰۱۴۷ 


دن ۵۶ . 20 
سنگه؛از ریشه قودد 3ر2 -آموزاندن to teach‏ 
ددم ور ده دم و يسنا ۲ و ۰۷ 
۲-آشکار کردن » آشناساختن . to declare; to make‏ 
مو ¢ ځور ن‌ددد 6 دد ۲و ۱/۲۰ يسنا ۳۱ و۲ . known‏ 


3-to extol, to praise highly; to celebrate in words; 
. بسیار ستودن » با بزرگی ستایش کردن  با واژه‌ها جشن‌گرفتن‎ ۳ 
۰۱۷ دم ن ند زه ۱/۱ بسنا ۴۶ و‎ 


ددم مر ۵ زرم دب کت ره .( : ددع8 
teaching; exhortation.‏ 
an effective word; a religious man date.‏ 
سک : آوختن» بند ؛ گروهدن . گهتار.شور» دستوردینی » سینگهه. ساختمان واژه 
بگونه گاتنهابی ازور وین ند . حدم رین ۱۸۱ يسنا ۵۱ و ۱۴ DOGS sm.‏ 
يسنا ۳۲ ) ۶ کده در .مومت غ کے دید.. ۰۱ بسنا ۴ و ۶ه ورك درز دد دیف 
۶/۱ بسنا ۴۳ و ۱۴ فو چت ن مر ددد ۶/۱ يسنا ۴۸ و ۱۲و کین دد لچ ددهد. 
6 ارقا دد دوم - عوکر رر ر دد ددد ۰ ۶/۱ يسنا ۴۴ و ۱۴ وگرچرت ۰۵۵ 
فد 9 ګه ۳ ) مادینه ۲۸۲ يسنا ۵۱ و ۷. دوزت بره ددد ه ۱/۲ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۵ 
يسنا ۴۵ و ۲ و مرت س سے و ره ط , نرینه ۳ يسنا ۴۸ و ۳ .رشي زور عو ۲ دده 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۳ 


هید 
٣‏ یسنا ۳۱و۱۱ ما 5 ولد دوه دروت نره ند دو ۲ / ۲ بسنا ۴۶ و۳ دد اوق هسدنه 
۱ يسنا ۵١‏ و ۱۴. ماننده‌ها : قد ۶ لام که > 


ددر چ رع دد د , ( روا۰ ) : ہ۸عق 
teaching, exhortation‏ 


سینگبن: پند » اندیز,پورداود : آموزش روم 8 اند( فقادگ* ۳۸۳ يسنا ۳۲ و .٩‏ 


دوع ت لام ددا : 227 
نگ : دوا ت زج see:‏ 


ددم ورن ره دد نار بے : sëhghãmahî‏ 


نگ ندز 0 See:‏ 


فد کد نے لاه د ۰ ( ددم جر یه لاه ند ۰) بطعهقه 
teaching: a religious mandate;‏ 
سینڈہو: آمو مومختن ۰ د ستور د ينی وو ګ لځ ۵ ۹۵4 ۲/۳ بسنا ۳۴ و ۷. 


پورداود : فرمانبر» آ موزش‌پذ بر 


فد۶ دد yT‏ 


مورا 


to cut, to ۵ ۱ ك تفن > از هم و کردن‎ 
2-to torment, to do harm. . شکنجه كردن‎ TT سیب رساندن » 1ز‎ ٣ 
دد صا م‎ 
to torment; to do harm 2 آو‎ 


شکنجه‌کردن » آ سیب رساندن . دو رهھ دد 5 چا ۱ بشت ۱ و ۰۱۸ 
۴ و ۰۷۲ 


۱۱۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دم در صو و فد و 5 81150 


to cut off, to destroy. کیت ست‎ 


جدا کردن » نابود کردن » از میان بردن . نهمم‌ر- و رجا 99 6 
(گلدنر لدم ع مر در چا اوه 6 ) ۳ يسنا ۴۸ و ۰۷ 


fra-sO : E 


فر سو : آسیب‌زدن . 


۵( سے ۱ يسنا ۴۶ و ۸. و و 
واب - ده یا ۷1-50 


to discriminate to discover by the intellect; 
وه‎ 
وق سو‎ 
۰ ۱-از هم جدا دانستن » برتری به یکی از دو دادن ,با هوشیاری‌پیداکردن‎ 
.۶ ھیا ی تار دو دورطم سد ( یامه ج د و و میو8م‌تلر ۳/۱ يسنا ۳۵ و‎ 


2-to choose, to select; برگزیدن‎ 


واب فع د د ددر مم دیف ۳/۱ بسنا ۳۰ و ۰۳ 


وجات ديه کماسه 615 ۵1و 
سو یدیس شود profit, good, welfare‏ 


جوت سہره ۰ آسایش :صم بر وج دوه ۱/ يسنا ۵۸ و ۰۱ 


دیارپ ۱ : 501۲6 


نگ : وف : 5e٤‏ 


sãnCéCatéa ذلب‎ RASD! ۳ 


سان چتج این واژه پس از واژه ما ك دد اه هیده سمع بکار می‌رود . any‏ 
ات دده ند دد دیع ۰ = درست » رسا ۰ ر تک ل = هر .يو فو زج یر و ر دیع 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۳۳۵ 


وچرم دیرگ له یسنا۴ ۲و۴ .ویسپرد ۴ و ۰۲ ویسپرد ٩‏ و ۷. (گلد زر یا ت دو له ده د د ديع 
ووچ ر ا م ). 


2× ژد . : sans‏ 
سانس:ساختن به‌بار آوردن 
نگ دو فل 3 ره ۰ See‏ 


2 ۳ 
وف خد ددن . sansanh : GELE‏ 
سان سنگه: نماز » نیایش . praise‏ 
ده دردد ۵۶9 ب6 وند ‘IAs‏ 


وو ردو صد « ۲ ات ند دنه : sãnstra‏ 
ات : exhortation, teaching (Dar.);‏ 
پند آموزنده (دارمستتر ) اندرزگو» پندآ موز . an exhorter (Mills);‏ 


وو ار فدھ صم( ددد وه ۴/۱ يسنا ۴۶ و ۰۳ 


فد 6 در د 2 د ۰ : skaiti‏ 


the cattle-fly : the grasshopper ({Dar.); سکئیتی ؛‎ 


گاو » گاوگزن لهجه روستای جنوبی همدان . ملخ (دارمستتر) فو دد و0۵ و ۲/۱ 


۵ در و (در نت ۰ : skairya‏ 


military encampment ; hunting ground; 


سکتر یار وگاه سرباز » شکارگاه . حد ۵ دد د ددس ۵/١‏ وند ۸ و ۰-۹۵ 


دد ا ۶ 5۷۵۲ ۱ 
سکره 


to turn round, tO move. 


گر دیدن »گرد گردیدن» جنبیدن » گرد با پیرامون جنبیدن . 


۱۳۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دوسا دد 3 J‏ وود 4 ۶ skaréna‏ 
سکرن: گرد » چنبره. circular, round.‏ 
دد تکنه سه سع .کیا وچمه . دل ندز در سب ل مادینه ۶/۱ وند ۱۹و۴ .يشت 
٥و‏ ۵ .22 ٩‏ دم )و ید در دیبعمادینه ۶/۱ يشت ۵ و ۸ e‏ مک ,هر مزا 
۱ يشت ۱۷ و ۰۱٩‏ 


فف مانب 5 : ۲208 skarayat-‏ 


name of an illustrious. personage . سکاریت رث:نام کسی نامور‎ 


س و بیر اند تہج ردول یو یھ د ۱ بشت ۱۳ و ۰۱6۸ 


sku : ۰ فذ۹ د‎ 
to cover, to cover Over; to obscure the light of 


سک بوا نيدن رویوشانیدن » تاریک کردن روشنابی . intelligence.‏ 


و هدرم ت " ( ۵9۶ د۰) : skutara‏ 

wanting (Lit., more blind) in intelligence; a tormentor 

(SP. Jus. & Dar.); an impostor (Hang); cruel (Har.); 

ناهوشیار (کورتر ) شکنجه‌د هنده ۰ آزار دهنده (اشپیکل - یوستی - دارمستتر) کلاه بردار 

(شارلاتان ) هوگ . ستمگر » نامهربان (هارلز ) دو و دص لاد » ند وله » 6 ددد ۾ درو نرینه 
۱ وند ۱٩‏ و ۰۳ 


لد ٩‏ وھ ( ۰۰۲ ) : 5۷6۲0 
سکند : 


to break, to be 0 


شکستن ۰ زخمی‌بودن » این واژه ازفو مد درست شد ۵ . پورداود : شکست de feat‏ 


حدم نج نس ۰ / هواعق ) : 5۷6۳۲0۵ 


a wond, hurt 


سکند 


رم ره مرو زو - ۱ وند ۵6 و ۰۵۹ وند ۷ و ۰۱۹ 
۲ شکسته شده» شکستگی wrecked‏ , 2-0166 


هو روط نرینه ۱/۱ يسنا ۲۰ و ۱۰ فد 4 ) ر 1۵ 6 - ۵8 5 6 .08 
وی 6۵ د هوشماری خویش را هدر کرد کماسه ۲/۱ بسنا ٩‏ و ۰۲۸ 


skémb : e _ `: دد6:9۹‎ 


سکمت: پشتیبانی کردن » نگهداری کردن to support‏ 
29 0ع 6 [ لب ۰ ( هوم 6 ر : skémba‏ 
سکمت : پایه » ستون . ۱ a pillar, a column‏ 


دوم مسرم ر 


نگ : فلا درد ۴ ; see‏ 
ود ۾ در ژ ۰ ( عع م در جرف ) : 5624 


to break, to break down . تِ فک از پا انداختن‎ 
3۷۵-5684 : ۰ ۵ دد در دد ۳ دوم دد‎ 
to break; to break down; e ار‎ 


56۱04 : EDL 
to break, to break as under. سچیند‎ 
۱ شکستن . از هم بدو نیمه شکستن . از هم حداکردن .هو م در مر در ۳ ۲/۱۰۵۲ بشت و‎ 
E و ۷۶ .دو هترد ده ا د ۳/۱ بشت ۱۴ و‎ 
1 .يشت ۱۳ و ۰۳۱ دد م رچ 9 د درد ۱ /۲یشت و اوع۷۶ هو )دور اند ده میگ‎ ۴و٥‎ 
۰۲۸ يشت ۱و‎ ۳۳ 
2-10 tear to Piec€ês; دویاره‌کردن . دریدن » پاره‌کردن .1۵06۳1۵167 0غ‎ -۲ 


ava-sCcind : « وم ردد - ددم د(‎ 
to break as under; to come to break as under; 


به دو تکه شکستن » بدو نیمه شکستن نددددد 2 هه لم ویو 9 دد وده و ۶ 3 


۱ بشت ۱۴و ۰۶۲ 


upa-sCind 3. لاس‎ [( 

to cut off; tO destroy; اوپ سچیند‎ 

خردکردن » نابودکردن .رر هدو نع رو ددد دې رر یشت ۱۰ و ۰۱۸ بشت 
۰ و ۰.۲۸ 


ی ول - هو« 3ے :5 1۲5-561۳0 


فر سچیند to destory; to crush down.‏ 
نابودکردن ۰ ویران‌کردن » خردکردن » فروریختن . 

۰۸۷ حو دې ررد دد هې د د يشت ۱۰ و‎ N 

لیم ودم رسد دد دک د د یشت ۱۰و۰۳۶ 

لام دوم دنو دد ددد دګ فد = به دو تکه شکننده مادینه ۲/۳ بشت 
۳ و ۰۳۳ 


sCinb ۳ ۰ ۱ $ ۱۲ دد‎ 
to support; to up hold. amount. ۰۰ 


یشتیبانی کردن » نگهداری کردن > بالا نگهداشتن . 


ا ۲ 2( [ ۰ ۶ ۶۲۳۵-561۳ 
فر سچینت to support, to up hold.‏ 
نگاه‌داشتن » بالانگهداشتن » پشتیبانی كردن . 


2-10 throw a bridge across a stream, a rivulet 


۲- برانداختن یک پل از روی رودخانه یا جویبار یا جوی .. 1اك a‏ ا٥‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳۹ 


مه موم در زددددچ د ۰ وند ۱۸ و ۰۷۴ 
دد ب وکود . ) :9% '( : دب ووجعه 


Lacerting, tearing to pieces; (as wolves); 
) سچانئو ۰ پاره‌کننده » درنده » نکه‌کننده (مانند گرگ‎ 
۰۴۰ ود مج زگره مه وا وه اود نرینه ۱/۳ وند ۱۳ و‎ 


وودد و(د وت . رمسا کماسه 5 51381۲15 
ستذیریش: بستر (رختخواب)]) bedding, anything spread as a seat‏ 
هرگستردنی » بستر . 


فوص ررد مه . ۱ وند ۵ و ۲۷ وتفھ دلو ود ب دسر / ۷ وند ۵ و ۰۵٩‏ وند ۷ و ٩و‏ 
و1 


ددص دد فر : 51326۲2 
بتر : ستیغ کوهی است » بلندی کوهی است . a‏ 
ستع ستثیر در زنجیره غوربند است با گئوربند دارمستتر .لد زو توص ند ولت ۳ يسنا 
و ۰۱۱ the Mount Staera in the group of Ghorband. (Par.).‏ 


ووص‌دوو(ط - دد ددرا 0 و staero-sara‏ 


Summit of a mount or the summit of ۰ 


۳ Wy ~e 
. ستگرو- سارنکوه , کوهی که سر به ستاره می‌ساید‎ 


ستاره سر . اف د ا و ا 

هد وا ۰ ز توص رد۰ ) 518016 
ات O‏ ۱ 
ست ات : Praise, glory; songs of praise;‏ 


ستایش» شکوه » سرود ستایش .هو ۵م بر طا هم ددرد وله ۲۳ يسنا ۳۵ و ۰ . يسنا ۰.۸۰۴۵ يسنا 
1°9۹‘ وو من خا م درن لم نے پا ٩‏ و ٩‏ .فو م ند واو زود و ۵/۲ يسنا 
2-the stut yasht; name of one of the 21l Nasks. ۰.۱۰ ۳۵‏ 
۲- ستوت يشت نام یکی از ۲۱ نسک اوستا . 


۱۴۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فد م د طا لھ ۰ دد فد | دد / ۲ يسنا ۵۵ و ۰۴ ۶. يسنا ۵۸ و ۰۸ ویسیرد ۲۳و۰۱ 


فوم رطام م یوی ۰ فده برهو (دو نم ا 6 ۶/۲ بسنا ۵۵ و ۰۷ يسنا ۵۸ و ۰۸ يشت 
۴ و ۲۸ 4 فد طا صم س ما 6 دد : دجم عو و دد و ۶/۲۵۴ ویسیرد ۱۲و ۳ 


فوم راص درا . ۳۵ ۶ 51320132۲ 


وه م ندا م ور وا مرن 0 دد او ۲۳۵ . دص فد ره ر ۰ 


و وه 

The praiser of the best purity; rame of an illustrious 
personage; the reciter of the well-known prayer A shem Vohv 
بهترین ستایشگر پاکی » نام کسی نامور . از برکننده و خواننده نیایش نامی اشم و هو‎ -1 
۰۱۱۱ مو هم ددا م اھا . یاد ره د تیم م در فا تخس در حه ق ۶/۱ يشت ۱۳ و‎ 
۰.۱۴۰ سل نی توص دد سع. رسع ,وو مدا ال ۶/۱ بشت ۱۳ و‎ 


تیا مرا 19( : staotar‏ 
شتا ستایشگر » نیا یشگر a praiser;‏ 
نمازخوان تافو سام نب ۱ يسنا ۱۰ و ٩ویسپرد‏ ۵ و ۰۱ ۱۳ و ۱ .دد دد طا ص ددد 
۱ بسنا ۱۲و ۰۱ يسنا ۱۴و ۱ يسنا ۵۰ و ۰۱۱ فوم توا ص ففد()6 ۲۸۱ بستاه ۱ 
و .٩‏ بشت ۰۱۳ ۰۹۲ يشت ۱۷ و۱۲ ۰ وک ند اھ ر نس کت ۳و ۱ . ۲ لو صم ند چم برا نردوم دی 
۳ يسنا ۷و ۰۲۴ يسنا ۴۱ و ۱۵ 


اا فن ۳ فوص U).‏ : ۷72 6و و 


.1-praise. 2-deserving of praise; 

ست ائو : Ashem voh -consecrated to praise.‏ 
نیایش» سنایش» شایسته ستایش» سزاوار نیایش .. بااشم وهوبویژه‌ستایش‌کردن ددد 6 = 
وا دس و یا ص 0 . د مم سیا یکن ٤)‏ کماسه ۱ ویسیرد ۲ و ۰۶ لد ل دد لام تلا وأ ره ر ومد - 

ھر رنه . نو م بط و هکره اه لاه کما سه ۱ ويسپرد ۱ و ۴. 


فدص سباه فا ۰ ( موم د ) :5 staoman‏ 


a song of praise 


و ام وه 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۱ 


مو مم توا دیو م د | / ۲ يشت ۱۳ و ۱۵۷ . قوف ند ط 6 مرو دم ۷/۱ بسنا ۹و ۲. 


تد دې نهد ا6 رود ر : staomi‏ 
شت ام رو نای از نیایش. پورداود : سنایش song of praise‏ 


و ص ند طا دید در چا نرینه ۱/۳ يسنا ۰ و ۰-۱۸ 


فووص سیا دد لشت. . ( دصر : staomya‏ 
۵ ~~ و 


ست امی: وابسته به ستایش perbaining to praise‏ 


وو 6 دات :د نید . مانیه۳ سے واژه نیایش» واژه ستایش. کماسه ۲/۳ يسنا ۳۳ و ۸. 


قفوم ترا سول , (عه‌ وی : staoyanh‏ 


large, tiicker; more powerful, stronger. 7 ست | ب‎ 


بزرگتر » ستبرتر » نیرومند تر » زورمند تر . 


فوص بر ما ور لد 44 ۳/۳ آفرینگان ۰.۵ 


فدص مط وا : ۷۵ sto‏ 


ستا يو : نگ : فدم دد ۱ : See‏ 


staora : ت‎ 

a beast, a draught animal. : ست | ر‎ 

چارپا» سنور . تم د ۲() ۲/۱6 وند ۷ و ۰.۴۱ ۲م . مد ص ا دمحل وہہ ۲ / ٣یشت‏ 

۰ و ۱۱۰ فوم م طا یرادم / | وند ۲ و ۰۸ ۰۹ ۰۱ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۷ يشت ۸ و ۰۵ 

ووه د وا امیر" تت ۲/۳ وند ٩‏ و ۳۹ فوص دا (نب زو ۲ ۵ :م /ءوند ۲ و ۰۸ ¶. 
۲ ۳ £ ۷ . فدص دد و ار 6 . ۳ وند ۸و ۰۱۲ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۲۲ 


فوص نط اھا له سروت زترت ۱ وند ۴ و ۰۲ ۰۴ ۰۸) 
ست‌اروپی : (Path) Leading to the pasturage‏ : 5120۲۳6-22۷2 
گیاه‌زار » چراگاه‌ستور › چراگاه چاریا 0۵۳۳16 ۶660119 (Lit. ) .grass-Land for‏ 


نه د بجوم ۰2 هند" ند ۰ دوم ند ط چا ۵ دو ه2 ۰ 


۱۳۴۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ددس تالايا 6 رىد ور . ۶ staoro-mazanh‏ 


of the value of a beast: 


۱ وند ۴ ۰۱۴ 


ددم در ۵ ۲ : 5121 


to resist, to repel, to strike against. 


ستك ‏ ایستادگی گردن » دورگردن ۰ پدافندکردن › برخوردگردن . 


staxra: ۰ فد‎ 


ستخر:! - استخر پارس severe, rigorous;‏ 


خت بو مم نوج ۰.۰ کرر هی ۰ نرینه ی ی( 


نرینه ۱/۱ فرگرد ۸و ۰۱ 


وود | ۰ ( وصور ) stan:‏ 
ستَن: آفرینش creation;‏ 


در ا ر و يشت ۱۳ و ۰۸۶ 


staman : ۰ ی‎ 

the neck of a dog: the mouth of a dog; ست . گردن‎ 

دهان سگ e‏ ۱ وند ۱۳ و ۷.۰ .دوم ند واه ()۰6 ۲/۱ وند ۱۵و 
و5 


2 رد ددد ھ٠‏ : 512۷818 
دد 
ی 925 ‌ ۳ نگ : کو ص دی : se٥‏ 


فرهنگ واده‌های اوسا ۱۳۳ 


فدص یر( 4 ۶ star‏ 
سر کف و پاشیدن ۰ to spread, to‏ 
افشاندن . فوص ره ۰ د ۳/۱ وند ۱۲و ۲ ۴ص( وشن م ۳/۳ 
يشت ۸ و ۵۸. بشت ۱۴ و .۵٥‏ فوص ندلفعه چا نرینه ۱/۱ یشت ۱۰ و۰۱۳۸ 


لد گده وت 22( س : aiwa-star‏ 


to be 9۴220-1۶۶00 : آئیوی - ستر‎ 


گسترد ه بودن ؛ افشانده بودن » پخش بودن ۰ 


لش م فوص د ۶ 3-512۲ 
ا تة to spread, to disperse‏ 
گستردن » پراکندن ,نید فوص ند اله دد هب گناهآلود کردن » بزهکار کردن . 
گناهکار برآوردن ۰ رسوایی و ننگ گسترده کردن » بی‌آبرویی گستردن › 
۱ وند ۵ و ۰.۳ ۶ دور وو ص وا ند دد دا۲ ھ 6 وند ۴ و ۰۱۰-۵ 
نید فوص دود (نددد مد 0 ۳ / ۳ وند ۶و ۲ سد دو یردد سع چرم زپ 


وند ۶و ۰.۲۹ 

to fix to وابسته دانستن بهم پیوستن‎ ٣ 

پیوستن . نید تدم د یرم هو وند ۱۵ و ۰.۱۲ to attach‏ 
ماد ج ددص در : ۶۲۵-516۲ 

to spread forth, to bind up, to tie فر ضر‎ 


به جلو گستردن »بستن » دسته‌گردن › لوم0 و ند )لاه ۳/۱ يسنا 
۷ و ۶ لی ادرعده) ده سع ۲/۱ يشت ۱۲و ۰۳ لیام دوم مره دد سا۰ 
۱ وند ۱۴و ۴وند ۱۸و ۰۷۲ لدلد (م(ع دد6٤‏ .۵0 (دعوم دد( د: سی 
کماسه ۵/۱ وند ۳ و ۰۱۶ ۰۱۷ 

(وسترگارد هند فد بد ٤2‏ ٥ا‏ . ودوم داد ا. 


ارو یری - فدص هل : hãm-star‏ 


rr.‏ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


to spread, to diffuse. هانم - ستر‎ 

پهن ‌کردن ۰ افشاندن 0 پراکندن با 6 رم )۵ وی ۱ يشت ۱۸ و 

۶ ۲ 

stara : CN J و فام ت‎ ۳ 
a star, 1131-9010 نکر‎ 


رن وه تیوه نت( وک ۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۷ يسنا ۱۶ و ۴ .بشت 
۸و ۰۱ ۱۲۰۱۰۰۸۰۶۰۵۰۴ فص ند () 6 ند ۲/۱ بسنا ۴ و ۰۳ وم دس و ۶/۱ 
يسنا ۱و ۰۱۱ يسنا ۰۳ ۰۱۳ يشت ۸و ۰۰ ۰۶۲ ددص در ( مه حه ۷۵ ۶/۱ بشت ۱۰ و۱۴۳ 
ووم سد (ط۰ ۱/۳ وند ٩و‏ ۰۴۱ يشت ۸و ۰۱ ۸ لدی ۲۵ فد لاھ عوهت / ۱ وند ۲وه ۴ .يشت 
۲ 22.۲۵ ورد ۲/۲ وند o۱۱‏ يشت ۱۳ و ۰۶۰ و مم اې مه ند 
۳ وند ۷ و ۰۵۲ فد هلگ ریه م ند ۳ يسنا ۲ و ۰۱۱ يسنا ۷۱و ۰۹ يشت ۱۰ و ۰۱۴۵ 
نیایش دد ص سد چا ۳ بشت ۱۲ و ۰۲۸ سی‌روزه ۲و ۰۱۳ ود در چاه ۳بشت 
۵و ۰۸۵ ۳۲ ا ۶/۳ وند ۱۹ و ۲۲ . فوص سای م ب فد ۶/۳ یستا ۱ و ۱۱ 
يسنا ۱ و ۱۳ دم ×6 ( عدم سراوور6 ) ۶/۳ بشت ۱۳و۵۷ ۰ 99 ۵ ند (دف ۳/ ۸وند 
۱ ۰۱۳ 


stara : ا ت ( د مورا(‎ 
a Sinner (Dan.); a dagger س‎ 


گناهکار (دارمستتر ) » خنجر » (یوستی ) دو ەم اه( درد و ۱ بشت ۴ و ۲. 
پورداود :گناه, بزه 


وو ص سا دب ( حو م تلا ۰) : 512۲618 
سترت؛ گسترده spread (as a carpet).‏ 
گسترده با پهن شده (چون گلیم . فرش) دد ص ددع ۵ دد دو قم هس نرینه ۱/۱ يشت ۱۷ و ۰۷ 
توم (] د ن هرق لیر هروه وند ۲۳و۲۵ .وو ص دد دس وند۴ او ۴ د د م در ی د 

و ۷ ماننده: اه د توص ند غص دف ء 
trembled; frightened; distracted‏ 20 هو 2-01 


۲- ترسانیده » لرزیده » ترسیده » آشفته » گیج شده. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵ 


3-bedding, anything spread as a seat, matting. 
بستر » رختخواب » هر چیز گستردنی مانند بستر» گلیم و چیزهای‌دگر ؛بوریا هد 8 نم( 0 هد‎ 
۰۲ ویسیرد ۱۱و‎ ۳ 


1 ۰ ی ٍ 
ۈم :)0 د ۶ 5138۲618651 
a small basket; also, a broad open basket:‏ 
سرت اشی :زنبیل کوچک » همچنین زنبیل پهن‌وگشاد . دھ ۳۵ھ ۵ هف = گسترده 
= نی » شاخه» ترکه» گیاه . فدص هواج م دد یاد( ۰۲ ۶/۲ وند ۱۵ و ۰۴۳ 


ددص دیا فد سر د ۰ : staro-sara‏ 
(mount star). Which has its summit up to the stars.‏ 
سترو سار ستاره‌سر» ستیغ کوهیکه بسیار بلند است که به ستاره می رسد . 
وو دم تفا ( یب ۰ ووم بر( کد دد ( یب يسنا ۱۰ و ۰۱۱ 


4 ((9-0 © کہا : وج و 


ستوتڭه : اندازه . درازا size; length;‏ 


م ددکره . : staw‏ 


to strengthen, to support; 
ستو : کمک دادن » پشتیبانی گردن « نگپداری کردن‎ 


ددم کن ات ۰ : stawra‏ 
ستور تبر strong, solid;‏ 


ددم وه اسع مأدینه۲/۳ بشت ۱۰و ۲۸. 


وو تم لد : sta‏ 
ستا: استادن + ایستادن . to stand.‏ 
مرم ریه صم ۲۸۱۳۵۵ وند ۳ و ۵.۷۹ روند بر د ۰98 ۳/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۳ يشت ۸ 
و .٩‏ يشت ۱۰ و ۱۲۸ .له ووه 0م درد 3 وم, يسنا ۱۵ و ۱۲ يسنا ۴۲ و ۴. يشت ۱۰۱۰۵ 


۱۳۴۶ فرهنگ واژه‌هایاوستا 


يشت ۸ و ۰۳۲ ۵۲ دنه 0)9 16 ۰۱ ۳/۳ وند ۵ و ۰۱٩‏ يشت ۶و ١‏ بر دهع یرل 
۱ وند ۱۳ و ۰۴۹ 0 دوه 4 ع و۵ ود . وند ۱۳ و ۲۸ ۰ بشت ۱۷و ۹۰۸ ئن رنہ )و۲۵۳3 
بشت ۱۰ و ۵۰۱۴ وود عې) لړ هم لد ۳/۳ بشت ۱۳ و ۰۵۳ بشت ۵ و ۸ فم ص سد 
( ره زونه ص دوف ۰۵6 )۱/۱ يسنا ۱۲و ۰۳ قدص ددع وترو س ۲/۱ يسنا ۵٥‏ و ۰۴ 
فو دم یت ۱ يشت ۱۳ و 033.۷۸ ندرد 0 لد يشت ۱۰ و ۵۵۰۸۹ 0 ع 16 
نرینه ۱/۱ بشت ۱۵و ۰۵۲ بشت ۱۷و 0.۶۱ دوه ګم ) لڅودم للع بشت ۲۴ و ۰۳۶ 
فده ددد مر مادینه ۲/۱ يشت ۱۳ و ۰.۱۰۰ 


۲- بودن ۰ دد لول وبہ ۵ نگ و دد ره دده گوم ۳/۱۹ بسنا ۵۱ ۰۴ 2-to be‏ 
۳ بجاماندن » درنگ‌کردن . remain, to stay, to stop;‏ 3-۲0 
بازماندن » ایستادن . 

ژد لئے دم نلنل.. : 2۷۵-518 


آو - ست نزدیک ایستادن .به نزد ایستادن to stand near or by‏ 
ددررد یی و قه ع و ۲/۱۹۵ وند ٩و‏ ۱۲ تدای برع دنه م گ۷ ۲ وند ۴ و 
٢ 9۸ ۳‏ درس ده 6 سک يشت ۱۵ و ۵۴ ۰ توس هریه کیت ۱ / ۲ 
وند ۲ و ۲۴ . فد لادد - کو دران ۲/۱ وند ۲ و ۲۶ ۰ لد دردد قوف ناه 


درم6 ۲/۱ وند ۴۲ ماننده. له ژد - ل رزه هم ید م 


نند ‏ فاص للد . ۶ 3-518 
1 -ستا: ایستادن. to stand;‏ 
لیر ور 9 تیه ددنف ۱۰ ۲ ویسپرد ۳و ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۴ . دید فوت دنه رر دیز و ۱/۱ 
سنا ۱۳ و۳ شید رهم درو وريد تردژر]/ |ویسیرد ۳و ۵ .دید دوم درد درف پوب ره 
۳ وند ۳ و ۰.۱۸ وند ۰۵ ۰۴۹ 


دل ی ددم نیت . : ۵-53 
اوپ‌ستا : به نزدیک ایستادن to stand near or by‏ 
2 دد .ره ده ۵ دد ۱ بشت ۱۷ و ۲۱ .دلا ص لرن رهه صم چک ۱ بشت 
۷ ۰۲۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴Y‏ 


رو شرمع سب ۶ 5-512 
اوسر ستا: to stand up, to rise, to get up;‏ 
برخاستن » بپاایستادن » از جابرخاستن دفو رهد نهم مه د ۵ و ۲/۱ وند 
۴ و ۱۷ وند ۸(و۶. دفه ون دوه ص ددر و يشت ۸و ۰۳۲ 
ددع کر وه ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۲۱۰۱۹ يشت ۱۶و ۰۲ 
رف کنر دیص رع :۲/۳۵ وند ۱۸ و ۱۶ و Kt.‏ ۰۱ وند 
۳ و ۱۸ و فف) شه رنه ۵ سی وند ۱۸ و ۴۲ . زلد. له دوه ص صد ی يشت 
۸و ۳۲ دهد جع دوه ۵و قرو ۰ ۳/۳ يشت ۱۹و ۰۱۱ لوا له دمه صم 


نرینه ۱/۱ يشت ۱و ۰۱۷ 


وذو درد . 5 81-515 
نی تا to be fixed.‏ 
بازماندن » پایدارماندن » استوار ماندن . وومه صم رد دروب وهم ۳/۱ بش : 
٥او ٩‏ وه صم سم یب ماد ينه ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۵٩‏ 


ع ور رو 60 رس فدص دید . paiti-sta‏ 
to stand firm, to oppose (2) to stand up;‏ 
پئیتی- ستا : سفتایستادن » استوارایستادن » برپاخاستن . پاشد 
ف مدد د و ووریه م یمور يشت ۱۰ و ۶ هسم ر درگ ۳/۱ بشت 
۳ اده می یا نرینه ۱/۱ يشت ۱۰و ءم. ئه هد ود 
حو صم دد ددن دد ۱ ۲ بشت ۱۷ و ۰۱۷ 


رهد( فده درد . para-sta:‏ 
بر ا سقا: باه ایستا دان + to stand off, to be removed.‏ 
برده‌شدن . زه ماه ...لدو وب مه تیک ۲/۱ وند ٩و‏ ۰۵۲ وند ۱۳ و ۰۵۲ 


. من فوص لای . s‏ ۲۳32-5135 


to proceed, to walk about, to run - فر‎ 


۱۴۳۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رهسپار شدن » به پیش رفتن » دویدن . انرو فص درد و وند ۵ و 

۵. يشت ۱۰و ۹۸. الد ده م دنر ۱/۱۷۵۱ يسنا ۹و ۰۲۵ 
2-to stand forth;yto rise; to appear‏ 

۲- به پیش استادن » برخاستن » بلندشدن » نمایان شدن . 

ل ددم د قوس ۳/۱ بشت ۱۳ و ۰۹۷ 

3-to stand . ایستادن‎ ۳ 

لالد ره دوب مهف :۳/۱ يشت ۰ ۰۱۳۸ 


رم 6 _ 3د ددر . HES‏ 
هائم - ستاء همه استادن . to rise up, to come up‏ 
بیالا برخاستن » ببالا آمدن .سم پوئ - که دق 0 ) لړ د يشت ۸و ۰۳۲ 
لا وه س تم وود م فی بشت ۱٩‏ و ۰۱ 


فدص دیدد مهو ۰ ۹5114 
ستافیتی : ایستادگی standing, firmess;‏ 
ایستاده» استواری » پایداری . قوم دیر و هم وویت ۳/۱ يسنا ۲۵ و ۰۲ 


دوم دس و ویس : stavnhat‏ 
ستاو تس نگ فد لیف » : Se‏ 

فد مې ددد دې دا ۰ : stata‏ 
ستات؛ ایستاده. fixed, remained, firm. stopped.‏ 


بجا » سرپا » پایدار » استوار » پابرجا» ایستاده. دو 0 ددد و هم د دیف ۳۸۱ ینا ٣۰‏ ره 


وف (سعد. ( که دیرم بر با اص و ری 


54310-۲8101  : 
(a damsel) under the protection of a guardian or the chief 
of the family; . ستاتو رتو زیر پشتیبانی نگهبان یا سرور خانواده » ایستاده‎ 


:ادق فوص نرم وا م برص ۵ مادینه ۲/۱ وند ۱۵و ۰۹ ۰۱۳۰۱۱ ۱۸۰۱۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۹ 


stana : . دذر ۱ لش‎ ٩۹9 

ستان a stall, a stable.‏ 
جا » بخش» استان (مانند خوزستان و ۰۰۰) فم دد درا ۔ فو دند الب ۰ 
= گاوستان یا آغل گاو» .وره چات فوص دید وه : ٠‏ اسب استان‌يااستبل 


ووم درا رفوم سا 6 راص سداد : staro, stara‏ 
ستارو 
در هر سه واژه. نگ : نف درا 


ددم ددد درد لبه دې د . ۳ ۶ 512۷151 

enormous; Worst; 

ستاویشت؛بسیار بزرگ »هنگفت » ستبرترین .ږ قو ۵م دند دده وه هم )6 یز )6¢ ۰ 
= بدترین کردار . کاسه ۱ بشت ۱۷ و ۰۵٩‏ 


۵ ررر ره دو لش ۰ ( فد م در . ) :6 512۳0۷8 
ستاه ی : firm, strong; steady.‏ 
استوار» نیرومند . ودم ساره در رنه ۱ بشت ۱۳و ۵۲ .فد 8 دی تن ددد وه ۰ 
نرینه ۶/۳ يشت ۲۴ و ۶. نیایش ۳و ۰۱۰ 


ۈم ز ۰ 3 ¢ sti‏ 


creation 


ستی: آفرینش ۰ پورداود : آفریدگان 
عر = بودن » استی = قوف دد و هد .و ده دش ۱/۱ ( ۵99 ۲2 ۱/۳>۵) يشت 
۸ و 6.۴۸ مد ددم دنه ۱۱2۹۵۵۲۵2۱ وند ۲ و ۰۲۵ 8 ۲۵ ۳2 6 ۲/۱ یسا ٩۱و‏ ۹ 
بستا ۳۵و ۰۱ ویسپرد ۱۶و ۱ .ویسپرد ۱۸ و ۰.۱ نیایش ۲ و ۷ .قدص چاه دید ۱ وند ه او 
۵ سنا ۵۲و۰۱ يسنا ۵۵ و ۰۴ ویسپرد ۲ و ۴. يشت ۱۱ و ۰۱۷ ۰۲۲ دوم و د . 
۷/۱ يسنا ۳۱ و ۰۸ 

in the world. تدم ۲۷۵ : در جهان‎ -۲ 


۱۴۳۵۰ ۱ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


92 ۷/۱ بشت ۱۰و ۱۰۶ ده ول ده کر رن ید وو ےوہ = در جهانراستین‌آنها 
۴ يسنا ۴۳ و ۰۳ 


وصور . ز ۲) + sti‏ 


the shaft or handle (of a weapon) .‏ 
ستی: میله با دسته (یک جنگ‌افزار) مانند : ور رد تب ور 


موصو ن ۰ و زاو 


to fight, to contend with. 


ستیجٌ ستیز » ستیزه‌کردن » همچشمی کردن با بگو مگو کردن . 


دور رد . ( عد : stija‏ 
ستیج ۰ ستیزه» جنگ » نبرد . battl, Fight.‏ 
فر ی د , ۳/۱ يشت ۰ | و |54 


و رسک ۰ ( فس مادینه : stitat‏ 
ستیتاث: پایداری . بایندگی permanence;‏ 


دو ۵ رص ددر 3م دد مق لم دف | ۶ ویسیرد و | و ۰۲ 


فام © درگ فد ۰ ( ده دیاوش رت .516882 
lights made in this world; artificial lights.‏ 
ستیذات : هستی داده. 
واژه ٣#‏ رک ددد ند همیتار "کا دلفاانه_- خود داده » خود آفریده »سرشتی‌است‌روشنی 
دستی ساخته شده» روشنائیکه در این جهان ساخته می‌شود . پچ نن م برت ند لو 
مس دد مین درم درم ادما سه ۳ وند ۲ و ۰۴۰ 


دوم رزه د . ۱ 1 1 5# 


name of an illustrious personage ۳ 


نام کسی نامور . فد دله ها د وهه ۰ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۱۲۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۵۱ 


ددص درم ۵ د ۰ ء ‏ 511011 

a flea; secretion from the body (Har.); 

ستیپتی* تراوش تن » تراوشی که از تن می‌شود (هارلز ) دو له ٥‏ دوه وو لم ف۰ 
۳ وند ۱۴و ۰۱۷ 


501۷30۲ ۰ , ۰ ۰5 دو مم رزرند‎ 
name of a person 


® 2و 
نت فك 


ستیونت: نام کسی است . ور °۱ 


stu : ۱ (۵۵‏ 
to praise, to laud, to extol.‏ 
ستو: ستودن » ستایش‌کردن » ستایش خدا کردن » بسیار ستودن »بزرگ‌داشتن .ارج‌نهادن 
تدم ند وا 6 د ۱/۱ يسنا »۱و ۳. يسنا ۲۶ و ۰۱ يشت ۱۳ و ۲۱ .قدص ند اه - دتیمع ۰6 
= من راستی را می‌ستایم .ددص وھ ط6ه يسنا ۱۱و۱۹ .يشت (وه .فو ده ۰ فوص ید واوص و 
۱ يسنا ۱۰ و ۶. يشت ۲۱و ۰۳ ۰۳ ۷.د ند طا ۲/۱۰6 يشت ۱۳و٩۸‏ وید دا٠‏ 
يشت ۱۷ و ۱۸ .فدص دد ډا ۲( ۳/۱ يشت ۵ و ۸. بشت ۱۳ و ٥‏ ۵ .ددد طا مد٣‏ / يسنا 
٩‏ ۲ و وند ۱۸ و ۰۱۶ ۲۴ .وهم نم لد ویسپرد کون .فد دزی عدا 
نرینه ۱/۱ بسنا ۴۶ و ۶. يسنا ۵۲ و ۴ درد چا يسنا ۵ ۶ 


اون وروت ۵9 ۰ : 32۷1-5310 
اوت کو ودن ستا عفن کران:: to praise.‏ 


فد دود ود م ۵ د ۲۱ يسنا ٩‏ ۰۲ 


دد ل لت - ددست . : ۵08-581 
to hate, to abhor.‏ 1¥ چند ش1311 018 to‏ 
اپ ست . بسیار بیزاری گردن › بیزاری کردن » داشتن » 


دوری کردن دد رهد د هه رند دد هر ی ۱/۱۰۰ وند ۱٩‏ و ۰۷۲ دنه ند 


رص دد دډده 3د ووه! /۲ وند ۱و ع , 


۱۳۵۲ فرهنگ واژه‌های اوستا. 


سد - ۵۵ ۰۳ : 3-51۷0 

to praise. 

آ- ستو: ستودن » ستایش کردن . ددا صورد دف ۱/۱ يسنا ۱۲و .٩‏ 

تښ موص ر ووی يسنا ١و‏ ۰۲۲ توم ندا رص و ۱ يسنا ۱۰ و ۰۱٩‏ 
دعقم رکا ص دب ۳/۱ یشت ۱٩‏ و ۰۸۴ 


ال نت فدص : upa-stu‏ 
أوپ - ستو : برتر ستودن most praise‏ 
رت دده م وا د۰ ۱/۱ يسنا ۱۰ و ۲۲ ۷ درهرد وه هم ند ها ر ۵م و, ۱ و ۳. 
يسنا ۱۵و ۰۷ بشت ۲۴و ۰۳۹ ددص درا ۰82 ۳/۱ وند ۱۹و۲۲. 


رل درعو فم زد د یگ وند ۱۸ د ۰۴۲ ۰۴۹ ور دومص رصم مادینه ۱/۱ 


بشت ۱۷ و ۰۱۷ 
درف - قشم و : ۷5-51 
اوی تة to protect by prayers‏ 
با نیایشکردن نگهداری کردن . با ستایش‌نگهداری کردن .روم صر دد فا 
۱/۱ يسنا ۱۲ و ۰۲ 
رد رتم ر ۳۶( : 22۵11-51۷ 
تى to praise, to laud. EE‏ 


ستودن . بسیار ستودن . له درص و - دو ص دود فګه يسنا ۱۲ و ۰۳ 
لدد رقم و ء لدم دد ردد دونرینه ۱/۱ يسنا مهو ۰.٩‏ 


fra-stu: . دار‎ _ ۵ 

فر ست to praise, to glorify.‏ 
ستودن » ستایش کردن . بزرگداشتن » ارج‌نهادن همدص ددد ۱/۸۱ 
يسنا ۱۱ و ۰۱۷ يشت ۱ وه لډام م - مې د اوه يسنا و١٣‏ .څا .م 
فوص و ھا دز را ۳۵ ۰ فرگرد ۷ و۲ ۰ لارو مرس خدند ۱ . نرینه۱/۱ بشت ۲۱ و ۷. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵۳ 


فد ٩0‏ < 69 ذاس و stuta‏ 


praised; glorified 


ستوت؛ سنود ه 
ستوده » ستایش شده » بزرگداشت شده . 


۲- سرود ستایش. د هو ر هم و نرینه ۱/۱ بشت ۲۱ و ۰۲ 2-a song of praise‏ 


stvi ; 11 : 4 فده در , فدص‎ 
large, bulky, stout, heavy. 


ست وی ء ستوئی: 
زر » تنومند » ستبر » سنگین » گرانمند . ماننده‌ها : دو د دزی و رم ه هو ص دنر رر رقم لد ۰ 
1 


و ددص و وه دن ینف 


وو ص ے2 د ۰ (دد ۰۵ ) مادینه : stUiti‏ 
ستوقیتی : ستایش, نماز » بزرگداشت . praise;‏ 


ددص چ د ۱/۱۹۳۹3 يسنا ه | و ۶. 


ددم م - یراع( . ( مهه رس پهاي , stui-baxésra‏ 
ا -بخذر: تاچ سار high tributes;‏ 
تناو بسیار »ل دوم د ف اید لوص رم رسع چ هد ۲/۲ بشت ۰۵ ۰۱۳۰ بشت ۱۷ و ۷= 
پاد شاهی با باج بسیار سنگین (وسترگارد يشت ۱۷ و ۷) 


فده ق ۰5 ( وم د.) : 50 


ایند ستایشیر praiser.‏ 1-2 
سره چم زا.۰ ۳ بسنا ۳۴ و ۰۲ (۲) ستایش» بزرگداشت . 2-praise.‏ 
عم هب۱ / ۶ سنا ۴ ۰۱۲ ۱۵ يسنا ۴۱ و 09۰۱ 6۵ °6 ۶/۳ يسنا ۲۸ و ¶. 


دو ر دس نگ: فدص ۵ الب . : see‏ 


قدص ۵ إن . ر فوص نرد ۲۰ و stina‏ 


a pillar. a ۰ ستون ستون » پایه‎ 


۴۵۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دې ۱ ٧/۱‏ يشت ها و ۳۵۰۷۱ اه يسنا ٩‏ و ۱ .هید وت د! اط مادینسه ۲/۲ 


پشت ۰ و ۰.۲۸ 
9 ست. : stémb‏ 
ستمت:نگهداشتن » بالابرداشتن . to support, to uphold‏ 
فدص عي (ند ات . ( موم وب ) : stéênbana‏ 
ستمبن: :نگہدأر»› پایه. support, a pillar,‏ 
فو و( ت ( فوص ساسا ۶ stéréta‏ 
سترت: ترسیده . هراسیده » لرزیده. dismayed, frightened trembled.‏ 
هر 6 و نرینه ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲ يشت ۱٩‏ و ۰۳۴ 


فدص ما ۱ -baresman : SHES‏ 516۲616 
ستر برسمن : with the baresmana spread forth.‏ 
با برسمن بجلو گسترده 


عم ا یداو ها لد ۰ نرینه ۱ بشت ۱۳ و ۰٩۹۴‏ 


مد کن‌سییگ: 2۲6۲۹ 


levelled (as a weapon) ; 


oo 


سترته ونت :نشان شده (مانند ییک جنگافسزار ) تد ٤‏ وک رز م دد 
لد زف د و وعو يف ۳/۱ بسنا ۷و ۰.۱۰ بشت ۴ و مژ. 


stéréma + فده 6د ۾ (فم‌نلا)‎ 
field of battle; 


سترم : 
پپنه* جنگ » میدان نبرد : قوصم) 6 هد فورفیع (۱ ۷/۲ بشت ۵و ۰۱۲۰ 


فدرم ان نرق فو دد ۹ ç‏ ۵۵6۶2 56۲ 


star-studded; in laid with stars. : ستهر پئيس‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵۵ 


ستاره نشان » با ستاره زیور شده. ز6 دد ز) ما . دم له مد فم هد 6 6 - کما سه۱ / ۱ يسنا ۵۷ و 
۰-۱ 


فد ره د3 ود دد 023 ۰ ورم با نهم م وود و بو.) 
stehrpaesafha `‏ 
ستبر پئیسنگه : سنایه نشان ' star-studded, decorated with Stars.‏ 
با ستاره زیورشده. آراسته با ستاره . جهن دوع ۽ 6 . دوه؛ ۽ کی ده دد درد وین 
۱ یشست ۱۵ و ۰۱۴۳ ند دکنه در سج ورج مر [ )6 فدرم ای اله وې ددد و س و 6 ۰ کمانسه 
سنا و ۶ يشت ۱۳ و ۰.۲ ره ددر روند( فده ۰ فوت ) مزع درد ندند 3 ر دد . نرینه 
۱ يشت ۱۰و۰۹ 


قدم ر ادن سی ۰ : 516-۲ 
نگ : فدص د ده یه : see‏ 
دوم : sto‏ 
E‏ مانند ۱۵۳ = بودن 6 same 25-02 : to‏ 


دد دو ا : stoi‏ 

always : continually; 

ستوشی: همیشه» پیوسته (از ریشه فوص درد = ایستادن ) . پایدار .هوې وړو. يسنا ۳۱ وم 
يسنا ۰۱۰۳۳ (دریسنا ۴۹و ۲ بچم هر) 


فدص وپ_(در د i‏ ددس 
(از ريشه دد ار با رده سیرک ۰) 
شلک ریت ever bestowing gladness-delight;‏ 


ستوگی رپنت ۰ هر بخشنده* خوشی و شادی. شیر ص در ام م6 ... ددم بذراند دنه 3 ها سب 
نرینه ۲/۱ يسنا ۴٣و‏ ۴. نیایش ۵ و ۸ ۰ هند م دد وما .ده چا اند یار ۰6۶ نرینه | ۲ 
يسنا ۲۴و ۴. نیایش ۵ و ۰۸هد ای.۰ دد جال اھ رهیر مو6 ,نرینه ۶/۳ نیایش ۲ و 
۵ بشت ۲۴ و ۶. 


516-۳2032۳81 ¢ 


۱۴۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ فاصم درد ِ‫ ( فوص ۲۰۱ : ۲2۷24 5 
ستری: انداختن به پائین » بریدن (درخت) felling (trees) down‏ 
فد مو(ت. (مادینه ) : strî‏ 

ستری ٣‏ زن a woman;‏ 
از ريشسه سنسکریست زائیسدن » زاینیده ددص (ب = مادینه یا زنیکه یک بچه 


می‌زایاند .فدص اده ۱/۱ وند ۸و ۰۵۸ وند ٩و‏ ۰۲۱ 
٣‏ ماد ينه و نرینه female and male‏ 2-2 


روص ولم ید - ده دده فوبوهد مادینه و نرینه ۱ وند ۲ و ۰۴۱ وند ۱۳ و ۵۱ وند ۱۸و 


۰.۲۸ 
موو (ب - ددد 6 د [ 0 : stri-nãman‏ 
ری ای of the female species‏ 
خانه مادینه» خانه زن ووم ڈت ند 6 بر زج زمرہ وة اجا )ارين ۳ وند ۱۳ و 

۱ وند ۱۴ و ۰۱ 


فوا ریا 6 مت ورن . (از ریش ند ماب با ۵6 دودحب س ۰۱) 
ستریو می : 5۳۷۵-۲۵۷۵ 
زیور زنانه (پورداود) the woman's ornament.‏ 
ستریومیسه :موم :چا ۵ ررسع. ۳۵() ردو“ کلدتر(آفرینگان گاهانبار ۰۴ ) گوهر- 


هائی‌که زنان می‌بندند (اشپیکل ) یا گنج و دارابی‌هائیکه از زنان می‌آید (هارلز ) 


هد مم ررد - سطا ۵ دی ۰ وم و و ما ERT‏ 


سٽ وی کَئوت : : stvi-kaofa‏ 
بزرگ‌کوهان large humps.‏ 


رفاره؛ ا دد زرد - وسا ا پا ترینه ۱ بشت ۱۴ و ۰۱۲ شتر بزرگ کوهان . 


9و 6 درد۔ 6 ند نطو( بت : stvI-manaoOri‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۳۵۷ 


ood” ~~ uo 
of the thick neck (Lit.); ست وی من اثری : گردن ستبر‎ 
probably, name of an evil person of Turanian extraction; 


باید نام یک تن از تورانیان بدکار باشد .م ردے 6د زد طا و (روبه ۱/۱ يشت ٩‏ و ۰۳۰ 


ف دز دوه ` ( مد ام ف ۶ 15 9۵16و 
a weapon for smiting‏ 

ستَئی‌سیشن: جنگافزاری برای زدن ۰ ابزاری برای زدن .فد زد ادف( / يسنا ۷هو؟۲. 
مو ند دد رده لف ۰ ۱/۱ يشت ۱۳ و ۰۷۱ فواند د دوه ۲/۱ وند ۱۹ و ۱۵ يسنا ۵۷ . 
۰۳۱ دوت دول وویم دد ۰ ۲/۱ يسنا ۵۷ و ۱۰و ۰۱۶ بشت ۴و۸ . ص دده و د یی ددا /۳ 
بسنا ۱ و۱۸ .د( نددول ر وله رروویص, ۲/۲ يسا ۵۷ و ۹ .وو ددر :بقع خر 6 ند ۲ء 


يشت ۱۳ و ۰۳۲۶ 


وو إدد دولك در » 5 ۱ ( 3و ؛ فله() : 50862801 
ستئڙنٽ: چکیدن › dripping, falling in snow. Snowing;‏ 
وف وت و برف‌باریدن » برف‌ریزش ب بیع ند (۵ وها ۰ دو ژنده وله ۳3۶۰ دد لفن مار ينه 
۱ بشت ۱۶و ۱۰ در دای ۰ کد ودد ۲۵ داد چا درس وروند ۶ و ۰۳۶ 


وو إند ۲۵ ولا اد ٩‏ دی (از ريشه فد(دطه.) رام : 2622و 
1etting fall in drops (lLit.);‏ 

سکن ؛ : causing to bleed (as a wolf)‏ 
چکه‌چکان خون ریزنده (مانند گرگ ) يابا نھ . دو ژند دل لهند ود ترینه ۱/۳ ونسد 


۳ و ۰.۴۰ 


9 دد ۲۵ فل ند وء )١(‏ .رده : sna ea‏ 
سنگژن : Caressing, fondling (Like a child);‏ 
نازکننده » نازپرورده (مانند بچه ) تد و لدد فلوس و اه تم ند ول ند ند 66۵( ید وددوبی 


نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۴۸. 


فد ومد طیع د. زر د 52 


۱۳۹۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ا 
سن اذ:چگنده » ریزنده aropping, falling (Lit.):‏ 
فراوان » اندازه بسیار بزرگ . abundant, in large quantity;‏ 


:2-powerful, strong; . نیرومند » زوردار‎ -۲ 


۳ e. 
snaoêã-mananh . : ` دد ط٤ا 6د)د¥3@‎ 
of powerful intellect; strong-mninded; دوم‎ a Û ls bp ر نو‎ 
ogo § اا‎ 
. سن اڏو متنگه: نیرومنداندیش› پرهوش‎ 


نیروند هوش ٠‏ دووس طی چا ماده وهیه نرینه ۱/۱ بت يشت ۲۴ و ۰.۳۱ 


ف3 !ند معا وانه د و ره ۰ snaagü-vağahh‏ 


of effective speech; 


ge 


سن اذووچنگه : سخنران نیرومند »(سخن ریز ) ۰ نیوومند سخن . س رم بل ڀا۔یاسام سیع . 
نرینه ۱/۱ يشت ۲۴ و ۰۳۱ 


58۵0 ۵0-۵ : ۰ باك س‎ TORE 


thick snow flakes. 


و ت 


سن اذو وفر : پر برف » برف ستبردانه» برف بسیار پرزور » وسترگا گارد قد زد ماع واه لهه 


گلد نر دد زوا پم واه ۳ وند ۲ و ۰۲۲ 


وري بیع چا کرو رسای (س.. 52 582050-5 


ارا 
4“ 


strong in working vigorous; puissant; سن ادو شی اٿن‎ 


پرزور درکار کردن » نیرومند کار » دلیر» تواناء پرتوان در کار .درد پا ھە وبر وان زجاه 


نرینه ۱/۱ يشت ۲۴ و ۰۳۱ 


فو دد ط رہ لف (نرینه ) ۶ 5880۷2 
س سن ای: name of a person; father of vohvasti;‏ 
سنویه: نام کسی است پدر وهوستی وا بای درد رص وه دو إن طا : فا لن فال 


۱ بشت ۱۳ و ۰۳۶ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۹۹ 


درد ۰ : 816و 


to smite down, to destroy. 


E‏ فروکوبیدن » ویران کردن 
هد ند ف د . (ریشه له زوم . ) نرینه : sna@a‏ 
a smiting weapon,‏ 


e 
Or 
۰ 


areas 
و ۶م دزد )۲/۱۰6 ونده۱ و‎ ۱٩ جنگافزار زدن ؛ ابزار زننده ,فد ونه ق۱۱۰۴ وند‎ 


۰۶ نع ار ند هقف( / ۳ وند ۴و ۲۶ و ۰۲٩‏ 
2-a blow, smiting‏ 


۲-زنش» آخت (ضربت )فواون 6 6 ۲/۱ وند ۴ و ۰۱۷ ۴۵ وند ۱۴ و | .دوت ط دو 
۱ وند ٩و‏ ۰.۱۳ بسنا ۲۷ و ۰۱ يسنا ۵۷ و ۰۳۲ يشت و۰۳۲ هد زد وه م۱۷۵۵ / ۶فرگرد 
۸ و ۲ ۰ 


فد إدلى. د(“ : sna‏ 


to bathe, to perform ablution or the ceremony of bathing; 


سنا ء شستشوکردن » سر وتن شستن . د ست نمازگرفتن با سروتن‌شستن . 
آگين دینی . ماننده‌ها :ووو وو وش و لدو سم و تلد اادد رونت , . 


us-snã ۳ . دفد - فد داد‎ 
to wash one's body from top tO toe, 
to bathe thoroughly; او ا‎ 


شستشوکردن تن کسی از نوک سر تا پا» سراسر شستشو کردن روفو صم د ے 


وم دد اد وونه 0لاسا /۲ وند ۵ و ۰۵۴ ۵۶ وند ٩و‏ ۰۳۳ ۰۳۴ ۰۳۵ 


وله . فوانند . 5 fra-sna‏ 


فر سنا to wash; to cleanse with water;‏ 
شستشوکردن » شستن » با آب‌پاک‌کردن » با آب زدودن 

اه زد درس لوف ۰۲۵ ۲/۳ وند ۸ و ۰۱۱ ۰۱۲ ۳ دد 2 چا 
۱ وند ۱۱ و ۲۲ مت ند دنو( و۰ 


۱۳۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


= من پاک خواهم کرد یا خواهم شست ۱/۱ وند ۲۱ و ۰۶ ۰۷ ۰۱۱۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۵ 
در ,کررعوم بت حو ژد ددد 2 له دست آنها را بشوی ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۰۲۱ 
له افد فد ۱ هید ید ورم یو دد ۲/۳ يشت ۱۰ و ۲ واد فر ز سیگ دردد ۶ نند ۷ و۰۱۴ 
۵و ۷ بصع هد دو هت برخی گاه بگونه© دد ودنه و له دد رر لد نیز نوشته 
می شود . دد میدید دز مب :دفار ر ۵ و« يشت ۸و ۰۳۳ ریشه 9( ده دو رند رار 
وند ۸ و ۰۲۳ ریشه تعدا تم ت و سرم د نرینه ۲ وند ۸ و ۰۴۳۰ وند ٩‏ و ۰۱۵ 
امعد زد ۵2 ر ددن نرینه ۳/۲ وند ۸و ۰۴۰ وند ٩و‏ ۰۱۵ يشت ۱۰ و ۰۹۱ 
بشت ۱۸و ۰.۴۴ ماننده‌ها : ددد تو دید مم س و لهانم دد إل إد.و 0 اردررم ره 


دد دید ۰۲ : 503 

‘tendon; a gut, an entrail. E 

بی (رگ) زه (روده) یک روده از ریشه د ند = هید (۰ = کشیدن یا کش‌دادن 
در سنسکریت باأشد . 

فد دد ررسا) (کماسه ) : 25۷۵۲6 

ستاو یک بی (رگ ) وتر » زه » روده. a sinew, tendon, a gut‏ 


وور قرف ف زد دال »` : snãvaré-bazuraã‏ 
( فد nn)‏ دق | )تد f‏ 3ھ( a string of cow,gut of an arm's length;‏ 
سناور بازرا؟یک بند یا ریسمانی از روده گاو بدرازی یک بازو . دو یره ل م [میر6 <(نید. 


۱ وند ۱۴ و ۰.٩‏ 
دو دد وری؟ دد دد : 505۷1۱62۵16 
نگ . فول دید ددهت ودد : 566 
دد در ©4 ند [نرینه ) : aka‏ 15 50۷ 


name of a monster who was bent on bringing misery and 
destruction in this world, and who was slain by the noted 


tranian hero kereshaspa. According to the Zamyad yasht he 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۱ 


thust exclaimed to all around: "I am an infant still, anda 
I am not yet of age; if I ever grow of age, I shall make 
the earth a wheel, I shall maké the heavens a chariot. I 
shall bring down the Good Spirit from the shining - Garo~ 
nmand; I shall make the Evil spirit rush up from the 
areay hell. They will carry my chariot, - both the Good 
spirit and the evil one, unless the manly-hearted keregs- 
haspa kill me." 
Snavidhka reminds one vividly of the tetanic otus. and 
Ephialtes 
سناویذك: نام جانور شگفت‌انگیزی که می‌خواسته برای جهان بدبختی‌وویرانی‌یدیدبیاورد‎ 
و بدست پهلوان نامی ایران گرشاسب یل کشته شده . برابر زامیاد يشت سناویذک اینجور‎ 
فریاد می‌کشیده و بهمه‌سو جار می‌زده که من هنوز کودک خردسالی بیش نیستم و هنوز به‎ 
سال نرسیده‌ام اگر از یکسال بگذرم آسمان را ارابه و زمین را برای او چرخ خواهم ساخت‎ 
تا سوار شوم و روان پاک و نیکو را از آسمان جایگاه روشن و گرسمان بزیرخواهم کشید تا با‎ 
روان پلیدی که از دوزخ رهایش خواهم کرد هر دو را به ارابه‌ام به‌بندم مگر اینکه‌گرشاسب‎ 
دلاور مرا بکشد .99 ورس 6۵۵۸ 69 (وسترگارد ده ود درم هد 649 ) ۲/۱ يشت ۱۹ و‎ 
۴۳ 


وو !دید (د د خلب . و الد ۰۷ : 505۷۷2۵ 
ستاو : of cow-gut‏ 
روده گاو » زير ددد دد لدد دیک کمان با زه از روده گاو ۱ بشت ١۱و‏ ۰۱۲۸ 


۵ ۱ دول . ۰ ۶ 50172 
شش بر نارشان to snow.‏ 
تور ند ۲۵ تله د هر ۵ و۰ ۳/۳ (۷/۱) وند ۸ و ۴ .فد | ند ۲۵ ول د وم ید ۳۷5 دس /۳ يشت 


۵و ۵ نت ۵ له س ۱ وند ۲ و ۰.۲۲ 


فد | دول . CY)‏ ۶ 5012 


۱۳۶۲ فرهنگ واژه های اوستا 


to love, to fondle, to caress. 


سني :دوست‌داشتن > نوازش‌کردن » ماننده دو [ دد ۲۵ وله ند #۴ 


snus: ۰ E 
نو : چکیدن » افتادن » ماننده: فد[ طا @ ل 0 .£411 مه ,1eططذعة وه‎ 


۲ اشک ریختن › سوگواری کردن . 2-to shed tears, to lament.‏ 
وزد و ) تر ے ده مادینه ۱/۳ بشت ۱٩‏ و ۰۱۰ 
نیرومند بودن . ماننده 3-to be strong;‏ 
فذ زه « 96 : spiti‏ 
سپینی: نگ : وږل دید ۱۱ : ووو 
دو ر ند ۵ 6) دس : spaeta‏ 
سوت سپيد » تقد spaeta : White‏ 


هو زه ددر )6 ٠.‏ دد ل ده ۲۵ 9 ۰6 نرینه ۲/۱ وند ۸و ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹ وا ددیهټ 
نور(ید- ددا ۲۵4 6 ننرینه ۱/۳ بشت ۵ و ۱۳ . ند له دهت هد وا روف ( نیع کنا سه ۳/۳ 


يشت ه ۱ و ۰.۱۲۶ 

فو زغ ند0 ور دی ...زد نه یک : 58261168۵ 
سپئیتی ت سپمد . سفید . spaetita : White‏ 
کر )6 .ددن دا د وه - کف سفید = white foam‏ ترینه ۳/۱ ^ ڪڪ و 


۳ .عو نا ند فا فد فی۵ هگ د © 6 ۰ = جنگل سفید ۱ بشت ۱۵ و ۳۱ فو ارده 
پپر م چا .دد نه ند وه فم وه ند <اسبان سفید نرینه ۱/۳ پشت ه ! و ۰۱۳۵ 


دد رمد :د , زډ ده ند د ۵ دد ۰ ) : 50861101 
سپئیتینی؛سیید » سفیید . spaetini : white‏ 
پر ررر ۔ ددر ددم دہ وریہ (درگ ےج (یشت ۱۵ و ۱۳۱)- بوی جنگل سیید تون ۰۳۷۵ 
و( ومه واد ي ما دنه مدد دده د16 شت ٩۹و‏ ۶۷) = برآشفتن خبزابه‌های سفید . 
swelling the white billows.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۳ 


فد زه ند ۵ د . وا قور و ریشه وو لادب و ۰ HH‏ 8 
spaka : with the shape of a dog.‏ 


سپك: سگوار» سگآسا» سگ مانند » سگ‌توله نله د چرم ۔ عد ل شژند قا نرینه ۶/۳ 


وند ۱۴ و ۰۵ 


دوز درل وم ۰ 3 5935 


to crushy to smite down سپخش: خرد کردن» کوبیدن › له‌کردن‎ 


فه زه در وم یر هې د ۰ ( دده دص ( : 52۵1۷511 
سپخشتی smiting down, crushing, ٠‏ 
خردکننده » کوبنده » لەکننده. 


فد ده ند د د » ولد از ريشه ورزر ۰ : 508616۲3 


of the species of doq, 


پر belonging to the dog kind.‏ 
از تخمه سگ » سگ‌گونه » وابسته به سگ» سگ‌سان فور ند دم دی اه چر6 ۶/۳ وند ۱۳ و 
1۶ 


ود رت لګ دب . نرينه فولهندط.) : ۳2288 


a slanderer; a tell-tale. 


e‏ سها یت 


سپزکگ : 
بدگو » بدگوینده درپشت‌سر» پیفاره‌بند » پلمسه‌گو» سخن‌چین ؛ یاوه‌گو . فول د گی لد ۰ 
۲ بشت ۳و 8.۱۱ دا کل اد۲ /۸ یشت ۲ و ۸. دو دا درک چا موه دد: هد 
بدگوترین » سخن‌چین‌ترین نرینه ۲/۳ بشت ۲ و ۱۵ سپزک در فارسی و در پهلوی برابربا 
تهمت و افترا در زبان تازی است . 


وو زه ده( ۰ 1( : span‏ 


سین خرد مند بودن يا دوراندیش بودن .0180۳7600۰ span : to be ۷196 Or‏ 


۱۳۶۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


spin spen, span : )۷( ۰) فد له ) ۱ ۰ر مد له دد‎ ICL 
to promote, to increase prosperity; 


e‏ ۵ سه 


سيين ۰ سپن » سپن: پیشرفت دادن » خوشبختی افزودن ماننده‌ها : دو له ۶ روه ۴ نب 
ور زهع وم دد و مرن یز دد ند ژټه . 


۶ ره دد !ند 0۵3 ۰ كما )تھ كغك !-¥( : spananh‏ 
۰ پتنه: خوش ی prosperity, increase‏ 
آسایش» فراوانی . 


وو رع دد زد 3ه ررد چ ۰ spanaîhvant ; A2)‏ 


prosperity-giving; bountiful; 
سپننگه‌ونث: خوشبختی د هنده» سایش‌د هنده» سود دهنده » بخشنده »را دورن م ند وروي ش۰‎ 


نرینه ۱/۱ يشت ۱ و ۰۸ 


وو ده در ژد« ند 53 .۰ ژا ( ودا spanyanh‏ 


more wise ~ discreet ا‎ 


خرد مند تر » دوراند یشترچھ( دد دد تدم نرینه ۱/۱ وند ۱۸ و ۰۱۷ ۰۱۳ ۰۶۰ ۰۶۶ 


۵و زم ند( ددند ورن ))١(‏ (ند عیدوت آي : spafyanh‏ 


سپن ینگه : راد مندتر » بخشنده‌تر . mor bountiful,‏ 
خد زه دد( در هدع ءنرینه ۱/۱ يسنا ٩۱و .٩‏ يسنا ۴۵ و ۰۲ ددله ند ودند رهج 6 نرینه ۲/۱ 
يسنا ۱۰و ۰۱۳ 


کو د و ی ( دول دود س ۱ء) : spaya@ra‏ 


destruction, ruin 


سپیثر : ویرانی » نابودی 
وو 6 دد ددسو انه ندید( ۶ يسنا ۳۰ و ۱۵ . ون دب ددم و دنرم فلز | ۶ فرگرد ۸ ۲ 


spar : )( ف‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۳۶۵ 


spar : to go, to walk, to move. 


ستو 


سپر؛ سپری‌شدن ۰ رفتن » گرویدن . جنبیدن . 


تفه ز۵ س : 1۴6-508۲ 


to rush forward; to step out: 


فر سپر؛ بجلو جستن» شتابیدن . تند راه‌رفتن 
اسه رسا سے ۳/۱ سنا ٩‏ و ۰۱۱ بشت ۱٩‏ و ۰۴۰ 


spar : CD فد (8 سا‎ 

سپر: سبردن » برابر گزارش پهلوی . to trample under foot‏ 

پایمال کردن ۰ بورش‌گردن ۰ پراکندن . to crush , ۵ disperse;‏ 
وأ ب _ فده لد 


۷1-508۲ : 
to turn upside down {as ground) 


وی سیر to beat as with the bottom of the foot. ٠‏ 
زیر و روکردن (مانند زمین که درشخم زنی‌زیرورومی‌شود ) تیپازدن »لگدزدن . 
را ت ۱ وند ۲ و ۱ دد ن در( میگ ۱ وند ۲ و ۰۳۲ 
فول ددا ی . : sparég‏ 
to germinate, to shoot, to sprout;‏ 

سپرگد : جوانه‌زدن » سبز. گردن » ماننده‌ها : قوز بر ند ۳ دول دد 2 

هو ره دا 73 دلب ۶ نرینه ردن د لت ۰) : sparéta‏ 
سیر ع نیز » نوک‌دار. ۰ ,018 
وله داع عد ۳/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۲۹ 


نتشک رای ء 522۲62 
سپوز د کوشیدن › eT‏ » کوشش کردن. ۵۳062700۲7 to strive, to‏ 
تلاش کردن . دو ره بر 6 کعمس / ۳ بسن ۱ ۱۶ 


۱۳۶۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ند0 گ۰ C2‏ : 502۳62 
سر رشکین بودن » رشکآمیز بودن . to be jealous‏ 
ات ددن سل گ یریم ۹ 

فوت دور : 502۲60 


spared : to emulate; to vie; 


و ات ور 


سپرد: هم چشمی‌کردن »هفیستاری کردن ۰ ]۵۰۰۰6 ل٤‏ دد زن. = من با آنهاهم چشمی 
خواهم کرد . ۱/۱ يسنا ۵۳ و ۴. 


مدن سا6 سا 2 کماسه ز فده سك ۰۳) : sparman‏ 
سپرمنارنج » بی‌آسایشی . pain, uneasiness;‏ 
وره دده لد زد ۱ يشت ۲۴ و ۰۳۶ 


۵ زد ۵ ۰ دراه : spas‏ 
سپس فان 7 نگاه‌کردن » پاسداری کردن ۷۵۲0۶ o‏ زجعوه to see, to look‏ 
دو ره مد دو ووددد۰ ۱ ۱ بسنا ۴۴ و ۱۱ ۰ فوزن هد 3۳۵۵۲۵۵۱ ۳/۱ يشت ۱۰ و 23.۸۲ ددد دنچ۰ 
نرینه ۱/۱ بشت ۱۱ و ۴ روود دوعا 64۳۳ نرینه ۱ بيشت ۸ و ۳۶ ردد ده چا ند 6 19 


۳ يشت ۱۰و ۰۴۵ این واژه به فارسی سپاس است . 


زد دز دی - 23۵ در ۵ : ۶ 2۷2-5285 
آو شیس: to attak suddenly.‏ 
دد درد دد ل فد دوع ا۱ / ۳ بشت ۱ ۰۱۵ ناگهانی تکیدن . 


و ز‌نربد ۰ 2 : spas‏ 
سین :یورش کردن » تک آوردن ناگپانی. . to crush, to tak suddenly‏ 
فدھ زم در خھ . a2‏ ز قله ند فوت ۱) ۶ Spas‏ . 


one who watches the actions of others a SPY; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۲ 


سپس:کسی که کار دیگران را می‌پاید » جاسوس. 
دد لا سید مه دا ۱۳۵-۴ / يشت ه و۴۶ . ال دش هدع 6 ۲/۱بشت ۱۰و۶۱ 
۳ بیشت ۱۰و ۰۴۵ 


ود ره ور ۵ سا ٩‏ لهند وف ۱۱) نرینه : spasan‏ 

سن one who watches or guards;‏ 
نگهبان » پاسدار ‏ صد وه فد ماو ۱/۳ وند ۱۳ و ۰۲۸ 

فد ره کلام دد . نرینة ۶ 502518۲ 

a protector, a guardian بش‎ ۰ 


نگهدار » نگپبان » پاسدار ود ده ند وه ۵ لد ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۳ 


ددن سح دف د از ریشه (قدانه ندند و لد تنتدیبهی) : spaşudü‏ 
سپشوثا : نگهبان » پاسدار » بندآوردن . 
دد ت دوخ ر نگہبان » نگہدار » له دده = بند آوردن » بستن . ودن د فرح د طا سد. 
بند آوردن یا جلوگیری کردن .تس عم ( نید ی ع با" .د ت دی دو می يسنا ۵۳ و ۶. 


ددر گرم د90 : spašiti‏ 
پشیتی؛ بینایی + نگاهداری . sight, protection;‏ 
تد ند نو د تدای لد لاه ۵/۱ يشت ۱۹و ۶. 


spã : C۱  . و زود‎ 


to throw, to throw away. to take away. 
۰٥ سپا برانداختن » ویران‌کردن » پربودن دده دد ددفا؟د/؟ ۳/۱۳۵ وند ۳ و ۴۱ ههل ددد‎ 
2-to destroy . بشت ۲۴ و ۳۵ (۲) نابود کردن‎ 


دی د (ه و فول لفل ۰ ۶ 21-508 
آشیھید سپا : براتد ا خفن + بدا خین ز افکندن e REO,‏ 


ورد له و تد ل9 لدد ۳۸۱۰۲۳۰۳۵ یشت ۱۴ و ۰۱۳ 


دد‌ژوید فد دوع ینف ۰ ۶ apa-spa‏ 
آپ سپا : to undress, to strip off garments;‏ 
بی‌جامه‌گردن > لخت و برهنه‌گردن از جامه دنت ند که له دد مه م۳۸۱5 يشت 
٩‏ و ۰۵۶ 


فد «دی_ ‏ فد ن) دنق : 2۷2-502 
to throw down, to precipitate‏ 
آو سپا:به پائین انداختن » پرت کردن 
ید دردد دد ۵۵د درم دی بگذار ما بیندازیم ۱/۳یشت ۲۴ و ۰۴۴ 


دد ورد فد( ات . - 3۷3 
ا to fall down into‏ 
به درون افتادن . هساک |فتادن فد (دد- دو روید و دس ۰ 


۱ وند ۲ و ۰۳۵ 


له در و( فد زو دد . 5 221۳1-503 
to scatter round about. ER‏ 


به پیرامون پراکندن » به پیرامون پاشیدن . 


para-spa : . دنراد - دوره للل‎ 
to throw away to cut off (the head) یڑ سیا‎ 


بدور آانداختن » سرزدن= 4 دد 666 وی و له ادف گر يشت ۱۰ و ۰۳۲۷ 


۳ _ کد له للد . : 1۳8-508 
فر سپا؛ to throw (a person) to the ground (Lit.);‏ 
کسی را بسه زمین انداختن » کشتن . to kill‏ 


هند دد ده دم دده رصم و . يشت ۱۰و ۰۴۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۶۹ 


فد (ه دید . (۷) 
نگ : ودلانر إ. :866 


502 : )۲( . ده نید‎ ۵ 
measur of length; one foot (peh, Sp., JusS., Har.); 


سپا: اندازه» درازا ؛ یک با (پهلوی » اشپیکل » بوستی ؛ هارلز) و ماننده‌ها : فد له دود س 


(م(و انب و قوده سد واد ند ۰ 


8 
دو تست و۵ , : spawnh‏ 
سپاونگه: دم‌زدن » یادگرفتن » دانستن › آموختن . to breathe‏ 
فد له سدع و تشد 6۵ ۰۵ وند ۳ و ه۴. to learn, to know‏ 
فد ده دد ٩‏ مد : 52205 


نگ دد ده دادQ‏ دا : معو 


23 2 الق 6 دن نرینه : 50383 
سپا : سیاه . ارتش the army‏ 
دد له دند ۲/۱۰6۶ بشت ۵ و ۰۶۸ بشت ۱۴ و ۰۵۸ فول ددل€ دد "ر2 ۶/۱ يشت ۱۰ 
و ۳۶ .فد( ددد دید ۱/۲ يسنا ۴۴ و ۱۵ .دلو سم دد ۱/۲ (۱/۲) يشت ۱۴ و ۰۴۳ 


فد ا0 للد اند وا( : 50898 
نگ فد زرد( : عوو 


که 4 ددد [لف (۰۲ ازريشە لد دهدوين : 50288 
سیان wisdom, discretion, sense‏ 
خرد . بیناشی » دانائی . هموش. وود هد (۳6 له ۱ / ۲یشت ۵ و ۸۶. از این واژه 
جدا دد ره دند نه وري و تد زه یرون دچ است . 


۱۳۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وو له ددد ند3 رم . spãnanh‏ 

مپاننهه خر بای wisdom, discretion.‏ 

- ده سد از ۲/۱9 يسنا ٩‏ و ۰۲۲ يسنا ۶۲و ۴. نیایش ۵ و ۰.۱۰ يشت ه ۳۳۱ # له دووتب 
دون سم / ۳ يسنا ٩‏ و ۰۲۷ 


فو رن سد ( دد ززند چ ۰ ([ دنه شون : spãnavant‏ 


سپان ونت ؛ 
خرد مند » هوشیار » two dogs.‏ 


wise, sensible; saintly (Har.); with the 


باد وسگ (اشپیگل » یوستی » دارمستتر) بو ره ددد ددید د ر : مادینه ۱/۱ وند ۱۹ و ۰۳۵ 


۵ (۵ نید - هد و نت . ۱ فو ده در - ی : 5۵8-1۲282 


as broad as spa; (spa = one foot) : سپافْرت‎ 
۰۱۲ ۴ 


9 زر نند - (ساء گا . ( ده سد۔ ۰۳ا فا کے یم: 52-۲53 
سپا بر ر one foot deep‏ 
به گودی یا به بلندی یک پا وا دید د 6 ۰ د رسد - زود کو6 ۰۱ وند ۱۴ و ۱۲= 
جویباری به کودی یک پا . 


۲ء 99 © دودر 6 دى . 9 قولس ۰۱ : spaãma‏ 
سپام : چامین » پلیدی» گوه (مدفوع ) excrement.‏ 
هدل دید ٥٥‏ کر 6 عافد له ددد 6 دد + و 6) ۶/۳ وند ۶ و ۰۲۹ ددن سره ٣ند‏ 
۳ وند ۰۷۰۶ ۸. 

ددں دار ۶ 505۲8 
سار ؟ a shield.‏ 


سپر » سیر 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۱ 


9 رو سیا ٩‏ دشار د . ۰ 035-42512 
سپارو داشت (هد ده یھ با 9 دید ده فج ند shiedl - bearing‏ 
سپردارنده » سپردار . دوه رورم دده سرام لیر ده دد ماد یه ۱ بشت ۱٩‏ و ۵۴ 
لادد ورد قود د مها دده ددد وا دده م ممیع ,ما دینه ۳ بشت ۱۳ و ۰۲۵ 


دز وه 1 : spi‏ 
س2 to grow large (Lit.); to swell; to toss to throw up;‏ 
پرت کردن وددند زه ه6 زوا نرینه ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۷ .عد له دد دافم و زد وله - واه ا و دهە. 
جو ددد لا وت ( ا اة راجت بالا رونده با کوهابه‌های سپید (یشت ۱۶ و ۰)۶۷ 
۲-آویختن » آویزان کردن . 2-to suspend; to hang‏ 
ت ند و ددد زریدا هد , ددص ٥۵۵‏ له - با گوشواره آراسته ۰ ۳/۱ بشت ۵ و ۲۷).بشت 
۷ ۰۱۰ 


spi : ۰۴۳ ( (۱0۵ه‎ ۵ 
to be ۷1۱1۲۵ , to become pure سپی‎ 


سپید بودن :۰ پاک‌شدن 1 


فون د چیا دد داد هه ودب . : spinjauruška‏ 
name of an evil person who was an adherent of Arjasp, a‏ 
turanian by birth, a worshipper of the paevas, antagonis-‏ 
سپینج شوروشك : tic to the zoroastrian religion.‏ 
نام یک کس بدی است که هوادار و هواخواه ارجاسب و تورانی بود که پادشاه هیونان 
ود شمن د ین‌زرتشتی‌ومزد يسنا بود د ل ا دنو 6(گلدنر له نهدل ا د د(ده؟ 6( 
۲/۱ بشت ٩‏ و ۰۳۱ يشت ۱۷ و ۰۵۱ 


spit : درادن‎ 


سپیت: سپید بودن › سپید ۰ to be white‏ 


۱۳۷۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دون د . ( تلد ۲ج : 50112 
سیت سید مید spita : white‏ 
ودن :96 لب رع تدط ( نت . : spita-gaona‏ 
سپیت گئونَ ؛ white coloured‏ 


سپیدگون » سفید رنگ . مد ده رو مس دورس که دده (نرینه ) کوه‌سپید گون (کوه‌ستیغ 
برفین ) نام کوهیست ما ند هیاس اههد مسا ۰ د ددد ۰ دد له دهم بر ره شو .ت سرو .يسنا 
۰ ۰۱۱ 


3۶ لهد ددر م دد , , ددر دنت 6 ده ۰ : spi tama‏ 
was an ancestor of Zoroaster ascending to the tenth gene”‏ 
ration; the ascending line is as follows; pourushaspa,‏ 
paitiraspa Aurvataspa, Haechat-aspa, Chakshnush, Aurva-‏ 
سپیتام : taspa, Hardarshna, Hardar and spitama.‏ 
سیینمه یکی از نیاکان زرتشت است که نه پشت زرتشت به سپتیام با به اسپتیمان می‌رسد . 
پد ر زرتشت پور وشسب پورپیتراسب پور اوروت اسب پورهجداسب پور خچشسموش پور 
پاتراسب (ئوروت اسب ) پور هاردرشم پور هاردار بورسپتیمان با سپتیمه 
دد رهدف نهپ مدد رار (۰6 ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۷ ۰٩‏ بشت ۱۳و ۰۹۴ بشت ۱۷و 
۸ ۰ک ساط رورم لہ دد ده دم سه 6 چاه ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۷ ۰٩‏ بشت ۱۳ و ۰۹۴ يشت 
۷ یفرط دوم( دد ت ددد وا , ۱/۱۰ يسنا ۲۹ و ۸. يشت ۲۳ و ۴. 
و ده دت هیا دی یاه م ادد ددد ۲ / | يسنا ۵۲ و ۰۲ قدنه وق نید ف) ۰:۵ 
۲۱ يسنا ۴۶ .يسنا ۵۱ و ۱۲. يسنا ۷۰و ۱ . ویسپرد ۲ و ۴ .زه د0 دنه وا ندز و۰ 
۱ وند و۰۱ وند ٩۱و‏ ۰۳ وند ۲۲ و ۰۱ يسنا ۱٩‏ و ۱۴ يسنا ۵۱ و ۰۱۱ ویسپرد ۱۲ 
و ۰۱ يشت ۱۰و ۱ .قوز و دهد وا ۶/۱۵9۵ يسنا ۳و ۰۲ يسنا ۱۳ و ۰۷ ویسپرد ۱۱و ۷ 
ویسپرد ۱۶و ۰۲ يشت ۸ و ۲ .ا لهد صو دام ده فش ۶/۱۰ يسنا ۵۳ و ۱ .قوزه رت پیز وتف 
کی لھ و دوه ۵ هفہ۰ ۸/۱ وند ۱و۱ .وند ۲و ۴۲ .يسنا ۲/۹ .يشت ۱۷و ۲۲ .دق وم ند ۵ ند 
۱ بسنا ۱ن و ۱٩‏ .دنه وفع نند 6 ۰۲2 مادینه ۸/۱ ۵۳و .دد ره ده ند 6 سع وک واه 
۳۴ يسنا ۴۶ و ۰۱۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۳۷۳ 


دورو سدس 


spi tavarenanh : ادن رینه‎ 
name of amountain: 

literally, clothed in white i.e. the snowy mountain. 

سپیتورننگه : نام کوهی است ۰ ادبی سپیدپوش» ۰۰ . کوه برفین که همیشه رنگ 
آن به سپیدی می‌زند با سپیدپوش است ند لهه ۵ ند ,رثا ند ارهد - ې ولو (یسنا ٠١‏ و 
۱ لاه در شع (یشت ۱۹ و ۵) . ددله دمن رداول دس هه فف ۰ ۱/۱ یشت ۱۹ 


و ۰۶ 


وه روم ر. ‏ درل ( تونه-۱۳) : 511 


white; shining . متسه > سفید‎ 


درخشان برابر شود با قد ز۵ دمه و دلت دد د 6 نس . 


ور دم (۲) : 50111 

name of anillustrious personage, the high-priest of the 
karshvare . سبیتی ۷۱ )نام کسی نامور و موبد موبدان کشور وروجرشتی‎ 
vouru-jareshti. ‘1Y9 فده و مم دوه ۶/۱ بشت‎ 


spiti-doiOra ۶ ۰ LITE 
brilliant- 7 - CK: سییت‎ 
31 2۳0-7 ۳۳1 eyed. سپیتی - دٿئيثر‎ 
درخشان » دیده . روش‌چشم ؛ زلال دیده .فد له دصر رز لد دا نرینه ۱ عيشت‎ 
۰۱۳۴ ۸و ۰۱۳ بشت ۱۴و۱۷ . وره رمم ر۔ 1 دو سی.مادینه ۶/۱ يشت ۱۳ و‎ 
روشن چشم‌انداز‎ -۲ 
۰.۲۴ درخشان چشم » سپید چشم عدر دہ د ۳ وند ۷و‎ 

فد زه و د د له نر ينه : 501110۲8 

According to the bundehesh, spityurd was a brother of 
.Jamsheed. When Zohak took poss ession of the throne, 


Jamsheéd Fled away. Afterwards ha was found (84 60 


۱۳۷۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


to Zahak. Shagad to rustam (Dar.); : سپیتی یور‎ 

نام برادر جمشید . هنگامیکه زهاک تاج و تخت پاد شاهی را بدست آورد و جمشید گریخت 
پس از آن سپیت یور جمشید را پیدا کرد و به زهاک سپرد . 

پوردلود : به معنی بره سپید . the white lamb.‏ 
.ددم دد ۵ 6 لد ۲/۱ یشت ٩۱۹و‏ ۴۶. 


ق۹909" کماسه : 5015 
۹9 شش ب a louse.‏ 


فونه و وه ۲/۱ وند ۱۷ و ۰.۳ 


506021۲3 : ۰ فد له یراع اہ‎ 
the Demon of Thunder-strom; he is vanquished by. also the 
demon who keeps off the rain from falling, a 6 


ee © 
0 


سپنجغر؛ Apaosha and an enemy of Tishtrya (Dar.);‏ 
سپنجغره پپلوی و پارسی سپوزگر . نام دیو غرش ابر یا تندر که‌با اور و زیشتا (آتش تندر) 
است . همچنین نام دیوی‌که باران را نگپداشته از بارش باران جلوگیری می‌کند » او همکار 

اپوشا و دشمن تشتر است وندیل وق ...دد ۱6۵ اشع ۲/۱6۴ وند ٩۱و‏ ۰۲۰ 


دد زه) 2 دس . 4 ره مزر (Iz‏ و spénta‏ 


bountiful; prosperity-increasing; 


“© © 


یذ ت ؛ سود مند » خوشبختې افزا » نیروی افزایشی دد ت کوک هد .6 همه ز دد در برا برد دواد 
6 در وود و = (نیروی افزاینده و نیروی گاهنده ) ند ت ۽ چو ها 6 سد و یدز وهه ۰ تریته ۱/۱ 
پاک » ورجاوند . 


وند ۱٩‏ و ٩‏ .فد له) بارهم دده 6 لدو [ دو و - منش پاک (۲) سپنت = 
pure‏ , 1-017 


پر( دد تبروا نرینه (۱/۱ وند ٩۱و‏ ۰۱۴) 


مانثرو سپنتو ؛ rospénto : holyword.‏ ۲6۲۵ 


6 ندید خدنه) چو یم ۳/۱۰ يشت ۱۳ و ۰۱۴۶ مانخراسپند . گفتار سپنتا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۵ 


و( هد دد چرم دس . 
: 5506۴18 ۲8۵88۵۲ 
the Genius of the Holy Text;‏ 
مانثر سپنت.: the divinity manra spenta.‏ 
روان و نهاد ارونده گفتار آسمانی با واژه‌های ورجاوند . مسانثره سینت ولژه . 
ورجساونید »و پاک است . دده رم پا Ke‏ دا ۱ وند ۲۲ و 
۲( اد که ۳/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۴۶ 


spénta-armaiti : ۰ فد ره جر دد . نا6 ددد و‎ 
the bountiful earth or the surface of the earth; the fe- 
male archangel presiding over the same; spendar mad; also 
the female archange L. bountiful Devotion, in whose spe- 


ome چ‎ 


سینت 1 رمثئیتیر cial charge ara the earth and virtuous women.‏ 
زمین سود مند یا رویه* سودآور زمین . نیروی مینوی نگهدارند +زمین سپند ارمد نیروی مینوی 
سود مند باربری دهنده بزمین‌های کشاورزی و زنان پارسا و پاک و خانه‌دار . 


پورداود : مینوی پاک 


وو ره چو د سا سد م د : spénta-ãrmaiti‏ 


ماننده واژه بالا و نام ماه دوازدهمین سال خورشیدی اسفند . سفندارمذ . 


. وس6 ع ڈیر د . دد رع 2و ۵ دب‎ 
2652-506886۵ : : آم سپنت‎ 
the undying causers of prosperity: immortal benefactors, 
archangels. The archangels are usually reckoned as seven 
in number, because Ahura Mazda, their creator, is consi- 
dered a presiding over the six others, whose names are 
vohu mano, Asha vahishta, Khshathra vairya, spenta- 


Armaiti, Haurvatat and Ameretat. 


۱۳۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


مزدا و در جهان مادی نیروهای سودرسان و نگهدارنده آراستگی جپانند و برای شماره 
هفت شدن که یک شماره ورجاوند است در سرآغاز نام آورمزد و پس از آن نام شش تن 
امشاسپندان این چنین است و هومن با یپمن (۲) اشاوهیشتا یا اردیبهشت (۳) خشثره 
وثیربه یا شهریور (۴) سپنت آرمثیتی یا سپندارمذ (۵)هثوروتات یا خرداد (ع) امرتات 
پا آمرداد . 


6۵ دو ند قارع چرم د : 82055۳60818۵ 
گافا سپنت سرودهای پاک the boly hymn.‏ 
ی سف سع ته ره ) بو سبع . ما دینه ۲/۳ آفرینگان ۰۳ رف سر و سد زو 
و (0) ره یر ریو ۴/۳ آفرینگان ۰۱ 


فد ره ع رعو ھا ص ٤‏ وس ۰ : spéntöotéma‏ 


بت تم سود مند ترین > پاکترین . 1 most‏ 


ورجاوند ترین افو له ) چو اا ) 6 فف ,نرين ۱/۱ يسنا ۱ و .يسنا ۴۵ و ۰۵ يشت ۱و ۱۳ 
دور )رص طا د ۽ 6 هھ ,۳/۱ سنا ۵ و ۲. يسنا ۳۷و ۰۳ 


نم(۳ (یشت ۱۳و ۱۲۳) : spénta‏ 
نت: نام کسی . فد ۵) غر د وه تا ارو name of a person.‏ 


فد زره ۳6 در - اہ وسیّده مہ spenta-fradaxSta‏ 


having holy or divine characteristies or; bringing good 

سینت فر دخشت؛: e‏ 
دارنده پاکی و مرد می خدایی ¢ دارنده ارزش مینوی ۳ 

آورنده پیام نیکو » آگاهی دهنده نیک » نیکوآگاهی آورنده . قو ز0) نف - دب 


دی 2۳۰5 ۱/۲ يسنا ۱۰ و ۰۱۱ 6 ند . 


داري جر دد 6 ددد :ارق سل سح . : spénta-mainyu‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۲ 


Mainyu: the third of the five Gathas. mainya Jgatha. The 
Gatha spenta : سپنتا مئینیو گاڻا‎ 
نام گاتهای سوم از پنج گاتہا است که واتهای آغاز نخستین واژه آن‌هایوبا سپنتامئینیو‎ 
آغاز می‌گردد و آهنگ هرافسمن آن گاتہا (۷+۴) است 9 له )ون دد - ۵ هدز در ظ.ب‎ 
۰ ارو در رقم ب 6 مادینه ۲/۱ بسنا ۴۷ و ۷ دول ]ره هد - 6 دد د زدد دای ع سنا یرف‎ 
۰ ماد ينه ۱ / بسنا ه ۵و ۱۲ .ويسیرد و۸ . فش زه) خر صو ددد 6۰ لد دل در ې رزه - سا فد درو ندع‎ 
.۶ وند ٩1و ۰۳۸ يسنا ۰.۵۰ ۱۲. ویسپرد ۱و‎ ۱ 


دد رما .ار -xratu : E‏ 506010 
name of a noted high priest of the parthian period (Dar.);‏ 
سپنتوخرد ۰ نام یکی از ناموران که در فروردین يشت ستوده شده است . 


کڈ وون سے , دد ت رم و - ول (درص درسي ۶/۲ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


ود (0) رم دا 9 ددم دب ۰ CD‏ : 5۵8۵-4212 
spento-data: Asfandyar; the persian hero, the most heroic‏ 
of the sons of king Gushtasp, killed by Rustam; his other‏ 
sons According to Yt. 13-102, being Atarevan, Atarepata,‏ 
Ataradata, Atarechithra, Atarehvarenang, Ataresavang,‏ 
سپنتو دات : Atare Zantu, Ataredanghu etc. (Dar.);‏ 
اسفندیار : سل ایرانیان » بهلوان روئین‌تن ایران اسفندیار بل پسر شاه گشتاسب که‌یکی 
از نامداران و پهلوانترین و دلاورترین پسران شاه کشتاسب است که بدست رستم کشته‌شد 
برابر يشت ۱۳ و ۱۰۲ پسران شاه گشناسب اینان هستند - آترون ۲- آترویت 
۳ آتردات ۴ آترچیثره ۵ آترهورننگ ۶ آترسونگ ۷ آترزنت ۸سآترونگهه . 
وتء تیرما دید هو ۰۰ ۴/۱ يشت ۲۴ و ۲۵ .1098 یوم یا ۵ ددم دار رل 
(وسترگارد فد ره ع چر میا - ورم رس شلا.) ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۳ 


دو زمیج - ورس ت. نرینه (f)‏ : 5060060-4512 


name of a mountain 


۱۳۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


situated in the range of mount Raevant, in Khorasan; it 

is perhaps the Mount spand, the fortress of which was 

taken by Rustam (Dar.); 

سپنتو دات نام کوهی‌است‌که در رشته کوههای ریوند جای گرفته که در استان خراسان 

است و شاید همان ستيغ کوه اسپند باشد که برابر شاهنامه بدست رستم آنجا گرفته شد . 
مرمع یو چا - و سا دت اس .زر ۱ يشت ۱۹وء. 


فرع جع دس ۶ -öata‏ 5681۲6 
نگ : ندیرب پا سید : see‏ 


د رۍ چرم چا ۳ ۲ : spénto-frasna‏ 


سپنتو فرسشن :پرسش سپنتانی . pertaining to the Holy Questi018:‏ 
وابسته به پرسش‌های ورجاوند شر ۰ نف (رو ددن پیرم با .لا دو زسع ۰وا د 
0 د درد دونه) رم مده وضع . = در کوه پسرسشهای ورجاوند در جنگلی از 
پرسشهای ورجاوند بنابر کتاب "وندیداد " جایهای ورجاوند و پاکی بودند که پرسش و 


پاسخ درمیان اورمزد و زرتشت انجام کرفت (وند ۲۲ و )۱٩‏ 


هد ن برچ 6 دفو ودند زریت.,. ( ست چره دام دردرس 


سپنتو مٿينيو : : spénto-mainyava‏ 
از روان بخشنده . mainyava. of the bountiful spirit‏ 
کل دد دهع یھر ند زد درت کاسه ۱/١‏ وند ۱۳ و ۲۰۱ صن مج 

ەد ددد ماع نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ و 9.۴۲ ل٤‏ ی و فاد ودم ط6 بسنا ۲ و ۰۲۴ 

يسنا ۲۵ و ۵. يشت ۱۵و ه. سی‌روزه ۱ و ۱ موزهء چرم ما 6ندد [ دونه لال نرینه ۱/۲ 
يشت ۱۲ و ۲ د وا 6 ددر دد ند رید پر هاه کماسه ۶/۳.وند ۲ و ۰۲۰ 
وند ٩‏ و ۰۴۳۹ يسنا ۱ و ۰۱۱ يسنا ۳و ۱۳ عو زی وهی دد وؤ درس دخ |۳3 | ۶ وند۱۳ و 


۰۶ 


ودں؛ با یات 6ند [ رر و ر صد هچب م ما ط مدر و درف ) 


سپنتو مثینیو؛ : spénto-mainyu‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷۹ 


روان بخشنده» روان افزاینده » روان خرد mainyu.‏ 


فون م ری 6 لدو ددڻ ۰6 ۲/۱ وند ۱۳و۰۵ ۰۶ 11۲و th bountiful‏ 
/ 


ق ن کیرد چم د لس ےم : 506۲62۷381 


sperezvant: jealous ۰ سپرزونت‎ 


رشکین › رشکبرنده فد ٤‏ گرد سدع نرینه ۱/۱ يسنا ۶۵ و ۰۸ 


هد > ۱ ۰ ( وله م و : 508۲ 


to make prosperous, to promote. ۰ سپین‎ 


خو سب شبخت سا ختن » پیشرفت دادن 


۵ رهم ,ق“ دد . ( حدله۰(۶) ۶ 26۵151۵ و5 
the most bounti ful‏ 

سپینیشت بخشنده‌ترین »خو شیخت‌کننده‌ترین مد ن/ رو مم ع 6 برای صفت 
آهورامزدا بکار برده می شود فول دده واه بنرینه ۱/۱ يسنا ۳۰ و ۰۵ يسنا ۴۳ و۱۶ 
يشت ۱۰ و ۱۲۶ .د6]|د۳۹9] 6 له نرینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۱۵۷ ۰۱۳ ۰۶۰ ۰۶۶ 
تد له (د وه ۴لد. نريه ۲/۱ يسنا ۵۲ و ۰۳ دلا ر [ ووه لرن دریت نرینه ۱| ۶ 
بشت ۱۱و ۱۴ دال ( رنه لدانرینه ۸/۱ وند ۲ و ۰۱ وند ۱۷( وین رر چات 
دو زه رۇ وله“ ۵ لاہ نرینه ۸/۱ يشت ۱۲ و 9.۷د هار 499ص ففف , نرینه ly‏ ۳۳ 
و ۰۱۲ بسنا ۳۶و ۰۱ 9 زین ے وه فلا زوه صم بیع : مادینه ۲/۳ بشت 
۳ و ۰۷۵ 
۲- سرع رمع ! دق د ری ۱ 
آترسپنیشته آنشی که در سرای کروسمان در پیشگاه اهورامزدا روشن است و برابر بند هش 
آتشکده آتش بهرام وور م | وید صم بسنا ۶ و ۰.۳ ددد مد( 6ء دوه > إوىمكم و۰6 
۱ سنا ۱۷ و ۰۱۱ 


ودره درس یک ( فوت ۶ ) : 5060۷281 
rendering prosperous, beneficent;‏ 


سپین‌ونت انجام دهنده خوشبختی ۰ نیکوکار هدگویا)6 عد له زرا ستی خوشبختی 


۱۴۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 
دهنده راستی خجسنه ( مسر ) دد دیع - ده ده وربا کماسه ۲/۱ يسنا ۵۱ 9 ۰۲۱ 


ود ده ند صم وب . ١‏ ان اوه سک ددی : 5۳0812 


سپو حت: killed by a dog‏ 
سگ گزیده» بد ست آویز سگ کشته شده » کشته* سگ ونه چات دم مب نرینه۱/۳ وند ۷و۴ . 


9 0 ایم س (فد دده وبا لول ر ۰۱ : spo-béréta‏ 
سپوبر ت؛ brought by dogs‏ 
سگ برد هدفه ددر چو ٠۰۰‏ مولهط- (و ۵ات . = لاشه‌ای که بوسیله سگان برده شده. 


نرینه ۱/۲ وند 6 و ۴ و ۰۷ 


و رایع زیت ۰ : 5۳۳۵۲5۴88 


shurp, keen 


ود سای ریا مه ی چ 
smar šŠnO-daêman :‏ 


سمرشنو دئیمن: quick-eyed; sharp-sighted.‏ 
تیزچشم » تیزبین . و دا ها 9 ند ۵ مد نرینه ۱/۱ بشت ۱۴ و ۰۱۲ 


ار 
وو دی ۱ (آفرینگان ۱) : syazja‏ 


to drive away; to Frighten away; سیزج؛‎ 


دورکردن ¢ از خود راندن ۰ رماندن ۰ رم دادن دند کنا هرود ۲/۱ ۰ 


ود« د کے _. : syazd‏ 


ی اه to flee away; to be exf§tinct:‏ 
گریزاندن » خاموش کردن .و دوم ویب ۱ يسنا ۲۴ و .٩‏ 


دردد دو ۰ 
نگ : دد ر : see‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۸۱ 


2۵ د د ددد ما دد ۵ لد . : syamaka‏ 
black (Lit.); name of a mount; the northern boundary of‏ 
the Huri-rud; the Mount syamaka and the Mount Vafra are‏ 
said to have grown out of the Asparin ridge and to extend‏ 
towards china; syamaka is the Siyakomand of the bundehesh‏ 
سیاه کوه سفید کوه  the modern opposite to the spitigaona,‏ 
سیامك: سیاه (ادبی ) نام کوهی , نام ستیفی با مرز شمالی هریرود . کوه یا بلندییهای- 
سیامک و مونت و فرا یا بلندی و فر از ستیغ اسپرین به سوی چین کشیده شده است.برابر 
بند هش سیامک سیا آومنه و در فارسی نوسیاه کوه می‌باشد و همیستارآن سفید کوه است . 
هدن دم و ,رف سوا زیت , که د د دد مه دد ۵ اه دوتع ند۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۵ 


۰ فد دد دوو زیر افرع دد ند 2 # « ودد ادد فوم ند(‎ 
syavaršana ; syavarsan : 
of the shah-nameh; the son of Kaus (Kava usa) and tha 


سیاورشان» ستاو رشن : father of kaikhoraw‏ 
سیاوخش. سیاورشان › سیاورشن = سیاوش: سیاوش پسر کی‌کاووس و پدر کیخسرو است که 
به ریاکاری ناما دری‌اش بنام سودابه در پیش پدرش کیکاووس بد شناخته‌شد پس ازگذ شنن 


1 ان رفت و در توران افراسیاب‌شاه‌تورانزمین‌او را با گرمی‌پذیرفت 


سیاوش از ور آتش به تور 
و دختر خودش را به او داد بدبختانه گرسیوز برادر افراسیاب به سیاوش رشک برد و در 
نزد افراسیاب بدگوبی‌های ناروا از سیاوش کرد تا سرانجام افراسیاب سیاوش را بکشت › و 
پس از آن ,بد ستیاری کیخسرو که پسر بزرگ سیاوش و نوه افراسیاب است » به خونخواهی 
سیاوش با افراسیاب جنگہا رفت تا سرانجام افراسیاب کشته شد . 89 دت سے 
فد ود نید ددند ادون نند ( ۰ نرینه ۱/۱ يشت ۲۳ و 9.۳ ند ژد فش قال وا سب 
فو در نید ورد می س ۱6 / ۲ بشت ۱٩‏ و ۱ فو درد درد دص و فد و ۴/۱ بشت ٩‏ و 


۰۱۸ ۲ يشت ۹ و ۰۷۷ وه ده وی فو دد یی ورمالیع ند و وا ۱ بشت ۱۳ و۱۳۲ 


دد دو دید دردد فد زه د ۰ : syavaspi‏ 


name of an illustrious P@rsonage (Lit.); 


۱۴۸۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سار : possessing black horses‏ 
سیاه‌اسب » دارنده اسب سیاه : نام . کسی نامور است که دارای اسب سیاه بوده است . 
رولد دو ده طاو ۵ ۶/۱ بشت ۱۳و ۰۱۱۴ 


فوا دد ور و بهم رن . 2 سای : 5۲86518 
سرئشت : finest, fairest, most beauti ful;‏ 
سریشت . زیبا ترین »خوشگل‌ترین »زیباترین ےا = زاگ (ساهد - زیباتر 
خوشگل‌تر . دو (ستا ونم یب ۰ مادینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۱۲۹ دانه» وچ هم دور کم دلد. 
مادینه ۱/۱ يسنا ۱۲و ۹ .وودد ده ۲۵ ع هه کماسه ۱ / ایشت ۱و۵ .ودوب ده مم ۰6 
نرینه ۲/۱ يسنا و ۰۱ يشت ٣و‏ ۵ .دد سد ید م چر6 مادینه ۲/۱ يسنا ۳۶ و ع. 
يسنا ۵۸ و ۰۸ يشت ۲۲ و ۰۱ فد( م دنه دم بو ملف وند ۱۹و ۰۱۴ يسنا ۲۶ و ۰۲ 
پشت ۱۳ و .دد وهه صم ع ۰6 کماسه ۲/۱ يسنا ۵ و ۴ . قهب کد د دد گ۶ ۰6- 
سسا گل درم چو مریزه فده وه بې ) 6 ۰ مر لاد:۲۵, واس ر6 ۰(یشت ۱۷و ۱۷) 
"وای چه کسی شیرین‌ترین است من همیشه شنیدهام ازبیشترین‌ستایندگان که مرا می ستود ند 
ودد دې یه ۵ ل ءنرینه ۳/۱وند ۲ و ۰۴۱ بشت ۱۵ و ۴۵ . کد(لد 095 6 فد ۰ کماسه ۲/۱ 
يسنا ٥۶و‏ ۱۲ .دد د وود صم نس ۲۵ بو وب نرینه ۶/۱ يسنا ۱ هو ند دې وه دم بر ین و 
کماسه ۱ / ۶یشت ۲ و ۲ دد انر ت یام دد که و دم دد کماسه ۱ / ۶یشت ۳ ۱و ٩۱‏ ندنه دا ده م نود ۰ 
نرینه ۱/۳ وند ۲ و ۰۲۷ ۲۵ .داویه ص سج عو ید مادینه ۱/۳ يسنا ۵۲ و ۰۲ 
دواد دب ود ۵ لھ د دد کماسه۳/ اویسپرد ۱۲و ۴ .ددد سي هدع «بادینه ۲/۳بستا ۳۸ 
و ۵ .8ھ اند قافن ص دنددوفه کماسه ۳/ ۲یشت ١۱۰و۱۴۳‏ .بشت ۲ ۲و٩‏ ۰ ودف وهه دی زرو 
مادینه ۵/۳ (۳/۳) يسنا ۶۸و ۰۱۰ 


e 
srao : ۳1 وود ۱ ( فد د‎ 


noted; beautiful; 


نامی . روشناس» زیبا ۰ 


یاف 5 5۲506 


See : » ETA نگ:‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۳ 


فوا طا رق ع نف . 2۳ : sraogena‏ 
شرگن :با زنان نامی زيما . with noted-beautiful woman.‏ 
فان یاف 41 و دد 648 کماسه ۲/۱ = زنان‌نامی‌و زیبا با یک خانه یشت ۱۰ و ۳۰ 
وسا ف رس ون س ل ی مادینه ۲/۳ يشت ۱۰و ۰۳۰ 


تیاس ۔ رف تساو دد : 5۳2۵8-82058 


listening to the chants, 
۰۱۴ سرشت گتوی.:شنونده سرود ها . فد اند طم م ع سای ۲/۱ بشت ۲۴ و‎ 


قە نامساد ( ص اا + زر : sraotanu‏ 


beautiful of body; 
سرشتنو :زیبااندام . 9 ده رب زو وک .مرش درک اوی و‎ 
۰۱۱ الط ویدها» مادینه ۱/۲ يشت ۱۳ و ۰۴۰ بشت ۱۷و‎ ٩ اندام ۶/۱ بشت ۲۲ و‎ 


انت ونر د عدار ۱ » ۶ 5۲32018۲ 
one who hears (Lit.); having a keen sense of hearing;‏ 
سرئستر شنونده» کسی که می‌شنود . 
دارنده* سهش تیز شنوایی » تیزگوش (پازنام فروهر ) د دارو ده ۰ مادینه 
۳ بشت ۱۳ و ۰۲٩‏ 


فد این اط ند ۰ : 5۲8060۲86 


chanting, singing. سرا‎ 


ادو ادن 3 ۱ بسنا ۳و۴ .يسنا ۲۵ و ۰.۳ ویسپرد ۱۱ و ۵. 


موند دا ۱و۰ : sraoni‏ 
سر رشن » کقل؛ لمیر + راتا : the hips; buttocks. thighs.‏ 
وی :وع 6- دد اد با زب 6 نرینه ۱ / ۲وند و۵۶ .وند ۳و ه ۲ .لهند طا ری اسب اه 6* 
مادینه ۲/۱ وند ۸ و ۰۵۷ ۰۵۸ وند ٩‏ و ۰۲۰ ۰۲۱ 


۱۴۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


sraoni -masaîh : . دد دد دد 3اه‎ 6 ۰ 
as large as a thigh ر ا‎ 


نرینه ۲/۱ وند ۶و ۰.۲۵ 


sraoman : ( وول مدا ‌ ( مولاد.‎ 
the sense of hearing; the quick hearing; 
o 3 ك-‎ 


سرشیمن:تیزشنو » تند شنونده » تیزگوش. ودند طا له ۱۰ /۲ بشت و | و ۰۲۳ يشت ۱۶و 


و 


واناد و AEE‏ سول ندب : 5۲20۲802 
beautiful chariot.‏ 
سوقیرت ‏ هو سیک وه ۰.۰ 6 دد )6 ۱ يشت ۱۰+ ۲۳ 
کردونه* زیبا . د لحان ف سی( م سد وس . کماسه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۳۰ 


دواند ادم ت ماود : 5۲8052 


° 
obedience to the religious هه‎ ion to : سرشش‎ 


the divine authority; act of hearing; 

سروش۰ گوش به فرمان‌دینی » فرمانبردار دستور دين 
فرمانبردار نیروی یزدانی ۰ کنشی از شنیدن .فد دد فرع و , ۱/۱ يسنا ۵۶ و ۰۱ يسنا 
»و ۰ ویسپرد ٩‏ و ۷ .وم دیع ددد ۴ له ۱ / (ویسیرد ۱۵ و ۲ . دواد طا هرم ع ۱۰۵ / ۲یشت 
AAI‏ د طح ٤‏ ۱ يسنا ۲۳و ۰۱۴ يسنا ۴۵ و ۵ .ساسا ددد ۳/۱ يسنا 

۴۶ ۱۷ ود ام فرع مرا ولا ۱ يسنا و۱ و ۰۱۶ 

2-Sraosha ۷222۲۵7 a personification of obedience, his 
work is to protect the Ğdreatures of the Good spirit, espe- 
cially at night time. he is also the guardian of the soul 
for the first three nights after death. He is the oppon-~ 
ent of Aeshma, the Demon of wrath. he enjoys high posi- 


۳ i iii 
۱۴۸۵ فرهنگ واژه‌های اوستا‎ 


tion amomg the ang. els. Sraosha is described in the 
.Avestic writings as, holy, blessed, stately- formed, power 
ful, mighty-speared, flend-smiting, fighting against the 
evil spirits, the best protector of the poor, wakefully 
guarding the creation of Ahura Mazda, rendering the world 
prosperous, incarnated with the Holy word, chanting the 
aivine hymns ۲-ایزد سروش نمادی از فرمانبرداری‎ 
و فروتنی و همچنین مانند نیروی مینوی نگهدارنده و پاسبان آفرینش از ویرانگری روان‎ 
زشت و بدی (انگره‌مینو) بویژه در هنگام شب » همچنین پاسبان و نگپدارنده روان در‎ 
گذشته از شب نخست تا,پایان سه شب پس از مرگ است و او در برابر اکشم یا دیو خشم‎ 
. همیستار و دشمن است . وی همچنین- چایگاهی بالا دو برابر همه نیووان مینوی دارد‎ 
» برایر نوشته‌های باستانی و اوستائی سروش دارای صفات بسیاری است مانند : پاکی‎ 
ورجاوندی » خجسته » فرخنده » همایون » با شکوه » بزرگوار : نیرومند » توان‌گستر » توانا زننده‎ 
دیو. جنگنده با روان پلید »و روانهای پلید › بهترین نگهدارنده بی‌نوایان » نگهبان هشیار‎ 
آفریده‌های اهورامزدا , خوشبخت ‌سازنده جهان » نمایان‌شده با واژه‌های ورجاوند » سراینده‎ 
سرود های خداوندی و بسیاری از فروزه‌های نیک (یسنا ۵۷ و يشت ۱ د نط س پا‎ 
‘AY ۱۰ وند ۸ و ۰.۲۰ بشت ۱ و ۰۴۶۱ ۰ شاف ددعو بل / ۱ يشت‎ ۱ 
. ۴ ۰۲ دد سط د 66 ۲۸۱۲ وند ۱۸و ۰۲۲ وند ۱۸و ۰۲۲ وند 14و ۰۱۵ يسنا ۵۷و‎ 
۰66 يشت ۱۱و ۰۱۴۰۱۰۰۱ ۰۱۵ ۱۸ .ددد ما ۲/۱6۱ يسنا ۸ و ۰۵ داریا د‎ 
. ۴/ بشت ۲۳ و ۶ .فوادط دوع دد دد م يشت ۱۳ و ۱۳۶ .دده طخیم دند ددص‎ ۱ 
یسنا ۴ و ۲.ویسیرد ۱۱و ء۶ .دو ژد و خیم عی2 دد ۱ /۵ بسنا ۶۰و ۶ ودا دیع سع.‎ 
۰.۲۵ آفرینگان ۴ .ددد ما دوع ند برع واه ۱ وند ۱۸ و ۰۱۴ يسنا ۱و ۰۷ يسنا ۳ و‎ ۱ 
يشت ۱۱ و ۰۰ ۰.۱۶ ۳ ند لیف طا قیمع ددا / ۸ وند ۸ ۰۲۲ ۰۳۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۵ يسنا‎ 
۰۱۲ ۵ 


هواارط فيم ددد E‏ اس وا ایند + وا ماگ 
سرشا ورز : : sraošavaréza‏ 
One who practises‏ 


obedience; one who acts with obedience; epithet of the 


۱۴۸۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


cock parodarsh which wakes men for prayer. 
. سرئوشا ورز ۰ کسیکه فروتنی یا فرمانبرداری پیشه می‌کند‎ 
کسیکه با فروتنی کار می‌کند » پاژنام خروس که بابانگ‌خود مردم را برای انجام نمازبیدار‎ 
۰۱۴ می‌کند . ۵ له ما یی سه ور کی ۱/۱ وند ۱۸ و‎ 
2-a priest in whose presence sinner confesses his nisdeeds 
and makes amends for them; the priest of Penance; the 
confessor; 
سرئوشاورز . موبدی است که در برابراو » یک تن گناهکار به بزه‌های خود خستوان شد هو‎ -۲ 
موبد گناه‌کار را آراسته می‌کند . موبد توبه دهنده موبدی که به پنت پتت کننده گوش می‎ 
۰۷۱ کند . خستوان گیرنده . و طایم سد درم( کو۰ ۱/۱ وند ۵ و ۰۲۵ وند ۷ و‎ 
۰۲۵5 ودم سا دوج دد دد گ6 ۱ / ۲ ویسیرد ۲ و ۱ نیایش ۲ و ۰۵ داد دایم دد درس(‎ 
۰۱۵ وند ۵ و ۰۵۷ ۸ ددم ط ديم سه درم( کییله۱۳ | ۶ يشت ۲۴ و‎ ۰۱ 


۵ ۲ قفش دافم پام اساد , : 205 5۲050-62۲ 


an instrument for 

accomplishing obedience .i.e., ah instrument for leading 
(refactory persons or creatures) to obedience. asort of 
whip for killing or ariving away wild animals; a whip 
used in religious castigation; مرگ شوه چرنا:‎ 
. سرگوشوچرن ۰ ابزار يا تازیانه‌ای است برای فرمان بردار گردن و رام کردن برای ماننده‎ 
ابزاری است برای راهنمای (مردم سرکش يا دیگر جانداران ) برای فرمان‌بردار کردن »یک‎ 
جور تازیانهه. برای کشتن و یا راندن و دور کردن جانوران و خرفستران زیانکار وآزارنده‎ 
و با جانوران دد . یک جور تازیانه که در کیفر و گوشمالی دادن در کارهای دینی به‌کار‎ 
۰۸۰۲ می وفت تلد طا فوع و ج دا هھ اند ودف ۳/۱ وند ۳ و ۰۳۶ ۰۳۷ وند ۴ و ۰۱۱ وند۱۴و‎ 


وو ند با فیح پا كسد : 5۲۳۵056-0818 
نش ششوپات ؛ با سروش نگپبانی شده. gurded by Sraosha‏ 
وا له زه ند ز6 نند 1 له دید ۲د ۰ دبد 6 ید 6 ددد كتلا - همه* خانه‌هایی‌را 


که سروش‌نگهبان است می‌ستاشیم . کماسه ۲/۳ بسنا ۵۷ و ۰۳۵ يشت ۱۱و ۰۲۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۲ 


وواد ساتی:د دب ۰ ( ده ند طا دوع ند ۰ ) : 5۲305۷2 
واه ی : 
سرئگشیه : فرمانبرداری obedience‏ 
فروتنی 51۳78617 2-a person fit to be punished; a criminal, a‏ 
۲ کسبکه سزاوار کیفر و گوشمالیست ‏ یک تن‌جانی » گناهکار » بزهکار 


مه (ند دا تفج دد چو ۰6 ۱ بيشت وا و ۹ . دد اند طاو دند گر قا ۶/۳ بشت 310 


۶ 
ف وو 
نگ ؛ وه اب ۲ : see‏ 
فاتك و دتو رف : srayah‏ 
ات من , بهتر. زیباتر .هو ادد د س ۰ مادینه fairer, more beautiful‏ 


۱ يشت ۲۲ و ٩‏ فاندده چا کماسه ۱ / اوند ۵و ۲۱ ۲۲۰ .یستا ۶۵و۱۴ ۰ اسدرسدد قوس 
۱ بشت ۲۴ و ۰۵۸ 


فاد در دد ود هدت . : srayanuha‏ 
نگ : ا : see‏ 


srayata : دواد ددر سم‎ 
faitness; elegance; ۰ 


نگ . ا See:‏ 


فداند دہ لف ٠‏ ) دد ۲۰ : srayan‏ 
سرین زیبایی . خوشگلی 
دواند دیف ید ففف ۳/۱ وند ۵ و ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ 


و ۶ 5۲2۷280 
کک و :+ se‏ 


۱۴۳۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ا ۶ 5۲3۲ 

س دادن to give‏ 
8 س ف : us-srar‏ 
توش سرو بپاخاستن » رستاخبز . to raise up (Dar.).‏ 


و“ و : ni-srar‏ 
نیب سرر: پس دادن to deliver back‏ 


ود ديد د ورس ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۵۱ 


دداند دد ند 3 ب ر فده خر لش ه (() ( هواس : sravahh‏ 
a word, a prayer, the sacred text;‏ 

سرونگه »سرو یک واژه» نماز » نیایش» سخن ورجاوند . پورداود : سخن » گفتار 
واس دد چا ۱ بشت ۱۳ و ۰٩۱‏ دو لد درس ۱۷۳۵2 / ۷ يسنا ۲ و ۶ . مو(اس رد سع ۱/۳ 
يسنا ۲۸ و ۱۰ .اهدده ۲/۲ وند ۴ و ۴۵. يسنا ۱۶ و ۲. يسنا ۲۰ و ۷. لاف س 
درسم دد ٩۶‏ هد ۲/۳ يسنا ۲۴ و ۱۵ ړزه هداد دد دو نیدد فه د فو اد رد ددد روف وند ۵و 
۲ دو لأر درد و ره ٠6‏ ۳ يشت ۱۰ و ۰۳۳ فرگرد ۴ و | فرام ددم وک مر 6 
توف ۰ گان ریم( 3 ۳ ویسپرد ۱۲و ۰۳ 
٣‏ شکوه » بزرگی دد ند در درن ے ۱ سنا ۳۰ و ۰۱۵ 2-glory‏ 
۳ پند دروغ 3-an (evil) doctrine; false advice‏ 


اندرز (بد ) دد زد رده 08 دود ۲/۱ يسنا ۳۲ و ۰.۱۲ 


دو اند دردد د)۰ ۶ 5۲3۷2 
نگ ود ادد . : see‏ 


دهد ژرند 3 لا ۰2 (ددلددددت و ادر : sravanhu‏ 
سرون :چنگالها» پنجه‌ها . claws‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۸۹ 


ماع ین اوس TE‏ فورلیرد شوب ددد چا = یک‌گرگ‌با پنجه‌ها یش‌نرینه ۱/۳ وند ۱۸ 


sravOo-bamya : زد ددد‎ ۹ ۹ 
horned light, light resembling horns 

سروو بامُيّه: روشن شاخ ؛ ماننده روشن شاخ . 
هره ند ده م مھ ۰ فواند دد چا وه طا وریب , = هفت روشن شاخ» شاید نام برخی ازپیکره- 


های ستاره‌ای آسمانی باشد ۲/۳ وند ۱۹و ۴۲. 


فد للد دو فف رارری دد دوو . = رادو ن ( : sraska‏ 
سرشك 3 hail, tears; grief‏ 
سرشک » اشک »› اندوه » تگرگ فوالد 9 ۳6 لب ۱ وند ۱ و ۸. 


5۲856 5۶ ۰ وواد فد م دو‎ 
to dribble; to pour down like hail, 

سرسیج : چکا نیدن . to hail, (2) to sprinkle water.‏ 
پاگین ریختن مانند نگرگ ؛ تگرگ ریختن( ۲ )آبافشاندن,آب‌پا شیدن .د سحو هزم ه ۷۵ 


۳ يشت ۵ و ۰۱۲۰ 
کات وودر ود ٩‏ : ۷15۲856 


وی - سرسج ٣‏ از این سو به آن سو افشاندن . to sprinkle over;‏ 
سرتا سر یاشیدن . واب مو (برووم دد دد) ٩‏ ۲/۳ وند ۷ و ۰۲۹ ۳۰ و ۰۳۱ ۰۳۳ 


دران دد ۲ دد > ۰ زود و : 5۲۵562۵8۲ 


رات ۳ سجنت * hailing, of hail‏ 
۱ ۱ ۲ درس . ست چا 


what part of a sheet of 1 


ې د يسدر م چرم 2 ماد ينه ۱ وند ۶ و ۲ء )فوم د ۵ د وا مه ا 
سعد راما دين ۶/۱ يشت ۱۶ و ۱۰ 


۱۳۹۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


(۲) سرد » مانده stale (food);‏ :2-0218 
سرد - بيات : مانده (خورد نی ) فلا ېدپار ګت هه .نې دال کف ۱/۲ وند ۳ و۲۹ 


دوا هد دردد دو دد یوم ر وار( : sravayant‏ 


singing, chanting; سرارینت.‎ 


5۲1 2 فی‎ 
to go about, to wander 

سری گشتن » گردگرد یدن » سرگردان‌کردن » آواره‌کردن . لمیدن » پشت دادن . آسودن » 
to lean, to rest on, to depend on.‏ 


۰۲۹ و٣ نرینه ۱/۱ وند‎ 0 O 


ئت شا ۰ ۶ apa-sri‏ 
to retire, to retreat.‏ 
آپ- سری : کناره‌گیری کردن » بازنشسته کردن » آسودن » 
ندز دد ی 6و وره ۰ ۶/۳ بشت ۱۳ و ۰.۲۶ 


ی : ۱88۵-5۲1 


ثوپ - سری. to ascend to momt (as in a carriagê)‏ 
بالارفتن » سربالایی رفتن » به سربالابی رفتن(مانند به درون گر دونه رفتن ) 
دلهنه. 6 تلام فلا دند 3د هدد - وا فد تقد فلا - برو به بالای ارابه 
من ۲/۱ بشت ۱۷ و ۰۲۱ وریه.. دادر ددست فف ۳/۱ يشت ۱۷و ۰۲۱ 


د فو(و. ۶ ni-sri‏ 


to give over, to deliver نی -سری؛‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۱ 


واگذاردن ؛ رهاکردن» پس دادن . . 
(۲) پراکندن » روان‌کردن » پخش‌کردن>. 2-to issue, to be produced,‏ 
I)‏ 2د فد . زر فا ولاز زد مادصو | / ٣یشت‏ ه ۱و ۲۷ .دص دد | بر وولو ۰ 
۱ يشت ۵ و ۸۷ .درل لے دنګ ۰ ۳/۱ وند ۲ وه۲ دوند ۲۹۹ ار زد درس 
۱ وند ۵ و ۲ ۶ رو واه زند و وی ۳ يشت ۱۳و ۳۴ :و فد ار .زد دق ۰ 
ا ۰ دودار ر کماسه ۵/۱ وند ۵ و ۲۵. ودد راي دس. 
(وسترگارد ومد ڈے ص م . ) سنا ۶۵ و ۰۱۱ 


srifa : TA 


the hoof an animal. : سریف‎ 


سم جانور » سم چارپایان شل = سوراخہای بینی فو ردد . nostrils‏ 


فود ویب ۱/۳ بشت ۱۰و ۰۱۱۳ 


5۲15 ۶ ۰ د ثم‎ ۹9 
to cling, to stick to 


2-to lay hold of; to rush upon, to attack: 
سریش: چسبیدن »چسباندن به (۲ )ربودن »جهیدن »یورش‌کردن تکیدن ووا هھ تا دې دردار و‎ 
و / ود پرو۴ ۳ ۰ دوانرده درق اڳو 6۵ لے ی ۰ ماد ينه ۲/۱ وند هو ۳۴ .اد نل 6 6 [ و‎ 


نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۰۱۷ ۰۱۸ 


فا را : 5۲1 
سز" to be beautiful or elegant.‏ 
زیبابودن یا خوشگل بودن . مانند واژه سنسکریت است که معنی آن زیبا و نرم . 

وات () : 5۲1 
سر وبا که 2 خۆشگون pair, beautiful.‏ 


هھ( در «ولف ۱/۳ يشت ۱۷ و ۰۱۱ 


۴۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


5۳1۲24 : ) وو ے۰۱‎ J ات‎ a 
fair, fine, beautiful, elegant. . سریر ؛ زیبا» خوب‎ 
۰۱۹ نرم » دلپسند » خوشگل » نیکو .وو اب او نرینه ۱ وند ۲ و ۰۳ ۵. يسنا ۵۷ و‎ 
و ا مادینه ۱/۱ وند ۱۹و ۰۳۰ بشت ۱۳ و ۱۰۷ .اب ای مأدینه‎ ٩ بشت ۸ و‎ 
۱۳ و ۱۳ .واه () 6 نرینه ۲/۱ يشت ۱۰و ۰۱۲۴ ۱۳۲ رای () 6 يشت‎ ۱٩ وند‎ ۲/1 
و ۳. و بے چو ۰ ۰ مادینه ۲/۱وند ۱ و ۰۶ ۰۱۲ يشت ۵ و ۰۱۲۷و( (68 کماسه۲/۱‎ 
وند ۲۲ و [ یو( اند نرینه ۳/۱ يشت ۵ و ۷ .ده کے فد ۰ دد 6 ند . دید (۸ ژر رست‎ 
مادینه ۳/۱ وند ۲۲ و ۾ .و اب درد نرینه ۴/۱ وند ۲ و ۲ ویو ود هد «- مادینه‎ 
۶/۱ يشت ۱۰ و ۴ع .وو سود نرینه ۱ بشت ۸ و ۰۱۸ لاب دده ماد ينه‎ ۱ 
يشت ۵ و ۴ع فو لے لد که کا کما سه ۱ يشت ۱۳و 4 .اک فف نرینه ۸/۱ وند۲ و‎ 
هد وو ي أت نرینه ۸/۱ يسنا ۳۵ و ۳ فد( انب مادینه ۱ / ۸یشت ۷ ۱و2 فو(‎ .۳ 
۰ نرینه ۱/۳ بشت ۵ و ۷ .هدوس فوم دد جح پا د ول انس فد ںہ ۔ وو لے صا دد د دد‎ 
۸ وند ۱ و ۰.۲ ۰ فد الب د نرینه ۲/۳ يشت ۱۰ و ۱۰۷ .اتاگ ۲/۳ يشت‎ ۳ 
و ۴۶ .ددا اقففع- مادینه ۲/۲ يشت ۱۳ و ۰۵۳۲ ۵۵. دو ای اند ب د کماسه ۲/۳يشت‎ 
۰۴۲ نو ایل(اهی عدم ده دردد چا دیع پاد س تون ند. ۳ يشت ۸و‎ ۱ و٩‎ 
۰.1 حو هد وره ۳۴ يسنا ۱۵و ۱. وسپرد ۶ و‎ ۱٩ و‎ ٩ قوب ( س مو م سس وند‎ 
دراب هد (ارک مادینه ۶/۳ وند ۱۸ و ۶۳. بشت ۱۸ و . مدا لا دیاز‎ 
۰۱۴ زیباتر مادینه ۲/۱ بشت ۲۲ و‎ = 


۲۳2۰۲5۵۵ : ولصنرینه‎ ARE 


name of an illustrious personage; probably a سریر نوخ بت‎ 

brother of king vishtaspas 

سریرگوخشن ۰ نام کسی نام آور و روشناس و باید برادر شاه گشتاسب بوده باشد. 
مو مه( ند مان دی د حه فا ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۱ 


2 سے چم 
مواے نید 22 003 3( ترینه ) : srıravanh‏ 
جر یی نة name of an illustrious personage.‏ 


نام سریراونگهو: نام کسی است نا مور دو ےا س دند وله << ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۸ 


فرهنگ واژه‌های اوسا بد 


e (2 . ویارد‎ 


to hear, to listen to. : سرو‎ 


شنیدن » شنودن » گوش‌کردن ۰ نیوشیدن . دو اند زرف ورس ح سرائیدن که انگیزه* شنیدن 
می‌شود . همچنین چم سرودن‌نیزمی‌ دهد و سا دص د. ۱ ۲یشت ه او ۱۰۷ دول( و ده س. 
۱ يسنا ۶۸ و ۰٩‏ يشت ۱0 و ۰۳۲هداهد طص ۵ ۳/۱ يسنا ۴۵ و ۰۶ يسنا ۴۹ و ۰۹0۷ 
(ید طم سد. ۳ يسنا ۳۰ و ۲ .ور یوخ ده 9 يشت ۲۴ و RODE‏ 
يشت ۱۷ و ۰۱۷ (گلد نرهد ےت 6 شف ) ۱/۳ بشت ۱۳ و ۱۴۸ . لاد 6 ند. (گلدنر 


دد ل رت6 = سرود ) و (وو(ادط ددند 6 سم ۳ يسنا ۸ و 0.۷ هیر زدند ددوود فور ۰ 
۱ وند ۱۸و ٩‏ . دو( ردیر وم ۰۷۵ ۳/۱ يسنا ۳۲ و ۶ .فد ددم وچاد ره ۱ وند 
۱۱ ۲ لدد ررد دہ چا ۰۳۵ ۱ / ۳ فرگرد 9۷ . دو أرق اید ودند ۵ 6 دید ۱۳ يسنا ۴۹ و۶ 
هو لمر دوه درګار ( ۶ فرینگان ۴و۸ . ووسر رید ده فلع ۱ سنا ٩‏ ۱و ۶ند تد((دسسمع ۰6 
۲ يسنا ۳۰و ۲ قفا فوع دد ۱/۱۵3 يسنا ۵۰ و ۰۴ فو اددوفاوه ۱/۱ يسنا ۳۳و 
۷ . ددد ددے ,۳/۱ بسنا ۵و | .ومد له وداه م ددد یه دمه ف روف ۰ دو ادد ددع۰ یرای و دق 
رادت ۵ ددن ر ند6 هنت دند ۰ یستا ۳ هو حوسددوے ینا ۲ ش4 
۳ يسنا ۳۲ و ۲ .فاد دده ددا ترینه ۱/۱ يسنا ۷۱ و ۰۱۶ يشت ۲۲ و ۰۲ ۱۳ 
فود دردد دو 16۶ 6 ۰ نرینه ۰۱ يسنا ٩۹و‏ | . فلار دردد دود ۵ له مادینه يسنا 
۹ و ۵ .دو اده داد ددیه 6 سه ۰ ۵/۱ يشت و ۱ .کد اندر ردد دد دد 6 دد ز یر6 ۰ 
۳ يسنا ۱۹و ۵ .ددد ددند تق 6و سې يشت ۱۳و ۴۰ .دیع ah ۱6٤‏ 
نرینه ۱/۱ بشت ۱۴ و ۲١‏ .داد دا دید د = زیرنگربودن » شایسته‌نگرش بودن يسنا ۳۴ 
۳ ۲ ۱ .ودد درف وھ 8 دد هد د = سرودن يشت ۲۴ و ۶م . فو ( نیدد رند ده فا کون د 
= آگاهی دادن يسنا ۲٩‏ و ۸. 


۲-آواز خواندن » سرود سرودن . sing, to chant.‏ 2-0 


مانند ه‌ها 2 هه دودرم ر و ود ولد تاوت ۰ 
E >‏ : ۴۲6-5۲۱ 


فر- سرو شنیدن »شنودن to hear, to listen to;‏ 
گوش کردن » لایر .دو اتید ررد ذریت انگیزه‌شنیدن = سرودن »خواندن 


تا وف یرو وه ۱ وند ۱۱و ۰۳ ۰۸ ۱۱ لالہ ردد ده چا ہے. ۳/۱ 


۱۴۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وند ۱۸ و ۳ .لد ا دد ند چاه ۱ يسنا ۹و۴ ۱ .واس دود دون 2 ۰ 
۱ وند ٩‏ ۱و ۱۰۰۲ .یستا ۵۷و ۷ هید اسر زر برچ نرینه ۱ / يسنأ (وع. 
۷۹ دود ددجم 6 هه 9 ۱ / ۶ویسیرد ۱۲و۲ رورا ہے ره ددد 
= آشکار کردن » آگاه کردن بسنا ۴۶ و 0.1 ۹ رژ در دوه 


اد 3 ۷15۲۱ 


to hear out, to hear to the end 
.٩۱ وق دس ون تایایان گوش دادن .وب دواد دولك لك ۳/۱۰ بشت ۱۳ و‎ 


مور )¥( : sru‏ 
سرو زفتی۲ جنبیدن . to go, to move‏ 
ا ۳ ۱ و SEU‏ 
سرو؛ سرب پهلوی ته ره مولاده6 ۱ وند ٩‏ و ۰.۱۴ lead.‏ 
3( و (۴) : sru‏ 


a nail of a finger or toe 


سروه ناخن انگشت . یا انگشت‌پا. ا روند ۰ 


srut; SFUS : )۰۱ موی . ( داد‎ 


وث؛ شنونده » شنوا hearing, listening to‏ 
ددا - ند ورم ۰ : 5۳0-2052 
سروت ‌گئوش ` whose ears ‘hear well;‏ 


whoge ears are quick to hear. 
تیزگوش» شنونده خوب » کسیکه گوشہایش به‌تیزی می شنود .د لے - ت متا ا . نرینه‎ 
و ۵ اجه این موه پا = کسیکه تز ترین‎ ۱٩ بشت ۱۰و ۰۱۰۷ يشت‎ ۱ 


با شنواترین گوش دارد . نرینه ۱/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۹۵ 


ی ۲ ۱ فولادت ۰۱ ) ۶ 5۳۱5۲ 
بوخ شا ۰ obedience; submission;‏ 


فرمانبرداری » فروتنی » سربزیری . 


ددا ےد ۹ روو ردا : 5۲۱۷۲2۵ 
سروت : شنونده » گوش دهنده . heard, listened;‏ 
۲- شنوا از وواه د 2-a hearer.‏ 
۳ نیک‌شنو» نامی 3-well-heard(Lit.); noted; famed.‏ 


با آوازه نهد ا م و ترینه ۱/۱وند ۲ و ۰۲۱ سنا ٩و‏ ۱۴ 


5۳۱81-168۲1 ۶ دوم سے ع‎ 
mother of Ukhshyat-Ereta (Hoshedar Bami) 

the future prophet to be born at the time of the Resurrec- 
tion; سروتت فذری‎ 
۰ سروشت فذری نام مادر اوخشیت ارت یا هوشیدربامی که پیغمبر دد نم طافه ودد بقع‎ 
آینده بوده و زائیده شده در زمان رستاخیز. بدرستی این کسان که در اوستا به نام‎ 
سوشیانت از آنان نام برده شده سودرسانانی هستند که خدمات و پاریهاۍ سود مند‎ 
انجام می‌دهند و از هر نژاد و کشوری اینان آشکار شده و پس از انجام کارهای سودانگیز‎ 
به مردمان زندگانی خود را به پایان می‌رسانند .9۵ نردم یه - ۵6۵ ی ۱ بشت‎ 
۱ ۰۱۴۱ ۳ 


5۲16-5050 : مداو میا دسو‎ 
name of a noted high-priest of the parthian : سر وتو - سپاد‎ 


period (Dar.); 
۰ نام یکی از موبدان بزرگ وال ا - مه نسوس ۵ کر سم‎ 


۲ يشت ۱۲ و ۰۱۱۵ 


موم رر 6 ند  .‏ بگ: ا : see‏ : 5۳6۷1۳۵ 


۱۳۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


و نش ۰ : 5۲۳۷2۵ 
سره Horn. 2 nail of a finger or toe.‏ 
سروء شاخ » کرنا » کرنای , سم » ناخن انگشت » ناخن‌یا 9 (ه طا ص ۱ وند ۳و ۰۱۴ 
ند ىدام ۱ وند ۷و ۲۴. ۷ (هد ۲9 ۴/۱ وند 9۹ ۴۱ فاد دوف 
۱ يشت ۱۴ و 2۵۰۷ لادد درسگ كما سه ۲ وند ۱۷و ۰.۲ ۴ . فو درد و ورس دینه 
۲ وند ۱۷ و ۷ .وو( رز سد مادینه ۳ وند ۱۷ و .٩‏ و ارد دد مادینه ۳ وند ۱۷ 


۰۱۰ 9۰٩ و‎ 
2-The ho £ imal. شاد عا:‎ 
e horn of an anima . شاخ جانور‎ -۲ 


ماننده ٠‏ تم ر وله و فو اور ا اسي چا ره ار شش 


5۲۷۵608۵ : فد درد قود ۰ ( اادد‎ 
made of horn; hard as a horn; or of lead. 


سروئن ۰ از شاخ ساخته شده . به سختی شاخ» يا به سختی سرب . 
فوا = سرب = ۰ . ردد وه ترینه ۱/۳ يسنا ۵۷و ۰۲۷ 


دوا رند ری : srvara‏ 
رور باق ۱ Lit. horny (fr.‏ 
چون کول ددص = شاخ و فول(ددهد(فت = از شاخ و شاخی . 
name of a horse-devouring ahd man-devouring dragon of a‏ 
gigantic size, the heroic kereshaspa killed him.‏ 
ونام لژدهاثی که مرد م و احبان را فرو می‌پرد . 
غورت می‌داد و این آژدها بسیار بزرگ و ترسناک بود که سرانجام بدست پهلوان نامی 
ایران کرشاسب یل گشته شد .مو(یرر< ۲/۱۰۵۵ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ بشت ٩۱و‏ ۰۴۰ 


فوا ررب _ قد مور . ( صاذدت + دو ص و ۰۷ ۶ 5۲۷۱-5۲1 


سروی - ستّی: دسته شاخی .hornshaft.‏ 
2 فلع د [ پر . 99( مار د ۳ دد دد پل 6ء نرینه ۳ يشت ۵۰ ۰.۱۲٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۳۹۷ 


ددارر ااا د ( ارہ پا ع۰۱۵ ) : 5۳۷۵-120 


سروو جن : با شاخ کشته killed with horn‏ 
و وما تشاد 6)3 نرینه ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۴۳۳ 


svan : (نرینه)‎ ۰۷4 (( ۵ 

سون: سگ a dog‏ 
سون از ریشه وه هو = شتاب‌کردن (سنسکریت ) تندرفتن ۰ ردو د درد ( . = ددهو در = 
دد دزد ۰۱ ۲- از ریشه ۵4 ۰ = سنسکریت تند رفتن » شتابیدن . ساخت واژه = 
فود ند ل . ودل تاجژود ژد و دگرگون شده به تډ له قف ۱+ نام‌واژه 


ایست با سه ریشه . ربشه زورمند آن دد ذه هقف ۰ ریشه میانه‌اش تو زود و فد ززس ل ۰ 
و ریشه سست آن که با آن واژه بسیار دیده شده است. تد ۰۱ می با شد . قد له دید ۱ / ۱ 
وند ۳ و ۳. وند ۵ و ۳۴-۲۹ .قد له تشن ۴/۱ وند ۱۳ و ۰۱۷ 1۸ . ۱ .0033د (ع6ه 
۱ وند ۵ و ۵ .حد ۴/۱۰۵۵ وند ۱۳ و ۰۱۹2۵۰۱۰ ۶/۱ وند ۶ و ۰۱۰ ۰۱۲ 
قد و وه له قل[۱۰ /۶ وند ۱۳ و ۱۰ و ۰۱۱ يشت ۲۴ و ۰۴۴ دد ده دد [ فلت ۱/۲ وند ۱۳ 

و ۰۹٩‏ فد که ند زو ۱/۲ وند ۶و ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۴ .ول ند ۱/۳۰ وند ۱۳ و ۰۴۲ 
فده ( 9 ۰ ۱/۳ وند ۶ و ۴۵ و ۳۶ هوله ده ۱/۲ وند ۱۳ و ۴۲ .فد له دند و ۳5 وند 

۳ و ۲۸ ۰ ود ده دنه دد ۳ ۲/۳۰ وند ۳و ۰۸ ۰۱۲ ۰۳۶ ٨۷‏ .دد رش یلک ۶/۳ وند ۱۳ 

و ۰۸ فد ۵ 6 ۰ ۶/۳ وند ۲ و ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۷ ماننده‌ها : 

و فد له دم و لے . و فد لت رولد دد ج دج وون ادص 


فد که - ا 60 د . 


۱۳۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


تابن رت ۴ و ۲۶) : 52018 
شئوت نگ یم 4 30د‘ : See‏ 

ود ردم د ددا : šanamayö‏ 
شنمیو نگ قفم‌ود )و6 تنج دددد..: see : see‏ 

یا : Sanami‏ 
شنمی تیف ند زرم ادد : see‏ 

وه درد ۵م د : 52141 
شئیتی نگ : قو ددد د مې ر ` : see‏ 

وبه ۲۷۵ ۹ 5ë:‏ 
شی نگ : تم ذف » : see‏ 

وه عم 7 5 6۵ <د دة دد : škata; škyata‏ 
شکت. شکیت 

نگ : دوه ر : see‏ 

وه ۵ رف د ۶ 56141 
شکیتی نگ : ثضر صم و . : see‏ 

ہوسا س (ينت ۴ و ۴۰) : šŠnao@a‏ 


UE 


شنگات نگ . ورور ول دہ See:‏ „ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹۹ 


2 


کش دد ۲۵ دې د . دام وول د.٤‏ : 52612 


wealth, affluence, happiness, easy circumstances; : شگیت‎ 


داراک - فراوانی » E‏ » خوشبختی . 
وم لدد ۲/۱6۵ وند ۴ و ۴۴. بشت ۱۸و ۱ ی سک تست از 
۷ع . ماننده. a yT‏ 


و ی ۰ OM‏ د لے ووس دک : 52612 


a 16 to procure abortion: شت‎ 


[ 


a EE‏ زن بکار می‌رود ز قویع لدوب ۰6٩‏ ۲/۱ وند 
۵ ۰۱۴ 


توت دس دب م دد رو دب پیړے .عت ددا ا ( 7 šaštavant‏ 


شعیتونت : possessing wealth or means;‏ 
توانگر » دارا ۰ مالدار› فراوان affluent;‏ 
کی ی ص ند رر م۱ / ۶ وند ۴ و ۴۷. 


زیم ند 6۲۵ ۹ ۲ اند ۵73 (١‏ ع م9 منرت دم 
: 52610-61088 
شئيتو چيتنڱه : seeking after wealth; wishing for affluence;‏ 
جوینده‌دارایی » خواهان فراوانی ‏ فع ندیم فمی- دزد TZ‏ نرینه ۱/۳ وند ۴ 
و۴ 


۱۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رفن سم مرا اسه لد اند , : šSaeto-fraĞana‏ 
( فی دسم کم و سوه باود دزد increasing the wealth;‏ 
شکیتو فراذن افزاینده توانگری . promoting happiness‏ 
بیشرفت د هنده خوشیختی . وین ده میج 0سد چ6 . مادینه ۲/۱ یتنا ۶۵ و۱ 


یشت ۵و ۰۱ بشت ۱۳و ۰۴ 


ورم دد م دد . رانس دروم ند ) از ریشه چم دوبع دد( . : Sata‏ 
شت: بریده» انداخته. جداشده. cut, felled;‏ 


مأننده: او دف دد ۵) دنب ۰ 


ويح در و دنت . بر ویس مدز + ددد . : 5205 


شنا ۰ زنش؛ اخت . تننده: میم دف ر۰ ۲۱ وند ۱و ۰.۲ a blow, smiting;‏ 


ووی رند ز کر وا ررم : ترینه : §anmaoya‏ 
د ه بی دز a wound, a cut, hurt, a stroke with a‏ 
شن مش ی. زخم » بریده. weapon.‏ 


رنج » یک زنش با جنگ‌افزار م6 یړ وا در (وستروه نه رند 6ب و( ۱ بشت ه ۱و 


۴ 
وید ندم . : sam‏ 
شم : آشامیدن » نوشیدن » مزمزه کردن» رکف ددد 6 ند , to drink to sip‏ 


وید دد دہ دب [ لب . ) یو د- ۰۱ + : šayana‏ 
the chief city, capital .‏ 

2-an abode, residence, seat. 

۲ خانه» سرا » آشیانه » جایگاه. 

نشستنگاه » ماننده‌ها : ۵ وله س را وود ره ند إدد. واء ڈو سد ر دق سه رید 


ژد دد لام ند دد دد |ندد.. رن روون دد ددد زلف 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۱ 


Sas : to desire; to seek for ۱ وونل دب دد‎ 
۰۱۳ آرزوکردن ۰ جستجو کردن .6 نح وی د ۲/۱۰۴۳ يسنا ۳۲ و‎ 
2-0 see, to examine, to observe minutely. 


۲- دیدن » آزمایش کردن » آزمودن » ژرف‌بینی‌کردن 


فیس دید ...را ۶ šã‏ 
to be pleased, to feel happy; to be delighted‏ 
شا: خوشنود بودن » خرسند بودن » شاد کردن . 
نتاسیدن = (لذت‌بردن) خوش بودن .فش ده ۲۵ چو ۳/۳ يسنا ۱۶ و ۷ ۱۵ید وید 
ووا سع وومیری, ۱۱ کلم ددد ص چا 6 ند ز بیع . = بدستور اندیشه » شاید خوش بودیم. 
۳ يسنا ۶و ۰۱۱ ۰ ها rejoice;‏ 2-240 


۲- شادمان کردن » خوش و خرم کردن . 


لدد - فلج لدد . : 5-58 
آشا؛ شاد کردن » خوشی انجام دادن 927۶ render‏ مت 2۵0166 to‏ 


دون درر ,۵ ۱۳۵ نند قوم دد رقم ۷۵ فرینگان . 


ووم ددد ٠‏ ۰۷ : 52۵ 


joyful, glad, hapPy, 
۰۲۴ شا : شاد مان . خوش» خوشبخت . دضع مهم مادینه ۱/۱ وند ۳و‎ 


وین ددد دصر .. ( دزد 6۱ ۶ 52111 
شائيتى:شادى › خوشی . joy, comfort, happiness;‏ 
آسایش. تیم ند رھم ے ۰6 ۲/۱ وند ۱و (ویسیرد ۷ و ۰۳ فی دید د۵ ر ۳/۱ یشك ۱۷ و۶ 
وی ددد دم ر (وستر وہہ یووم و ۰ ) يشت ۱۷ و ۱۰ ن ده پاد ود۱۰ / ۶ يشت ۲۲ 
و ۲ ۰ 


وعم نرد دو ۵) ند . رز فع دند بت ۰۱) : 2 1 52 


۱۵۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


شائیشت' most happy, most joyful.‏ 
خوش‌ترین » شاد ترین » ین دده ۵م 66 کماسه ۱/۱وند ۱و ۰۲ ۰۴ ۰۵ ۰۶ 

کی دنر م6 لب . ( قفوم دیاین : Sãma‏ 

شام : چکه » آویزه a drop;‏ 


تین دده ېړز ۳ وند ۵ و ۵۱ . وند ۷ و ۶۶. 


فیس د۰ 0 5i‏ 


شیم جا گرفتن » خانه‌کردن » جایگزین شدن . 6 to 09۷61 , to‏ 
زرم نف ف د : 8-51 
شوپ شی : to abide, to reside.‏ 


مانیدن » جایگزین شدن » جا گرفتن ورد ونم مرد۲/۳۳۷ يشت ۱۳ و ۰۱۴۷ 


ومد ۶ 16 


5 
to pour; to spill. . شیج. شنجیدن = ریختن‎ 


هزیر قبع . : ۴8-516 


to spill, to shed, to pour; 


فر شیج : ريختن » ریزش اشک . چکاندن . 
روان کردن » ریختن 3 ثم د هیر د ۳ بشت ۱۴ و ۰۵۵ 


šiti : )۰۲ ر تی د-‎ le 
an abode, residence. شیتی.‎ 
ن تع ففف م‎ ET جا ء سرا ی خانه» جایگاه قوع هم ند دد ا‎ 
(وسترویه و :۵ و [ هدش دو دهد ) ۵/۳ يشت ۲۲ و ۱۶. ماننده : دز0دگیی۱۳۵۰ و‎ 


که دده ق رف ر 9( ۲2 دس .و لاھ چا دی رم د. ونر فا دم و ۰ 


فیع ر . : Su‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱2۰۳ 


to go, to march. 
.۸ شو: شدن » رفتن ؛ گام برداشتن »قفوم ند زد ند د .۰ ۱/۱ يسنا ۳۳ و‎ 


2-1-0 depart . روانه شدن » رهسپار شدن » کوچیدن‎ ٣ 
۰۳۵ و‎ ۱٩ لو ( لاد ۱5 ۳/۱ بشت‎ 
3-1-0 increase, tO JIrOW . فزودن » بالیدن‎ ۴ 


4-10 advance, to 6 


۴ جلوبردن » پیشرفت دادن » پیشرفت‌کردن .ق دد «دیدد 99۵ ۳/۱ بسنا ۲٩‏ و ۰۳ 


aipi-Su : .( ددد رن‎ 
to omit, to leave out : آئیپی شو‎ 


انداختن و رهاکردن . ول کردن » چشم پوشی کردن . 


to increase, to ۰ آئیوی شود‎ 


افزودن » گستردن . دد هک و تفع ھ۰4 ۳/۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۸ 


0اد فد ۰ : fra-šu‏ 

to extend in length. فر شو‎ 

بدرازی گسترانیدن » دنباله‌دادن . د ده .وح دور . واب م . 

۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۱۴ و ۰۱۸ 

2-to come, to arrive 
۲-آمدن » سررسیدن » به‌د رون آمدن . لله ۰ تی تشن( <د بیو 6 ۰ ۱/۱ بشت و۱۱ .يشت‎ 
سوح سد د لے ند دود دم ۳/۱۰۵ يشت ۸ و ۲ تب پا : تیوه : اام‎ ۵ ۱۰ 
ق ددد ود ند ده ۷۵ ۶ صم و. يشت ۰ و ۰۳۶ 6 دیع ۰ نهد له چا ۰ هر کت دم در د درو دقور‎ 
۵ فم زیرهم ۱ وند ۴ و ۰۱۷ وند‎ ٩ وھ د لاد ۲۷۵ دو يشت ړو‎ 
و ۲ .9 کو ۵ ددغ چر۵ د۰ ۳/۳ بشت ۱۳ و ۰۶۵ و شیع ید٤ ۹ دار يشت ۱۲ و‎ 
۰ سوب دند ۲/۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۸ بشت ۵ و ۷ .ارهن ردس‎ ۲ 
و ۳۴ دہ یوی ره سد وده ۱ مشت ۱۷ و ۵۷ .تیوه دد له ۲/۱ بشت ۱۶ و‎ ۱٩ بشت‎ 
يشت ۱۷ و ۰۶۰ ل دندز ند و لدد دیع فو م مم . ال دد واما . ارهز | ید ده وه سیه‎ ۲ 


۱2۰۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


تز دد دید . تاد تیم ۵ ص بت ررسع, تسس فهر زود ردب ۵ را در دیع ۰ 


لاا کو ددد درم د سیو ر ترینه۱/۳ویسیرد ۱۲ و۰۵ 


واب - فرح ر . : 1-5 ۷ 


to extend in breadth. 


a 


وی سو 
به پپنا کستردن وار ید . توح رده ولپ ۲/۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۴ 
۸ مات یع هه ددند دد ۳/۱۰5 وند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۹ 

مال تی ددد زد دد در ولار توص ۲۵ ۰ ۳۸۳ وند ۲ و ۳۱و ۰۳۲ 

2-0 be dispersed. . پراکنده بودن‎ ٣ 
چات فی ددد رده ورب = پراکندن » بدور پاشیدن‎ 


واے ٢‏ دد ۰ دوع ددد ۔ درم :۵ ۱۰۵۵ / ۳ وند ۸ و ۰۷۵ VF‏ ۰۷۷ ۰۷۸ 


فت بت د رن دو : 50و Šus‏ 
شود شود : to become or feel hungry:‏ 


گرسنه شدن یا سهش کرسنگی کردن . 
رع > ند ۰( ( : 5۵۵۵ 


hunger 


شود . گرسنه. لع © ا وند ۷ و ۷۰ قیم بت ؟ 6 ۲/۱ يشت ۱٩‏ و ۹٩‏ ۰ 
هي وگ ۳۵٤‏ ۲/۱۰۵ بشت ٩‏ و ۰۱۰ بشت ٩۱و‏ ۰۹۶ 


فك ن دد ۰ : Suta‏ 
having 00186-086 : pushed on issued.‏ 
شوت ۶شده » آمده » رفته » پس شده » فرستاده » گسیل‌گشته . ماننده : 
کیت نو پ٥‏ بد . د ند اجکی یه د. مهو - ی ۵ دب . 
: دص 5 


ک٤‏ 6 | لب ء : 


an aim, a mark; شمن نشان » نشانه.‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۰۵ 


شى نگ : ۵ فش »` : see‏ 


وا ومد . ) ایی ) : šöiera‏ 
شون a field; a A‏ 
شهر » زمین » میدان و روم( 6. ۱ يسنا ۳۱و ۱۸ ا الدج م ۵/١١‏ 
وند ٩و‏ ۰۵۳ وند ۱۳و ۵۲ فلع اده دلا ۱ بسنا ۴ و ۰.۱۶ بشت ۸ و ۰1 
دو چرط اه له ددس ۶/۱ يسنا ۱ ۱۶ بسناً ۴۶ و ۴ ج ن سد ۵۵ ۷/۱ وند ٩‏ 
و ۰۵۴ يشت ۱۳ و ۷ء .فوع رک اسع . مادینه ۱/۳ وند ۱ و ۰ یم بط (اسع. ۱/۳ 
يشت و۰۱۳۳ سی‌روزه و۸ ر هټ یا مئ سدع دد ند۲/۲ سنا ۲و۶ ۱ ع فد (برق ۳ د۰ 


۳ وند ۱ و ۰۲ ۰۱۳-۴ ۰۱۵ يسنا او ۱۶ يسنا ۳ و ۰۱۸ يشت ۱۴و ۰۶۳ 

سن جادی 9 - «(دو. : 5516۳61۳16 
هو و فیریج : و 0۵901 one who‏ 
ویرانگر شهر (Lit. empties) the city.‏ 


کسیکه شهر را خالی می‌کند از مردمءچپاولگر و کشتار کن شهر . و و اسر ام و . 
۳ بشت ۱۰و ۰۷۵ 


SSiOro-pãn : ییاد ا ده ند ۱ ( لهس(‎ 
pan: the guardian or protector of the city; 
۰ ۶ ۶ ۵ 


شوئیتر وپان: شبربان . نگهدارنده شیر دوع باد اب - ره سد ریا . ۰ يشت :۱ و 
۰۷۵ 


فیس جر وا ند رس م بب. 6 5616۳6-0811۵ 


the waters = 
which are to be distributed in the city; 


شوفیفرو بخت در شهر پخش بودن (مانند آب ) ددد نه ها ء اط ا دیل م سے . 


مادینه ۲/۳ يشت ۸ و ۳۲ 


۱۵۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فیح اد ددد ۱ ر عبات ی : šöierya‏ 


Dw 
“RS هم‎ 


شوٹیشری . (Har. M. Dar) town.pertaining to city. square‏ 
شهری » وابسته به شهر » از شهر .برابر ترجمه هارلز و میلز دار مستتر بمهنی‌میدان ستيه . 
فلع د۵ ادس ۳ (صمادینه ۲/۳) ویسپرد ۱۶و ۰.۳ 


و رى  .‏ (فەروود. ) : šyaoOna‏ 

نت a work, a deed, an action;‏ 
شیطفن: کنش» کار . کردار » هددد طا [درازه کاتپائیست. فب و صطط زو ۱/۱6 
وند ۳ و ۰۴۲ وند ۷و ۰۵۱ يسنا ۲۷ و ه. بشت ۱۳و ۳ . وودد ن ( ]۰6 ۲/۱ 
وند ۳ و ۰۴۱ وند ۸ و ۰ هدر نت وا و ز دده فف «ترینه ۱ يسنا ۳۱ و ۰۱۶ 
تزور د وار ۲/۱۰64 يسنا ۲۲ و ۵ . فممودیع له لها /۳ وند ۶ ۴ يسا ۱ و 
۱ ویسپرد ۲۲و ۰۲ بشت ۱ و ۴. وآفرینامه خشتهر یانه . دنر ووت هاو ند و قفاب 
۱ سنا ۱ و۱۸ .يسنا ۴ ۳و۱ .ردو و وه (ه نس ۱ / ٣‏ دراد ریه‌خرننکہه از ند وا وه رد پا 
کد درد . وس دده ند زمف . رهطا د ۴سد رم یستا ۳۱ و ۰۲۱ پستا ۴۷ و ۰۱ یستا 
۴۸ و ۰۲ دسریو یسان ند د ۰ ۴/۱ بسنا ۲۴ و ۵ .ودوس و ندنر (سریی ف د رسچ) 
۱ بسنا ۳۲ و ۷۲ تههویر فد و نهدلا ۶/۱ وند ۴ و ۰۵۴-۵۰ يسنا ۰۶۸ ۰۳ بشت 
۶و ء۶ . فمو ودم طلم وشن دد الد م ۶/۱ يسنا ۳۲۳ و ۰۱۴ يسنا ۴۵ و ۵ . قود ساط وت 
۱ وند ۱۴ و ۰۲۸ ۰۳۰ ۲ ەو دسا لى م | ده ۷/۱ يسنا ۳۰ و ۰۳ يسنا ۴۶و۰۹ 
فس ود طا زنب ۳ وند ۱۵ و ۰۱ ۰ ېوند ما و و هد ۱/۳ يسنا ۱٩‏ و۰۱۵ 
يسنا ۴۵ و ۲ .فعوو دوم او وب ۳ وند |و ۱۶۰۱۲۰۱۱ ۰یستا ۷ ۵و۴ . سود ط و سس 
۳ يسنا ۲۸ و ۰۱ بسنا ۲۲و ۱ .هودوا و ید ژد م ود٠‏ ۲/۲ یسنا ۳۱ و ۰۱۱ سنا 
۰ و ۰۱۰ قموده سط و یدروم ۳ وند ۵و ۰۶۲ يسنا ٩‏ و ۰۳۰ وسپرد ۲ و ۰۵ 
قو ررد تاا ند نجه ۸۳ ۳ يسنا ۲ ۰۴ يسنا ۲۰ و ۵ . کممررو ند حول نم | ید دوه ل دید. 
۳ يسنا ۳۱ و ۰۲۱ يسنا ۰۳۶ ۴ دەرس ره رة . ۳ وند ۴ و ۲۸۰۲۴۰۲۰ 
ویسپرد ۵ او ۱ . ەو ردد طط م عد ۰۵ ۳ / ۶یسنا ۲۸و ۴ .يسنا ۳۵و۰۳ در ودند وفع | دزیر 
(وسترکارد فو ورس و وا ند ۱62۶ ) ۶/۳ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۳ ماننده اهر اہ کی رد پام 
فموریطط زد و نداهیع دعوم ا و زف وره د. یزرد طاول زين , و ودل لر 
دود وول ۋد و وه سد 6 چام در دون ا هد , 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱2۰۷ 


ورو ,مد دا ف وسد ررس 6 نت . : 5۵0۵08۷2۳622۵ 
شی ننا وړز committing an action‏ 
بجاآورنده یک کردار. انجام دهنده یک کردار . فعودد مال رسد (دیرام گ مف ۰ 
۱ وند ۱۳ و ۰۳۸ وند ۱۵ و ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۷۰۶ . فموروسط و زس دس0 گ6 ۰ 
2-the committer of a sinful action; a criminal‏ 
۲- انجام دهنده کردار گناهلود یک خونی یا آدمکش دیون سواط ز س ورس 5ه 
۰۱ وند ۱۳و ۰۲۳ 


دودس و ول وم درب ۰ (سویرد دوم رسي : 1 - 3206060 5 
the state of an action the model of ah action; the perfor-‏ 
چ ۲ ۲ 
شی تب ثنوتات realization of the actions; ٠‏ ۳/9 
چگونگی یک کردار ؛ نمونه‌گی‌از یک کردار؛ انجام و دریافتن کردارها . درد« زج 
هم ردد و فم ده ناب ۰ ۷/۱ بسنا ۹. 


قەر ددس وا 6 لدد ر : šyaoma‏ 
progress, increase;‏ 


ررض ا6۸۵ ۲/۱ يسنا ۲۲و ۰۳ 


šyant : e رر چ‎ 


dwelling, abiding; EEE 
٩ آشیانه آشیانه جای گیرنده گمبردر بر دد ترینه ۱/۱ بسنا ۴۴ و‎ 


نج بو و 


: 518 
to be pleased, to feel joyful;‏ 
شیا: خوشنود يا خرسند بودن, اندریافت خوشی . . , واژه تاره و سدگونه‌گسترد ثی از واژه 


قشم دد است . سوردو بیوضم طا نرینه ۱/۱ يسنا ۱ و ۰۸ ىرى ر یرهم ا ۰ (کماسه ۱/۳) 


يسنا »۶ و ۰۱۱ 


۱۵۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


3 ِث_ 


to proceed, 2۵ . شيو = شدن‎ 


و 
پیشرفت دادن . افزودن از ريشه توح د۰ ودای ± سرت 


ول ی د ل وید ۰۷) ۶ 5۷611 


شي ای تی an abode, a residence;‏ 
یک جا » سراء آسایشگاه » این واژه گونه گستردهئی از واژه تیم« هم ر است . 


تسرد ورو صم وزد دع ۵/۲۰ يسنا ۵۳ و ۸. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۰۹ 


ha : فتب‎ ۵ 
this, that. 

هَ : نهاد نمایان است بمعنی این » آن ماننده :۵ و ید ر لاس6 دد , 
2-prefix: with, same, alike, similar‏ 
۲- پیشوند : با »همان » مانندهمسان با هم‌گونه . ماننده : هند رید طیم دب ھار 
یا همدل = دوست . 3-prefix: together, in concert.‏ 
۲ پیشوند : با همدیگر» باهم » همآهنگی » مانند ع فد 9 (ع) ند = با هم کار کنشده. 

ااه ند اع وس . = با هم میرنده. 


وم دد وني و رج ندر د : haitim ; haiti‏ 
هئيتيم» هئيتى 
نگ: ر دچ : see‏ 


درم در و ول رو سے ۰ که : ۵167۵ 
honest, true, truthful, right real, evident; and (adj.)‏ 
هنیئی ۱ really ,evidently ,openly.‏ 
درستکار » درست » راست . راستین, راستی » آشکارا » نمایان -با ریشه کر ه_عنی بودن و 
هستن را می دهد . ارود چری + دو دب ‌ رھ د رو وریا تم بر دوه ط نرینه ۱ /۱بستاً ۴۳ 
و 0۰۸ دی دو یط يسنا ۸ و ۴ هد دی مج با ۰ الچ ع 6 ۷ دب ترینه ۱ سسنا ٩‏ و 
۲و ی ود 6 2 ۰6 ۲۸۱ يسنا ۳۱و 0۰۸ یدرو ددم ۰6 ۲/۱ بسنا۳۴و 
۵ لت روت م بسنا ۱۱و ۰۱ سنا ۳۴و 2 بشت ۰ و ۲۸ دد ول نی و ۲ نف 


۱۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


يسنا ۱۰ و ۴ دد ور ور فا ۱ وند ۸و ۰۱۰۷ يسنا ۴۴ و ۶. لهند ووأ دنزاس 
(وستر ره ند وې دد ره رر دری) سنا ۴۶ و ۶ . ره برد ط ده وق ٠‏ لدد دو فم فی وب ۲/۳ يسنا 


۳/۳ و ۰۳ فع رودم وا ل ۇد دی ۰ له دد رل هد دد د ومه. بدستآویز کردار راستی کماسه‎ ٣ 
. يسنا ۲۰ و۵‎ 


۲ دد و و6 وو بت - 9 دعم ٤‏ مد روس 
؛ ha iQya-daãtema‏ 
haithya-datema : supporting right ~ eousness - truth the‏ 
هثیث ی داتم : most;‏ 
نگهدار و پشتیبان راستی و درستی ود لزید ی ییک متفر دد سود زور ٠۰‏ 
ار دد ده دد ر و شمه ۽ م دد مادینه ۱ بيشت ۱۱ و ۰.۳ 


وھ در و ول ده سر ون6 ۳ : 612۷2۳62 وه 
( وه ند »و درند با فاد ۳ ۳1 4 one who practises righteous-virtuous‏ 
هئیئیاورز: راستکردار deeds;‏ 


کسیکه کردار راستین و درستین انجام می دهد . ۵۶ سر ل درهد درم( ی ی ۶۱ نیاییش 
۳و۷ ند ووی ددسدردد ا کو ترینه۶/۲ویسپرد ۱ (و ۰۱۲ که دو دد سد دوم( کول یه 
مادینه ۶/۳ ویسپرد ۱۱و ۰۱۴ 


ود ی : ۱216۷5۷۵۲6542 
از ربشه وه دہ و درت با واگ و( ره دده ودنیر دز یروم ) 
هنیفیاورشت : one who practises virtuous deeds‏ 


درستکار » راستکردار » پارسا » کسبکه راستگرداری انجام می دهد ۰ 

پسوند جیب بجای و( می‌نشیند و این واژه همان فا ما هم د (اچم دارد . 
که د وه ورسد دید اله دم پر 6 ۰ ۶/۳ یشت و ه. نبایش ۱ و ۰۲ نز بر دول دردد 
زرساده م بر ۳ بسنا ۵ و ۰۱۱ يسنا ۶۵و ۱۴. 


haiOya-varéza : ê اتو را0‎ 


(سه ودد ول ورب ۷ یاد اک ۰( peractising virtuous deeds‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵1۱ 


هنیئیاور ز راستکردار ۰ رن ند د وا رودید هیا (] 5 وویب ۰۱ نیایش ۲ و ۰۷ 


مو دح (! رڑرھوے ۰ ۰۱5) : haurva‏ 
هقور و هر . همه . مانند (هر شب » همه‌کس) all, entire‏ 
هروسب » رسا . complete‏ 


هد داد 6 ۰ کماسه ۱/۱ يسنا ۹ و ۰۱۴ يسنا ٣‏ و ۳و ی ددن پر6 :ههر در وی دس 
مادینه ۲/۱ وند ۶و ۰۲۴ وند ۱۸ و ۵ وء که ند( دد هر ۰6 مادینه ۲/۱ يسنا ۵۸ و۸ 
رد مد د رت ,۲/۳ ویسپرد ۱۳و۲۲ ۰ وم روود ۰ ۲/۳ بسنا ۵۸ و ۰۶ 


و و لل.. (۴ء) : haurva‏ 


هکورو a protector, a guardian.‏ 
نگهدارنده؛ پشتیبان » نگهبان » ماننده : ف#هه مدد وه - ارهد دردد یادف“ ۰ که مد زرم 


4 دف ررر ۰" اد ر(اا سم مق ١‏ ل م را ووی ۰1م 
haurvat, haurvatat ۶‏ 
fulness, completness; abundance; health, comfort, case;‏ 
دوزت «قتورونات 
پری» سیری » رسائی » هروسپی » فراوانی » تندرستی » آسایش» آسانی »آرامی 
ر بر درند۵ یرم چا ۱ سنا ۳۱ و ۶ بسنا ۳۴ و ۱ لل ررد دهده . دد 6 )6 درم سر 
= خوشبختی و بی‌مرگی ۲/۲ بسنا ۴۵ و ۰۵ ۰۱۰ 
۲ يسنا ۴۴ و ۰۱۷ له ((درقدهم نید فد )۱) 4 دد ف ۰ ۲/۲ يسنا ۵۸ و ۰۷ 
چم بد دالاسرمم سو. بد6 )8 هم سر م فف ,۲/۲ بسنا ۴۷ و ۱ ۰ حو داررفیر 6 نید بت 
دة ۴ ۵ دد ۴ ددد۲۰ / ۴ بشت ۲۲و۰۷ ( مگ درب , A)‏ نم (ددنت , 
۲ مش ۰۷.۳۲ ګه ده دز قوید ۵ دې دو ن دد ۰۰۰ هد ما دور م سے ,۶۲ 
د سیرر ۵۰ ۰ 
2-Khurdad the sixth of the seven Amshaspants presiding‏ 
over health, weal and water. He is the chidf (Rat) of the‏ 
years, months and days. His collaborateurs are Tir, far-‏ 
Farvardin and Vata; he šs the opponent of the Demon Taura;‏ 


۱9۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هئوروتات = خرداد 
ششمین امشاسیند از هفت امشاسپندان و نگهبان و پشتیبان تندرستی و آسایش خوشبختی 
و آب‌ها است وتیز سرور سالا و ماهها و روزها است و همکاران او فروردین » تبر و » باد 
اود شمن د بوتئورو صم دد راد میباشد که ند داڈریرص وا / ۱ یستا ۵۷و۲۴ .ات د سوہ 
46 د سدع فد لس( /۱ بشت ۱٩‏ و ۶ وم ند د لدد قر سد فا 6 ۲/۱ يسنا ۱۶ و ۰۳ 
يسنا ۵۱ و ۰۱۲ نهایش ۱ و ۰۵ بشت ۴ و ٠۰‏ لزه مدیدن صا هد ص نید۰ ۳/۱ يسنا ۴۴و۱۸. 
وهی د درد ص دید و ۶/۸ يشت ۴ و ۰.۰ ۱ مه ب ررس رد ۰ ص رم بت ۱/۲ 
يشت ۱ و ۰۲۵ بشت ۱۰ و ۲ .که ند زلازرند ص ند دا نھ ۰ فد 6 ]2 کم سفن ندب / ۲ يسنا 
۱۱۲ بشت ۴و ۱ . اد دارگ ینس 0۲۵ عع زیرد ۲/ ۴یسنا ۱و۲ .کلف ازرد سع. 
ف 46 م سرام دب ۲ يسنا ۷۰ و ۰۲ دد6) ] مھ درم دت دد دنم ره ورو( ررر سب 
رم ده ۶/۲۰2۵ يسنا ۲۳ و ۸ دا در درگ دد .سگ ۱ ۲/۴ يسنا ۳ و ۰۱ 
يسنا ۷و ۰۱ ۰۲۵ رن بر و رد صم در . دد 6( ص دد مم دد 


A ET‏ رم ب راد + ل دیع د-۰۳) 


haurvafSu :‏ 
herds of cattle in a sound state; healthy herds;‏ 
هنور وفشو ؛ گله تندرست » رمه تندرست . 
دسته‌ای از رمه‌ها که تندرست‌اند .ن دد( سا و ی ج ۵۸و۶ 


۵ لا قا (گلددریشت ۱٩‏ و ۱۷) : hae‏ 


۷+ 


/ 
مانند ازع سوام ره یگ ۰ 5 مصوه 


haššafih : 6۱۳-۰۲۵۵ 9 DEE فا ۶ فف‎ 


want to rain; a drouğht of water. 
۰۵۱ مکچنگه.: کم باران ؛ بی‌آب » خشک از آب » خشکسال وه ده چا ۲7 وند ۱۳ و‎ 
۰۱۳۰ کو سې دوع چا" ز / ۶ وند ۷ و ۰۲۶ رهددهې ې ند ره سد سا / ۶ پشت ۱۳ و‎ 


ار نے ند الا نذا (نرینه) - ۵2662 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵1۳ 


the name of an ancestor of zarathustra at fifth generation 
the ascending line is Zarathustra, Pourushspa, Paitiraspa 
Aurvataspa, and haechat-aspa, the father of Zoroaster, 
pourusbhaspa was the great grandson of haechat-aspa. 
هَنچت آسپ : نام یکی از نیاکان زرتشت و چشت پنجم اوست تیره‌نیاکان‌زرتشت‌ازخودش‎ 
بدینگونه است ۲- پوروشسب ۳- پتیر اسب ۴-اروت اسب هھ هثیچت اسپ و پوروشسب‎ 
۴۶ که پدر زرتشت است نبیره* هقیچت اسب است . لاه دد وم م نم ددثه ده دا / ۸ يسنا‎ 


و ۰۱۵ 


ره دد ۵ د در ر درف ددد !دب . : ۵6681-25080 
of the family or of the Blood of haechat-aspa.‏ 
یچ آشپان ناز خانواده با از خون هشیچت اسبه 
است (هٿبچيت اسپ) زب <(( دند م سد .ره دیب بے دورن دد هد ماد ينه | سنا 2۳ 
و و 


ماد ...رون و hašËu‏ 
هچو پل تست ۲و ۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۰ a bridge;‏ 


haštımant : (pw) ‘4 ¥ ری لد‎ ° On 
the region of Hilmand, to the east of vaekereta; هئیتومنت:‎ 
۰۱۳ نام بخشی از سرزمین و خبکرته بنام هیلمند .که در دپ عبر 6 ند کوع ی ۱ وند ۱و‎ 


۰۳۹ و‎ ۱٩ وند‎ 
2-the River Hilinend which falls into the lake Hamun; 


۲ هفیتومنت با هبلمند نام رودخانه‌ای است 
که به دریاچه هامون می‌ریزد .عم ند ۵۲۵ ( 6 دد پر ۲/۱62 بشت ۱٩‏ و ۰۶۶ 


۱22۵9 0 ۰ هت‎ 
a corrupt form Of, terror, fright, affliction; 


هت یک ساخت کج‌شده از واژه ففف و است . 


1۵۱۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ترس» هراس » بیم » آندوهگینی ۰ ی ددر ۵ ددع دودید| / ۶ يسنا ۶ و ۶. 


ون ددے ۷۵ ادیک ے ( هد ) : haêna‏ 
هشنا : ارتش: سپاه an army, a host;‏ 
ره د٥3۲‏ ل ۱/۱ بشت ۸و ۰۵۶ يشت ۱۴ و ۵۰۴۸ ندد۲ ز لس ۱/۳ يشت ۸و ۶۱ 
بشت ۱۴ و ۰۵۴ 4 هده( 62۴ ۲/۱ وند ۱۸ و ۱۲ .عضو وید روس ۶/۱ يشت ۴ و ۰۳ 
يشت ۵ و ۱۳۱ ردوپ رود ددسع ددد د۱ ۶ یسنا ٩‏ و ۰۱۸ يسنا ۶۸ و ۱۳. يشت ۱و ۰۱۱ 
يشت ۱۳ و ۱۳۶ ۱۷۵۵۲ ورج ۵/۳ بسنا ۵۷ و ۰۲۵ يشت ۱۰ و ۹۳ ۵ تفا اند (یۇ ۰ 
۳۴ بشت ۵ و ۰۱۲۰ 


hanya : ۳۵۵ ۰ و دس ۷۵ ۱و ردلے‎ 
pertaining to the army. 


هټین ی : وابسته به ارتش یاسپاه = ارتشی » سپاهی » سرباز» افسر » جنگی ۰ رزم آور. 
رودو ودد یاد دند و = ارابه جنگی . نرینه ۱/۱ بشت ۸ و ۰.۵۶ يشت ۱۴ و ۰۴۸ 


ددم . کماسه . : haêm‏ 
هشم: خیم » خوی » نهاد . character, habit;‏ 
۱ وند ۱۳ و ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰.۴۸ 


ره دد طا کید کده در ۰ ( ع سحا برو ر با ک یر کی دد ) 


هشزانث و : : 820220600۷۵ 
خرد نیک » نبک‌هوش . good sense-wisdonm;‏ 
و س کیو نکی رنت ۳/۱ ینا ۵۷ و ۲٢‏ . ماگ یی کں سے ۵/۱ 
يسنا ۴۵ و ۰٩‏ 


haom : E 


نگ : ۵2 دب (وٹضے : هه 


وا مد ( اون رت ۰۱ haoma : ٤‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۱۵ 


haoma : the Haoma plant, the Soma of the vedas, well- 
known with the epithets of 1.6. the golden coloured Haoma, 
growing onthe heights. 1 possesses medicinal properties 
and is used in religious ceremonies. "the offering of 
Haoma is the centre of Mazdian sacrifice, as the offering 
of soma is the centre of the vedic sacrifice. 

- هشم : 
هوم گیاهیست مانند سوم ودایی که در هند مانند گیاه هثوم در ابران او را ورجاوند 
پاک می‌دانستند . هثوم با پاژنام هوم زرین سبز شده در بلندیها درایران باستان‌نامی 
و روشناس می‌بود و او دارای ویژگیهای داروبی و بهسازی تندرست کردن بوده و در 
آئین‌های دینی بکار می‌رفته است . پیشکش کردن هوم کانون مزدیسنان در آگین ستایش 


ورجاوند بودن و شایسته بزرگداشت نادن در ميان هردو تیره"برا دران‌هندو و ایرانی مانند 
هم بسوده و هر دو یک ریشه دارند . هوم گیاهیست که در بلندی کوهستانهای البرز و 
کوهپای اففانستان می‌روید و برگهای آن مانند برگ مو و زردرنگ و شاخه آن نیز مانند 
شاخه مو بندبند برنگ زرین است و ویژگی آن بسیار است و پاژنام بسیاری مانند مرگ‌زدا» 
دردزدا. درمان‌بخش» نیروبخش, زندگی‌افزا و بسیار صفات و ویژگیهای دیگر برای 
آن گفته شده برای شناسانیدن این گیاه سود مند داستانهای چشم‌گیری در باستان گفته 
شده است و همانطوریکه در یسنا ٩‏ و ه۱ آمده است از این گیاه نیروبخش ویونگهان خورد 
تا جمشید شاه (جم ) به جهان آمد و آشویه نوشید فریدون از پشت او به جهان آمد» 
تریت نوشید گرشاسب بل از پشت آن پدید آمد . پوروشسب نوشید زرتشت پاک از پشت 
آن پدیدار شد . و در آين نیز تردیدی نیست که آئین هوم به دورانبای پیش از زرتشت 
با زمی‌گرد د . 

۲- نام پیامبر بسیار دور باستانی که آئین نیایش و نوشیدن هوم را بجای گزارد و به نام 
کے سب 6 )6 - ردیح معاد هوم خوشبختی بخش. 

۲ هوم نام کسی است که افراسیاب را در کوهی دستگیر کرده و دست بسته به کیخسسرو 
سپرد . ۱ 

۴ هوم ایزد نام ایزدیست که ااا وا سایس وا هوم دور گننده*- 


بیماری و درد . لەسا 6 چا۱۰ / اوندعو۴۳.یستا ۹و۶ ۱ . بشت و ۱۳ لام ند طا 6 دد عد )دد 


81۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ وند ۹ سنا ٩‏ و ۰۱ ۰۲ ۲۲. بسنا ۱۱و ۱ . يسنا ۵۷ و ۱۹ .ندا 6)6 ۰ 
۱ يسنا ۱۰و ۰۸ ۰۲۱ ویسهرد ۱۱ و ۰۳ نشت ۰۵۷۱۴ سی‌روزه آوه۳ .ار سواه 6 () فده 
۱ يسنا ۲ و۰۲ يسنا ۱۰ و ۱۵ .هاه 6 دم نجف۲/۱ بسنا ۲ ن سا ند وا 
ر9ع ف د هقف . ۳/۱ بشت ۲ و ۱۸ بشت ۱۰و ۶ لاهسطه هدد ۴/۱ يسنا ٩‏ و۳.یستا 
۱ ۷و ۱۰ ۰ الع دد طا دی ۱ / هوند ۹و ۵۶ . وند 1۲و6۵ ۰ یشت ۰ ۱و ۰٩۱‏ دد ظا ما مرل 
۱ وند ۱۸و ۰۱۲ بسنا ۱۰و ۰۱ بشت ۱۷و ۰۵ يشت ۲۱ و .٩‏ له مطا 6 ساره دې م ده ۰ 
۱ يسنا ۸ و ۰۱ و سواه ۸/۱ يسنا ۹و ۰۳ بسنا ١۱و‏ ۰۳ ۴ .که سط 6 نف ۰ 1/۲ 
وند ۶ و ۴۲ .ی توا 6 د الب ۲/۳ وند ۵ و ۵۳۰۳۹ نسو م و۰3 ۲/۳ بسنا ۳ و ۰۳ 
بشت ه ۱و ٩٥‏ بره هه طا ها ۰8 ۲/۳ویسپرد ۱۱ و ۰۱ ویسپرد لوغ تدطای چ دھ د دد بسنا 
۴ و ۰۱ بسنا ۲۴ و ۰۱ رع یا ی که۲/۳ يسنا ۷ و ۰۳ يسنا ۱۵ و ۱۷ .طا ما ند رة 
۳ ۶وبسپرد ٩و‏ ۱ ون دد طاتا دد [ بر ۲هد۶/۳ ویسپرد ۱۲ و ۰۱ ماننده : ل شلد مازه ماد 


لام نمی لف ۲ د لئے( میاه سا ۲د اه وه ۱230۳00۵48 


deligting in the haoma. (Lit.); deriviring 
pleasure in the haoma ceremonies; 
8 ۳۳ 
۰ 66 هشیم چین : خوشمزگی و گوارایی هوم ,برنده مزه"خوش از آشین هوم وم رد وان ردد(‎ 


نرینه ۲/۱ بشت ۱۸ و ۰۸ 


چنا و الد 3 6 haomananh : (Vln 6 ar)‏ 
good-mindedness, good intent.‏ 
هشنمننگه : نیک‌اندیشی » خوش‌گمان » خوش هنگ 
ره ند واه دد (ندو وه )6 دا ۲/۱۰ يسنا ۷۱و ۰۱۷ 


نو ننا دب ان اه و46 لب رسای له haomananh imna‏ 
being good-minded. with good intent;‏ 
۳۳ اا ۵ 6 ۵ س 


ن : نیک‌اندیش بودن . خوشگمان بودن ۰ 


نیک آهنگ بودن ۰ رسای دد وید وګ 6 لف , نرینه ۱/۲ يشت ۱۰ و ۰۳۴ 


سط6 دا نگ . اله دد و see:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 12۱۲ 


haomavant : (mehme) ۰6 ند ط وان دردد‎ 
accompanied with the haoma; 

هم ونت: همراه با هوم » با هوم دد فا نیعم . کیا وتم رع طا ند درم دمر ماد ینسه 
۱ یسنا ۶۸ و ۰۱یا یی عم وا د ددم ری 6 مادینه ۲/۱ پسنا ۶۶ و ۱ 
کی واک اسع رسا هھ درد ده یه مادینه ۲/۳ يسنا ۲۲ و ۰۲ ویسپرد ۱۱ و ۴. 
سواه ند وزی د ۵ د زوج «کییایه( ریا ۵/۳ (۲/۳) يشت ۵ و ۰۸ وا ر س 


له وا 6 دد ووه و دیک مادینه ۶/۳ وند ۱۴ و ۴. وند ۱۸ و ۰۷۲ بشت ۵ و ۰۶۳ 


haomi : EDE 0 لك ا‎ 


provided with the haoma. one the performs the haoma 
Caremony . : هشممی‎ 
فراهم شده با هترم . کسبکه آئین هتوم را آماده می‌کند . ھدوا وا دد وو للا یداع دمام‎ 
۰۶ دس وید سر فاد بشت ۳و ۰۱۸ بشت ۱۰و‎ 


وه دد بای چا دو اھ9 یدرد | د اند و 0 


haomO-anharezana : 
straining haoma: 


مو آنگپرزان: ۰ هئوم پالاینده» پالاینده هوم . اید 0 شفط < ٠‏ بو سول 8 


۰۱۸ ددد و ددد وره ۱/ویسپرد ۱۰ و ۲. ویسپرد ۱۱ و‎ tS 


# د E‏ دد ون دد (وبه ص ر 
روه تن + ی راو haomG-anhar Sta;‏ 
0 20۳7۵-11601 


و وه ۰ ۹ 


هشمو آنگپرشت ۰ چشنده هوم . ره ند با ها چا دوی بر وه مه ۳ ب د در 
۱ آفرینگان ۲/۵ ۵. 


6يا سمل زد ورن : : ۳[ - 0600 33 


2 مه ° وه 
name of an illustrious personage‏ 


۱۵۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هومود رخشان » نام کسی نا مور .هط مب هم( موه چا . ۶/۱یشت ۱۳و ۰۱۱۶ 


بو بطم چا رقع ند ات 5 : ۱۵0۵-82008 


ووه E‏ ء haoma-coloured;‏ 
برنگ هثوم » e‏ هوم گون . له نهد 6 6 ر طا م چا - 
۵ سا و6 = تاج زردرنگ با تاج زرین نرینه ۲/۱ بشت ۸و ۵۸ و يشت ۱۴ و ۰۵۰ 


ا ط ما لاه دد د چیب ۰ مد : haomo-hunvant‏ 


pounding the haoma; ne» و‎ 


کوبنده هوم » نرم کننده هوم . اوق دید در در فد ود دوت ا 
رې د از دزیر و ټوم روسیع: مادینه ۲ وبسپرد ۲ ۱و ۲ = هاون کوبنده هوم . 


سم ددطا 6 رر لشت ۰ : ۱۵060۷۵ 
قشممی : ۰ relating to the‏ 
هومی » از هوم » آغشته به هوم . of the Haoma-water,‏ 
از آب هوم . .سنه لزع ند وا «د چرم مادینه ٣/۱‏ يسنا ۲ و .بسنا ۷ و ۰.۳ 


ندنه ۳6 هه ۰ هم طا ۵ ددی۱6 / ۲ آویسیرد ۱۱ و 0۰۴ دنه م م ره روم روصت تشت هوم ۰ 
زو دد ںہ مم فد (62 طة ددسکما سه ۳ ۱ وند ۴ و ۰۸ 


۲- تشت هوم > آوند هوم , جای هوم 2-the Haoma~cuüp‏ 


برای ماننده : و ها دت ۰ برع ترطا 6 ددد ۰ دې دوه مھ ی مرها 6 دف = این آوندهای هوم یا 
این تشت‌های هوم . these Haoma-cups‏ 


۴ ویسپرد ۱۱ و ۰۲ 


هئبیانم نگ : ال ف ده درش , : 56€ 


تا دل ا ۱ : haosafna‏ 


ا سف 
¢ 


هئجسفن : brass, tin (Har.);‏ ز (5۰) Zinc steel (Dar.),;, copper‏ 
روی »پولاد (دارمستتر) مس (اشپیکل ) برنج » ازریر (هارلز) 


فرهنگ واژه‌های اوستا 8 


و E‏ وود طا فود ۵ سس و و لت . 
مسف تين »فتن : haosafnaêni; haosafna€na‏ 
پولادین » از پولاد . of steel,‏ 

ري یتقو 0ند د زد وهه ۰ = پولادین تریته ۱/۱ وند ۷و ۰۷۵ ۲ تسه گت اچ6 


موی مد (۵ لدد زد ار اء چکش پولادین نرینه ۶/۳ بشت ۱۰ و ۰۱۳۰ 


۵ ند وا زوم سار چا - فد هوې ره ند . 
هتمسف نی نو سکیپ : ۶ haosafnaéné-sa&pa‏ 


smelting steel an moulding it into various forms. 

ربخته‌گری پولاد ¢ گدازنده پولاد ۰ چدن .ل داس .له ن دد ۰ سد م ادس ( و٩‏ 

تود ۲۵ رو هي نرینه ۵/۱ وند ۸ و ۰۹۰ = ریخته‌گری برای گداختن و درهم‌کردن پولاد 
به هر گونه‌ای که بخواهد . 


و6 ند وب 9 N‏ داد لا د ۰ (ون ‏ > ی با دد 


haosravanha 5‏ 
هشسرونگه : خوشنام » نیکنام » نیک‌آوازه . له طاو درد وان )۱/۱۰6 يشت ۸ و ۰۴ 
يشت ۱۰ وه .هند طاو ی لاند و ته ع 6 ۰ ۲/۱ يشت ۱۰ و .ت سالد دومع دد د : 
۱ يشت ۲۴ و ۲ سواه زرف له 3ا۱ / ۷ (۴/۱) يسنا ۶۸و ۲. 
(سیاوش) 2-the son of syavarshana and the grandson of‏ 
۲- هئو سرونگه : کیخسرو Kaviusa‏ 
که پسر سیاوش و نوه کیکاوس از زنجیره پاد شاهان کیان می‌باشد . 4د ادد تلاس 
وم د ادو ند درس وتا 61 ۴ سی‌روزه ۲ و ٩‏ .و یاه ده :رون هون ررم وزج د ې 
۱ بشت ٩‏ و ۰۱۸ آفرینگان ۵ و ۰۵ سی‌روزه ۱ و ۰٩‏ دسو س ۰ه گۇ6 ۰ کیره ۱۷۵ ر 
وه د دمه زد پاد وه ۰ م انو لیرد دوتو نکم ا ۱ = که من بایسته است کیخسرو را 


بگریزانم بشت ۱۵ و ۳۲ ٠ک‏ .. ٩‏ ددد و ده یه س اکر( ند ره ۶/۹۵ يشت ۱۳ و ۰۱۳۲ 
3-the Lake. Haosravangh, is within frasangs to the north‏ 


west of lake chaechast. 


۱۵۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ - دریاچه خسرو . برابر نوشته بندهش در "چگونگی ورها " در چہار فرسنگی چیچست 
(آورمیه کنونی ) جایگرفته است .واد وا 6 وا اند درم۲/۱۹8۹ سی روزه ٩‏ و ۰۲ 
وروی . رون دوواد زره که د ۱۵ / ۶آ فرینگان ۵و۵ ۰ سی‌روزه (و ۰۹ 

ند ط 99 الہ دردد 3 تست ...وم وا قدلاید دز ند و زو 


ِ 
haosravanhana ۶ . زرد 3 07 لب ادب‎ ۱ 
(a member) of the family of husravangha; the son of 
Husravangh هشبسرونگین : از خانواده کېخسرو‎ 


پسر کیخسرو جع بخ آنه ناد وی ند مرو ۴ / ۶بشت ۰۱۳۲۷۱۳ کیا ود وج و 
از هموندان خانواده کیخسرو ۱/۳ بشت ۱۴ و ۰۳۹ 


رہ نے ۹ ندرد لے رد دا وہ ا۰۲ باع دند - و) 
haoSata :‏ 
full joy, happy state;‏ 
شات ۲ بسیار شاد . شاد کام .ادد دا قوم دند ٥‏ ند وم وان ۷۳/۱ بشت ۱۳ ۲ ۶ 


۾ لد طا دردد ¥3 . - ۱۵05۵ 
ینگه : هوشنگ 


هشمشینگه : ۵ و۲ 
in shahnama named Haoshangah that is epoch-and begining‏ 
to construct the homes, Fravakia period. That people could‏ 
speak and talk together. see to "Zendegi va Mohajerat - e‏ 


nezad-e Arya". F.JONEYDI, Bonyad Neyshaboor, 1358. 


هئوشینگه که در شاهنا مه از او بنام هوشنگ یاد شده است دوران آغاز خانه‌سازی مردمان 
ات . لان ںا = ا ر ا ی = خوب . دق درل لآ شيانه . خانه . پس هوشینگه برایر 
است با زمانی که مردمان تازه آغاز به ساختن خانه‌های خوب کردند . فرواک پدر هوشنگ 
نیز برابر است با ئی پاس - ماربا سم = فرا گفتن » و با هم گفتگو کردن 


مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی » نوشته* فریدون جنیدی) . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۲۱ 


جه د طاو ددنت ون پا ۱ بشت ۵ و ۰۲۱ بشت ٩و‏ ۰۳ بشت ۱۵ و ۰۷ بشت ۱۷و۲۴ 
س دعر ورن د وره ع ۲/۱۰6 بشت ۹ و ۰۲۶ لا دا رودن وی ند ر لاه ۶/۱ 
يشت ۱۳ و ۰۱۳۷ 


۵ دد با! در ند تلو 9 دب : 3۵05۷۵۴۵ 
هغیت تن ی : 


ازج بت حاون ارق ا ت ۰ : 8205۲2082088 


possessing qualities adapted for gaining 
renown; : زگوگ ون‎ ۹ 


خسسرو وار. خسروگونه ہے بطم ترس 0 وار رس9 .آوازه . روشن اس 
بو ساد اسیا ع مط وچا نرینه ۱/۱ بشت يشت ۲ و .٩‏ 


سس ۵ 


هکت 
بی‌درنگ » بآن » آنی . رهد لم = پیروی کردن .ره ندم = له سے نکر له دو غود 
۸ و ۰۷۰ ۰۷۱ وند ٩‏ و ۰۲۵ ۰۲۶ يشت ۱۰ و ۰۷۲ بشت ۱۳ و ۰۷۸ 


رج و د ها ( هسم ( : ۱2181 


forth with; immediately; 


hakeret : ر وسک‎ EDE mey 
hakeret: once; one time, but no more: 
هکرت: یکبار » یک‌گاه . خترد 04 2 وند ۲ و ۴۰.وند ۷و ۰.۲۹ بشت ۱۴ و‎ 
2-5 . برخی گاه . گاه‌بگاه‎ )-۲( ۷ 
3-2 once. روند و٤ لے وند ۱۴و ۱۱. ناگهان » یکباره» بزودی‎ 
. با یک نواخت » با نوازش ناگپانی‎ = ۵ 
سرهد 19 ]ند | نو نوازش ناکہانی‎ 


hakérét-jan : ی‎ ge) ۰ و ۵ص ند(‎ 
hakeret-jan : Killing at once. 


چ« مهو 


هکرت حن: یکباره کشنده ؛ آنی‌کشنده :اون ٤3‏ کم اه رطا ترینه ۶/۱ بشت ۰۱۰ 
۷۵۰ ۷ بشت ۱۴ و ۰۱۵ 


4۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وه ند اه نت . برع دی د رسد ) 
هخ: کفپا the sole of the foot;‏ 
از ريشه برع دد ہچ ند ان ین ددج ا با ند کی باحه در ع 6 ۱ وند 
۸ و ۰۶٩‏ ۰۷۰ وند ٩‏ و ۰۲۴ ۰۲۵ 


مول 9 j e ٩‏ ۳ 
سم ند دب زر ay‏ د : haxan; haxi‏ 
هن » هخی : a friend, a companion‏ 
دوست » همراه » يار » این واژه نیز از ریشه ګه ندر ند است اهعد دد ۱/۱ 


وند ۱۸و ۰۲۶ يسنا ۶۲ و .رن دد دف ددع ۱/۳ وند ۴ و ۴۴. يشت ۲۴ و ۰.۱١‏ 
رن در سل دوه ۳ بشت ۱٩‏ و ۰۹۵ ع ت ند و دی ۲/۲ بشت | وء .شل درو 
۳ بشت ۱٩‏ و ۰۸٩‏ 


بو در تلع > د ۰ کیا زمتتتا) : ۱265۲2 
دوستی » همراهی . اووس ۱60e‏ یشتِ 16 و وس ی 2۵ ۱۳/۴6 / يشت 
۶و دس له یه فف ۰ ۳/۱ بشت ۲۰ و ۰ دد ۴/۱ يشت ۱۵و ۰۷۹ 


۸۱ شت ۱۷و۶ .بشت ۲۴و۲۴ . و ند 66 ( ۰۵۹ ۱ / ۷یشت ۲۲و ۳۱ رسک ی الد و سیا 
۳ يشت ۱۳ و و و۰6 ۶/۳ يشت ۶ و ۵. آفرینگان ۱ و۱۵ .مانند 


friendship; 


وع ره سا د درس رد ۱ 
haxema : ET‏ 
نگ 6 داو ما دب . : هه 
بو بر ۵ د ور ددني . : haxtayaw‏ 
نگ جه چو ۰: see‏ 
ره د د ۰ (ودابی ) : 211 


هختی . شکم . کودال شکمی . بره سنج عم (۶ وند ۸ و ۰۵۸ ۰۵۹ the abdomen;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۵۲۳ 


ٹون دد ی 6 د ۰ : haxma‏ 


a friend, a companion. 
هخم : دوست » همراه › برابر باکر ند[ و له ند للع واز ریشه که ند اوس مل‎ 
۰۳ يسنا ۴۰و 0۳.۴ هلگ 4396 ۲۸۳ يسنا ۴۹ و‎ ۲ 


ون دنل 6 دد ر ۰ ھن ) : haxman‏ 

friendship ; companionship; 

هخمن: دوستی » همراهی (برابر با رازه یل € اند ) هدیا 6 لت ۱/۱ يسنا 

۶۰ و ۷ وم دیول 6 فش ۲/۱ يسنا ۶۰ و ۲ اه اي 6 د ۱ يسنا ۴۰ و ۰.۲ 
رن ددولم 6 ددد ۴/۱۰۹۵ يسنا ۴۵ و ۳. 


دج سب میم . ۶ haxš‏ 


نگ: فر ند ۲ ۰ : 866 


° 
کے هد > دب 3 ۵5 ۰ : ۵321620۳0 
satisfied ; pleased; or rendering assistance‏ 
هغننشپو: خرسند . 
خوشنود 0 یاری کننده (از ریشه ۵۶ دم لچ۰ = پیروی کردن ؛ روان‌کردن ) ددص ندل دمه . 
هشع € دد73 62 .> نرینه ۱/۱ وند ۱۸ و ۲۶ يسنا ۶۲ و ۰٩‏ يشت ۲۴ و ۰۳۸ 


آفرینگان ۵ و ۰۱۵ 
لل ور و لاب ۰ : hanguharéna‏ 
هنگو هرن: خوردن . eating‏ 


از ریشه موق ووند ۰ = پد( خوردن » کوتاه شده ااه د ود او دی لسن دول رویز 
= وم ند 3 و که ملع | قلا = خوردنی » برای خوردن » خوراکی ۷/۱ (۴/۱) يسنا ۱۱ و 
۴ ۵ از سوی دیگراین واژه معضی استخوان آرواره هم می دهد . توق بر و حه ددع فلا 
۲/۲ 


۱۵۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ورب وع دد و هند رورم د.٠‏ : haîhauruši‏ 


۳ ۵ وب name of a person.‏ 
نام کسی است .رھم ونس دڈاریی ها دونه ء ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۴ 


ارم ند و مزع رل زر و رم ۰ hahur vafih‏ 

name of an illustrious personage; probably, the only şon 

of Jamaspa, better known in the later legend, by the name ۰ 

of Giramik (Pehl.) Girami 

هنگہوروتگه: نام کسی نامور و با آوازه و بایستی نام تنها پسر جاماسب نامور و با آوازه» 

جہان کهن باشد و در پپلوی به نام گرامیک یا در پارسی امروز گرامی نیز خوانده میشود 
و سو و6 ند دد یع و ۱/ ۶ بشت ۱۳ و ۰۱۰۴ 


لو دد ورم دل (ذوه م) ) 6 دلب" : hahanuš téma‏ 


نگ د ون دد see : ۰٩‏ 


hanhu : لدبم(‎ 


abundance, sufficiency : Or, anjoyment. comfort; 

هنگہو : فراوانی » رسابی» بسندگی » آسایش؛ آرامش. لرعدد و ره دق سے 

نمی( ول بر برع کنو بت ۰ وا دد ہا ےر ۷۵ د دد دلخوشی از خوراک » په اک 
۱ وند ۵ و 6.۳۸ ند وګن رهه = بسندگی ۱/۱ بسنا ۵۳ و ۰.۴ 


92 5: ۰ ودب دا‎ 
to follow, to pursue, to go after, to reach; 

هچ : پیروی کردن ۰ د نبال کردن . پی‌گیری کردن ؛ رسیدن 
ره دد دم دک 3 ۲/۱ يشت ۱۷ و ۰۶ ۷. ۸ .ا دك ۳ ۰۵ ۳/۱ پشت ۱۰و ۱٥۷۰۶۶‏ 
رھ دد مې دد 8 3ایسنا ۱۵ و ۰۸ يسنا ۳۴ و ۲ يشت ۱۴ و ۴۴ .ا ددم 44 د۰3۳۵ یسنا 
۴۸و .هدم ددد0٧ ٣‏ / یسنان ۴و . حولم یچو ۲۵ يسنا ۹ وی ۱ 0 مد د ویړم ۲3 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۵ 


يسنا ۱۰ و .تون هد د) و قوف فا بسنا ۳۳ و ٩‏ هید ۲ سس رص ۲۵ م يسنا ۴۸ و ۰۱۲ 
رن دام نع لړ دا بشت ۸ و ۰۱ اا0 ددا) ددد (۱/۱۲۵ بشت ۵ و ۶٩‏ رنف مرت ٩(‏ 
۱ بشت ۲۴ و ۸ .0 دد کا ۲/۱ بشت ۱۸و ۰۴ بشت ۱٩‏ و ۵۴ 64 را ند دردد ے 
رهبری کردن . که در مد د د فا ۰۷۵ ۱/۱بشت ۱۰۵۰۱۸۵ ۰بشت ۱۹ ۲۶ دزي ندرا م ود 
يشت ۲۴ و 6.۴۷ ندا وح« دد فد .< من رهبری خواهم کرد یا رهنمون خواهم کرد . 
۱ یستا ۸و 4.۷ نهد 6۵ | و ترینه ۱/۱ يسنا ۴۳ و ۱۵ يشت ۱۰و ۰۶۷ ۰۱۴۱ 
تمدق ۇھ مادینه ۱/۱ يسنا ٩۱و‏ 1۷ .8گ فد ۳/۱۰ يسنا ۴۴ و و۱ 
ر ود هد ؟ اغد د ١ع‏ لد ۴/۱ بشت ۵ و 0.۸ نم ری و فققځ. مادینه ۱/۳ يسنا ۶۰ و۴ 
طه درم د6 ١‏ ۲/۳۰ بشت ۱۳ و ٣٢‏ .د ب وھ د مرن ۳/عویسیرد ٩‏ و ۰۱ 
۲ب بد ست آوردن » فراهم کردن . 2-To get, to obtain.‏ 
۳-رهبری کردن ؛ راهنمابی کردن . 3-To lead, to guide.‏ 
م ردو ۳ ناس .ل۵ دی عد د - چه کسی را رهنمون خواهم شد . ۱/۱ يسنا ۴۶ وه۱. 
موم نت وله درم دد وو د.۰ ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۶ (وسترگارد له د ل وع در ۷۵ قمه هد .) 
ین دوع سد ودې (وسترگارد که دول دوم سر ز ل) ۱/۱ وند ۱۹و ۲۶ 
enjoin, to urage, to order;‏ 4-0 

۴- سپارش کردن » باپافشاریوادارکرد ن »فر مان دادن »د ستوردا دن .ره دلا توب دد دوه هړ 
وند ۷ و ۵۰. 

فد ژر ند - اه نمچ . ۶ ava-hal‏ 
آو هچ to follow, to accompany‏ 
پیروی کردن › همراهی‌کردن ۰ دد دردد 0 فش ۲ بد و ۵[ يشت ۱۰ و ۰۱۱۷ 


upa-had : ی‎ 
to adhere with strong attachment; 


س 


ئوپ هچ to cling, to fallow, to attend.‏ 
ئوپ هچ : باد لبستگی نیرومند هواخواهی کردن . با پیوستگی نیرومند چسبیدن »چسبیدن 
دنبال کردن » رسیدگی‌کردن »زه لهم دم ددا ۳/۱ وند ۱ و ۰٩‏ بشت ۱۵و ۰۴ بشت 
٩‏ ۰۲۶ یازا ۰ دزن فد ورن سلف آیا تو بمن نگرش می‌کنی ۲/۱ بشت ۱۷ و ۰۷ 
لهد 3ن ود ع ۷۹۶3۵4 ۰9۱ ۱/۱ بشت ۵ و ۸. 


۱5۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲ پخش کردن › فرستادن . issue, to spring, to proceed.‏ 2-10 
سبزشدن » پدید آمدن » رهسپار شدن ؛ پیشرفت کر دن . د(0 ده 9 کن دد فهه ۵و وند ۷و۵۶ 
دل ده ۰.۰ زه س تقاط ۲/۱۰ وند ۸و ۰۲۷ يسنا ۶۲ و ۰.٠۰‏ بشت ۲۴ و ۰۳۸ 

آفرینگان ۵ و ۰۱۶ 


که لد نا ید . = ازرم پپلوی » از ریشه ( هد |د) : hada‏ 
far off, implying "departure from"‏ 

هچ از» رهسیار از . راه‌افتاده از . 
هدد دم یف = رهسپارشدن از ردو »ی توت لد ۰ سط چاه درسي = رس اع ط. 
رده قف و و تک وین ریم (وند ۲۵۷( ۰د ود هنم هت یدو در 
س دم کم بد ررند ے۰ دد لے دی , الع ددن دت زربلا رشع قر ددع | ۰ | م دد فعدتد .ند“ 
مریگ ۰ زر تام لزع ددد د رص ہ رسرایده د٤‏ ۱ = لاھ ندل ند . رساد ددع ۰۱ إدط 
OS‏ وند ۶و ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۳۷ ۴. 
۲-از ( فووی ٩۵‏ وند ۱ و ۱۸ وند ۲ و ۰۴۱ ۶و ۰۳۱۰۲۹ 2-۰ 
ندرم و دق ال ند چوا ۰ وند ۲ و ۰۲۲ رهنب م دید‌یستاً ۴۷ و ۰۱ 
۳ برای » به‌انگیزه » به‌شیوه » ازباره . 3-for, on account of.‏ 
تومیر دی بت وند ۱۲ و ۰۱ ۰۳ ۰۵ ۰۹ ۰۱۱ وند ۲ و ۰۳۹ 
۴ از . به ل ندل دد وند ۱۶و ۲. 4-than:‏ 
۵ ازباره» به شوه؟ » بسته به . 5-on account of; owing tO‏ 
سم دد مې یب وند ۱۳ و ۰.۳۸ وند ۱۵و ۰۱ ۰۴۰۲ ۰۶ ۰۷ ۰۸ لا0 ددم ددم . يسنا ۳۵ و 
10 


۶ در برص پر و( ود دد قد مر تک ین سب 6-in‏ 
در شب تاریک بشت ۱۴و ۰۳۱ 

۷- درباره ون دم اهم بشت ۱۷و ۰۵۷ 7-about; concerning‏ 
۸ گذشته از (میلز) با (دارمستتر) ز (2۲۰ظ) 8-beside with‏ 


اون در م تیر بسنا ۳۷و ۲ ۰ 4 ند۲ ید = از مرن ند. دنه در ولا د = از بر = زبره ون یر م نه 


د۵ لد دلو = از زیر = زیر . 


وم ددم دد وگ ۰ ( ۲۵۵۶ ) : 9262۳81 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۷ 


۳۴ چنت ۲ فراهم کردن » بدست آوردن ۰ obtaining, getting.‏ 


رس س دد کی دلب و( نا دی ج دد دا ی دم( ) 
: ۵621-2652ظ 
هچٽآئيش obtaining one's desires.‏ 


کامیاب » به آرزو رسیده » بدست‌آورنده آرزو » آرزوی یکی را فراهم کنند , 9ذد.ت؟ زي6 لإ دد .۰ 
مس یدد دد تد ع دزن دم دیدج قفوم ړک ماد ینه ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰۱۴ 


ره دد" دای - (۵ دد ۷۵ و) ند د ودد دنے و( رھید م د یری با نند 6 هزین 


262۵1-026۵1 ۷۵ : 


هچت پغیمئینی . فراهم کننده شبر obtaining milk. rich in milk;‏ 
شبردار» توانگر در شیرترن س فع لاد دم 6 دل چرم ۰ مادینه ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۶ ۰۱۰ 


وه دپ قاس نهد وا( ۰م مره با له د وله ید ( 
: ۱۵62۲-00۵۲2 
rich in chilaren, blessed with children;‏ 


e‏ 8 سس 


هچشپوثر : توانگر در بچه. فرزند دار .( نه ند ې مي - ره دط اچوئ). 
ن ید دم ی - له ۱ ول ید6 مادینه ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۶ ۰۱۰ ۱۴. اا م نع وم 
زه دف س۰ ۱/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۵ 


تم ند ج دى ول 
نگ وم ےج 1 


حه دد کم : haz‏ 


to snatch, to seize away; هز : ربودن » قاپیدن‎ 
hazaoša 0 ) ۰ چم در 6 ورن ۰ ( ند با وص ند‎ 
.. .hazaosa: having the same desire, of one accord هزتوش‎ 


(Lit.); a friend, a well-wisher; 


۱۵۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


همکام » کام ا E‏ دوست ؛ نیک 


آرزو . تیه دوعوم چادترینه ۱/۱ بسنا ۲۹ و ۵.۷ نرگ دد ط کی ۲/۱6 بسنا ۲۸ و ۰۸ 


ترق دی ٩‏ هب سي وره یا نرینه ۱/۳ بسنا ۵۱ و ۰۲۵ 


لاه درک و : ۱۵22086۲۵ 
a thousand , 1000.‏ 
هَرنگرد هزار -/۱۰۰۰ سه دک واا 6 ۱/۱ يسنا ۶۵ و ۴. بشت ۱ و ۰۱٩‏ یشت ۱۰و٩۶‏ 
هه رند و 6 ۲ه ۱/۱ يشت ۶ وا . آفرینگان ۱ و ۰۱۱ د ی۵۴9 ۲/۱ وند۲وه۲ 
۸ وند ۳ و ۰۳۱ ۰۳۷ بشت ۱۰ و ۰۱۲۸ بشت ۵ و ۰۲۱ يشت ٩‏ و 0۰۳ فوع درد له 
فو تافو تددر ونه - له سک( 6 ۴ بت = ۱۶۵۰ . ۱ يشت ۵ و ۵۵ کد و( هه و ۰ 
۱ يشت ۵و ۰۹۶ يشت ۸ و ۰۳۹ له رگد تشر برع زیر و( - بشت ۳ و ۰۱۰ ۰.۱۳ 
يشت ۴ و ۲. يشت ۲۴ و ٩‏ .۱:۵5 سکم و۰۳۵ ۲/۲ وند ۱۸ و ۰۷۳ روند دد 
مکی وند۲۰ / ۲ وند ۲۲ و ۰۲ ۰۹۰۶ ۰۱۵ بشت ۱۳ و 0۳.۶۰ ندگ هدو (اسد د وه 
وند ۱۳و ۰.۵۱ وند ۱۴ و ۱ .که نوی( نویه هس ویسیرد ۸ و 5 
(۲) یکہزار تاه . a thousand-fold‏ -2 


برچ یرگید و( سد د وی ۰ پشت ١۱و‏ ۰۱۱۷ 


اوه ند یر ونت بث ند طایح د. : hazahgra-gaoša‏ 
hazangra-having a thousand ears.‏ 
هزنگر گشش : هزار گوش دارنده هزار گوش. 
پازنام میترا . ہے کید واد سرت سا وا نرینه ۱/۱ بشت ۱۷ و ۱۶ .لاه فد کیر و( دس 
ق داس چ يشت ۱۰ و ۱۴۱ .گید وید رثع سط وی ع 6.نرینه ۱ يسنا ۲ و۰۳ 
بسنا ۶ و ۰۲ يشت ۱۰و ٩۱‏ .اه شکدوما۔ رت ماده مرتلهفارنرینه ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۳ يسنا 
۳و ۰۵ بسنا ۴ و ۸: يشت ۱۰ و ۰۰ ۰۱۴۶ 


hazahgra ana : وه کی وال خن شتا‎ 
a thousand tıme; 

گر عن :یگہزاربا رع دمو ڈص لد ۴/۱ وند ۷و ۰۵۵ ۰۵۶ بشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ 
۷ کم یومع و نس روه ۲/۳ وند ۷ و ۰۵۵ ۰۵۶ بشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ ۰۱۱۷ 


۱۹ 


2-smiting (evil beings) 
a thousand times. 


۲ نبا شماره ۱ = زننده (بدکار) در یکهزار با 
یه دک داو لایع وود ۴/۱ بشت ۱۰ و 9۰۴۲ ندکید وان ۾ و لنردیه ند۲/۲ 


۵ و ۰۴۳ 

من ۵ ت 4 

۱5۵2208۲2 nya ۶ : هزتگرغنی‎ 
a thousand-aniting; killing a thousand times. 


هزاربار زننده 
هزا بار کشنده . اوه بکد وا ویچ ز دد دهم و ۰ ۱ يسنا ۱۰ و ۶. بشت ۱۳و ۴۵ 


۱22208۲5 [ 50 : 


: توافت وا ۳ ند ۰۱ رد‎ 
one who smites or kills a thousand times; 


زز هزنگرجن ۰ هزاربار زننده 
ll‏ می‌زند یا می‌کشد .و6 دک بد و فس ثا دد نرینه ۱/۱ وند ۱۳و ۶۰۵۰۲۰۱ 
مکس ونی ع زد ( رمک ید وی موند ۸و ۸۰ 

ٹوو کت ونر فپ ا hazangra-yaoxst i‏ 
endowed with a thousand contrivances, artifices‏ 
هزنگر - یئوځشتی : با هزار شیوه بخشیده » استادی یا نیرو یا نیرنگ . روده0ج اه 
یشت ۱٩‏ و ۳۵ . لاه یسوا 


موم ند ید1 ال دمم سای وہ م واترینه ۱ بشت ۱۰ و ۰۱۰۷ 
تا سای دی ۰ نرینه ۱ / ۱يشت ۲۳ و۰۳ E‏ 
بشت ۵ و ۰.۳۴ بشت ه ۱ و ۰.۳۵ 


نرینه يسنا ٩‏ و ۸ يشت 
لا دف وشواهد - در قد (۵ دد. ۰ : hazangr o-aspa‏ 
a thousand times‏ 
هزنگر رنب 4 مک سوا دصت پو وه سح ریوک اسوران یکهزار نغری ءلشگر 
سواره بگهزار اسب دار مادینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۱۲ 


ارو س کی( ردپ ۰ 


4 ۰ 
hazangravant ۶ 


۱۵۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 
هزنگرونت ۳ یکهزار اسب ۰ 
یکپزاربار » یکهزارگاه . چم ننک مر وی رزه ف 1 24 ۰ 


که دد دو بقع سای . : : hazahngrû-gaoš‏ 
نگ : مر کیت و لالد - رت د لاکوی بت See:‏ 


سو(یات 5 دقلف . دید ر ویس 
: 18 0-2 ۱3۵2308۲ 


1000 horse 


a thousand winters. 
هویم بکهزار زستان » برای ماننده : یکهزار سال . وه ندید وایا وه د فا‎ 


وند ۲ و ۰۲۰ 
ی موی ند 03 . اجه هدک م ولد دع اد وا 
hazaigr ö-témaîh :‏ 

a thousand times dark; 

هزنگرو تمنگه : هزار بار تاریک» جای بسیار تاریک ف سداد تی ((فاسه ۰ 
E‏ فد لزه زونه( لف . نرینه ۷/۳ بشت ۱۵و ۰۵۲ ع جای - 


بسیار تاریک که هزار بار تاریک است . 


رم ہیک ولمع داب تزع ودب 
hazangr 5 66- ۱۵2۵08۲6 :‏ 


a thousand times a thousand : 0 


هزنگرونموهزنگر: هزارهزار بار = یک میلیون ۰ههر هه هر ۱ 
ھکید ومع ه چا جه سک واد ۲/۲۰ بشت ۲۴ و ۰۱۹ 
ودب و وت مان دزن الب ۰ 
28۵ :256 ۵2۵08۲6۵-۳ 
a thousand beams;‏ 


هر ی و ۵ 6 ص . 
وفرسچین بن : مزر نورد . یکهزارتیر؛ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۳۱ 


یک خانه با یکہهزار تیری که روی پشت‌بام آن کشبده شده باغد . حه ند کد وکیا - ال در قوب 
۲د ول وله 63 6 ۰ کماسه ۲/۱ وند ۱۸و ۰۲۸ 


ره دوس و ([- ما نددو 9 یاشداه-۵) 


o ۳۳ 5 
hazangro-vairl ۶ 


a thousand showers of rain; . هزنگروواثيري: هزار رگبارباران » هزار باران‎ 


ون روتپا وا سسییچ۲/ ۱ وند ۲۱ و ۰۲ 


جو کید ولد واب لد . : ۱۵2۵8۵۲6-۷۲۵ 


a thousand vira: 
Nu هزنگروویر: یکپزار برابر اندازه بلندی مرد(برای ماننده مد و سرع مد د و سب ما‎ 
س رورم۰ که سکم وای سد سے .= ژرفای رودخانه رنگهه برابر بابلندی هزار مرداست‎ 
۰۷ مادینه ۶/۱ يشت ۱۴و ۰۲۹ بشت ۱۶و‎ 


و نت کین و لوا دد ۳ ولد : : hazangrö-stüna‏ 

a thousand pillars. 

هَرنگروسنون :هزار ستون .وم سن 6 .ن م ېدوا د۲ 4 اع 6 کماسه ۰۱/۱ بستا ۷ 1 
بشت ۵ و ۱۰۱ = خانه هزار ستون . 


امد کید دايا جه د د . : hazahgr öŠ-huna‏ 

thousand - fold brood; 

مَرنگروهون: یکهزار تا جوجه . ھا سک د چ یک .که سک موا چا ی دع ۰6 ماد ینه ۲/۱ وند ۱۸ 
و ۶۵. = نهنگ با یکهزار تا جوجه‌اش. 


وم للے دب 3 ره ۰ ( داک٠‏ ) : hazanh‏ 


Plunder, spoliation; snatching away; 


ogo 


هزنگه: چیاول » تاراج » ربایش. پورداود : ستم 
برع بت بر نج لدد ۱/۱ يسنا ۲۹ و ۰۱ وهی رگ ۲/۱۰ يشت ۱٩‏ و ۰۸۰ اه ددا دوه هد۰ 
۱ وند ۴ و ۰.۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


4۲ 
2-strength vigour ۰ نیرو » زور‎ ه٣‎ 
3-a plunderer; a freebooter تاراجگر » رباینده» راهزن‎ ۳ 


لوط ۲/۱ بسنا ۲۳ ۵.۱۲ دد ؟ گ سنا ۳ و ۰۴ زه دد ک ند و زو سے جد 
نرینه ۵/۱ يسنا ۱۲ و ۲. 


وم دد وور ولع هد ۰ ( ره کرد ویه ‏ ) : hazahan‏ 
a plundever; a freebooter.‏ 
هزنگپنٌتا راجگر »راهزن »چاپنده .و0 رکه و ل۳۵  /‏ یسنان ۶و .مره د کرد و ا () 6 "اک 
۱ بشت ۱۲ و 0۲.۸ اک سرووهس(۶/۳۵:۲6 بشت ۶و ۰۴ نیایش ۱ و ۰۱۴ 


وه دد ) ژ دید . ز ویرک با ورد ) hêzê‏ 
to snatch away; to seize from.‏ 


هزدا: ربودن » غاپیدن . 


ات ره یں 9 ندد س : ni-hazda‏ 

to snatch away; to rob away 

نی۔ هزدا: ربودن » غاپیدن » چاپیدن . (ر ەد ك ددد يشت 
۳ ۰-۱۳ 


ریا ر ل۹٤‏ ۰ر 05 د اد پچر hanm; hén; han;‏ 
a prefix imploying, together; with; com¬ pletely, wholly,‏ 
هانم.هن , هن : گونه گاتابی هیم » هیم » هین . این واژه‌ها بگونه پیشوند با هم در سر 
واژه‌ها بکارمی‌رود بممنی همگی »رسا بی همه یه سپا لد کد (وند ٩‏ ۱و ۲۷) وه عط جن ند قهه 
(بسنا ۳۰ و ۴) وه چو - 9 دد لد ۰ (وند ۳ و ۷) 6۵ ۱و و (وند ۱۰ و ۰.۶ وند ٩۱و‏ 
۱ سره بو - ا (وند ۱٩‏ و ۱ - زو(وط دس (وند Muar (YY 9٣۳‏ 0 
(یسنا ۷۱ و ۱) 6 ندر ھر ورستد دد :قاری : ددد فا قار ف دې دوه ص هدا دد( (وند هوا ۱) 
6 ند دوت لیر ۰ 6 فد و الد . ند درد د يرم و (وند ۷ (A‏ 
2-Prep. with, together with;‏ 


۲ب باء با همدیکی باهم رهزت :سوه ر6 ۰ (وند ۵و ۲۷) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۳۳ 


وم دد. خر ره لا دس ها ( اء : hankana‏ 
hankana: name of a cave on the top of a mountain, near‏ 
Barda (on the frontier of A darbaijan), where Afrasyab,‏ 
when defeated, took refuge. At last, he was discovered by‏ 
the hermit Hom, who delivered him to king kaikhosru.‏ 
Firdosi calls this cave = the care Afrasyab.‏ 
هنگن: نام غاری است در بالای کوه نزدیک برده که در مرز آذربایجان 
است و آن غاریست که افراسیاب پس‌از شکست ازارتش ایران در آن غار پنهان شده بود 
که بدست هوم نامور دستگیر و دست‌بسته به پیشگاه کیخسرو شاهنشاه ایران بار مد و آن 
غار در شاهنامه فردوسی بنام هنگ افراسیاب پا غار افراسیاب نامیده شده است . 
ت د چر4 92۵ ۷/۱۷۵۱ بشت ۵ و ۰۴۱ 


hankusra : وداد‎ J) ٠ د پیره دار‎ 6k 
hankusra : contracted, narrow; 
۰ هنکوسر:بار ک » بسته » بهم رسیده . با 4د 0 6. در ددرگ ۰ ددهت دس ی‎ 
ن ند لیر ۵ دد6۶ . زد اسه ۰ ادد سي = در پائین گسترده و پهن و در بالا و‎ 
۰۷ نوک باریک و بهم‌رسیده ۲/۱ وند ۱۴ و‎ 


روند پو و٤2‏ موو ۱ 5( : hankéréti‏ 


hankereti: completing, accomplishing; 


هنکر تی: پانجام رسانده »برسابی رسانده. رقم عید ط دب وه .ود هر هو( دده 


۱/۱ يسنا ۷۱و ۰۱ worship.‏ , 2-20027108 
۲- ستایش» شیفتگی » پرستش له ددچو 69() ۲۵د فت ۲ بشت ۱۵ و ۰۱۴ 
۳ انجام . پایان . 3-completion; end; final state hanker‏ 


چگونگی بايان ,رهس رۇ ا) ۳ س.. (گلد نرموع چو 8 )() ت دید . ) ۱ يسنا ۲۱ و۱۴ 


اوه ددچرو 0ف د . زوسمی : 6۵2 hankér‏ 


completion; end 


1۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نكرت : انجام ۰ بایان ی دد په 4و( ی 6 ۱/۱ يسنا ٩۱و‏ ۰۱۶ 

2-corpleted, finished; ending (M.). finished up to the 
end (Dar.); 3 ۱ رسا. پابان‌یافته » پایان‌د هنده‎ 
۰۱۸ به‌پایان رسیده .پا ددم ند س × 3) ات » نرینه ۲/۳ يسنا ۷۱و‎ 


۳۱۸۰" مد بر ۵:5 6ب ۹ ( سد بر _ 9دک ۴۰۱ : هه hankêr‏ 


one who has united hankerema : one who has united or 

embodied into one whole (as a kinqdonm) . 

هنکرم : هم بیان و یکدل‌هده (مانند يادا می )سدرو ء60 ج . 

۱ بيشت ۵ و ۰۴۹ اد وه و( اہارس ب وا اد دوب ۱/۱ بشت ۵ و ۰۴۹ بشت ٩‏ 
و ۰۳۲۱ بشت ۱۵ و ۰۳۲ 


رد کم . : hanê‏ 
to extend, to stretch.‏ 
هنج گسترش دادن ۰ درازکردن ¢ کش دادن » فارسی کهن 1آ هنچيدن ۰ ر ند دردد م لد 
۰۱ وند ٩و‏ ۰۱۰۰۹ از سوی د بگر رع ند و ) , = از درازا بہم پیوستن . 
دک . و 
ا to adhere; to be attached, to be rooted.‏ 
بهم پیوستن ۰ پیوسته‌بودن ۰ چسبیدهبودن ۰ ریشه‌گیر بودن .ن دنو مم دب موی 


چسبیده » ریشه‌گرفته ۵۷۰ دد سره عم بد د و سع .ماد ينه ۱ سنا ۵۳ و ۰۷ 


han j aîmana:( $A 2 RAV (۰ لب 9 و ند. | ذلب‎ (Kw 
the gathering place (hanjaghmana) ۰ 


e 


هنجغ من:جای‌گرد آمدن » جای گردآوری . دد را ۰۰» ع چين ددع 6 دد [) ۰6 
= جای‌گردآوری آب ۱/۱ وند ۲۱ و ۰۸ ۰۴ ۰۱۲ ۰۱۶ 


hanjamana : (eû gav). دف 6 دد | دد‎ KK هد‎ 


an assembly, a meeting. 


فرهنگ واده‌های اوستا ۱۵۳۵ 


سن ا 


هنجمن : انجمن » دیدار ۰ ن ند یرن ده ف ند وع ۲/۱۰6 ونند. ۲ و ۲۱ 
ون یچین دد ت ده )ی ل اد ۱ نیایش ۲ و ۸ ددع د دو )۷/۱۲۵ يسنا ١او‏ 
٢‏ سی ن د 6ققصو ال درد روه ۲/۳ يشت ۱۱ و ۰۴ 

2-consultation ; mutual deliberation 
۲-کنگاش» رایزنی » رایزنی دوسره يا روبرو مرن ن یړم دد فد ودد دې ۷/۳۰۵ يسنا ۱۲ و‎ 
ل د 6 ند روچ ا دد 6 دد و دیدع. = برخورد جاده‌ها » مادینه ۲/۳ يسنا‎ ۰ ۶ ۵ 
۰1 ۲ 


رم ند ر ې ند د للد . : 8۵0126108 
to flow, or strengthening (rt. to strengthen)‏ 
هنتچینا :از ریشه ٣ند‏ = جاری شدن » روان شدن 


یانیرومند شونده » پشتیبا نی‌کنندهازریشه فم لد ل = پیشرفت کر دن ند ررو. بره نچو ص ندم رارسا 
۳ وند ۲۱ و ۰۷ ۱۱ و ۱۵ هددد یی د.د رهد روسج ۲/۳ يشت ۲۴ و ۰۴۹ 


دچ . ( فد ار ) ۶ hant‏ 
شنت" being existing, Living.‏ 
باشنده؛ زنده » هستن » زندگی‌کننده. ار بر فو = یک کس a person.‏ 


نرینه ۱/۱ بسنا ۴۶و ۵. يسنا ۴۷ و ۴. بسنا ۵۱ و ۵ .رهپ رفوه نرینه ۱/۱ بشت ۱۳و 
۹ .دص وه مادینه ۱/۱ يشت ۵ و 0۳۲۰۹۵ 0 )۴۵د نرینه ۲/۱ بسنا ۲۱ و 
۴. ویسپرد ۱۸و۲ . لا (۳] ۰6 نرینه ۲/۱ يسنا ۱۰ و ۱۹ سم اه۰ ع مر ۶8 6 

نرینه ۲/۱ يسنا ۶۲و ۸. نیایش ۵ و ۱۴ .ت دهاع ي راستین یا درستین مادینه ۲/۱ 
يسنا ۳۲ و 0۰٩‏ ددم ےا 6.مادینه ۲/۱ يشت ۱۳ و 0.۱۰۰ ند رهم وند ۱و ۲یشت 
۲ و ۰۱۴ و6 س ۹2 کما سه ۲/۱ يسنا ۳۵ و ۶ .رو «وهد وې ند مادینه ۴/۱ يسنا ۵۲و 
۱ يسنا ۸ع و 0۶.۲۲ کر ۰5 (گلدنرګه) بو 08 ده ) نرینه ۱/۳ يسنا ١٠۶و‏ ۰۱۱ 
لیب 6 چا نرینه ۲ / ۲یشت ۱۳۲و۱۴۶ . ۵9 سر ص6 مادینه ۲/۳ (گلدنرره ند رص روه ) 
يشت ۱۳و 0۰۲۱ دید ص صه (یسنا ۳۲ و ۶.) بوم هم نرینه ۳ يسنا ۲۱ و۲. 
ااه دهد ص یوی لد نرینه ۶/۳ يسنا ۶۵ و ۰۶ سص‌پرق6: وند ۱۸ و ۰۴۳ يسنا ۴ و۲۶. 
يسنا ۱۲ و ۰۴ بشت ۱۳ و ۹۰۱۵۲ دگ ره قوس سص مرگ بو دهد | چو 6 م ند ماد بنه ۶۲ 
يسنا ۱۲ و ۰۹اه نند وم و یرم۰ مادبنه ۶/۳ بشت ۰۱۳ 6۰۹۱ء درګ زیر .ل ن 


۱۵۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


0۳ سم وه ۰ ما دد ره و وجه ص در . لے دردد ر ز لوق ۰ يسنا ۴۴ و ۱۵ 0 تافو قمع ص ځار ه 
ترینه ۲/۲ يسنا ۱۲ و ۲ ۰ لی ندددمم ع 6( = نزن دیک ۰ + 6و فا . 


ره دچ وودر بر(ء ات , هه زر بسا : handaréza‏ 


binding together; a chain, a a 


هندرز: بهم‌بندکردن:» زنجیر » بند » رسن . پور دود استوار بستن و دوختن 


وسرو دل کہ دوم ۲/۱ وند ٩‏ و ۰۴۹ 


2-Joining or mixing together; uniting (as a fire brand 

with a piece of log); سهم پیوند کنند ه‎ -۲ 

با به هم‌آمیزنده » با هم کننده (مانند یک تکه نیمسوز با یک تکه کنده درخت که‌درهنگام 
سوزاندن همدیگر را می‌سوزانند ) رن دد پپرو سا کید ۰ وند ۸و ۰۷۶ 


بو ساس رس : handar mana‏ 
هندرمن: نگ ال دد پروزرساع 6 دد ژد : e‏ 
ره س پو ۵ دد اف ذد و وس لوگ دد : 3۵8002۲62۵8018 


نگ : کد بو وساای . : see‏ 


ا ددم ژد ددع | : ۵002۲62۵۷6۵ 
نگ : لاه دیو ود چ see:‏ 


که س چړو دد وې و ۰ ( س و سدم )(مادینه) 


the entire collection or the complete.writings . هندائیتی‎ 


handaiti ss 

(of the staota yasna). 

گردآمده همگی بارسانوشته‌ها (از ستوت بسنا )رود پیا ق ددد ۲۵ ۲/۱۰6۶ يسنا ۵۸ و۰۸ 
يسنا ۷۱و ۰۱۸ 


ر دد رو سد م دنه ۰ ( مزع سیر اد ۵ -۱۲۳) : 2051 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵¥ 


that which is put togethr or arranged (Lit.); 
the complete writings; Prayers; 
هندات: با هم گذارده شده يا آراسته همه نوشته‌ها ؛ نیایشہاګه د پوو سر۵دنده‎ 
+ يسنا ۴۲و ۱ .رهد چو ۵ هدر دد ۰ ۲/ ۲ویسپرد ۶ ۱و۴ ۰ بشت ۲۴و۲۸ ر پوو برص ند زرم‎ ۱ 
۰.۲ ۳ویسپرد ۱ و‎ 


رید تب ۵ ددد 6 لد ارو مد پر 9*د”؟ >( : handaãma‏ 


the limb of the body: 
.۵۶ هتدام : اندام ۰ از سر تا با وید ېرو سهاند ۲/۳ يشت ۱۴و‎ 


ان س پوو درد لع د۰ ) سه چو ورد ) : handvaréna‏ 
runing together; or gathering together.‏ 


هندورن: گو دهم آمدن . پورداود ؛ باهم دویدن 


ودد فه در ند رم م هپرو <د ھا چ ا۱/۰ وند ۷و ۰۵۲ ۵۴. 


لاه چو و رس( 6 إند. رسد چر9 درد ای : handvar man‏ 
هند ورمن : runing together‏ 


باهم.دوییدن . باهم گریختن . ا د پر درد م دہ ۱ دب (کلد روي بد رو ید فا زس) 
وسترگارد اون د رو ددع 6 |سضرینه ۱/۳ بشت ۱۱و ۶. 


ڈو دد 6۵ فا ۰ زود + صانه) از ریشه وید ز- ۰۷۲ : hata‏ 
one who loves or desires;‏ 


هت : کسیکه دوست می دارد يا آرزو می‌کند .و دص پا . ۱ وند ۴ و ۴۶. 


هد و ات . ( و دد ۰ ) : ha ora‏ 
thither, to that place.‏ 
هثر : به آنجا» به آتسوی . ار یر وا ید يسنا ه ۱ و ۰۷ يشت ۱۰و ۰۱۰۱ ۰.11۰ 
۲- با هم » هم‌آهنگ » بهم پیوسته 2-united, joined together;‏ 
رم س ول الب یشت ۸و ۰۴۴ 


۱3۳۸ فرهنگ واثه‌های اوستا 


3-with, together with; 

۳ با» با همدیگر » بره ند ولف ۰ وند ۲ و ۰۲۱ وند ۵ و ۰۱۵ ۰۱۳ يسنا ۱۰و ۰۱۹ يسنا 
۶۵و ۰۱۴ ویسپرد۸ و ۰۱ يشت ۱۰ و ٩‏ يشت ۱۲ و ۴ .هنسو اهف يسنا ۳۸ و ۰۱ 

۴ از میان . وھ س و (قف بسنا ۲۸ و ۴. 4-through.‏ 


ند و( ررد مور 1 ( هت و انرب پاش و6۰۱ ۶ :۱۱29۵۳:۷3 
smiting at once; crushing at one stroke;‏ 


هثروت : ناگہانی زننده» بورش کننده برای زنش 


ره نرم رب دریت صم ددر ف ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۳ يشت ۱۵ و ۰۱ 


ی زر ند إلد , ر واد =|« : 2۷582 ۱30۲ 


one who crushes at one stroke or; one who conquers at 


e‏ م س س 


هث رون : تاگهانی زدن . بورش کردن once‏ 
با کسیکه ناگهانی پیروز می‌شود . از ریشه وأند و. = زدن» یورش کردن . پیروز شدن » 
ره ند وللت در نم یت ۱ بشت ۱ و ۱۴. بشت ۱۵ و ۰.۴۶۶ 


ره دد فاد زرد رچ J‏ وای (-۰۱) 7 ha@r avanant‏ 
ھىۋوننت ` smiting at one stroke or, conquering ۰1۵ once;‏ 
زدن یک زخم (زنش) ناگپانی پیروز شده . وداد - ره رط لد ردد ود د بر ترینه 


۳ نیایش ۳ و ۰۱۰ 


ره ند و اس ۵ دد ۰ وه ند طے لد هد بر ۳ ( : ۱2۵۲51۷8 
one who accompanies; one who keeps united; (Dar.).‏ 
هثراك 
کسیکه همراهی می‌کند » کسیکه با همی را نگاه می دارد » کسیکه همازوری را نگاه می دارد . 
سه د ف سرو چ. ۱/۱ پشت ۱۰و ۶۶ 


اون دول هدد - ۷ ((ددد ډوم ۰ ر هم وه اند - ور داد در و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱5۳۹ 


هرا - نیوائیتی : ۶ 20۲5-01۷5141ظ 

2۳1 ۲1۳9 down at once; destroying at one stroke; 
فروکوبیدن آینی : فروکرهن ثاگپانچ . نابود کودن با یک زنش. رهه ۵( نید ت‎ 
۰۲۵ ار ود دید د م 6 ۲/۱۰ بسنا ۵۷ و ۲۶لا يشت ۱۰ و ۰۱۱ ۰۹۴ بشت ۲۴ و‎ 


لاه ند که د کاب : دوع 
هشون 4 quickness, haste, or valour, bravery.‏ 


س 6 س6 


تندی ۰ شتاب , دلیری ۰ دلاوری وه هدک کده در ۳ دس۲/۱ بشت ۲۴ و ۰۴۶ 


ر لدو ۰ : had‏ 


to ۵1 down . هد < نشستن‎ 
2-to rest, to abide, to dwell; آرمیدن . پابرجاماندن‎ ۲ 


جا گرفتن » ماننده‌ها : ره دد وريه و وچ دب دنه نت و برع درو 6 ف . 


دد ژه دب - نژم نسو ۰ : apa-had‏ 


to sit at a distance; to change the Seat; 
هد :در دور نشستن » کناره نشستن . جایگاه دگش کردن . فد زه شب‎  پآ‎ 


روبع ۰ ۱ بشت ٩۱و‏ ۰.۵۶ 


وس لک نو : 4 

نی - هد : نشستن . to sit down‏ 
اوو اوه مع دا د هم ر ۳/۱ يسنا ه !و ۱۵. بشت ۲۲ و ۲ .هر که ند 9 ترچ ند ددهو يسنا 
0Y‏ و Cd. o‏ د ۲/۱۰۸۵ يشت ۲۲ و ۰۱۳ لوه لو نو دګ ۳/۱۰ وند هو 
4 .ژد وه اون ر عه ها 0 فد وند ړو ۰۱۱ وند ٩‏ و ۳۵-۳۳ وند ۱۶ و ۱١-۸‏ ووه س 
بیع ۲/۱۰۴ وند ۱۶ و ۰۱ زدفنهسع دد ووچا د مه بشت ۲۲ و ۰۱۴ بشت ۲۴و۶۰ 
اچ یع ددر س سنا ٩‏ و ۰۲۲ دھوح دده جا( و ج لر ر و ماد ينه 


۱ وند ۱۶و ۰۱۵ ۰۱۶ 


۱۵۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


had : (YP .  ھدهر‎ 


هذ فروکوبیدن » کشتن » خردکردن . to smite down to kil1;‏ 
ره دبع ) ۲/۳۰ بشت ۱۴ و ۵۶. 


فرع دد ورفیم در رهسو هه ر ( گهسو-۱) 
هدیش › هدیش : 5 hadiša;‏ 
one who keeps the residence; the owner of the abode.‏ 
کسیکه جایگاه یا خانه‌ای را نگهداری می‌کند » خداوند خانه » برابر شود با ریشه‌سانسکریت 
#معنی نشستنگاه, خانه ۱ زره مر ودنه د انتوق ابر وویرمچ »۶/۱ 
ویسپرد ۲و ۰۱۱ هسو د سه ددم دنت . فد کی و ردك ۵و۰ وا س مر تم مرد مر ا ۶/۱ 
ویسپرد ٩‏ .د که ن زز مت ۳ سم( ررسه ۶/۱ ویسپرد ۳و ۰٩‏ 


hadéma : ارہ دو 6 ذلب . ( سگ ۰۱ ) کماسه‎ 
an abode, a residence. 


هدم ٠.‏ خانه» جای . کاشانه ر ند 9ع 6يا د ۱ بسنا ۴۴ و .٩‏ يسنا ۴۶و ۱۴. 


ره بے دد ۰ 49 : haa‏ 
هد : prefix. with, together with, accompanied by‏ 
۱- پیشوند بمعنی با » با همد یگر همراهبا 
مر نی دد دده دوو فف ویسپرد ۱۲ و ۵ .ان م6 لطاع ده (ویسپرد ۱۲و ۵) لل مت دد 
6 .= با مانتیه (ویسپرد ۱۳و ۰۱ 
۲ همیشه . گ دنق یف بشت ۵ و 6۰۱۹ دب ٩‏ دلب‌بسناً ۲۹ و ۰۲ ۰۴۶ ۰۱۷ 
2-78 
3-with, along with, accompanied by‏ 
۲-با ؛ همراه با » همراه شده با لاما د۱ هد رة وند ۴ و و٥۱‏ .انيع لب 
ودد فا رد۱۲6 زور چا يسنا ۵۷ و ۰۱۷ بشت ۱۱ و 609۰۱۲ هد بشت ۱۴ و ۰۴۷ 
)۴( در زبان (درمدت ) 4-01۳1 
وون ۵ مب يسنا ۶۲ و ۰۳ نیایش ۵ و .٩‏ پورداود : هم‌جنین ` 


فرهنگ واژه‌های اوسا 811 


ر یگ ند وکروده ندب وره زد ۰ , ِ 
۱ : 2۷60۳8۵۳2 1۳1 ۵5۵-5 ۱2 
مذآئیویاآنگین: با گشتی . با کمربند زرتشتی with holy belt.‏ 


دی زسا) فد 6 دد اه 8 بش » خددکدهور سب و IETS‏ کماسه ۲/۱ سنا ۲ و ۱ 
و يسنا ۲و ۴. يسنا ۵٩‏ و ۸ م کت« سو وین د۱٤۰6‏ ر همع )6 مک اس ۲/۱ 
نیایش (خورد اوستا) ۴ و ۵. 


haöša-aesma : ۰. لب لئے ددفه دد 6 ف‎ ۳ 
with or accompanied with the fire-wood used for ceremonial 
purposes; 


هذآئيشم . با هیزم که در آئین بسنا بکار می‌رود . 
رن س نھ - لدو دو 6 هد ( ۰6۸ نرینه ۶/۳ ویسپرد ۱۲و ۰۵ 


لاوس۵ دح ول 4 دد 1 ١‏ حو ع ند ~ و بل م ند ): has aoxta‏ 

the Hadokht Nask; also the subjects treated of in the 
Hadokht Nask; 

هد شَّْحْت: هاد وخت نسک »همچنین جستا ریکه‌د رها د وخت نسکا ست س م حول e‏ 
۱ يسنا ۵۹و ۰۳۲وبسپرد ۲ و ۰۱۰ تسه سا رل ۵ ند اه فا ۱وبسپرد او۸ ۰ 


وم می د کید طوا ادد : 2-220067 26 
accompaired with the Zaothra;‏ 


ست ل 


هذ زشنتر ۰ همراه با زوتر 

دای( دهد و نع ند بیط ا 65 کماسه ۲/۱ يسنا ٣و‏ ۰۱ يسنا ۲ و ۰۴ 
يسنا ۵۳ و ۰۲۸ خورده اوستا ۴ و ۵ .ته س دد- عولط )۰۵ ده ېګ رل 
يسنا ۲ و ۰.۱ رسام عد د إن ,لب ن.. ک ساو ید کماسه ۱ / ۳ یسنا ۳و ۱ سنا ۲۲و 


ج 


رش فد | نند. ¬ ۲6 ند ند دد زونه ( ره س ند نب م تجرد إفدهدده ١‏ )) 


۱۵۴۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


: ۵88-12025015 ۵ظ 
هذناتتسوش : altering the text.‏ 
س‌ سه شید اند . ار > نوه نم ند وید درو (با ) ۱ب مد دورو گزارش ش‌ده 
جاهائیکه برای نبهادرن تن مردگان احت . ۶0۲ the places of repose fixed‏ 
جاهائیکه تن مردکان را در آن می‌گذارند : the dead body;‏ 


يشت ۲ | و ۰۳۸ 


و دبک دد - و وه د رو : 2-0205 828 
accompanied with the perfumes;‏ 


هذ بشْمئیدی,: همراه با بوبه » همراه با بوی خوش . 
سس د رچ پو دزی . نرینه ۶/۳ ویسپرد ۱۲ و ۰۵ 


۵326 5-70600۵۲2 : ۲ مهب - موی ا‎ 
we praise Zarathushtra, the writer or the composer of the 
Manthras هذ .مانثر : با فلنترة‎ 


کی ریم( ٥‏ مچ دد 2 DDT‏ : لما زرتشت نویسنده وآراینده‌سخن 
مانتهره را می ستائیم ۰ 


نرینه ۲/۱ وبپرد ۱۳و ۰۱ 


hasa-ratu-friti 5 - ارہد نت بت نم وہ (ع(وص ر‎ 
with the timely prayers. OF; with the adoration of the 


هد رتو فزیتی! spiritual masters;‏ 


با نیایش بہنگام یا با بزرگداشت سروران مینوی .و € دد (۵(وعم, ! ری . 
نرینه ۶/۳ ویسپرد ۱۲ و ۰۵ 


رس لب تب ااه ددد اه : ۵۵۵-۷۵۵۲۵ 


possessing merit-excellence-good qualities; 
amo یس‎ 


هذ هونر هنر » با هنر ۱ 1 
دارنده شایستگی ۰ هنرمند ۰ شایسته فد الد رز له س فد یر رز اطا نره 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱2۴۳ 


۱ بشت ۵ و ۰٩۱‏ دچ دد )دنت 5 که تریته ۲/۱ وند ۱۸و ۰۵۱ 


ره نع ددد در ی ر فیدر وع دید ندل رن تندص د . 
hasaãnaepatã, 36302603818 :‏ 
a sweet smelling wood, burnt on the fire in order to‏ 
purify the house in which a man dies; a kind of perfume;‏ 
the pomegranate tree (trad.) from = ever.‏ 
هدان اپتا .هذا ز) پاتا 
چوب. خوشیو » یک‌جور چوب بویه‌دار که برای بخور در خانه می‌سوزانند . یک جور بوبه » 
درخت انار » چوب درخت انار . از ره م6 فف = همیشه » ریشه |د و هدل = سبز 
بودن يا سبز .ره نه همر وید دې لع دید میت ۱/۱ وند ۱۴ و ۴ حه مب سد زد فار ددم وق" 
۱ يسنا ۶۲و .٩‏ نیایش ۵ و ۰.۱۵ دالاسداچړی ,ره س هدد فان ند ص ړت ۰ ۲/۱ 
يسنا ۳ و ۳.یستا ۲۲ و ۰۱ ویسپرد ۱۱ و ۰۳ اله دس ند ومد فلا زه شت دد ر۱ /۶ وند ۸ و 
۲ ۳ .نند ٩‏ و ۰۳۲ 


موم د € لدد ند ی۲ زج ند ص دد درد یک :1 0 ۱2۵53 
هذان ات ونت: با خوت خوش بو ۱ with good perfume‏ 
لھ وانوي دد کید طا ...و نچ سد سمه نه دد م دد ر مادینه ۱/۱ بسنا ۶۸ و ۰.۱ 
د۵ کین مره نیک رنه زج دد هر یب ززید و ے۰6 مادینه ۲/۳ بسنا ۲۲ و۲ 
نھر ۴ .6 دا نس , کید نع ۰ا ۱ ۰ 


رهس دی" ۰ : 8:5 2ظ 


نگ ویر ری ۰ see‏ 


وم 86 7 فی ندیود ۰ وه نع به سر ند ونی ند ( 
: ۳8266-82602 
هذو - گفیت: دارنده سرزمین . : a landed estate;‏ 


م و د دم ویب , ۲/۲ بشت ۱۰ و ۰۱۱۶ 


0۴۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لهس وا ک ندند , ( سوس 
haê 6-zata 5‏ 
born from the same womb.‏ 


هذو TT‏ اد ز یک مادر با هم زاده شد ۵ » 


باشد اسول د وان .ارهچ پا بیترت ۱ بشت ۴ و ۰٩‏ بشت ۱۴و ۴۶ 


ار سه زره . : hasbiš‏ 
نگ اون دد AE‏ ` 


ره دد ۰۱ 9 : han‏ 
to be worthy-~deserving.‏ 
هن : . شایسته‌بودن » سزاوار بودن » درخور بودن .ند إفدق دزم دد١۱‏ ۲ يسنا ٩‏ هو ۳۰ 
و مدز غد ت یه دد م / ایستا ۱ ۴و۴ یچ ودد ۱۳ / ایا ۴۴و ۰۱۸ ند رید دید 6 8 
دسج و رهد بسنا ۵٩‏ و 4.۲ 00 بسنا ۴۶ و ۱۹ر لد واگ r‏ 
۴ و ۱ .هم کے سد 34 بسنا ہو ۴ ند () و09٩‏ نرینه ۴/۱ يسنا ۴۴ و ۰۱۹ 
e‏ (۲/۳) نرینه ۴/۱ بشت ۱۳ و ۸۸ ا 
(۲/۳) بشت ۱۳ و ۸۸. س دو و ف لهه 666 دم نرینه ۲/۱ بسنا ۷۱و ۲ 


2-to exalt, to raise to dignity; to revere. 


۲- بزرگ شدن » بالیدن » به بزرگی برخاستن » ارج‌نهادن » بزرگداشتن . 


رم سل (J‏ نرینه : han‏ 
هن : پیرمرد an. old man.‏ 
رم ود . = پیرمرد ۰ لهد ودد = پیرزن = an old woman‏ رون زوا" 


ترینه ۱/۱ وند ۳و ۰۱۹ ۲۰ .0۶ فص نما دینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۱۴ .رود درم تضمادینه 
۱ وند ۱۵و ۰۱۴ بشت ۲۴ و ۴۸ .ند زر مادینه ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۱۳ ۰۱۴ 


راید( فد( نب 3 ( پر د سے ۸ 4 hanar ê:‏ 
هنر deserving, fit‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۴۵ 


شایسته » درخور » سراوار :نت بد 4 ۱ سنا ۳۱ و ۰۱۵ 


2-a portion, lot, due › ۲ب بخش» بهره‎ 


پرداخت » خواستگار ۰ ل ند سم ۱ يسنا ۴۷ و ۵. جز بدون؛ 


2881۲6 : رو ودرا‎ 
he who has no friends. ۰ 4 من‎ 


هنتیری ۳ 
رن سیر مع ند و (بشت ۴ و ۳۱) = آن کسیکه دوست ندارد . 


ارم دد( ۰ : hap‏ 


to promote, to nurture, to gard; to guard; 


هپ . پیشرفت دادن » پروراندن » پائیدن . نگاهداشتن . 


هومم(۵ لخن ۳ ۲/۱ بسنا ۳ ۵0۰۴ید( ۲۵ 2 ۳/۱ سنا ۳۱ و ۰۲۲ 


ری بر ری اهدرو . : ۵06۳651 


a species of green wood unfit for putting: on fire. 
۰ هپرسی: یک‌جور چوب تر (سبز) که برای سوزانیدن شایسته نبا شد لاه سره () فد و‎ 


۱ يشت ۱۴ و ۰.۵۵ وت نک دودزا 


رند رم ند و ول د ررند ینک ۰ ۱ هند زو م در ر۵ ۱ 


۱۵۵2191 ۷3۳1 : 
Seventy-fold; 


هپت ئیشی ونت؛ هفتاد تاه.: ارم ند ره ده صم ردر دمو ۰ نرینه ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰۱۱۶ 


رم دص ره صم دد وم دون زود ره تسیل ندب و 2 2۵( 
هپت ایث ی ۱ 
له دە 9ر۰ (@ ۰620 درد ول ردیلزت ۰ = روی زمین: هفت کشور .هاچینه بشت 
(۲/۱) بشت ۱٩‏ و ۰۲۶ 


۱2۴۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رم ددن 6ب وین ددر رص ر (لهسل م ند - ره درم د ) 

haptanhaiti : 

Yasna Haptanghaiti the seven chapters' 

the seven archangels including Ahura Mazda. It is Writen 

in the proiaic Gatha dialect. the eighth chapter, viz, 

yasna 42, which is commonly induded in the yasna Haptangh 

aiti, is a series of invocations consecvated to the grand 

objects of nature. 

هپتنگه هائیتی: از بسنا ۳۵ تا بسنا ۴۱ هفت هات است که نیایش آن هفت‌بندبنام هفت 

امشاسپندان هفت شماره است . هفتنگ هائیتی به نرمی سروده‌های‌گاتهابی‌نیست‌اماگفتار 

و سروده‌های بسیار ارزنده مینوی در آنہا بکار رفته ااست ۳۸۵۰ ند عولد دول ند ١٣ز‏ دنه 

لع ٩م‏ ند وه دندو ) دنه ۱/ اسنا ۵۷و۲۲ ۰ قفا فد )6 DE‏ زیر 66۵ 

نھ وک ننده ۲/۱۵۰۵ يسنا ۴و يسنا ۷۱و ۰۱۲ ویسپرد ۲ و ۰۷ ویسپرد ۲۰ و ۰۳ 

دا وو ند کل تا رن دد ر دم دد 3 کر دید و صم دوم ۱ / ۶یسنا ۴۲و ۰۱ ویسپرد او ۵ ویسپرد 
۵ ۰۲ 


۱۱۵0202 : . رم د وا ل‎ ETD) 
Seventh; 7th 


۵ج مت 
1 


هپتث . هفتم ال دد لھ لهد ت ورین ۱ وند ۱۴و ۰٩‏ يشت ۱و ۰۷ يشت ۱۴ و ۰۱٩‏ 
ند رو ند و 6 ۰ نرینه ۲/۱وند ۵ و ۰و ص دو ۰6 کماسه ۲/۱ وند او4. 


وند ۴ و ۰۱٩‏ )مهف مد هېه (دی در هیا ۱ سنا ۲۲ و ۰۳ 


رع ند ره ص دو ند دد د : haptadasa‏ 
Seventeenth; ۰‏ 


هپت دس : هغد هم .ارهد ره ۵ سو دففلد ۱/۱ بشت ۱ و ۸ اله سند - ولف دود ډه) 


بیدا ددد و ودند( ۰ _ , haptadasan.:‏ 


هپت د سن ۰ هفده. ۱۷. .17 seventeen;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ 1۷ 


ٹر دد رم ۴ نب . : haptan‏ 
Seven : 7‏ 
هپتن: هفت . 8.۷ سلو یہ نرینه ۱/۳ وند ۱و ۰۳ يشت ۱۳و ۰۸۳ ل لدل ۵ داد مت 
سے دیع در ل زد مادینه ۳ وند ۱۶ و ۰۹٩‏ 02۰۱۰ ند زه ۵ ده ۲/۳ وند ۱۵ و ۰۴۵ 
ووه 0د ل2 ) دب ۲/۳ وند ۱۴و ۰۶ ۱۶ وند ۱۵ و ۴۵ ند د . تزور و ۰9 
۳ وند | و ۱۸ ند 6 ند : تو( ررو مه رد6 ودره .۰ ۲/۳وند ۰۴۲۱۹ 
ارغ دد ص ند . کو دنه لد ( = ۷۰۰) ۲/۳ وند ۴ و ۵۰۱۳ ند 8 وله مم ) قف ددد 
لو زن) و ص ددد٠۰‏ ۲/۳ يشت ۲و ۱۲ .ره ند ھم ید کماسه ۲/۳ يسنا ۶۵ و ۵. 


hapta-mahya : ۰ دوع رد ن 60 ل 6 زرلا روانش‎ 
Seven months. 
(a woman) in the course of seven months... : هپت ماه ی‎ 


هفت‌ماهه »:زنیکه هفت‌ماهه آبستن است . له دد © ود ف نند 24 6 د ۲/۱ وند ق۵ و ۰۴۵ 


ند. زا ٩۵‏ ذلب کت و : 32۵15-۷2511 
branches or stems.‏ 7 


هپت بخشتی: هفت شاخه با تنه درم ندل ۵ند - دد مدا یہ صم ب وه یب ۲/۸۲ تتا 
۵۷ ۰۶ 


لا ندل مج دند دا ° ° ن تستهق ندز ...و haptaãiti‏ 
هپتائینی : .70 seventy;‏ 


هفتاد . ۰۷۰ رند لع ۵ دی سے6 ۰ ۲/۱ وند ۰۴ ۱۹ و ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳۴ لھ خر م یدام غد 
ره ند وم صم دیو ر ۲۵ ۰6 (= ۷۵) ۲/۱ آفرینگان ۰۱۲ 


تن دد وم م ددد وله 9 :د دده ۰ ) haptaZzdyai: (‘Jı a‏ 


sevenfold; seven times more. 
. هپتاژدیائی' هفت‌تاه , هفت‌بار » بیشتر از هفت‌گاه‎ 
۰٩ رنه زه هدید مله 9 دد دصر د ۰ با ۱ و‎ 


۱۵۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


haptoiringa : ٤ روم ره مم چ راد چون سب‎ 
the chief of the stars of the north; the Ursa Major. 
هپو ثیرینگد : هفت‌اورنگ » دسته‌ستارگان شمالی بنام‎ 


خرس بزرگ »› يا هفت برادران در اپاختر . به‌تازی نبات النعش ۳۰ ندرج م طوقس 


۴۳ بشت ۸ و۱۲ ۰بشت ۲ ۱و۲۸ ۰ سی‌روزه او ۱۳ ۰سی‌روزه ۲و ۱۳ 6۰ شرع مو د >. 
(گلد نرس در ارا رف عر. ) ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۶۰ 5 


ن شام چا 9 تیم دردد و ویر ۲6-2۲5۷1۷34 ۱۵2 
هپتو کرشوئیری: هفت کشور . ون و6 میا 9 در دی ددد ق = زمین دربر 


۳ بشت ۶و ۳. 


ردد زندردد ر هس( ترینه ) : ۵۵35۵ 

name Sf an illustrious personage. 

possibly, a member of the royal family of king Gushtasp; 
هباسپ: نام کسی نامور و با آوازه و شاید نام یکی ازنهموندان‎ 

خانواده* شاهی دربار شاه گشتاسب باشد ۰ رن دد( ننروو ز0 ار ۶/۱ بشت ۱۳ و 


۲ فن ندل + دد وو رم دم ے فرع ر تست وور لم , ندرد د درم رر حدده = بے 
درم ددد دو 6 دص = یکا سب . 


لت ) للب. . داي : hama‏ 


هم ۰ تابه تان . summer.‏ 
س 6 چا ۶/۱ وند ٩‏ و ۰۶ ۷ و ٩‏ .ید 6 لد ۷/۱ وند ۵ و ۰۴۲ وند ۱۵ و ۰۴۵ وند 
۶ ۰۱۲ يسنا ۱۶و ۵۰۱۰ دد 6 ید ۱/۳ وند ۵ و ۰.۱۰ 


e رک‎ ٠ ند6‎ < 


prefix, implying, alike, similar,same: in comparison with; 


هم : همه » هر » این واژه پیشوند است و «رهمرک واره‌ها ‏ بكار می‌رود : مانندهم » 
یکسان » یک‌گونه » همانند » همان » برابر با . 
whole, every, similar, same.‏ م 2-211 

آ همه » هر همانند ۰ همان . وید 6 چا (وستر هاچ .) نرینه ۱/۱ يشت ۱۳و۸۳ 
د 6 لد مادینه ۱/۱ يشت ۹ 6۱ ند 6ع 6 کماسه ۱/۱بشت ۱۳و۸۲ .ند وا )ها 
کماسه ۱/۱ يسنا ۳۲ و ۱۶ . ا دد 6٤6‏ ۰۰ رو رر کا سکیا ۲/۱ يسنا ۶۰ و ۱۲ 
رم دد ها ددر ۰ دد 9۵ ۰۱ کماسه ۶/۱ (۷/۱) يسنا ۵۷ و ۰۳۱ ل ند 6انت در 

تی ف لے چا ماد ینہ ۱ (۷/۱) بسنا ۵۷ و ۳۱ ز0 مد 6 نکر د ددد کر ۰۵ 
کماسه ۱ | ۶يشت ۸ و ۵۴ . لرن ههه دد دد سې .. اراردږۍ سه زه و مادینه ۶/۱ بشت ۸و۴ ۵. 
رن در 6 ۰۵ ف هد ص رر چا نرینه ۱ بشت ۱۳ و ۵۷ .7 قف م دد وودد رې سګ چ چتر ینه 
۱ بشت ۱۳ و ۰۵۲ ۰۵۵ 


لزع دد 6ند ب ووت ور e n),‏ 9 ددم : 32۲026512۲ 
one who stands in opposition an opponent, an enemy.‏ 
همسر همیستار 
همیستار » ناس 'زگار » هماورد » هم چشم » OES‏ ۱ يشت ۱۰ 
و ۰۲۶ بشت ۱۱ و ۵. بشت ۱۸ و ۱ ند 6 داهو ص ددد ۱/۱۰6 وند ۰ ۰۱۷ 
ر ند هید د تد فم هد (لب ۲/۲ يشت ۱ ۵۲۰۱۵ ند 6 دي دوم ددد مدا ۳ يسنا 
۴۸ و ۱۲. پورداوه : برافکننده 


hama-gaona : ) ا ۰ مرو د-۰۲‎ 
وگ‎ the same colour. 
3 


هم گشن : . هم گون » همرنگ aan,‏ ا 
= چهارمادیان همرنگ » نرینه ۱/۳ يشت ۱۰و ۱۲۵ .۵ ند و گرم نیا 4 ۰ وا ددد مم درالم ۔ 
درم ر6 در تع ند سه وره نرینه ۳ بشت ۵ و ۰۱۳ 


رم دد ملد × 0 ال . : hamankuna‏ 


possibly,‘ the nãdme of a mountain; or; contiguous 


همن کون: شاید نام کوهی باشد . اج پپلو» هسلیه 


۱۵۵۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ردد دد = همان . دد چچو ۵ <. = پہلو و کنار (ASI‏ ولا د ,اند ۰( 


کاند. نیز داد ۲ بيشت ۱٩‏ و ۰.۳ لهد ددد دد مم دی 


ون ا د ر هدد 6د ).) : hama®@a‏ 

a like, similar, exactly. 

همه مانند هم » همسان » درست همانجور » همتا فة ی ت ی لد داو 

5۲ - وند ۶ و ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۴۱ ۰۴۳ بشت مت شرت ۶۵و۰۵ 

نایش و :غ 2-always, incessantly;‏ 

٣‏ همیشه › همواره› بی‌دربی › کا ا و ن بشت ۸ + ۰۵۲ بشت ۱۵ و ١‏ بشت 
۴ ۰۵۳ 


وم دد م6 دد ۔ (س لاس( ره ( 0 د6د وساد 
hama-nafaêni : of the same blood.‏ 
هم ناقشینی :هم خون »هم ناف . د وکو د ایا - وا درو مص سے :ل ھا مر پر ره 
نرینه ۱/۳ بشت ۵ و ۰۱۳ 


Hamar na ۶ oul اد اھ 6 اا‎ ( O 
battle; همرن نبرد » جنگ‎ 
۰۳۱ بشت ۱۳ و‎ ۵/۱ (Ep اھ م6 لاء دیعس (وسترگارد دود(‎ 


۶ د 6 در ده ند6 هو دود 

hamaspaQmaedaya 7 
name of the five days of the Gatha Gahambar. immediately 
following the month Asfandarmad; name of the last of the 
six Gahambar of the year, the word Hamaspathmaedaya means 
"the equality of heat and cold, and the division of the 
period of 24 hours of the day into two equal periods of 
12 hours" it was consecrated to. the works. of religion and 


dedicated to the singing of divine and moral bymns; 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۵۵۱ 


ست س 
000O‏ 


همسپثمئیدی. 

نام گاهافبار پایان سال که ۵ روز پابان اسفند ماه است جعنی واژه اين است که در این 
کاهاقبار سرما و گرما و همچنین شب و روز با هم برابر می‌شود ۲۴ ساعت گاه ۱۲ تسو روز 
و ۱۲ تسو شب می شود مدای روی این روزها برای کار بسیار شایسته است بویژه به‌کارهای 
د ينی ونيا بشو خواند ن سرود های د ينی بسیارد رخورسزاست وم دد ا موه سا 6مم ودره 
۱ يسنا ۲و ٩.ویسپرد‏ ۳ و ۰۲ بشت ۱۳ و ۴۹ .لع دد ٥م‏ ده ره هدل ما ند نې 9 د دددهزږ 
۴/۱ يسنا ١‏ و ۰٩‏ يسنا ۳ و ۱ ماد صحلا م و ددا ررم و۱۳ / ۶ویسپرد او ۰۲ 
آفرینگان ۲ و ۰۱۲ 


hami 21 11 ۶ برع د 6 بک ل دد و۲۵ و‎ 
the chief of the assembly. (sp. & Har.). 


له دد 6 ی = سوخت‌برایآتشورجاوند .6 درم د = سرور »سر »بزرگ ااه د6 6۵ له سر د 
= سرورآ ماد کرد ن‌وسرورآ ماد گا هد رختان سوختی برای تشورجاوند م6 ده رم طروه. 


۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۵ 


رم دد 6 د کد ۰ ماد پنه : hamisti‏ 
êê fighting against;‏ 
همیستی :هھ باهم‌وزمنده. هماورد ‏ ۰ن لزه دد ها دهدصگو ۴/۱۰۵ يسنا ۴۲ و ۰۴ يسنا 
۶۱ و ۵هد 6 د ددهم دد دد مرو تام ۴/۱ يسنا ۶۱و ۰۲ ۰۳ ۴. 
۲- اندوه‌زدگی » پریشانی ۱ 2-affliction, distress;‏ 
8 ھ م چا زوم 6 ددد میا ۷/۱ سنا ۸و ۶ 
ی رهھ اسم : 60۵2 ۲ hamé‏ 
a foe; an enemy;‏ 
همرت : کین . د شمن ."اه 6 ط ۲۸۱6 يشت ۱۳ و ۰۱۰۷ بشت ۱۴ و ۰۳۵ 
ای د6 طه دد ۴/۱ بشت ٥او‏ 4 ام مه (وط هی ۵/۱ بشت ۰ 0۷۱ نات 
3 6 ۳۶ بشت ۱۰ و ۰۴۸ ۰۷۱ بشت ۱۳و ۰۳۳ نیایش ۳ و 1° Db nor:‏ م6 
۳ يسنا ۵۷ و ۶ د او( ط هد وی مده ۳ بشت ۲ و ۱۲ بورداود : هماورد 


144۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


hamér éna : ۰ ر زلف‎ 
see : ال ه‎ aE 


hamoistri : رم نت ا‎ 
opposition, fighting against. 


هموئیستریدشمنی » هدن . ن میاه مر (وسترووه ند چا دحوم £( ۰/۱ 
(۴/۱) بسنا ۱۶ و ۸. يسنا ۶۸ و ۸. پورداود : برانداخته» برافکنده 


رند 6 طا ت فیس سو ال ز ته د ۲-6 پبولویی مطاف 
: 9۵60-580۲8 
possessing full power, very powerful.‏ 
هموح ر؛دارنده نیروی بسیار . 
بسیار نیرومند ۰ 99 دود جوم دب ۰ دد دک راهم دد وم 6 و و مس مترفر مانروای کشور 
با نپرومندي بسیار » نرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۸ ۰۶۹ يشت ۱۵ و ۵0 .دد هد عدهم بر لزع هد 


ات اومس مط او - . سرینه ۱/۱ بشت ۱۴ و ۲ . نے ادد رت ۰ رہ لهس 
۵ب صرح س که نرینه ۱ يشت ۱۰و ۰۱۰۹ 


و وا بل فده( ار فیم‌دد رد6 ات 


hamo-xšaQr ö-xšasyana : 
ruling with full power; swaying the authority with abso» 


lute power; ۱ شش وحم‎ 


فرمانروای نیرومند » فرمان راندن با نیروی بسار » چیره‌شونده» نیرومنشدی و نیسروی 


۳ ون جع او وم دا ھا تیم م دد سه و ددع . مادینه ۱/۳ بشت ۵ او ۰۵۴ 
رم ند وا ا رگم لد 9 ۰ ( د 6 ند - ) : hamo - gaona‏ 


of one and the same colour; 
وه ا تل‎ 
6۵ همو گشین: هموگونه » هم‌رنگ » یکرنگ , مانند هم ۰ ۵ دردد‎ 
۰۵۰ چم درم چا - رقمم دا 6۶۱ - نرینه ۲/۱ بشت ۸ و ۰۵۸ بشت ۱۴ و‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵۵۲ 


رم ند 6 ۷3 6 ند اند ۵2 ۰ : hamö-manafih‏ 
موا که of one thought = accord.‏ 
هم اندیشه› هم رای » و .د واه ۰ ہہ ددع ۵ تل تج ہک ام مدره 
نرینه ۱/۲ بشت ۱۳و ۰۸۲ 


ی واد دد وره :۱ : ۷2۵0 - دج 


در ۰ 


of one speech; . :هم سخن » هم‌گفتار‎ 
۰۸۲ ۱۳ بشت‎ ۳ E OR 


لا دد. بح فار دد د ول اه ۰ : 3۵۲۵-5۷20602 
هموش یفن ات of one deed;‏ 


ات ده مور ماه سور ترینه ۱/۱ بشت ۰۸۳۱۳ 
زر ۱( : har‏ 


to protect, to shelter, to nourish. 
: هر : نگهداری کردن » پناه‌دادن » پروراندن » خوراک دادن » ماننده‌ها‎ 
RAE ES ەدر ۳ نج دد روه ي اروم لدد د ما دنه‎ 
- ممل وچ ساط . که رون دد اام‎ 


ni-har : ا‎ 


نبی- هر : to guard, to keep watch over‏ 
نگهبانی کردن ۰ پاسداری کردن .دید ه‌وری کردن .دده - که م زر( در دد دم ر 
۳/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۶ بشت ۱۰ و ۰۱۰۳ رد ده سره دد دد ۵ رد 
۳/۱ بسنا ۵۸ و ۴. 

2-to be protected or sheltered; 
نگهداشته بودن يا پناهنده بودن‎ ٣ 
.٠١ و‎ ۱٩ ود وم پر( بت رد۵ فا یسا‎ 


و ور 6 


har :‏ 
هر رفتن ۰ جنبیدن » روان شدن . 


tO Go, to move, to flow; 


درم دد للد و ۲۵ و . (ممس ۲ مادینه ۵۲۵1 
a mountain, an elevated place of water.‏ 
هرئیتی: کوه » بلندی » جای بلند . 
ارم دردد مہ (هو(ع 6 در = البرز = 
اھ درو دد سم له مر مہ دہ( کس ور چ ۵/۱ يشت ۱ و Na‏ 
ی و اء حه دد دهع ۰ ۶/۱ يسنا ۱۰ و ۰۱۵ يسنا ۰۵۷ ۰۲۱ يشت ٩و‏ ۰۱۷ 


يشت ۱۰ ۰۵۰ ۰۸۸ يشت ۱۲ و ۲۲ .لسدول درفوع . و ۱ يسنا ۴۲ و ۰۳ 
بشت ۱۲ و۰۲۵ 


the mount ۸102 


رم دد ند سند و ۵ 2 .۰ : haraxaitî‏ 
name of the region near kandahar, lying ۲۵ the south-east‏ 
هوخٌکیتی : ارغنداب of Kabul. Arghandab.‏ 
نام بخشی در نزدیک قندهار در اففانستان در نیمروز خاوری کابل پایتخت اففانستان 
جایگرفته است .دم اې رم 6 - ۱ وند ۱ و ۰۱۲ 


و ۰ 2 سمس ) 
a mountain, an elevated place of water.‏ 
هرا: کوه» بلندی. جای بلند از رویه آب . 
هس کد - (۵او اسدهی.- البرز یا ستيغ البرز = دماوند ارد ((و ٤ھ‏ دہ ے 6 
۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۰ وند ۲۱ و ۵. ۹یشت ۰ | و۰۱۳ ۱۱۸ ۰يشت ۲ [و۲۳ 69 هید« هي . 


۶/۱ يشت ۵و ۰۲۱ يشت ۱۵و 3۷ چم دراه در سے - و .۶/۱ پشت ٩‏ و۳. 


بشت ۱۷ و ۲۴. 


hara : 


او ا ۰ رو سا(ې.) : harêka‏ 


هرك: |ندازنده. ريزنده. ۲ج ور ۵ ۴9“ throwing, casting;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۵۵ 


۳ وند ۵ و ۰۶۰ ۰.۶۱ 


برع ور 9 : ۱۵۳66 


to throw, to cast 


هرج: انداختن » ریختن ج د ۲ هد ا وند نو٥۰۶‏ ۰۶۱ 


9 للد وسا م : fra-haréé‏ 
فر هرج : پرت کردن » انداختن . to fling;‏ 
اه ووه دد ۵ ۵ ددد ۲/۱۵2 یشت ۱۹و ۴۶. 


وم گر : harêz‏ 


هرز: ; to filter, to strain (as the Haoma)‏ 
فشردن » پالودن . پالایش کردن (فشردن و پالیدن مانند هوم که شیره‌اش بالوده‌میشود ) 
لاه س وتو د ردا چچ 6 ۰۵ ۳/۳ ویسپرد ۱۲و۰۱ = لرن ا ۳_6 کر ددن C‏ 

۰۱ تم ددیم6 1 ه 6 نرینه ۳ ۶ويسپرد ۲ ۱و‎ Nays 


2-to sprinkle; to water, to moisten. 


۲ پاشیدن » افشآندن » آبریختن » خیس‌کردن » ترکردن . ۳ وند ۶ 
و ۰۲ ۰۳ ۰.۴۳ emit seed, to sow seed.‏ 3-۲0 


۳ دانه‌ریختن » تخم پاشیدن » دانه‌کا شتن 
۴ دراز کردن ۰ let lie, to let‏ 4-10 


و N EO‏ ۸و ۰۲ ۰۳ 
مه شل و سست کردن » نومیدکردن › هرزکردن :465۳20۳ ۲0 ,10096 1et‏ 5-00 


برم () 5ع ور موی ۳ بشت ۱۳ و ۰۴۳ 


ذد زغ دھے ۰ دلگ : 208-03۲62 


to remit; to forgive; . اپ هرز‎ 


لش دال س «وس وگ و : 2۷50262 


۱۵۵۶ فرهنک واژه های اوستا 


to repel o dri 7‏ 
او هرز. pel, to drive avay:‏ 
از خود راندن » کنار زدن » پدافند کردن . 


ددرت 3 ته )() ؟ سر6 ره ۱ يسنا ۱۰ و ۰۱۵ 


در ل لد و : upa-harêz‏ 


to sprinkle, to pour, to let down; : ئوپ هرز‎ 
۵۱۵ 


2-0 throw away, to waste; 

۲- هرزکردن ۰ کنار انداختن » ولکردن ۰ ده د وره ام 5 سردم د ۱ وند 
۶و ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰.۱۸ 

3-to throw (a thing on a person) 

۲ انداختن (انداختن چیزی روف کی )دت وچو دد ۳/۱ 
وند ۸و ۲۳و ۰۲۴ ۰۲۵ 


2۱۲1-2۵۲62 : ۰ TT و‎ 


in; squeeze. ۰ 1 
to strain; tO 4 پثیر ی هرز‎ 


پالودن يا سراسر E‏ در در وا چم ۳/۳‘ 


1۳68-08۲62 : ۳4 LIES 


فرهرز . to throw down; to degrade.‏ 
پست کردن › زیر پا کردن » پائین کردن ( 2 کد(¿ رم ۱ وند ۲ 
و ۰۶ 

2-to emit seed, to have intercourse with; 
. آمیزش کردن با » هم بستر شدن‎ » N 
۰۸ ۰۷ ۾ 5 سصدممو. ۳/۱ وند ۸ و ۰۳۲ وند ۱۵ و‎ ES 

ا دی دید e‏ نرینه ۲/ ۶یشت ۱۴و.۱۳. 

همیستار این واژه دد اا : 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۵۷¥ 


برد 0 م د (1۱١‏ از ريشه ات : ۵۲612۵ 


هرت: نگہداشته ۰ پرورده . خوراک داده شده ۰ protected, nourished; fed.‏ 


ا ا وت ۰ ۰۳۲ : 88۲61۵ 


an adversary; a tormenter. 


هرت: د شمن ۰ همیستار » رنج‌دهنده» آزارنده. ون مد ۱ بشت ۵ و ۰۹۲ 


ی ( ات۱ ) (نرینه) : 3۲61۵۲ 
a protector, a guardian a thriver;‏ 
هیر کان کا اا 
کا میاب‌کننده » پیشرفت د هنده . ۱۵۶ ۵ص ۱/۱ بسنا ۵۷ و ۰۱۵ بشت ۱۱و ۰۱۰ 
هس م دس ۱/۱ يشت ۱۰ و لوه سا 1 ونسد ۲ و ۰۴ ۵. 
پم نو( د ددع 6 تاد ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۱0۳ 


5 9 فا ا ن يمارد 


haréto-vÎspoO-gaona : 


of all species an well-fed. 


هرتو ویسپو گن از هر گونه نیک پرورده . و 6 
سل( 6 هد دده ویو 6 رو( عم ا ۰ فاب دل ا .رن دا ساره تزه 
۳ وند ۲۲ و ۰۴ ۰۱۱ ۰۱۷ 


هنف سسکا هر 
هرث : د شمن » همیستار » کین . a foe; an enemy an adversary.‏ 


م چ م س ر ۳/۸ ۶ ۲/۳ بشت ۱۰ و ۳۴. 


۱ ۰ ۱ ەس : ۱3۲6675 


هرث ر: خوراک » خوراکی . nourishment, food, support‏ 


نگهداری » پرورش .زه دد 2 ۱ وند 9۴ ۷ وند ۱۵ و ۰۱۶ ۰۱۷۲ ۰۱٩‏ 


۱۵۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وشن ن رغ 9۳ bra.‏ ( یپ ۷/۱ يسنا ۲و ۰۲ نیایش ۸و 
۵ 

2-protection, shelter; نگهداری » پشتیبانی » پناه.‎ ٣ 
چم سم ند ۴/۱ يسنا ۵۵ و ۴ د ورد و ۴/1 يسنا ۵۸ و ۲. يسنا‎ 
.۶ ۰۵ .بشت‎ ۱ 


۱2 ۲ د هار درس کیا در لت‎ Qoy 


affording protection. sheltering; 


هرث رونت" توا نای نگهپداری » پناه‌دهنده 
رم م ا رل الم دد د رف ویش تاد ینہ ۳۴ يسنا ۵۵ و ۲. 


ارم سا 2 سد هزم در نرینه ) : ۱۵۲66۵522 


name of an illustrious personage. 


هرذاسپ:نام کسی ناور ار نسلا چ د وو ره مامتا | بشت ۱۳ و ۰۱۱۷ 


ی ۰ ¢ 6861 2۲ 


affliction, oppression; enmity. 


ر دد 
هرذی : پریشانی » ستم » دشتی .ت دام 8 دوه ۱/۱ وند ۲ و ۰۲٩‏ 


ا دد د6 لول : haréšyamna‏ 
سب نگ : see ET‏ 


ازو ددد ږې د ۱ : 56۵۲6 haré‏ 
نگ : ومسا ع :ك 
<ه لب لن درد .> ر haroyu : KS‏ 
the region situated near the river Heri. Herat to the‏ 
هرو يو خت است در نزدیکي رود هریرود . south of Khorasan;‏ 


در نیمروز خراسان .له دراو دد ے ۰6 | وند اوړه 


فرهنگ واژه‌های اوسا 1۵۵۹ 


۶ نب اررددے . ( ل دد ددد ) ۔ لاہ روم ۔ : hava‏ 
هو دارایی یکی »از آن . . . one's own‏ 
وید دوحل دا (ادعنرینه ۱ وند ۱۳ و ۰۸ يشت ۲۲ و ۰۱ ددرت ومح . 
مادینه ۱/۱ يشت ۲۲و ١ ۰٩‏ .ت دروا ۰6 د دردد 683 - نرینه ۲/۱ وند ۱۳و٩۰‏ يسنا 
۹و ۰۲۸ بسنا ۷۱ و ۰۱۸ بشت ۶و ۴. نیایش ۱ و ۰٩‏ نیایش ۲ و ٩‏ لطم .ص دون 6- 
مادینه ۲/۱ بشت ۴ و ۴ا دد در چرم (۵ هر ((درقویب 6-ما دینه ۱ ۲یسنا ۵٩‏ و۲۸ 
يسنا ۷۱ و ۰.۱۸ نیایش ۱ و ۰٩‏ نیایش ۲ و وی و انم ود نویه ۳/۱ 
وند ۱۵ و ۲ 0 در ور هر < نرینه ۴/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۷ يسنا ۷۱ و ۰۱۱ يشت ۶۶۰۳۳۱۳ 
اه ارد در صد د . مادینه ۴/۱ يشت ۱۳ و ۵7۶۶ زره هوې نرینه ۶/۱ يسنا ۱ و 
۸ يسنا ۳ و ۴ 0۰ هد دزد دد سے بو ع ‏ 0 دم [ دز چا مادینه ۱ وند (٥‏ و ۵ و ۰۶ 
۹ ۳ ۴ وند ۱۶ و ۰۷ ل ددوره مر دیج - دد اود ١‏ سع مادینه 
۱ وند ۰و .ل حور یعس 6 دد ایی ر در ضع ۰ ۶/۱ يسنا ۱۱ و ۰۱ 
له ده درو . در دود اه دو کماسه ۱ /۷یشت ۱۳ و ۰۶۷ ند دردد قلار ( ددم نرینه ۳/۲ 
وند ۶و ۰۴۶ يشت ۱۳ و ۱۰۷ .امد در دص دوه کماسه ۳/۳ يشت ۱۰ و ۸۴ 0۳ مدرم م6 
۳ يسنا ۸ و ۵. فرگرد ۴ و ۲. 


ازع دا درف 3 رود ۰ 0 ۱2۷۰۵۵ 

prosperity of the family' propagation of offspring; 
۰ هونگه : خوشبختی‌خانوادگی‎ 
افزایش فرزند 0۲۰ دد رریه 3 ره م ۳/۱ يسنا هه و ۵.۳ دد در رورم فده[ / ۴ بسنا‎ 
.يشت‎ ٠۰ ۴و . ویسبرد هوا . ویسپرد ۱۱و ۵.۲۰« درد وم ددد ۴/۱۰2 يسنا ۱۱و‎ 
۰۱۴ ۰و ۵. نیایش ۲ و‎ 

2-happiness, comort, joy; tranquillity; 

۲ خوشی » آسایش» شادی ‏ آسودگی .هدد دزن ۴۵3 ۱/۱۰6 بشت ۱۷و ۰۲۲ بسنا 
۱و 0۲.۱۱ د زرد 3 © (۲/۱ يشت ۱۰ و 0۰۳۳ ند ددد وه سد د۰ ۴/۱ يسنا ۶۸ 
و ۴. لاھ دد ردو 3لا ۷/۱ يسنا ۶۲ و ۶. نیایش ۵ و ۰۱۲ 


ره ید رند و60 ۰6 ک. الد ورد 73ع ید ۰ ؛ مهه 


۱۵۶۰ 


ردد دردد و چام 9 دد > havanhö-dã : (ug)‏ 
cheerfulness-giving, comfort-bestowing;‏ 

هونگودا: خوشی د هنده» آسایش بخشنده . 

رم ف ورن و رم چا بت رح .۱/۱ يشت ۱۰و ۵ء .م رسو چا - ۵ 6 ترینه ۲/۱ 


۰۶ وند ۱۸و‎ 
havant ۶ دی‎ ۵ ( (0 
1-accompanied with; provided with; 


هونت. همراه با » آماده با . ماننده : اددع د وم - قرع د رد ند ژر ۰ 
much; so much;‏ و 2-۳3 


3-like as; alike, similar, uniform. 


۳ مانند » همچون » همانند » همگون » هم چپر ۰ لاه دد ددر 6- نرینه ۱ وند ۸ و۳۱ 
تر دد زرد ر 9 ۱/۳۲ وند ۱۵ و ۰۱۴ 
4-as before;‏ 


۴ مانند پیش. 
۳ § عِه . (لام دد رر چرم -کع6) : hvat -zéَm‏ 


ره درب 
the ground (becomes pura) as before;‏ 


هوت زم: زمین (پاک می‌شود ) مانند پیش. 


در دعا ع 6 و ۱/۲ وند ۷و ۰۴۷ نا fF‏ 


رم ند زرد - 6 ددد دد که 
so much grand or exalted;‏ 


آن اندازه بزرگ با بلشد شده. ر۵ مد ورگ وا در د -کماسه ۲/۱ يسنا ۱۵ و ۰۱۳ 
havana :‏ 


o 
havat -masanha 
as Gr at; 


۰ 
0 


ر دد ززدد ا لے , ر( باه د-۰۱) کماسه 
expressing the juice of the Haoma:‏ 


هون: هاون این واژه همان هاون است . 
ادب او 26 ۲ د کد زردد چع6. = هاون برای کوبیدن هوم ٣ص‏ ررم 6٤‏ - 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۶۱ 


۲/۱ يسنا ۱۰و ۲. د ا ٥‏ و ت عو که رھ (ع ی 


o 
havapanha : 'ر@ ند زر دم ر( دد و لژ قنب ۰ کما سه‎ 
excellence, a good quality, goodness; 6۱ عد“ درت‎ ( 


هوپنگه بسیار بسیار خوب » گونه خوب ۰ خوبی ره دم رز در رم دد ورم ندردمه نم سد 
۳ بسنا ۵ و ۰۲ يسنا ۳۷ و ۰۲ 


ارو (زر(ه. (بشت ۲۴ و ۱۰) : havara‏ 
هور sun. shining.‏ 
خورشید . درخشان. رم سط مهد اد رس هت 
و ر6 ۰ لد د کنو رم وا د ت2 ٠‏ ۱ 

خر دہ دردد د« ره : havya‏ 
هوی left; (opposed to right)‏ 


چپ › (همیستار راست )0ب «« د6 . نرینه ۲/۱ وند ۸ و ۰۴۵ ۰۴۶ 000.۴۹ (ر(«ه ت 
رم دد« ددد ((ره = 0 د دردد ۰ ۲/۱ 20 دد( 6 - نرینه ۲/۱ يسنا ۱۱و ۴ . 
يشت ۵ و ۳۱ 2 د ماد د 6 - مادینه ۱ ند ۸و ۵۸۰۵۷۰۴۸۰۴۷ e.‏ ده 6 5 
وند ٩و‏ ۰۳۰۰۱۷ ع س طا دما . (وستر عمط د رل ) نرینه ۲/۲ وند ۸و ۰۷۱ ۹و ۲۶ 


ارم د دوم ففے ۔ ( رمدو مس ) (از ريشه م 3ا.) : 8512۵ 
an abode (Lit.); an enclosure; (for the cattle)‏ 


هست خانه » جاء آغل یا استبل (برای گله چاریاه ) 
رم در مد 0 ے6 لب نک ود دی .ی ۰ 


وم دم فرج دس . از ريشه اه دد ې . ( لاه دراب جرهرم ند ) : و25 
a friend, a companion;‏ 
سی دوست یار » همراه ا م ووع وا۲ ۴/۱ سنا ۶۲ و ۰۸ دد چام .یه دورن د - 


۲ يشت ه ۱و ۱۱۶ 0۰ در درم ده ۲/۳وند ۱۸و۲۶ ۰ ۶ و o) zf‏ م (6x‏ 
۳ يسنا ۸ع و ۰.۱۲ 


۱۵۶۲ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ازج قح و س : 251ظ 


a friend; a companion; ض : دوست » يار » همراه‎ 


و دد دی ۰ ۱ ۲ نرنه : 251 
هشی. نام .گونهئی درد و ناخوشی اسفت a kind of deases‏ 
ي در د ۱ يشت ۴ و 0۰۲ دوم :۵/۱۰ بشت ۴ و ۰۳ 


ن دیس :کار * ( اتود رریږم) نرینه 


هشی تبیش : haši-tbiš‏ 
دوست آزار » آزاردهنده دوست . a friend-tormenter;‏ 


ل مرح دنت زرم د ۱ يسنا ۶۵ ۰۶ 


رع ند وی ر - و دد دردد ( هس ویر ر 9مد : ۷52 ۱25 


one who deceives his friend; 
هشی دو دوست فریب ؛ فریب‌دهنده دوست‎ 


کسیکه دوست خودش را فریب دهد . 0۲ ررح « هددد تد ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۷ 


ان دی لد ۲ بر ند دزن ۰۲۵ haše:‏ 2۵ ۱35 
E‏ لاه وین دد. See:‏ 
ري دد. ارم درنس کماسه : hahya‏ 
هپی corn; grains‏ 


دانه (گندم » جو» سایر دانه‌ها ) له هدص دده ل0 داجهوے 6 ۰ = دانه (غله)دهنده 
پئی تیش هه‌هیم نام کاهانبار پایان تابستان است. له دم رقم روفه ‏ ره تدای تب 6 > 
ترینه ۲/۱ ویسپود: ۲ و ۲ ۰ ده دد د م‌رویه - روتوم د« د" ۵ ۲۵ . ر0 د لرن <« د رم ۰3 


نرینه ۶/۱ ویسپرد ۱ و ۲. 


7 
gt 


ره للد . ٩‏ ۰۷ ) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۶۳ 


ها : بربدن » تکه‌کردن . to cut; to divide;‏ 
رو لیے . ( ۲۰۳ یگ د„ : see‏ 
وم ده . ۰ (۲) (وند ۷ و ۵۷) : ha‏ 
ها . گونه‌ای از آواها. a sort of interjection‏ 
ارم دند ,صم ر ۰ ره دی س | : haiti‏ 
هائیتی : هات » بخش» تکه » a chapter; a section‏ 


فرگرد ره ددرو مرت 6 ۲/۱ يسنا ۱۳و ۰۸ يسنا ۲۸ و ۱۲ اھ دید رص ف وه لم دد 
(گلد نر که ددد صم ر رمه د) دد.) ۲/٣‏ ویسپرد ۱۳ و ۰۳۲ 


له ادد بت د وم دب و (Yee)‏ : ۵1512 21 
the best killer or destroyer;‏ 


هائیذیشت : کشنده‌ترین لاه د د دوه ۵د نرینه ۸/۱ بشت ۱۲ و 


۱ 
ره سر : ٩و‏ د (م‌سلوگ) ۶ 931۲151 
ا a woman that gives birth to a child;‏ 
هائیریشی: زنیکه بچه بزاید » ماده» زاینده. 
در ددد( دقر ت عم ۱/۳ وند 1۵ و ۰۱۹ يشت ۱۳ و ۰۱۵ تم سردلاوتیع ع دمه ۲/۳ 
يسنا ۶۵ و ۰۲ يشت ۵ و ۰۲ نیایش ۴ و 6.۳ هد دای دز 6 ۶/۳ يسنا ۶۵ و۲.يشت 
۵و ۰۲ بشت ۱۲و ۵. بشت ۲۴ و ۰۵۰ نبایش ۴ و ۳. 


ن نید ر ۰ ( hau : C۰‏ 
هائو آن مرد » آن زن he, she; this, that‏ 
این ضمهر برای مرد و زن هر دو بکار می‌رود ن دود د ترینه ۱/۱ وند ۸و ۰۳۲ وند٩‏ و 
۴۱ ۰ بشت ۱۴و ۴۱ بشت ۱٩‏ و ۵۶ 0 دددر م مت نرینه ۱/۱ وند ۴ و ۴۸ .ا فد 
مادینه ۱/۱ وند ۸و ۰۳۲ وند ۱۳ و ۰۱۶ وند ۱٩‏ و ۰۳۵ ې سي .ن نردلا هد. و دوه ۰ 


۱۵۶۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فاس ددنت برای اه ددد لهند رار م. 9 دىك 0 دد دسم ماد ينه بشت ۸ و ‘۵F‏ 


hau : 4۰۲۱ ۰. رن نفد در‎ 
there, in that place. ٠ هائو‎ 


آنجا » در آن جای ل0 دد د . وند ۷و ۵۴. 


رم دد و درغ د : hakuréna‏ 

working together (Lit.); Co-operation; 

هاکورن :همکار » با هم کارکننده » همکاری .ت س . = لام دس ۔ = با یوو 

کار کننده۰ 2۵( جوری از ۵ د و 9 د(؛ ارم س و رمو = یاو » همکاری » باری 
دوستانه» ۲/۳ يسنا ۴۴ و ۰۱ 


رن س ٤‏ ۰ ( ردد دهم ) : 2861 


following, pursuing; هاگت‎ 


دنباله‌روی . پیروی رم دددیق) که کاسه ۱/۱ بسن ۵۸ و ۰۱ 
کماسه ۲/۱ يسنا ۷۱و ۰۱۱ 


ارم ددد د نت ( هم چگ ۰ ) hãta s‏ 


existing, living; beings; men in general; 


ها ت: زندگی‌کننده» زنده » باشنده» هستی یابنده » مردم همگان . پورداود : باد داشتن 


بر تسه دہ - 6 د ا ډد. ( هسم 6 اش ) 
hãta-maréni :‏ 
one who weighs and makes account of (Lit.). i.e. one who‏ 
weighs and makes account of the good and evil deeds of men‏ 
done in this world; epithet of Ahura Mazda.‏ 
هات مَرنی: کسیکه کردار کسان را می‌سنجد و شمارش می‌کند . 
سنجنده و برشمارنده کردار نیک و بد مردم در این جپان رم در ۲۵ م ههد و۵ایشت 
۲ 0۶۰۶ دده سد 6 باه زو جمه۱/۱ يشت ۱ و ۸. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵ ۱۵۶ 


نردم م) . ۶ ۵5۳0 
نگ : ن س2 ۰ 


haQra : )۰( سد‎ e ( رم سد ی د‎ 
a measure of 1,000 paces, one mile "There are meny kinds 
of hasar (Hathar), the me an hasar counts 1,000 paces of 
two feet each. The mean hasar in then a Roman mile; two 


hasar : make one tacar". هاثر:‎ 
انداره هزار گام‎ ۱ 

؟ - فاصله میان دو میل دیوان برید (پست تلگراف ایران ) که امروز در افرانسه "میل * 

و در انگلستان مایل می‌خوانند . 


و م سول ۰ : Š-masanfh‏ ۱30۴ 

one hathra long (as a road) 

هاثرومستت: بدرازی یک هاسر(مانند جاده ) ره د ایا - 6 ددند وتا ۰6 دی کده د ې6 
نرینه ۲/۱ وند ۲ و ۰۲۶ ۰۳۴ وند ۱۳ و ۰.۱۸ يشت ۸و ۰۲۳ 


hadruyan : ٠ سن دد ولط س‎ 
clear, obvious, manifest; 


ەق ت 


هادرو ین:روشن › آشکار » پیدا دو لوا درف ۰ بسنا ۲ ۷ اندو هت 
نیایش ۷/۱۰ ۰ لے دو ادد دد ددد = بو ددد وا دد سد ۔ 


hama : ) (۲ غرم دنو 6 نے . ۱ ۵ بت 6د بت‎ 
a prefix implying "similar, same uniform" 

ماننده e‏ هداد و Ae‏ ص دیل 6 د 2 ره نددم اق 
2-adj, ali, whole, similar, same,‏ 


آ‌صفت مانند همه» همگان » همانند » همان » هیگون .ترم سر6 و ترینه ۱/۱ بشت ۱٩‏ 


۱۵۶۶ فرهنگ واژه‌های وسا 


تن ترینه ۱/۱ يسنا ۳۱ و 07۰۷ ددد 6 وا ۲/۱۰ سنا ٩‏ و 0۱۵ سم چا 
۱/۱ يشت ۱۸ و ۰۵ 


hamo-gatu : فنا يا وم دوو( ...۱ د سود‎ 
the same seat, the same place; 


ره دو ا پا ت سم دد و۱ /۷ وند ۵ و ۲۷ و وند ۷وع. 


رم ده و - 6 نو 6 د ۰ : hamo - taxma‏ 
sufficiently strong.‏ 


هامو تخم . نیرومند » رسا ء باندازه بسنده نیرومند . ەة ۱ 66 
داس دوم ع ۰6 نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۲۴ 


و 9 سإ د 1 : 026 - 276 ظ 
of the same religion.‏ 


ا 
هامو دئیسن. همدین » هم باور .تن ده چا و سدور د نرینه ۳یشت ۰۹/۲۲ 


س سد ا الا : : hamo: -nafa‏ 
of tte same lineage; of the same blood;‏ 
هامو ناف : هم نژاد » هم خون » هم تیره 
چم در ماو دل ط.ثرینه ۱/۱ يشت ۲۴ و۰۹ ۰۳۷ 


غ نع وا قموون سا وا 3232 : 21۳0-5۷20۵02 
هامو شی امن : هم کردار» هم کنش. a similar action‏ 
رم هو ۵ چا ی وس۱/۳ وند ۴ و ۰۴۳ 

س سداد ر سمالي ۶ hara‏ 


a protector, a guardian. هار: نگهبان‎ 


پاسدار » نگهدارنده. واژه وه سا دگرگون شده واژه وویم سر (هر که در يشت ۵۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱3۶۷ 


و۱۷ است .ره ددد دوا ۱ يسنا ۴۴ و ۶۰۲ د م 6 وا د هلار دوه س چا 
نرینه يسنا ۴۴ و ۰۲ ا در و ۸/۱۰ يسنا ۳۱ و ۰۱۳ 


زه ددد درن( فف . < ۵۲ دت ۱ ) : havana‏ 


the sacred metalic Motar used for pounding the Haoma 
to be used for ceremonial purposes, 

هاون ر هاون ورجاوندیکه در آئین نیایش برای کوبیدن هوم 
بکار برده می‌شود ۰ لام دردد دد [ها/۳ يشت ۱۰ و ۰۹۰ ره ددر رند ډه م د ٣/۱‏ وند 
٩‏ و ٩‏ لتد - اجه در ردیر[ دت د د حص ر دم دت ما دنه ۱ / ۶ویسیرد ۱۲ و ۲ 67۰ اف درد زب 
۲ (۱/۳) وند ۱۴ و ۰۸ بسنا ٢۲و۲‏ .ویسپرد ۱۲و۵ .خوردهاوستا ۴و ۵ 0۳۰ دد در یر چ هد . 
۲ (۲/۳) وند ۵ و ۴۰ 00 اده دم ده :رس .لاه دد مه دردرس /۳ بشت ۱۰ 
و ۰۱ ۵ مد درتت ( بر قور زرد .۲۰ /۴وبسپرده | و ۲ .ي ددر رد و۲ /۲ وند ۱۴ وه۱ 


۵2-۰ 
۳5۷280 : ره دور زره فر ...رز رسردرموت‎ 
.he priest who strains the Haoma and perform its ceremony. 


هاونان : 

موبدیکه هوم را کوبیده و فشرده آنرآبرایآعین‌نیایش ماد همی‌گند . ر دد دده ۱ دص ( 62 - 
۱ ویبسیرد ۲و | .خورده آو۵ ۰ ارم دد درت ود وا ۴/۱وند ۵و ۵۷ع تو ررد دد با 
۱ بشت ۲۴ و ۰۷۵ 


۱2۷881 : ازع ددد <ردد!د‎ 
Lhe second of the five division of the day; when the Haoma 
ceremony is gererally performed, from sunrise to mid-day. 
. هاونی‎ 
هنگام دوم از گاه پنجم روزانه . هاونی از هنگام برخاستن خورشبد تا نیمروز است و آن‎ 


۱۵۶۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


هنگامی است که آئین هوم از آغاز برخاستن خورشید تانیمروزانجام می شود وهس دم( ۶ ۰ 
۱ يسنا ۲ و ۰۳ ۰۱۸ بسنا ۶ و۰۲ يسنا ٩و‏ ۵00۰۱ دوورد ژب 6 ۴/۱۰ بسنا ۱ و ۰۳ 
۲۳ يسنا ۳ و ۰۵ خورده اوسا ۱/۱ ت دسدده راد وهه ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۱۷ يسنا ۲۲و 
٩‏ دد دردد و ۷۵ ۸/۱ يسنا ۱ و ۰۲۵ (گلدنرنرن درد هد و 3و.) 


۱3۷۵860-2858 : . و وسو صم د‎ 
who holds t motar in his hand; 
سا س‎ 


هاونو زست : هاون بدست » کسیکه هاون را بدست می‌گیرد . 
ی ناسحا یه ۱ وند ۳ و ۰۱ يسنا ۶۲ و ۱. یشت ۱۰و .٩۱‏ 


ره ددد درط دہ ناس م و د ژزند درف بر : ۵3۵۷۵۷۵۳۵3۷۵۵ 

left (opposed to right) 

هاووی»هاوی : چپ (همیستار راست ) (6 هد ددطاد دیس نرینه ۳/۱ وند ۳ و۰۲۵ ۰۲۶يشت 

۷ و ۰۲۲۲ لا۵ دی ددیر ددھ لم دد (گلدتر وه دنو در نف پوت ) نرینه ۳/۱ وند ۳و ۰۲۵ 
۶ ۵۶ ددد در در م 0ه ‌نرینه ۳/۱ يشت ۱۷ و ۰۲۲ 


ره سد دد دوبه م نب . : 85۷158 
هاویشت . a pupil; a disciple.‏ 
شاگرد » پیرو. دد جوم س .ت ددد.دد دوه دم ر = ميان دو شاگرد یک استاد 
6 ددد ددد دمه ۲۵ دد وی6 ۶/۳۲ يسنا ۶۸ و ۰۱۲ 


ازع و ۰ : hi‏ 
هی . بستن» به بند اتسافتن ۸۵5 to bind, to‏ 


: 8۵۲6-۳1 
پرهی : فراهم available. ready.‏ 
یط ددد. ۲۳ یال SS‏ و 

يسنا ۵۳ و ۰۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱5۶۹ 


و 0 دهد رد ۰ ( هرم ۲ 6 : 1۷۵۲288 ظ 
hikarana: the means of preserving the fire (from being‏ 
extinguished), such as a hard knotty, log of wood; a pair‏ 
of round bellows;‏ 
هییگرن: نگهدارنده آتش (از خاموش بودن ) مانند یک کنده پر گره درخت. . . 
هد 9 داد 643 ۰ ۲/۱ وند ۱۴و ۰۷ 


رده د ۰ ) ۳۱۵ - ۰۲) : hiku‏ 
و خشک . گردآلود dary: dried: dusty.‏ 
د ی وه نرینه ۲/۳ وند ۱۸ و ۰۲۷ يسنأ ۶۳ و ۰۱۰ 


ر د ۵ درد 3 ر) ۰ hikvanh;‏ 

092۷ soiled. 

هیکُونكُه : گرد و خاکی » غبارآلود . ده د م۰6 کا 9ددسع ره ۽ 6 - دراه پر 
گرد و خاک» راه خاکآلود نرینه ۲/۱ وند ۲و ۰۱۱ 


لن د ی ېو ( @د م : hixti‏ 
watering (the field)‏ 
هیختی: آبیاری (آبیاری کشتزار ) ارم رل هم دد دون د با /۴ وند ۶و۶ 


hixra : ) ۰۷ پل (دت . روم ده م‎ TE 

dry unclean matter, such as the nails pared off and the 

پلیدیهای خشک مانند موی بریده hair shaven;‏ 

شده از سر و تن با ناخن گرفته شده از انگشتان دست و پا و یا دندان افتاده از دهان . 
نوم دا ١ء‏ 6 ۲/۱ وند ۵و ۰۱1۶ ۸ الد کم ۳ ۶/۲۳ وند ۵و ۰۱۴ 


hi ۱ ۰. رودع‎ 


to smite, to knock down. . هیغ: زدن » بزمین انداختن » قروکوبیدن‎ 


۱2۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هدرم ۵ ۶ 81-037 


to destroy, to annihilate. 
۰۶۷ و‎ ۱٩ نی هیغ ۳ نابودکردن › (د- رفعق] 6 + نرینه ۱/۱ بشت‎ 


رود و ز ر رسب + اه وزج 


هیغنو " خشک .عدم و درد مادینه ۱/۱ وند ۹و ۰۳۱ ary:‏ 


له د 6 دِ : hi‏ 
to wet, to moisten, to ۰‏ 
هیچ. تر کردن » نم‌کردن » آب‌آلود کردن » آبیاری » خیس کردن . ا دچ پهد د و ۰ 
۱ وند ۵ و ۰۵ 


ددم در مزع ونح ۰ ss‏ ۵211-۳16 

to sprinkle (a person) with gomez or water; 
+0 پئیتی‌هیج: پاشیدن آب با گومیز (کسی‌که آب می‌پاشد ) :86صوع1ه‎ 
.۵۲ پاک کردن » زدودن . تدم دمن دیلو دسر ر . ۲/۱ وند و‎ 
دد مم رت د چ د ددد ۲/۱۰۵ وند٩ و 02۰۱۴ دهم د- لاه د هو چا دوه‎ ۵( 
وند ۸و ۵۸۰۴۰ ووند ۰۱۵۹ سرص ر له د یووم ا ۲/۱۰2۵ وند‎ ۱ 
۰۴۷ و‎ ٩ 


لھ ادد ۳ 5 : 2۵8-۳16 
پر هیچ to draw off the water;‏ 
آب‌کشیدن .رم ههد - للع د چرم دد دد) ( ۲/۳ وند ۶و ۰۳۲ ۰۳۵ 


hi : (¥) رم‎ 


to dry, to become 5 ۰ . هیج: خشک کردن » خشک‌شدن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۷۱ 


29 سم رھد . : us-hië‏ 
ئوس هيج : to dry up‏ 
خاموش‌کردن »خشکافتا دن . ده ماسم پا .6 لها د دې مس دد چ 
۱ وند ۵ و ۰۱۲ ۰۱۳ وند و ۰٩‏ ۰۱۰ 


سس دک ۰ ( د ا ) : hiz‏ 


to flow, to move on; tO 1 هيز‎ 


روان‌کردن » از جای خود جنبیدن » غلتیدن . 


ی ور ۶ 321۳1-۳17 
پثیر ی هیز to flow round about, to roll along.‏ 
بغراگرد خود روان شدن » به پیش غلنیدن . (۵ هد دل ره د ر دور . 
۱ وند ۲۱ و ۰۴ ۰۸ ۲ ۰۱ ۰.۱۶ 


رم دک در ۶ hizu‏ 
the tongue. e‏ 
ار دی ور 9 هو که د که ند۱ / ۶ بشت ۳۲و۱۸ .بشت ۰۱۷۵ بشت اون 7 نو 
۶/۱ آفرینگان ۵ ۷ ره کررمد دو د ۰ ۶/۱ (۲/۱) يسنا ۵۱ و ۱۳ :07 رک رز دهه ` 
۲۳ يسنا ٩۴و‏ ۴. 


ره دک د٩‏ دس ( ددد دولمه س) : hizuzĞa‏ 
fluent-togued,‏ 

هیزوخْدٌ : شیوازبان » گشاده‌زبان . با زبان . زبان آور . ready = tongued.‏ 
آماده زبان . همیستار این واژه ترم چا ئه د ی دد حي = بسته زبان » بی‌زبان (یشت 


)٩ 9۶۵‏ جه دک دیل چ - نرینه ۱/۱ يشت ۱۵ و ۰۴۰ 
رد ر وسح سو بره . : hizu-drãjanh‏ 


long - tongued. chattering, loquacious. 


1۵۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هیزودر احنگه : زبان‌د راز 
ورزن » پرگو » » وراج رود و هین با نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۰۴۸ 
٣‏ زبان‌درازتر» پرگوتر . 2.as long as the tongue‏ 


هرید و امع و ( (وسترگارد لاه دک د۔ ومین سم نرینه ۱/۱ وند ۱۸ و ۰۱۱ 
ره د ژد 6 ند . : 2۵ ظ 


هیزوم: زبان the tongue‏ 
بو رد6 ت06 دد ل م۱ /۵ وند ۳ و ۰۱۴ وند ۹و ۰۴۰ 


رو د) (رید وم کنات )5¥( : ۱12۷۵۵ 


هیز وز the tongue iS‏ 
اه د دد ط ۲/۱ بسنا 0 ۰۶ هد لاسو نت ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۵۵ ۰۵٩‏ 


دوه رورد نهد. (ریشه شماره‌های ۷۳۶۴و ۷۳۶۳و ۷۳۶۰ :12۷3ظ 
هيزوا: the tongue ri‏ 
هیا از ریته لت ۰ > زبان دګرگون شده ۵د گ دد = تھ دگ در دی رون 
۱ وند ۲ و ۰۶ يشت ۱٩‏ و ۰۹۵ له دگ دد »6 ۰ ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۴ بسنا ۶۲ و ۴.بشت 
۱ و ۰۳۱ نبایش ۵ و ۱۰ هد 6 اد .۲/۱ يسنا ۲۸ و ۰۵ 0۶ دی ددد ۲/۱ يسنا ۳۱ 
و ۵.۳ رک درد ۱ سنا ۴۵ و ۰۱ 


رم « ردس نت . : hizvaréna‏ 
the force (Lit movement) of the tongue‏ 
ا نیروی (جنبش) زبان = زبان‌دار» پرتوان‌درگفتار » زبان‌دار .۵ ‹ گ د. = زبان 
۹ ع ال = جنبنده. رونده. ریشه هدا( در سنسکریت = رفتن ,ر0 د 5 ددد 
زبانآور » زبان‌دار يشت ۵ و ۶. نیایش ۴ و ۷. 


=. ٤ 


که رگ درا - ود وه رون - ۱ : hizvö-dafihah‏ 


نگ : 5 د( د وزه سوم See:‏ . 


فرهنگ وا ژدهای اوستا ۱2۷۳ 


ره رگ ود د س هدوا دوقھضے ۰ اہ ری روسووم ‏ لودل ریا ی 
hizvo -rai@ya :‏ 
Leading the tongue to the right direction i.e. one who is‏ 
fair in his utteraces;‏ 
حبزوورئیشی ۱ گرداننده زبان به راست . مانند کسیکه در ۱ 
گفتار خودش راست است » راست گوینده » درست گفتار له « زود مرو «ر تفت ۰ 
۱ بسنا و۵ و ۶. (گلد نر وج و گید چا" اراد > ( 


رت و : ۱2۷6-۷228 
curbing the tongue i.e., speaking after mature the ought:‏ 
هیزوو وسنگه ۰ سنجیده‌گفتار not speaking recklessly‏ 
گوینده پس از اندیشه رساء با بی‌پروا بی نگوینده » سخن‌گوی اند یشه کرده IS,‏ 


وا من ها نرینه ۱/۱ يسنا ۲۱ و ۰۱٩‏ 


hindu : ۱۳ رد(‎ 


هيندو: the sind (orig); india;‏ 
سیند (ریشه) هند کل 0٣٩‏ چ = ودائی 

the Punjab;za name of the indus country; 
پنجاب » نام کشور هندوان = هندوستان . هدر 9 ے6 ۰ ند 1و ۱ .5 ا رە‎ 
وند ۱ و ۰۱۹ رڅ 3 دد 3 ۱ سنا ۵۷و۲۹ ۰ یشت ۱۰ و ۱۰۴ 0 سرهم هب‎ ۱ 
۰۱۸ د 9 ۹3 ۲/۳ وند ۱ و‎ 


ره د چدو د ۰ : ۱1۳۸۷2 


the Mount us-hindva that stands in the middle of the sea 
vouru-Kasha: the Hindu Kush (Haug) 
. هیندو: کوه ئوس هیندو که در میان دریای وئوروکش است‎ 
هندوکش کوهپایی که در شمال اففانستان است او يشت ۸و‎ 
E . (گلد نر رم دجوو دد ددم 4م‎ ۳۲ 


1۵۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لر د مې دب . و مرو د٠‏ ۲ : hita‏ 
bound (Lit.); curbed, restrained.‏ 
هیت : بسته» مرز» جلوگرفته » نگهداشته شده 09۰« 6٩2‏ - مادینه ۲/۱ يشت ۱۲۳و۱۰۰ 
بشت ۱٩‏ و ۸۶ د را ردیوم رل ددد ‌خرینه ۲/۳ سنا ٩و‏ ۰۲۲ 
اتر‌ها: ىيا - د د . , رص چا ون دووره وګن . 


۲- اسب له د م دد 69 ۵ ۶/۱ يشت ۱۴و ۰۱۳ horse‏ 2-2 

5 دردرس ۔ کم دص دود دد طا ۳ يسنا ۵۷ و ۰۲۶ بشت ۵ و ۰۵۳ يشت ۱۰و 

۱ 
ارم < ۵ ددر دو( لئے . : hitaspa‏ 


itasp: the murderer of Urvakhshaya (one of the two 

sons of Sama.) he was avenged by his brother, Kereshaspa 

هیتاسب : who dragged him to his chariot‏ 
هیتاسب نام خونی و کشنده گوروخش پسر سام و برادر گرشاسب است . 

و گرشاسب با هیتاسب کینه‌جوبی کرده به‌خو خواهی برادرش و تلافی کشته‌شدنش. او را با 

ارابه جنگی خود کشید . پورډاود : دارنده اسب بسته‌شده . ره دم ددد ۵ع 6 - 


۱ بشت ۱۵ و ۰۲۸ يشت ۱٩‏ و ۰۴۱ 


و برم رد5 زرند ۵213 ۰ : hi tö-hizvanh‏ 
هیتو هیزونگه: tongue-fetterd.‏ 
کم‌زبان » بستهزبان » اندکگو» همیستار واژهان ریزو ها = زسان دار 

وراج » پرگو ارم دهم چا نره در ندیچ. نریته ۱ بسناً ۶۵ و ۰٩‏ 


105 : , رم دول دد‎ 
an abode (Sp. 6 Jus); the place of the rest (Dar.) 


true (Mills); the essential characteristic (Har.) ٠ هیثا‎ 


خانه (اشپیکل - بوستی ) جابی برای آرامش (دارمستتر) درست (سیلز) کس ویژه (هارلز ) 
ت دی ۲/۱۰6 يسنا ۳۴ و ۰۱۰ EE‏ 


فر د ۰۲۵ د ۱6۳ ) ۳ hi tu‏ 


bond, union; or. a land-mark. 


هینو. شزو نگ و تاره بای زو و او ید ۱ يسنا ۴۸ و ۰۷ 


ر د که سپ نی ۰ hiQwant : o)‏ 


want : hasty, speedy, quick; 


۵ و وه 


هیشونت ۰ شتاب‌زده» تند » با شتاب .له « اکھ م2 کیا سه ۲/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۵ 


151۵131 z CO 
see : د «د- دسو‎ EE 


ره ددد ره پا هد 6EOK‏ لا ا دري رس : hispüsentem‏ 
نگ : فد (م فیط بت ۰۱ : see‏ 


ارم د وسم رر فد ۰ ( ك دد ها ) (نرینه) : ۱1:35 


one who sees or surveys. 
هیمس : نگاه‌کننده . کسیکه نگاه می‌کند یا بررزسی یا بازررسی مي‌کند . ماننده :ماب حور زو دم‎ 
۵ ظ.‎ 


س د فص اا ۰ ر روس : : 55۲8 1ظ 

a guardian, a protector 

فار 6 و ر ن ا ا 
تاه د دوج دیا ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۷ يشت ۱۱و ۰۱۲ 


ند وه ۵ر» عو د وه ۵ زر : hiška; hišku‏ 
۰ 1۳ 

هیشك» هیشکو : خشک2۱0# د ومد - حع دا اد = ارح و رہ 
مادینه ۱/۱ وند ٩و‏ ۰۳۱جم روه هد . (گلدنرتره دود . )مادینه ۱/۱وند ٩‏ و ۰۳۸ 


۱۵۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وند ووه۳. نم دونه 9 ر کماسه ۱/۱ وند ۸و ۰۳۴ ل2 دمه ٩‏ درد ۴/۱ وند ۸ و 


۳۴ 
رع دوه و و له رت هود دې ) 
hi Šku-pansnü :‏ 
dry dust;‏ 
هیشکو - پانسنواغبارخشک » خاک خشک » گرد خشک «ع دوه 9 د -زه وود ۳ / ۱وند 
۶ ۰۲ 
ي دوہ ۳ . : hišš‏ 
هیشج: خواهش کردن . آرزو کردن . to ask for, to beg. to desire.‏ 


ارهد " دد 6 لد ۱/۷۵9 یسنا ۴۰ و ۴. = خواهش می‌کنيم ۱/۳ بسنا ۴۰ و ۰۴ 


ره دوه هو ددر دې ر : 915132111 
نگ ` 3 2م دند : sete‏ 


رود وه ۹ک ۵) دد : hištenta‏ 


نک فورمم سر See:‏ 


و : hismarento‏ 
نگ . 6 ل3ا_(_ ¥ : see‏ 


نم دوهی دای 6 ۱ : hišmãirîm‏ 
نگ . 6را See:‏ 


رزه دده قفوم و ۳ ( دم | (مادینه) ۶ 1 1 15 

sprinkling water (Lit ); 

هیش هخْتی : آنا شی cleansing, purifying: undefiling‏ 
پالایش » پالاینده ره ره - تن تل ده ر ۲۱ وند ٩و‏ ۰۵۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا - AYY‏ 


۲ الود ‌نکننده . 2-defiling, rendering impure.‏ 
4 
نایاک‌نکننده . دد لاود ریہ کرک 0 ر ۳/۱ وند ۵و ۰۳۴ 
OCD; tO’‏ ره بو" تم نت 


۴ دزن دد قو نسم - 1 ۱:5 


هیشست ۰ از ریشه ولمم دد دد = خواستن » حستجو کردن . 562160۳0۰ to wish; to‏ 


رهد رل : hu‏ 


to be pregnant, to bear off spring (of evil beings). 

هو آبستن‌بودن » بچه‌زائیدن (از بدکاران) روووهد6< ۱/ وند 1۸و( .0ات 
۱ وند ۱۸ و ۰۳۰ 2-to prepare (food); to cook;‏ 
۲س پختن » آماده کردن (خوراک) 
ره ردد ند " 6 ۰*4۵ ۰ ۲/۳ (۲/۲) وند ۷ و ۷۵ اون ددد ولد در و < ۳/ ۲وندم و۰۷۳۲ 
۳ سوزاندن burn, to burn out.‏ 3-60 
ری دهددره دد وار ۰6۵ ۲/۱ يسنا ۷۱و ۰۸ 

4-to pound the Haoma-twigs; to express the juice of the 
Haoma. ۴س کوبیدن ترکه‌های هوم » فشردن شیره هوم‎ 
۶ د ( ث‌۵ بت ۳/۱ يسنا ۹و ۰۳ ۰۹۰۶ ۱۲ رھ سوبوتا غ ۱ وند‎ 
۶/۳ - دم د6‎ 0۳۲۰٩ و ۰۴۳ هم دص سل ۰۷۵ ۶/۱ وند ۱۸ و ۰۱۲ بشت ۲۱ و‎ 
۱/۳ و ۳ . ره طا میرد رنت چرم بت‎ ٩ ویسپرد ۲ ۱و ۰.۳ ره د دردد وده ۱/۳۰ویسیرد‎ 


. ویسیرد ۹و۲‎ 
5-to prepare, to provide, to give. 


هآ ماد ه‌کردن » فراهم کردن » دادن ره ددد دهمر. يسنا ۳۱ و ۰۱۵ 


ود وکن دم چم در : aiwi-hu‏ 


to express the juice of the Haoma ۷1۰ 


یوی - هو : فشردن ۰ شیره از شاخه‌های کوچک هوم 


رد د دحه در ومد ره ر ص ع 6 سریته ۷۱ يسنا ۱ ۳. 


۱۵۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


9ں ر. ۶ fra-hu‏ 


to express the Haoma juice. to prepare the juice 


فر هو by pounding the Haoma-twigs;‏ 
فشردن شيره هوم » فراهمکردن » شيره هوم با کوبیدن ترکه‌های هوم . 
۱ بسنا ٩‏ و ۰۲ 


hu : (Ny . رم ر‎ 

a profix implying "good, well, beautiful, much, sufficient 
sometimes, though rarely. 

هوء خوب , نیک » به » زیبا» بسیار » بسنده و رسا این واژه پیشوندایست که در واژه‌های 
خوب » نیکو و به و زیبا ؛ بسیار » بسنده و رسا و گاهی بمعنی " اکرچه و کمتر " می‌با شد 

e‏ وم ده گونه از واژه(۵ د هستند که بهمان 

معنی‌باین گونه بکار می‌روند . ماننده :۵ لد طا دد ولد د کرم .کے قح وس قاس . 
۲ نیرومند › استوار . 2-strong, firm,‏ 


ترم( دددکده در ملد ( لت ۰ : hu-aiwi-tatina‏ 

running quickly; 

هو - آئیوی - تچین: تیزرونده . تند دونده. going fast;‏ 
م ر دہ ۔ رکه و 2د <۰6 ما دینه ۲/۱ یشت ۱٩‏ و ۰۱ 


ا ) سر hu-irixta : (ws‏ 
wel1 filled up;‏ 
هو - ثبریخت . خوب‌لبریز شده. CE‏ بشت ۱۰ و ۶۸ 


۸ 


hu-kairya : رهد ۵ فا« 2 د قف کہا سے‎ 
the Mount Hukar, one of the peaks of the ۸10۲2 wherefrom 


the River Aredvisura flows. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱5۷۹ 


آن جائیست که رود اردویسور می‌ریزد یا روان است ٩297.‏ دد دات ۱/۱۰6 بشت ۱۰ و۸۸ 
که دو ساك - رو کت: ۱ / يت ۸۵و۶٩‏ .بشت ۲ ۱و۲۴ .ك دو هد سمع لد م 
(داع دوه د ۰ ۵/۱ سنا ۶۵ و ۰۳ بشت ۵ و ۰۳ ۰۲۵ بشت ٩‏ و ۰۸ بشت ۱۳و 
۶. يشت ۱۵و ۰۱۵ 


هد089 وس . CSE ED‏ : ۲۵ ۱۵-۷6۲ 
well-made, well-shapen;‏ 
هو کرت: خوب‌ساخته» خوش‌ریخت یا خوش‌پیکر . ۵۳ ( ٤4‏ م دد ۰ نرینه ۱/۳ بشت 
11451 دوه و( عم وه ترینه ۱/۱يشت ۱۷ و 0۰۲۲ د 9( 6۶ -کماسه ۰۱/۱ 
يشت ۵ و 4620۰۱۰۱( می6 > مادینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۲۸ د 43 هدب 
۱ بشت ۱۰ و ۱۲۵ !د3 و( ص سر نرینه ۱/۳ یشت ۱۷ و ٩‏ ۵0 )22 ص س ویج“ 
نرینه ۱/۳ (۳/۱) وند ۱٩‏ و ۰۸ ٩‏ دو ) مرس( چر6 مادینه ۳ يشت ۱۰ و 
1۳۸ 


س رو نیت ( ره د-۲ - ۵09 س) : hukérépta‏ 
well-shapen, well-formed.‏ 


هو کریت: خوش‌پیکر » نیک‌اندام » خوش‌ساخت . ۵ د ٤٤ ٩‏ ره مې دب نرینه ۲ بشت 


۰۱۲۷ ۵و‎ 
hukéréptéma : Eh رو د۵ ء‎ 
most virtuous; practising good deeds in the highest 
degree. ۱ . هو کرینم : نیکوکارترین » راست‌ترین‎ 


پارساترین ۰ 6۵() (@ = کرفه ۰ هوکرپتمه ۵ 132 ] ۲۵0۵ ع 6 ددد کرفه‌مندترین . ایین 
واژه پاژنام اهورامزدا و فروهو او است . تاه رردرتیب تج دنه موی و 
مادینه ۲/۱ وند ٩۱و‏ ۰۱۴ بسنا ۲۶ و ۰۲ يشت ۱۳و ۰۸۰ ره ۵ - فا درک و و .- 
ره دک یره می 6د کر ینه ۱ يسنا ۱ و ۰.۱ 


س د ٤9‏ وم ال . ( هد - hukéhrp : (aes‏ 


beautiful of form. . هوک‌پرپ ۰ خوش‌ساخت‎ 


۱۵۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ی نس او با ۱/۱ يسنا ٩‏ و۱۶ 
کک کون اک 2-a beautiful shape or body;‏ 


خوشاندام ۰ نیکوتن 9۰ اله = تن» اندام بره ر = خوب 


huxrata: BN ET 
possessing good sense; discrect; sensible; 
هوخرت : نیکو خرد » خردمند‎ 
۵۱ و ۰۲۳ يسنا ۳۴ وه۱.بستا‎ ٩ دور اندیش, آگاه . لام دلا قدصم دوه نرینه ۱ بسنا‎ 
۰۲ دم ادص دد کا واد رهد ول دہ مم دود چا ) نرینه ۸/۱ يسنا وا و‎ ۵ 


586۲2 : س را فیح ند واد . ا‎ 
a good king, a virtuous ruler. 

هوخشث ر پاد شاه نیک » فرماتروای خوب . 
دهد ول ويح ند ددد صو چ تریته ۱/۱ سنا ۴۱و ۰۲ که د قرع ند و اد د . 
ره زرا ری وسا /۸ يسنا ۴۴ و ۰۲۰ باه دار ههد 
۲ اوند ۱۹و٩۰‏ يسنا ۴۸و۵ . اام وفیم ند وه احد٣/‏ يسنا ۲و۲ . ارم د لوح سل (ع. 
۳ يسنا ۷۰ و ۱ ۰ لو دول خی ند ول سد د دمه ۳/۲۰ يسنا ۵۳ و ۰۸ چه رل تیم 
د وأ دده دارر ردد چا ۲/ ۴بستا۴و۴ بسنا ۲۴و٩‏ ویسیرد ۹و۴ . ان دول ور سط اه پچ 
۳ يسنا ۶هو . ت د لدی بر و ددد ۴ / ۸ویسپرد ۵و۲ له دودو ساي 
نرینه ۱/۱ یشت ٩۱و‏ ۰۷۹ ل د لوین ددا یا 66 -ترینه ۲/۱ يشت ۱۳ و 
۲ لاه د ول درم مرط اطا ۽ 6 درد نرینه ۴/۱ یستا ۳۵و ۰۵ وند ۱۰ و۸ ویسیرد 
۸و٣‏ ۵ دا دوم سر لا و6 دد رم نی نرینه ۱ /۴آفرینگان ۶ له دال دوع د ل لواف 6 د. 


نرینه ۸/۳ آفرینگان ۰۴ 


رم ر قرم دتا وا( رم ۰۲ : ۵5880۵۴8 


well-satisfied; greatly pleased or happy; 
هوخشنتوثر : نیک‌خرسند یا‎ 
بسیار خرسند و خوشنود . ره د ۱ و ی ۰ اهو دا دی (ررمنرینه‎ 
۰۴۵ وند ۱۲ و‎ ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۸۱ 


2-a qreat delight or satisfaction. 


۲- خوشودی بزرگ » خوشی و شادمانی بسیار نبکو . ره دیل دی | دد ما ودې ۷/۱ يشت 
9۴ ۰۱۳ 


ره د 69 فیح | دد رم م رد۲ افو زد ۶ huxSnuta‏ 


well1-sharpened 

هوخ خشنوت ' خوب‌تبز» بسیارتیز نویه ص ری وه د فی ز مد در دج > یک‌نیزه 

بسیار تیز مادینه ۶/۱ بشت ۱۰و ۴ انه ې ند ددنت دد ورک درتوح ( دص م ۰ 
۳ بشت وا و ۰۳۹ 


س د وی د ۰ هد کچ ېدن : huxšnüi ti‏ 


هوخشنو این وتو دبمار بو زگاه great satisfaction delight.‏ ۵ 


رود ردیح زب دم نے 6 - ۱ بشت ۱ و ۰.۱۵۹ 


۱ ره ریق سط تربت : hugao‏ 


name of an illustrious 6 


هوگتو : نیکو روان» زنده* نیک‌نام کسی نامور 0۷۰د تم د ومه ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۸ 


رهد د ۰ 2 لھ دس با تاولص ۶ 06186۲6 
of a noble seed; of high parentage;‏ 
هوچیشر : از نواد نیک » از خاندان بزرگ » نیکنژاد. 
Os‏ ی نم وی بت ماد بت ۱ بشت ۱۷ و ۰۱۵ 


۲- بهره‌بخش» هوده نیک دهنده 2-producing a good result‏ 
NESS‏ > نیایشگری‌که هوده نیک از کردار خود دارد . کماسه ۲/۱ يسنا 

۵۸ و ۰۱ 
زو دم دا ند . (مادینه) : 0660۳2 


name of a noted woman; of high parentage. 


o» ۰‏ ۳ ۹ 
هوچیثرا : زن‌نژاده . ژن نتیک‌نژاد 


۱۵۸۳ فرهنگ واژه های اوستا 
لهد دول اح دو دی ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۴۱ 


وي ر" د فصر ` ( دوم در ) : huCisti‏ 
هوچیستی, دانش ورجاوند . sacred wisdom;‏ 


نیگو دانش» دانش سبنتابی وم ر دې و.وو ۲/۱۹۵۵ يسنا ۳۴ و ۱۴ د دوم دده - 
۱ يسنا ۴۶و ۴. 


hujTÎti : (202 2 RG 

a happy life; tie happiness of life; 

هوجیتی: بک زندگی شاد » شادی زندگانی 2ا ے د نے وه۲/۳ بسنا ۱۹ و ۰۱۳ 
اہن ہا ت ص د دد چا ۲/۴ يسنا ۱۲و ۴ بسنا ۲۲و ۱١‏ ویسیرد ۵و ۰۲ 


سم ۵ << ددد دې و ۰ )222( : hujyaiti‏ 
necessaries of life; the happiness of life.‏ 
هوجیائیتی: بایسته‌های زندگی 
شاد مانی زندگی اه د د 2 ۲/۱ يشت ۵ و ۵۰۱۳۰ لد ددم ` باد دمه . 
۱ (۵/۱) يسنا ۴۶ و ۸. ماننده : اب حو دہ چا - له يا ده دنور مور , واد ترس 
ده - لام دا ۰۱ دد دهم د - 


سم ) تسف ات ز نوات -۰۲) : huzaena‏ 


۷۵11 - 360 


هوزئین خوب جنگ‌افزار دارنده » خوب جنگافزار پوشید ه (خوب مسلح رت 
ره د کدف ۷۵ (ع 6-کاسه ۱/۱ وند ۱٩‏ و 6۰۲۸دک( 6 ۵ < ىدد ع 6.نرینه ۲/۱ 
وند ۱٩‏ و ۰۱۵ ۱ 


ره رک نوصو( »` ۱ 5 سے رر ) : huzantu‏ 


of good intellect; of good sense 


هوزنتو: نیک خو؛» خوی نیک » > ره رکد چرم دى ENTE‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۱۵۸۳ 


س د کیاد ف مر سے رکداوی تم : 028۲4518 


erect, upright; of straight stature. 


e 


هوزرشت راست 


راست (پاد کج ) سا وید ووب ریا مود ند ۵ ۵و دد ددع م مادینه ۱ / ۶ 
يشت ۲ ۲ و ۰٩‏ > ۵۳ دسلا داص دیع 


موی (6 سد 6 د . د کسه د) : huzami‏ 


easy delivery or child-birth. 
۵ هوزامی : زایش آسان » نیکزا » زایش بچه به‌آسانی ر کدرو 6۵ ۲/۱ بشت‎ 
۰۸۷ و‎ 


سم هد 6 د ۰ ( 5 کد طا د 0 د بم مأدینه ۶ 1 22701 


easy delivary or birth 
هوزامیتی: آسان بار خالی‌کردن . زایش سان » زایش سان کودک ره رک هد 6 دهم چا‎ 
۰۱۵ ۰۵ يسنا ۶۵و ۰.۲ بشت ۵ و ۰۲ بشت ۱۳و‎ ۷/۱ 


س رک چر مط - 3 کدچره ر.) : huzéntu‏ 


of good intellact-wisdom; highly intelligent; 
هوزنتو هوشیاری نیک » خرد نیک‎ 
ئک ده نرینه‎ ES بسیار هوشمند . . وم دک ره د ومه نرینه ۱/۱ بسنا ۴۳ و‎ 
۵ يسنا ۴۶ و ۵. يسنا ۴۹ و‎ ۱ 


وھ ( ز زدیدم د. 2 huzbata : ISS‏ 


well-invoked; adequately called on far assistance; 
. هوزبات: خوب نیایش کرده‎ 
۰۴۲ با سهش بیاری خواسته .اهر ؟ رهحرص هع . مادینه ۱/۲ يشت ۱۳و‎ 


رهد ت )9 رد-۳ ) : huzvaréna‏ 


1۵۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


sufficient strenghth; 
۳/۱۰ زور اه د ا دردد( ۋ‎ = ES: . هوزوارن نبروی بسنده » نیروی رسا‎ 
۰ ) . بشت ۵ و ۰۶ نیایش ۴ و ۰۷ (گلدنر ارم دک دردام ود‎ 


"رم دم دب ۰ نگ : له د۱ . :566 


ان رم درا دندید ۰مادینه (نام واژه) : hutaosa‏ 


the beloved wife of king Gushtasp and the patroness of 
Zoroaster; she was a descendant of the illustrious Naodar 
family. . هوتشهسا : آتوسا: شه‌بانوی دوست‌داشتنی گشتاسب شاه‎ 
این شه‌بانو پیرو و دوستدار و پشتیبان زرتشت بود از خانواده نامی و باآوازه نوذر‎ 

۰« د دد طافوت ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰.۳۵ و دم ند ط فد ۲/۱۰62 بشت ٩‏ و ۲۶. 
بشت ۱۷ و 0۷۰۴۶ ده دم طاکد دم دد دمع ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۹ 


ن د ۳۵ ددش رم د ر رن د د د دارع دس ۰ : 12 ۳۷135 


we1l1l1-shapen; beautifully formed; 


هوتشت ۰ خوش‌ریخت ۰ خوش‌اندام » خوش ساخت . 

م دد روح = ساختن . »م دد ډو د = ساخته .جه د د دد ومه چا نرینه ۱ بشت ۱۴ 
و ٩۰۷‏ ۰ ۴۴ رم در وید مم 6 نرینه ۲/۱ يشت ۱۰و ۰۷ نیایش ۱ و ۶. نیایش ۲و 
۱ 0 دم دد ده م ررزه‌دلنرینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۶. يسنا ۶ و ۵. يشت ۲ و ۰۱۰ بشت ۱۳ 
و ۴۲. خورده اوستا ۴ و ۰٠١‏ د م دود م رهوګ نرینه ۶/۱ يسنا ۱و ۶. يسنا و 
۰۸ يسنا ۴ و ۱۱ بسنا ۷و ۸. 


< و تسیل ې د ۰ ۱ سل موی : ۱۱۵۵7۲۵ 
well-bent or stretched;‏ 


هوتخت خوب خم شده يا خوب کشیده وم رطاد ل م س لهسم هه طم ددسو مق 
کماسه۱ /۵ بشت ۱۰ و ۰۳۹ 


ازع رو لش ۱۲/۵ نف رت رسبی : hudaêna‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۸۵ 


of good religion; or of good conscience, 
. هودئین: بهدین » با از وجدان خوب‎ 
۳/۴ اهدودحو ع 6 - نرینه ۱/۱ویسپرد‎ ۰٩ مد و هل و چا نرینه ۱/۱ يشت ۲ و‎ 
۰۱۸ خورده ۴ و ب۸. لاه د و ند وا ددم دال ترینه ۶/۱ بشت ۲۲ و‎ 
نرینه ۱/۳ یشت ٩۱و ۰۹۵ = ای جوان نیک دين نرینه‎ 
۰۱۱ بشت ۲۲ و‎ ۱ 


رم دو سد[ د. رژشد زد -۰۲) : hudanu‏ 
of good wisdom; possessing great intelligence.‏ 
هودانو: نیکودان » دانا» باخرد» بسیار هوشیار . 
مه د و ددد و دوه ترینه ۱/۱ يسنا ۳۱و ۱۶ .ن دو سۆ سدهمه‌نرینه ۱/۱ يسنا ۰۹/۴۴ 
يسنا هم و .٩‏ که د 9 دوه م۶ 6 .= داناترین دانا نرینه ۱/۱ بشت ۱و ۰۱۵ 


ان 9 دید ( درس( شیع درند ۰ : hudãnvaréšva‏ 


act with good wisdom. 
هودانورشوا: با کنش یا خرد نیک که دو دد د د واد( دد ص‎ 


له درو سردر همدع رمي يسنا ۵۳ و ۰.۳ 


ون دو ددر فد دم و6 دد : hudaãstéَma‏ 
نگ ۾ see : DELE‏ 


0 692 کاس : hudéma‏ 
good , sufficient. deam self-~command;‏ 
هودم : نیکدم ۰ بورداود : دلپذبو. شیرین . 

ل = خوب » 9 و 6 لد = چبرهبخود ۰ بر خود ۰ رن پار له د 6619 6 - ددد 
واو ی دلت درس - ے I wish to give him the fluency of‏ 
speech (Lit., a sufficient command of words).‏ 
من آرزو می‌کنم بآن سخنان روان یا فرمان نغز بدهم (ادبی » دستوری بسنده از واژه‌ها ) 

۱ بسا ۲۹و۸ , . 4 


۱۵۸۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ره دوودط ٩‏ رفویاست 


gazing with sharp looks; epithet of E 


هودو ثیفر : نیک چشم 
۶۲ د = نیک و دط د = چشم » خیره نگرنده ۰ تیزبین ۰ خیره نگرنده با دیدگان 
تیز ‏ پازنام فروهر .بر وی ولا وه مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۲۹ 


روش ويي ( ۰ (2 ۲ . : مسوم 
belonging to the good creation;‏ 
هوذاونگه : وابسته به آفرینش نیک 
وم سد د دهه . که د و دیو‌ترینه ۱/۱ يسنا ۱۲و ۰۷ تك ×6 - ل مسج و وه و6 
۱ وند ۴۵۳ هن دد ہ8 دع ون ع 6 ویسپرد | ۱و٣‏ .وا هد ص عا سب 
رھ م2 دهع ۵53 ٤6نرینه‏ ۲/۱ يسنا ۱۶ و ۵. ک6 - که ر٩‏ هع 3 حه ع 6 عادینه۲/۱ 
يسنا ۱۶ و ۰۶ دد «ر ده .ره دی دب وله د۱۷ /۴وند ۵وه ۰۲ ویسپرد ۰ ۱ و ۰۹ ویسبرد ۲ و 
۰۱١‏ ۵ سحا م د .ته ج دد و له ۵/۱۴ ویسیرد ۷و ۴. له € دت 3 09 و - نرینه 
۶/1 يسنا ۱۳ و ۰۷ يسنا ۱۶ و ۰۴ سی‌روزه ۱ و ۰۲۸ فرگرد ۶ و .لهم هع نرینه ۸/۱ 
وند ۲۱ و ۰۱ نیایش ۵ و ۰۴ 


2- :)لدد رت . رروه سع‎ clarified butter or muttonbal1l 
placed on the sarced bread in the Baj ceremony; Goshodo; 


گائوش‌هداو: روغن کره با گوشت که در نان ورجاوند گذاشته می شود و درآئین باج بکار 
می‌برند . گوشودو .رنه ددد دده“ ۰ که < ۲/۱8۵۵ سنا ۳ و ۱ رتم و6 ٩۵‏ لب سب 
موم مچ دخ 3 6۶ ۰ ۲/۱ بسنا ۴ و ۰۱ 


husãwîh : (~22) 1 سم € سب و ي.‎ 
possessing good sense; very discreet, judicious. 

داز داشتن اندریافت نیک 
نیکو نهاد » دادگر» بسیار دوراند یش .که دو حححع نرینه ۱/۱ يسنا ۴۵ و ۰۶ يسنا ۴۸ و 
۳ ددع و ره غ 6-نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و هع. 2۵ ۲۵۲ ۵۶9 غ ۱/۱۰6 بشت ۲۳ 
و ۳. هر سع 2 له د ۴/۱ يسنا ۳۱ و ۲۲. ره م سے و روجا ترینه ۳ وند 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۸۷ 


٩‏ و ۰٩‏ يسنا ۲ و ۰۲ يسنا ۷۰و .ل د وده و وم وآترینه ۴ سبسنا ۳۰ و۳.یسنا۳۴ 
و ۰۳ 600 ددد چا نرینه۴/۲یسنا ۴و ۰۴ يسنا ۲۴ و ٩‏ ویسپرد ۸ و ۰.۱ ویسپرد ۱۰ 
و 0:۴ دوه دد ردیچ نرینه ۴/۳ بسنا ۴ و ۱۳ 6 ده 53 6 نرینه ۶/۳ يسنا ۵۶ 
و ۳ ددع و که چا نرینه /٣‏ فویسپرد ۵و ۰۲ هښ دحو ص ٤6‏ و-دارنده بهترین 
سهش (فروزه برترین ) نرینه ۲/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۵۲ له دو دردد ممع 6 دد ,نرینه ۸/۱ 
يسنا ۴۱ و ۰۲ ۰۳ 


ر م2 سع و ره دس روحم جوز کمانه : هون 


good sense, great widsonm; 


هوذاونگه:. اندریافت نیک » خرد بزرگ رم ج6 دع ډو که د ۲/۱ يسنا ۵۵ و ۰۳ 


برع 8 نید م دس ( و یرم دت-۰۲) : 512 hué‏ 


wel1-created; noble created; 
هوذات: نیک آفریده » بسیار خوب آفریده.‎ 
و ۰۱۶ بشت ۱۰ و ۱۴۲ ړ@ ددد ۵ دم مأدینه‎ ٩ دهده چا ترینه ۱ يسنا‎ e هھ‎ 
2-we11-founded; بشت ۱۷و ۰۱۵ (۲) خوب پایه‌گذاری شده.‎ ۱ 
۰۱۰۱ و6 دد (ع 6 - ره ہ۹ دد ١ع 6 - کماسه ۱/۱بشت ۵ و‎ 
و دد و دیع .رن ری6 دم هی زم دوع 6 ۰ن 6 دده فلع ماد بینه ۱/۳ يشت ۱۷ و۸.‎ 


رمه ندز ز. نگ : رود ونهد(۰: gee‏ 


hus aman : ر بع س 6ه[ 9 کسه در‎ 
possessing great wisdon; . very sensible; 

هوذامَن: داشتن خرد بزرگ . دانا » بسیار آگاه. 
وط رمیا وداه و 6دک رت هه سه ورین ۱ يسنا ۱ وا 


ترم د (ذشب . ( ۵7د (.) ترینه : huna‏ 


the brood (of evil creation); هون جوجه (ازبدان و زیانکاران)‎ 


۱۵۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


برع دردد و اوه تسب رن (ره داج و هراس : hunai ryawnë‏ 
دف چرم -۱) walking with great courage-manliness;‏ 
هونائیریاونج با دلاوری گام بردارنده. 
با جوانمردی و مردانگی گام بردارنده .اه دند داد ص چول «ه.ترینه ۱ بشت ۱۰ و 
۲ 0 < 3 هد ر ده سڪ پو ۾ و نرینه ۶/۱ بشت ۸و ۰.۱۳ 


سم د داید > (نرینه) ( لد ر ( : hunara‏ 
a good quality; virtue, goodness excellence;‏ 
هور هنر» خوبی » دلاوری : )د =خوب ۰ س ع دلیر؛ دلیر نیک 


نوج د ید( دب (۶ ۶/۲۰6 وند ۱۳ و ۰۱4٩‏ ماننده‌ها : دیحو فت - لاع ز ددا دد ۰ وم زیت 
a‏ یت طایح و وه < و شالف . 

2-an equitable ordinance a just code of laws 
. یک فرمان یک‌نواخت » دستور یکسان‎ -۲ 
.۵ یک نسک دات و داوری و کره در چم د | ند ا ۸ بسنا ۴۳ و‎ 


رود رال درس یی . ( رود د اهب ) : hunarvant‏ 
هونرونت‌هنرمند . 

possessing excellence-gqood qualities; morally 3‏ 
هر 3 زا( ددسد 2د مار ينه ۱/۱ وند ۱٩‏ ۳ ۰ در ند دد رت ر چيم مادینه 


۱ بشت ۱۶و ۰.۱ 
لاع د = فیک . رد مود دلیو ر د زس سرد £ = هرد ,دلیر نیک دارنده» دلیری 


سم د (ه(ع سی . ( ع ددد )ماد ينه : hunarétat‏ 


excellence, merit, goodness; 
هونرتات : برتری »شا یستگی» خوبی . وا درو وم دوب 6۰ دد ومد و که چیه روم( م سم‎ 
يسنا ۵۰ و ۸. پورفاود:: هنری.‎ ۱ 


@ درد دود و م د. ( 2 دس وام‌ته.) (مادینه) ۰ :۷۱۷1۵ huni‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۸۹ 


sufficiently made ponderous-heavy; 
1 ۱ . هونی ویخت : بسیار کوبنده و سنگین‎ 
اس ۱ يشن ۱ و ۷۲ واگ ع 6 توح د ود درد م6‎ RE 
نرینه ۲/۱ ۳ ۶و ۵. نیایش ۱ و ۵ اجا رع 6 نت دزد رد دیل مه ۱ بشت و۱ و‎ 


E ۱۳۲‏ .همع م له د د درد م نت ۲ ۱ بيشت ۱ و ۰۱۴۰ 


hunu : ) رد (د ۰ را 4 ) ( لو جدت ۱ (نریته‎ 
the brood (of evil creation); 

هونو. جوجه (از بدان » زیان‌کاران ) ره د (< دمه ۱/۱ يسنا ١۵و‏ ١٠ت‏ دود ددا 
۳ بشت ۱۰ و ۰۱۱۳ له ددد ددد هون ص/۲ يشت ۱٩‏ و ۱۴ ۰بورداود : بچه با کودک 


اهریمنی . 
زمر( ۲۱ (نرینه) : hunu‏ 
name of a fiendish tribe, antagonistic to the Zorastrian‏ 
religion; ۱‏ 
هونو: نام یک ایل دیوخوبی است که د شمر دین زرتشت بودند :۵ دود دد چا 


۳ بشت ۷و ۷ له د دد ددجا ۲/۳ يشت ۵ ۰۵۴ کن د د ۵/۳ بشت 
ەا .يشت ۱٩‏ و ۰۸۶ 


دو م دید - : hunusta‏ 
نگ مراد > : ووو 


د۱ 2 : hunvant‏ 
نگ ا ی :}> : 


۶ دل ند ده « ود 0 ند | نت . ۶ 6024 ۵21115 
( رد-۴ - له هدم در ود م نندا وه ی 2007 5 standing firmly;‏ 
هوپئیش تان. استوار ایستنده . پایداری . 


هد نو هد 6 در وید حدس ۰۵ ۷/۱ يشت ۱۴و ۰۱۲ 


۱3۹۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ره ده وو زم دقف ۰ . ( لە - دد ده هد ) [نرینه ) 
hupairispa :‏ 
one who disperses or hurls away;‏ 


هوپئیریدپا؟ بدور پرتاب‌کننده 


وج دز ند داد یره ذلب له ده ره داح نم )2 552 1 ۱۰02 
well-tested, throughly-exanind;‏ 
هوپگیریشت : نیک آزموده » سراپا آزمایش شده . 
اد ور مومع ۵ - فرع دزم دترم ع 6 - ترینه ۲/۱ يسنا ۷۱و ۰۸ 


ند ره نف ډار } ا ( hupaurva:‏ 
of a very exalted dignity;‏ 
هوپئورواز جایگاه بالا » بالاجاه؛ جاه و پیشه بسیار بزرگ و ارجمند دق فد ددچ ` 
ره دره در راچد دی . مادینه ۲/۳ يسنا ۵۲ و ۰۳ 


«م د( درجدراع م دب . ز زو مە امد ): hupatareta‏ 
هوپترت: تیزپر » خوب بالدار . ۷۵11-1۰ 
ددد دد ددد روم نی وم ددشوازر ددهت د که د زه ند دد وید فور ردرسب, = باشتابتر 
از تیزبال‌ترین پرنده 
۲ يسنا ۵۷ و ۰۲۸ 0601-01۰ ۷۵11-۷1 fleeter than‏ 


س دل ند ول ۵ دد د | دود hn)‏ تست : hupa@mnainya‏ 

Leading to the righteous or heavenly path; supplying good 
provision to men on their way to paradise (Sp. Justi. Har. 
Dar.) epithet of chista; i.e., the angel presiding over 
religion; 

هوپث مئینی زرهبری خوب به راه راستی و راه مینوی . پیش بینی کننده راه‌خوب‌وآماده 
*کننده فردوس برای مردم در راه‌شان (اشپیکل - یوستی -هارلز - دار مستتر) ۰ پاؤنام 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵۹۱ 


چیستا (برای مینوی پشتیبانی کننده د بن ۰د درګ بره دره مد ط6 مه ود زب 
مادینه ۲/۱ بشت ۱۶و ۰۱ 


اله د ل س () میت ۰ لن د : huparéta‏ 
fighting bravely;‏ 


هوپرت: با دلیری جنگنده. ره رازھ دت ع قم نومع -ترینه ۱ بشت ۱۵ و ۰۴۶ 


لان ررن درد صم دب ۰ ( لے داد صم ) : hupata‏ 
well-protected; ۰‏ 


ھوپات: نیک نگهدارنده» خوب نگهداشته ر د(ه هد 6 6 نرینه ۲/۱ بشت ۲۴ و۴۲ 
موم رره سرصم ا م ع ۵ هب6 بهترین نگهداری شده ماد ينه ۳ بشت ۱۴ و 2۰۱۲ 


best protected. 
) یاز :ته رده رطا‎ 


well-behaved children. virtuous offspring; 


hupuorya : 


هوپوثری : : فرزندان نیک رفتار» فرزندان راست و درست . 
ره درم د د2 ۲/۱۰6 يسنا ۰ ۰۱۵ 


SS‏ د eee),‏ کرد الد و دت کوو اڊ 
: ۱۵06۲610 
a forest that can be easily crossed;‏ 
هوپرتو: خوب‌گدار: جنگلی که بتوان به آسانی از آن گذر کرد . 
مادینه ۱/۱ يشت ۱۶و ۰۳ هده طا ...حه دده ا که دوپ درم دم = آب‌های با گدار 
مادینه ۲/۳ بسنا ۳۸ و ۳. 


و ه ( دعس : hupéréna‏ 
هوپرن: .خوشپر ۰ خوش پرواز well-winged.‏ 


۰۷۰ نرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و‎ 3 E 


1۵۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دن چا ررد م دد » : hupö-husta‏ 
هوپو بوست : خوب آراسته well-adorned.‏ 
نیک آذین‌شده "(ه ز زج دد = خوب درست . ودتو ارا ستن ره ره جا ودره سح 
بسیار خوب آراسته. 6۵ ددم م ردم ره دلو پا وریر مد جای‌گاه یانشست‌گاه‌یارخت - 


خوابهای خوب آراسته نرینه ۱/۳ بشت ۱۷ و ۰٩‏ 
۵ ی و Eri‏ 
بش د یگ ۸ 0 كھ ( : 66۲1 
هوفذری: از د وده نیک . از زنجیره خانواده of noble parentage.‏ 


بسیار خوب . _ع 6[ دبع ...® د 6۶ هه با دینه ۲/۳ ۲۳ و ۰۷ 


ار د کیا رر ری وو ند «2سلاسه وت hufraorvaesa‏ 


cleverly turning round (a charist) 


هفرتوروشس: با زرتگی گرداننده وج رهسا ادد دب دد ندترینه ۱ بشت ۵ و۰۱۳۱ 


ت س ادر دگ hufrafharšta‏ 


well-thrust, well-stabbed; (as a sword); 
. هوفرز۸ شت : خوب فرو رونده » بسیار تیز سورأخ کننده‎ 
(مانته متفر 8و ما ان :وان ر مم تیه ۸۱[ بشت و‎ 


کے د9د و ( د( ەر) (مادینه) 


hufrabéréti : a good offering or gift. 


هوفربرتی؛ُ پیشکشی خوب ۰ دهش خوب » نیاز خوب ت د اد رو( مې ر ند۲/۱ يسنا 
۸ و ۰٩‏ يشت ۱ و ۰۷۷ 


huframér 3 : ادن و ( ھەم‎ TD 


wel1l-recited; epithet of the Gatha Ahunavaiti. 


هوفربرت : خوش گزارش » گزارش خوب . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۹۳ 


نیک دریافتنی » نیک ازبرکردنی » پلژنام اهونودگات ‏ د ۱:6 ماوق مادینه ۲/۱ 


ویسپرد ۱۴ و ۰۱ 


huframéréti ۶ ند 6 . رھک ہیں‎ 
complete recital; 


هوفربرتب؛گزارش رسا . نیک 2 ان دنهد ماع از اند درس وم مس( / م ویسپرد و ۰.۳ 


دور نیم ۰ : hufravaé‏ 
name of an illustrious personage of the family of Kahrka‏ 
هوفروچ: نام کسی نامور از خاندان کهرکا . گي well speaker.‏ 
هدند دد دیر بر هھ ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۳۷ 


ره دواد (ا درل وه. مانند هده دمه . same as‏ 


ره دار ووندقه م لت , ( hufrayašta Xe‏ 


wal1l-praised; well-invoked. 

هوفرایشت:خوب نیایش شده» خوب ستا یش کر ده .نو افد رسمه هم رک مادینه ۲/۱ 

يسنا ۱ ۲و۵ . يسنا ۶۱ ۰ وبسپرد ۲و۶ .ویسپرد ۴ ۱و ۱ هد الد د ره ده م د دوع ت 
ماد ینه ۱ / ۶ویسیرد او ۴ 30۰ ند :و نویه قم بت (ر۰6 ۶/۲ ویسپرد ۱ و ۰۲ 


م هد اسدد زر یب . oe un)‏ هنن uf‏ 

well-moulded; wel l-cast; 

هوفرایوخْت: خوب‌ریخته » خوش ریخت (کالبه) د مھود هد درو ۰ 
نرینه ۱/۳ بشت ۱ و ۰۴۰ 


2 دو دوه 0 و ۰ ر ۵مد د دده می (مادینه, 


۱۷۶۲3۰61 ۶ 
good offerings of 7 هوفرا یش ۳ * نیکوستاینده‎ 


good conserations. 


12۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نیاز خجسته . دهش خجسته لله د لد ده ند وید صم و فیدر ۳/۱ بشت و[ و ۰۷۷ 


۵ دا هرددس دمه صم دد ددیت 8 دع دم ۴/۱ ویسپرد ٩و‏ ۰۲ 


hufrîna : ند ا ۳ ( دات رت.)‎ 
a good blessing; pious benediction; 


moose 


هوفرین: آفرین خوب ۰ نیکخواهی خوب‌برای‌کسی »آفرین‌نیک د ین دار .لود 59ے جع ۰ 
۱ بشت ۱۶ و ۲ 


در طا و۵ د ۰ ررهوییی . : hubaoiê i‏ 
sweet-scented; fragrant;‏ 
هوبشکیذی‌بوی‌خوش» بوبه . له دوسط یه دمه نرنه ۱/ سنا ١۱و۴‏ ا 
نرینه ۱ /۱یشت ۲۲ و ۷ مس وا ننطایي د وید مادینه ۱/۱ بشت ۱۷ و ء۶ بن ررسحان6 د 
کماسه ۲/۳ بشت ۵ و ۰۱۳۰بشت ۱۷ و ۷ درد ما6( هاچ = خوشبوتر نرینه ۰۱/۱ 
يشت ا تفت رسطٌمع دعم ع 6 دد "دد = خوشبوترین بوها ۱/۳ وند ۲ و ۰۲۸ ۰۳۸ 
اله درسطیم« ۴۲ 6 ند [علر6 -مادینه ۶/۳ وند رو ۰۲ ۰۳ ۰۷۹ وند ٩‏ و ۰۳۲ وند ۱۴و 
۳ وند ۱۸ و ۰۷۱ 


سهد رد ناب :صم دد . (مادینه) 9 hubao i i t‏ 


sweet-scentedness; 


هد ی نج 
هوبتٌ تیذیتخوش بوبی » بویه آگینی .ر د وس طام6 ده ده دم ۳/۱ بشت ۲۲ و ۰۱۱ 


ن ررد طا د دس : ر رد ط6س) : hubaoisya‏ 


Sweet = scented. 


هوبت ئیذی: خوش بو بویه‌آگین .هر ود طا 2 6 - کماسه ۱ /۱بشت ۵ و ۰۱۰۲ 


در زد 2 نت ه / دعم ت۰۱) 5 huba ya‏ 


fortunate, lucky; 
هوبغ: خوشبخت . کامیاب » نیکروز. @) و دسع. ره ر ردد چ سح = زنان‌خوشبخت مادینه‎ . 
۰۷ وبسپرد ۲ و‎ ۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۹۵ 


هدزد دد انت. / زمره در : huabrana‏ 


admirably fit for riding. هوبران-‎ 


خوش راه» خوب برنده» شایسته سواری .تفه زب هد[ ند هنومن نرینه ۱/۳ بشت ۲۴ 


و ۰۴۸ 

روز اند 6 ر رده ه ( دهد وا «ددت . ) : hubãmya‏ 
epithet‏ م ۳۵50-166۴ full of splendour-radiance;: highly‏ 
هوباسی: پرشکوه » پرد رخشش . of Mithra;‏ 


بسیار درخشنده » پاژنامه میترا اه دز ددر 6 ررب ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۴۳ هج سب 


(ددر6 ددس- پرتو خور شید » درخشند هتر از خورشید . 


رود («قمه ۲ : hubiS‏ 

of good the remedies; 

هوبیش: خوب درمان‌گر » نیک‌درمان ۰ زد وه ژر (دد دروم فد کد = درمان‌گرره ر رده . 
۱ بشت ۲, و ۰۱۷ ماننده‌ها: واه موده پا ردو كە چا وو 


ن و ۱ ی . (J)‏ رسا ) (نرینه) : hubéréta‏ 
one who offers good gifts;‏ 
هویړت: نیک برنده . کسیکه دهش خوب‌پیشکش می کند . نیازی‌خوب‌کننده هد ر م ت 
۱ بشت ۱۰ و ۱۱۲ (۲) پیشکشی خوب 2-a good offering;‏ 
واا د۔ ر م6 یا ماوت در 6۳ - کماسه ۲/۱یشت ۱۳ و ۰۱۸ 
ت د رومس مادینه ۳ بشت ۱۳ و ۰۱۸ 


hubéréta : i لهد‎ 

good treatment (Lit. well carried i.e., 

هوبرتاء خوش رفتار » نیک روش . ۱ well behaved).‏ 

میا .زو ادر e‏ زمددي‌ي. که ممکن است با من خوشرفتاری کنند ۰ ۲/۱بشت 
۵ ۰۴۰ 


۱۵۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


که در م د ۰ ر لوم (مادینه ) : ۱96۲611 

a good offering; or a gift; 

هویرتی: یک بیشکشی خوب با ده شوت تقو موی ۱ بشت ۱۰ و ۰۷۸ 

۵۶ درو د یه ۳ 0( /۲ سنا »و ع. يسنا ۶۲ و ۰۱ ۰۷ جمدر او ر. ۲/۱ سنا 
۸ ۰۱۴ هدر عون وہہ رت ۳ فرگرد ۷ و ۰۲ 


سب د 6 دد م دب , ۱دمت.) کماسه : humata‏ 
a good or holy thought, an honest intention;‏ 
هومت: انديشه نیک » اندیشه ورجاوند » آهنگ نیک هد 6 هه ع ۱/۱۰6 یسنا ۱۹و۱۶ 
له د 6 دد ۵ ع ۱۳6 / ۲یشت ه و۶ ۰ ۱ 09۰ ده حدم دوت ۱ / ۶یسناه اوع ۱ مدا مهم ددم هه ۰ 
۳ ویسپرد ۱۷و ۱ .لهد ادم مدد ٢‏ ص۰ ۲/۳ يسنا ۴ و 9۰۱ دی ندم دمم دند.۲/۳بستا 
۱ 0۳۱۷ ده سم دد دحفه ۳/۳ يسنا ۷۵و ۴ ده هم اديه تم هب.۳ | ۳ وند ۵و 
۱ وند ۱۰و ۰۱۸ 08.۱۹ دەم چ: زددس ندیم دعب ۴/۳ يسنا ۱۱ و ۰۱۷ يشت ۱ و 
هد6 ددم ند ۰6 ۶/۳ يسنا ۳۵ و ۰۲ د فاعم (ا6 ۶/۳ ویسیرد. ۲ و ۰۲ 
ره ده ددهم دد دا[ تیم ۰۰ ۷/۲ بشت ۱۳ و ۰۸۴ 
2-wel1-thought, honestly considered;‏ 
۲- نیکاند یش ءبایک »د رست کار .لاه د 6 دد د 6 - کماسه ۱ / ۲ یسنا ۲ او برے ر6 دعم پو 
6م رگ کما سه ۲/۱ ویسپرد ۲و ۵ .رده دم مدي د ۳ هد ۰ 6ه دی حل کماسه۱ / ۶ 
وند 1۸ و ۰۱۷ ۲۵ .اس مر 6 ددا مت ۲/۳ يسنا ۳ و ۴. 
3-the gooda-thought paradise, called in pazend 0۵۲-6‏ 
۳ اند بشه نیک بہشت (بپترین ) behesht‏ 
که در پازند ساترپائیبهشت نامیده می شود . کم سا و سرد )40 (f92‏ 
7د د۱د ۷/۱ يشت ۲۲ و ۱۵ و ددد م :۵۳ رواندم‌میشت ۲۲و ۰۱۴ 


humananh : (mim ) ۰ ا دۇند دد ور‎ 
holy thoughts, well-minded; 

هومننگه : نیک پندار » نیکا ند یش. دیهد در سو ما رم د6 سط وګن 2 6 + نرینه ۲/۱ 
ویهپرد۲ و ۰۳ نیایش خورده ۴ و ۰۸ تد د دوک هد م ه نرینه ۴/۱ بشت ۵ و ۰۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱3۹۷ 


ګه دود وره چا نرینه ۶/۱ يشت ۲۲و ۰۱۸ دار6 .ره د6 دد وچا قوای‌جوان 
نیکاندیش نرینه ۸/۱ بشت ۲۲ و ۰۱۱ a‏ نرینه ۱/۳ بشت ۱۰ و ۰۳۲۴ 
بشت ۱٩‏ و ۰-۹۵ 


ون رن تیدو وید , زور اد دررلے . (6 هددد ): h‌umaya‏ 
a good ordinance; a wise code of laws;‏ 
هومای هومی: د ستورنیک » یک پند خرد مندانه از دات . 
دات نیک › ره ر 6 دد ردده ۰ ۲/۳ بشت ٩‏ و ۰۲۱ 
good understanding; rich in wisdom;‏ ۳9 2-00956551 
۲- دارای فهم خوب » پرخرد » توانگر در خرد . 
6¥ د6 ددد« 6- نرینه ۲/۱بسنا ۴۱ و ۰۳ ویسپرد ۳و ۰۳ نیایش ۴ و 0.۸د6 دد ددد هله جر 
نرینه ۱ /۶ویسپرد ٩‏ و ۲ . بشت ۲۴ و ۰۱۷ و ری دد درس ۱/۳۰ ویسپرد ۱۲ و ۴ و ۰۵ 
اع ره هد ور نم تاه ۳/ [ویسپرد ۱۲ و ۰۴ که د6 ده ورچا م اه۰ ۳۲| |ویسپرد ۱۲ و ۰۴ 
ده داد دد جام برا دده ۳/ اویسپرد ۱۲ و ۴ 


رولف و وید ۵ فا ۰ : humayaka‏ 
name of a Daeva-worshipper; literally, implying, full of‏ 
هوميك: tricks, crafty?‏ 
نام کسی است دیوپرست نیرنگ‌بازوافسونگر » د غل‌ورنگباز هد6 دد ور 6 > 


ترینه ۲/۱ بشت ۵ و ۰۱۱۳ 


huma : ) وود 6 للد . (مادینه‎ 
a daughter of king Gushtasp's 
renowned for her beauty; she was carried away, along with 
her sister BeH Afrid into captivity, by the king's mortal 
for Arjasp; but they. both were gallantly rescued by their 
heroic brother Isfendyar, Humae 

هوما: همای نام دختر شاه گشتاسب که بداشتن زیبائیش نامی بود . 
و او بپمراه خواهرش به آفرید ربوده شدند و در بند و گرفتاری ارجاسب هیونان‌خدایدر 


۱۵۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


درآمدند تا اینکه هر دو آنها بدست اسفندیار که برا درشان‌بود دلاورانه‌رهابی داده‌شدند 
رم دی لحد دو سدع ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۹ 


رم د م لد دد لت : humãya‏ 
نگ: ۵۶ دج لد ددرت . ۽ موه 


ره د 6 دفله 9 دب و ( وبطله وت ) .. : 209 humi‏ 


giving good rewards 


هومییژد : دهنده پاداشهای خوب . رم ر6 رمك و دع مادینه ۱/۳ يسنا ۵۵ و ۲. 


huméréti : Ge ( ۰ عم و‎ 6 0 

a good religious law or doetrine; 
. هومرتی ۰ دات از دین خوب م جستار دینی‎ 
۰۱۰ دهع( م چار وید ۰ ۶/۱ سنا ۳۱و‎ ۵ 


hun ıd Fa: ت د 96 (هد . ر ھھاس( .. (ترینه)‎ 
benignant mysteries of the Zoroastrian 


religion; effica- cious Manthra. 


هومنزدر .۰ راز مهربانی آئین دین زرتشتی » سود مندی (مانتره) رورم ېکو هب . ۲/۳ 
سنا ۰0 و ۰۱ 


ارده د سط زیت . ردج طاو (رینہ) : 082وبرنظ 

giving great assistance-strength; or having a good resi- 

dence. 

هویٹن: دهش باری بزرگ » دهش.نیرومندی » داشتن/خانه‌یاجایخوب ته ددد د ما( سع ‏ 
مادینه ۱/۳ يشت ۱۳و ۲۹. 


د ې دې لد هې دب ۰ )1( (فه۲ هگیم د.): huyazata‏ 


well worthy of adoration-reverence; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱5۹۹ 


اضر ا 


هویزت شایستگی خوب برای بزرگداشت از بزرگداشت کننده . 
شایسته ارجمندی )١(‏ تین مام ود رن ےہ . رم ردد ومع ی.مادینه ۲/۱ بشت ۱۷ و 
3 


ره د وریت لد ن * huyazata : (ON)‏ 


name of an illustrious personage هویزت.‎ 


نام کسی نامور ددد دک در هاه و ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۷ 


رم ر ولد ل دم د . ز تپ دمم بت . ) : ۱۵۷۵58 
wel1-adored; greatly‏ 

هویشت: نیک ستوده » به بزرگی تا یاف ده ۱ praised;‏ 
د د د دد دنه > دہ , دم بردو ژم ترینه ۳/۱ بشت ۵ و ۰٩‏ نیایش ۴ و ۰۹ ده هل وا 


هت وت اف نع روت باب مادینه ۱/۱ بشت ۵ و .٩‏ نیایش ۴ و .٩‏ 
وه وت ۰ cman)‏ : ولا رنه 


of fruitful or cropful year: fertiles producing fertility; 
عویائیری:‎ ۱ 

سال تیک سالیکه وو دابه در ان فراوان تاکز ترسان ) ی و چ 6 

ماد ينه ۱ / ۲یشت ۸و ۱ ۵ ۰ ارم ودد ددد د د« دورد" دب ۴/۱١‏ يشت و00۳۶ ددد دید ردد سع. 
مادینه ۲/۳ بشت ۸و ۰٩‏ ۴۰. 


ن د ود دید | ند ۰ ۱ مدید درد بد وس) : ۰۷5۲8۵ 

a good performer of the yasna ceremony; a good adorer of 

spiritual beeings; 

هویاغن: خوب ستایش کننده. خوب انجام دهنده يسنا » خوب بزرگداشت کننده‌مینوی. 

لپ سدح وب  .‏ بزرگداشت ؛ ارج» بیرو خدایی » خداپرستی ۰ د ین داری ئن ردح وم 
۲ بشت ۱۰ و ۰۱۱۶ 


۱۶۰۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لان < دو دید (وود ۰ : huyareš‏ 
نگ ده د ۰ : هه 


ره ر ددند وه م و ۰ ( ۳۸۵ دبیرممر) : ۷65۶1 
a good or worthy adoration; ful1l-offered-yasna‏ 
هویشتی بزرگداشت شایسته » ستایش خوب » ستایش بایسته 
© ۰د د یره د ۰ ۲/۱ (۲/۱ )يسنا ۶۸ و ۰۱۴ د ددد یبرم « ۳/۱ بشت ۱۰ و۱۰۸ 
ره د ددم دار د ب دت۲/۱۰ پسنا ۶۸ و .٩‏ 


hurai@ya : E ET سراد وو‎ 


possissing a good chariot. 
دوچ نرینه ۱ / ۱یشت ۱۰و ۰۱۶ (گلدنر)‎ NTE هورئیشی:دارنده ارابه‎ 
موم لادد دل =دارنده راه خوب (دار مستتر)‎ 


وراد وی دد ٤‏ ر اه هي ۰ : huraca‏ 


tall-formed; stately; well-shapen; 
هورشْد : بلند‌بالا . خوش ساخت ۰ خوش پیکر » زیبا . ات‎ 
و ۰۴۰ يشت ۱۴ و ۰۷ ۴ .هدا نت‎ ۱٩ ن د لچ چا ترینه ۱/۱ وند‎ 
- 66 و ۰۳۰ يسنا ۱۵و ۰۱۴ يسنا ۱ ۱۰ ەدلە‎ ۱٩ مادینه ۱/۱ وند ۳و ۰۲۴ وند‎ 
ترینه ۲/۱ وند ٩۱و ۰۱۵ يسنا ۲و ۶. يسنا ۵۷ و ۰۲ ۰۵ ۱۳۰۱۱۰۹۰۷ بشت ۱۱و‎ 
۰۱۵ د اداع 6 مادینه ۲/۱ بسنا ۲ و ۰۱۴ يشت ۵ و‎ ۸ (A-1! 
و ۰۲ بشت ۱۷ و 60۰۱ راطع هت نرینه ۶/۱ بسنا ۳ و ۸. بشت ۱ و۲۷‎ ٩ یشت‎ 
۰۹۰ یشت ۸ و 09۰۸ داح طل6 ددد دل ۰ مادینه ۶/۱ يشت ۵ و ۶۴ بشت ۱۰ و‎ 
۴۹ ۰۴۶ ۰۴۳ ۰.۴۵ بجم داهله دف . نرینه ۸/۱ وند ۱۸و ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۳۴ ۳۷ وند‎ 
۰۲۵ يسنا ۵۷ و‎ 


0د اد طا دوت . ر ود س) تاه من 


beautiful, stately, tallformed. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶2۰1 


۳ 


هورشذنگه: زیبا » خوش ساخت » خوش پیکر » خوش اندام . 
بلند بالا رع[ دع ...جه د اسحا د 3 ته چا . زنان خوش پیکر » زنان زیبا . مادینه ۲/۲۳ 


ویسپرد ۲ و ۰۷ 


ز ۱ ندد 5 رم دت(ی) : hura‏ 

strong drink. intoxicating Liquor. 

هورا. مستی‌آور » نوشبدنی مست‌کننده» آشام مستی‌آور . ی سع. ۶/۱ وند ۱۴و 
۷ .وم د(بدر دس دد ٩‏ سب ۶/۱ آفرینگان ۴ . 


hur 26۵ a. ازریشه(ط = دود - مه ) کما‎ ۰ TET 


good growth; good creation; 


۵ سوه 


هوروثمن ۰ رویش خوب ۰ آفرینش خوب .6دک وع ره و س آفرینش نیک‌ازاهورا 
مزدا . ۱/۱ يسنا و او ۴. 


مد( ۱ و و لات .۰ ( مدرد دالاس چددرس) از ربشه اس 
hurunya : peace of mind; equanimity;‏ 
شوروت ی؛آراهش دادن » برد باری . blisful state of soul;‏ 
سنگینی » گونه‌ای از خوشی روان .ره ر = نیک دادر = روان ۰ رور ید6 م مت 
۲/۱١‏ يشت ۱۰١‏ و٣۲‏ .ل0 داد دد دد د په ۴/۱ یسنا ۶۸ و ۰۲ ویسپرد ۵ و ۰۱ وسیرد ۱۱ 
و 


رم - واف دد ۰ اھا اوور - د ) : hu-vaxŞa‏ 


very prosperous or thriving fruitful (as a country); 


هووخش ۰ خوشبختی‌زیاد » یا کامیاب از بارداری 


و سود مندی (مانند کشت‌زار کشور ) ون دک روند ددد د- ماس دوع سد ۴/۱۲ 3 
۴و ۰۲ 


ر د- و دف دا ند 3 ۰ : hu-vaĞğanh‏ 
نک: < در )3م . : و 


1۶-۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بو وت ۵و ون 29 ۵ لد ۰ ( ناسر ره اي : husasta‏ 
well-taught; properly instructed;‏ 


هوسست :نیک آموخته » برسابی با دگرفته . وه دد 3 ر وم دد صم د.۰ زع دصر - وی ره ددم سدع 
مادینه ۶/۱ بشت ۱۳و ۰۱۳۳ 


ره د- فوص ند م کف از دس (مادینه ) hus tar éta‏ 
(a bed) well spread.‏ 


husravanh : کڈ ید ((ید 3 ۵ ۰ (نرینه)‎ -( 
the son of Syavarshana (Syavakhsh) anda the gerands on of 
Kaviusa (per. Kaus). he successfully begs of Aredvi-sura 
to enable hime to overcome A trasyab who had killed his 


father. in the vish taspyasht, he is called immortal. 


س 


هوسرونگه: کیخسرو . پسر سیاوش و نوه کیکاوس است و او به‌اردویسور نیاز کرد که توانابی 
پیدا کند تا بتواند بر افراسیاب کشنده پدرش چیره گرد د و سرانجام افراسیاب بدستیاری 
هوم دستگیر و به پیش کیخسرو آورده شد تا اینکه افراسیاب بو دست کیخسرو کشته شد . 
کیخسرو را در ویشتاسب يشت جاودانی نامیده‌اند ۰ ۵5 رفو (سرریی ۱/۱ بشت ۵ و ۰۴۹ 
یشت ٩‏ و ۰۲۱ بشت ۱۵و ۰۳۲ بشت ۱۷ و 0۰۴۱ درو ردو لام درم ۱/۱ بشت ٩‏ و 
۸ بشت ۱۷ و ۰۳۸ بشت ۱٩‏ و ۰۷۷ بشت ۲۳ و ۲ ٩۰‏ ددر روئ .ره ردد دسون وی 
۱ بشت ۱٩‏ و ۰۷۴ 
بام دریاچه‌ای است بنام lake of the same mame‏ 2-2 
دریاچه هسرونگه . اي رحد هد در دی . (گلدنر یں دوهی رد سع . ) ۱ بشت ٩۱و‏ 
۵۶ 


ر فد ادد ررد ۰۱ ( ود (د ا : husravan‏ 


good intonation; recital of prayers in musical tone 


on ۵ 


هوسرونآ هنگ خوب » آوای خوب . سرایش نیک 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۰۳ 


با آوای خوب نیایش خواندن . مه وساسدد ند د۰ ۷/۱ نایش ۴ و ۰۸ 


زرم د وب . : hus‏ 


to become dry; to dry; 
. هوش : خشک شدن » خشک کردن . ماننده : اه دوه 9ه‎ 


ن ر یندم د ۾( فص مت : hušata‏ 

well-cut : 

هوشت : خوب برش ۰ دد داور ی دمل ×6.... ۵7د یع۵ (6 نرینه ۶/۳ وند 1۸ و ۱۷ = 

کننده درخت خوب بریده شده . هت د 63-06 6۵۳ ۰< له دیع ندعم ند وړ نرینه |٣‏ ۶ 
آفرینگان ۵ . 


ن نرح لف دیک لئے ه ( حون ن ددد وس ) : hušayana‏ 
of a good welling.‏ 
هوشین : خوبآشبانه » خوب جایگزین » خوب خانه » نام آواز و پاژنام میترا و تشتر : 
ره رده دد دد دباع 6 نرینه ۱ بشت ۸و ۲. يشت 1و ۴. نیایش ۲ و ۰۱۳ 


ر مد م و ز دهد ) ما دینه : husSiti‏ 
a pleasant or joyful abode: a good residence;‏ 
هوشیتی: یک خانه دلخواه یا آرامش بخش. 
یک جایگاه خوب .ا د دور صم روه ۰ ۱/۱ يسنا ۲٩‏ و ۰۱۵ يسنا ۴۸ و ۵۰۱۱ جرح دصر 
۱ يسنا ۸ 0۰۱۴ ددیم د م ی ۲/۱6 بشت ۱۰ و ۷۷ لد وه رورم اد وهه ۰ 
۶/۱ سسنا ۳۰ و ۰۱۰ 
coming (of the season) at its proper ۰‏ 2-00 
۲ آینده (از موسم ) 
در آن هنگام ا جه دق ۳62۳۰ ۲/۱ يسنا ۲ و ۶. خورده - 
اوستا ۴ و ۰ ۱ :که دهد ددرت برس . زمردوج د مرچ د دمه »۱ /۶ يشت ۲و ۰۳ بشت ۴ وه 
وې هد د د ن دد ددد دد هت باون ردیح دم چا د دمه ۶/۱ يسنا ۱ و ۶. يسنا ۳ و ۰۸ خورده 
اوستا ۴و ۲. 


fof‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ا ررح ۶ زنب ( فیجدت) : hušena‏ 

a happy abode, living happily; 
۱/۱ -6( هوشین؛ یک خانه شاد » جای زندگی شاد مانه» خانه خوب ۰ ودوج‎ 
.۵ يسنا ۵۳ و‎ 


ma : 0‏ 10 و5 

a valuable property-possession 

هوشوتیذمن : دارابی‌گرانیها »دارابی‌بسیارارزنده . ریشه وم و = دارا بودن لدی ا رن هس 
۱ بسنا ۴۸ و ۰.۶ 


دورد دحا ط فقت ۰ .( 0 )فر راط رس ) : ۱۵5۷0۵08 

of good deed; practising virtuous actions ۲ 

هوشیئوشن:. کنش نیک , انجام دهنده کار نیک . زر کین ردق طسو مداد 
بأدینه ۱/۱ يسنا ۴۵ و ۴. ده دزی ... ره دردد طا ومع 6 . نرینه۲/۱ 
ویپرد ۳ و ۰۳ خورده اوستا ۴ و ۸ج( .زمر یدرد طا امھ که دم ۔نرینه ۱ / ۶یشت 
۲ و ۱۸ بشت ۲۴ و ۰۱۷ دەپ ری ۰ .0۶ رفنوررسطا و رس = قوای جوان نیک کردار » 
ترینه ۸/۱ بشت ۲۲ و ۰۱۱ اه دعسد,سیااط رس ویره چا - نرینه ۱/۲ بشت ۱٩‏ و ۰۹۵ 


اه رر ده ند طاو( بت . ۹( : hušau@Ona‏ 


names of two different illustrious personages. (1) possi- 
bly, a son of King Gushtasps (Yt. 13,103). (2) a member 
of the well-known Family of Frashaostra (Vt. 13, 104). 


هوشیخوئن :نام دو کس . (نخستین ) شاید پسر شاه گشتاسب باشد که در - 
یشت ۱۳ و ۱۰۳ آمده است (دومین) یکی از هموندان خانواده بسیارباآوازه‌فرشوشتراست 
بشت ۱۳ و ۰۱۰۴ بن رو در دحا ول وت ره وب ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ 


ندش ۵ دب ۱ ( جود ي : huška‏ 


فرهنگ واذه‌های اوستا ۱۶۰۵ 


هوشك خشک 

ج دوبه و ع6 ترینه ۲/۱ يسنا ۷۱و ۰۸ يشت ۵ و ۰۷۷ ۰۷۸ ره دوه ٩‏ ۰۷۵ ۲/۱ 
وند ۶و ۰۲٩‏ ۰۳۴۰۳۲۱ ۰۳۷ ۰۴۰ دد ۵ دچ ۶/۳ وند و ۰۲٩‏ ۰۳۵ ۰۳۱ 
۳۲ ۴ وند ۸ و ۰۳۳ ماننده : ها د دمه ري روه بت 


huško-zéma وس+ووی6ي:‎ awl , HOT 


where of the ground is dry 
. هوشکوزما: زمین خشک» در جائیکه زمین خشک است‎ 
ره د مهدو ط- 6 وس رای ۳ وند ۸و ۸ ته د ھنو چا - کم امس‎ 
۰۳ و٩ کاسه ۱/۱ وند ۲ و ۰۱۵ وند ۵ و ۰۴۶ وند ۸و ۵. وند‎ 


بو رک“ س تررح دي م اس : hušxvafan‏ 


(ازریشه رم د ر یت ده ) sleeping pleasantly;‏ 

ش خوفن enjoing a happy sleep.‏ 
خوشخواب » خوش خوآبیدن» خواب خوش» و آرام و شاد . له دومه ۳ سهم نرینه 
۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۷ يشت ۱۱ و ۱۲. هد( ı‏ خوابیدن پيا ۰ ياص س 
بوم رنه ق نے = کسیکه هرگز نخوابیده بسنا ۵۷ و ۰۱۷ يشت ۱۱ و ۰۱۲ 


6 دف ہن در بلق ند ۰۱ زرم سل د) : huš-haxan‏ 

a good or well-wishing ۰ 

هوش هَن : دوست خوش دل » دوست خوب ۰ ره رنه - هډه دف ال دیف - ۱/1 
يسنا ۳۲و ۲. 


اله دی“ رن ند کل د ۰ ( ەس نرين : haxi-šێhu‏ 
a good companion; a good 0۲۰ , real friend.‏ 
هوش هخی: یار خوب » دوست راستین 
دوست خوب » ي دونه مر مرول فدھ د 6 - ۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۳ 


۱۶۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ل دوس دد ی6 ند[ و هه( : huš-haxman‏ 
whose friendship is good;‏ 

هوش هَحْمَنْ: دوستی خوب . 
اند دد دون سییچا: .که رون مه وب ي ری مادینه ۲/۳ پشت ۱۳ وه ۰۳ 


د-65 - 4 لش , - : huš-hanm-béréta‏ 
ن د٣‏ ۔ رہ ×6 رسا۔ای 
هوش ۔هاتم - برت : well-hoarded, provided with full store;‏ 
نیک گرد آوری شده» خوب خرمن شده. ره دده ۰© 6 - رع ي نرینه ١‏ / ۲یشت 
۸و ۰۱ له دده“ - یله - رو( م نے ۵/۱ بشت ۱۳ و ۰۶۷ 


رم ریه کلم وا - فد دفر دد ۵ ند huš-hanm-sasta‏ 
well instructed or trained; well principled. Cow)‏ 
هوش ۔ هانم - ساست : 
نیک آموخته . تیک دانش فراگرفته » نیک‌روش» نیک‌خوی ار دوچ 6م 6 AD‏ 
بر ما - دد ددخوه) هدر ددد ماد ینه ۴/۱ يشت ۲۲ و ۰۱۸ 


3 9 ه (() (نرینه) : hü‏ 
هو خوک نر . a swine.‏ 
عون ۲9 کو له د ۰ وال هدک از در پیکر یک خوک بیابانی (وحشی ) بشت ۱۰و 


۰و ۰۱۲۷ يشت ۱۴ و ۰۱۵ هي رې وج ره د = در پیکره زیبا ‏ 


( bı 
. هو 9 مانند ي درد‎ 


و و هو .۰ (۱ (حدا) (مادینه) : 0111 


expressing the juice of the ۰ 


هوئیتی: فشردن شيره هوم . در سانسکریت: 


فرهنگ واژه‌های اوستا 2 


جائیکه سوما فشرده شده 0۷ و )و وب ۱ بسنا ۱۰و ۶. 


هن دمم ده hüiti : C۷۲7‏ 

an artisan; a handicraftsman 

هوئیتیافزاررمند » هنرمند » کارگر سازنده افزار » در پهلوی ۳ دسته مردم بنام آتر‌ون 

دید ول ال ددد 3 رتیشتار (دد ول مدت وہہ دو استریه فشوگیت واس هم[ دررر س . 

وع ردد س یک - دسته‌بندی شده بود در هند باستان ۳ دسته بنام براهمن 
خششربا و وائیشیا , دسته بندی شده بود . که و ر هم دق ۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۷ 


9 دق ې و ۰ (0 رس دی (مادینه) 

hüiSti 3 

هوئیشتی: آرزوی نیک » خواست نیک » خواهش نیک . a good wish or desire;‏ 
دن‌چ6 .` مزر دد62 - این ع 6 ۵ الب ۰ وسترگارد . ت ددچرم ۰ که 3 د دمہ > 


مب سطوم۲/۳۳۵ يشت ۴و ۸. 
ED‏ د0 دې دب 0 هد٢‏ - هسشه) یت 


hü-karetar :‏ 
a doer of virtuous actions; a well doer,‏ 
هوگرتر: نیک‌کردار » درستکار » نیکوکار . 
e‏ دوس ص ددد ۱/۱ بسنا ۳۴و ۰۱۳ (وسترگارد و چو م س.) 


hüuxta : ره ۵ وس ۱ ( د + دیعس‎ 
a good word; a well-intetioned, speech. 

هوخت: گفتار نیک » واژه نیکو 
ره ول 4:۳ ۱/۱ يسنا ٩۱و‏ ۰۱۶ س می ع6 ۰ ۱ ۷یشت ہ او ١ ٥۶‏ ن چا دنه 
۱ يسنا ۱۰و ۶ چ ر مدب ۱/۲ فرگرد ۳ و ۱ . هچ چ دم بت ۳/ ۲ویپرد 
۷و | اج عم دید مهب ۲/۳ بسا ۴ و 0۲۰۱ چ صم سب دم بیف۲/۳ يسنا ۱۱ و ۰۱۷ 
اه چ د دد« چیه ۳/۲ يسنا ۰ و ۰۴ اه چ 2 دود دمه منت ۳/۳ وند ۵ و ۰۲۱ 
وند ۱۰ و ۰۱۸ ٩‏ ل م چاد زریسعو د ددد ۴/۴٣‏ يسنا ۱۱ و ۰۱۷ يشت ۱ و ه. 


۱۶۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رن له مم مت زو ۲ يسنا ۲۵و ۰۲ ږل م مت ۴6ھ ۶/۳ ویسپرد ۲۰ و ۰۲ 


ره چگ میسن تیم ده ۳ بشت ۱۳ و ۰۸۴ 
spoken; honestly uttered.‏ 2-۷۵11 


۲ گفته خوب » گفتارراستین . وم چ .جاسم چا کماسه ۲/۱ يسنا ۱۲ و ۰۸ 
ره ےک مم ع 6 د ٠‏ ماس کماسه ۲/۱ ویسیرد ۲و ۵ .ل پل م د ادوم س 
وانر م وی کما سه ۱ /۶وند ۱۸ و ۱۷ و ۰۲۵وا توت ته چ ول ع دف ۲/۳۰ 
يسنا ۳ و bg e.‏ مم د. ۷/۱ بشت ۲۲ و ۱۵ f brê oy‏ ۲/۲ بشت ۲۲ و ۰۱۴ 


لا ن - نفد ها درد ۰ : hürö‏ 
نگ اه د ادر ددد .: see‏ 
u‏ و (یا . 


3 ۵ رسفا ۳ ۳ ( ا پک دب ا دد و دد): husna©Ora‏ 
well-washing, purifying thoroughly; effective for the‏ 


see : ۲ 2 : نگ‎ 


bathings (as water). 
») خوب شوینده,» سراسر پاک کننده » درخور شستن و پاک‌کردن (مانند آب‎  َرْثانشوه‎ 
.۳ ۸ که ۾ ہر هد طا اس ھدود ۽ تھ مأادینه ۲/۲ سنا‎ ٠. د ده ط‎ 


QOR, EV) RI در‎ Do 


در هر ۴ واژه نگ به دفر > ددره ا۰ : مهمو 
زه) رم ط . و ع رص ع6 .héntém z‏ ۵6۵6۵ 
نگ . یت : see‏ 
ع ل درز . و حجم اف ۱ :۰ ه- hé‏ 


نگ ؛ ۵ دب ,: ووع 


فرهنگ واثه‌های اوستا ۱۶۰۹ 


ره 0949 سد . : : ۳606۲615 
نگ : ن م بر 6۵( ما د : see‏ 


وهای اد زه ۹ 0 ما ۳6۵۰ 
نگ: ا سب یام کنه. : 9۵6 


"05 زاو دب ای ۰ ر سیه - رو : ۳60۷۵0۲ 
gathering or meeting together; (waters) ۲‏ 


۵ تسه 9 


هبونت * همدیگر را دیدن , گردهمآهدن. 

همدیگر را بیننده. (میلز = آن در استخر ایستاده) (آب که از کوه روان است ‏ رود ها 
بند هش» دارمستتر) ارهگ ررد مرچ کونه‌کا تهااستازواژه یی دد درم پی‌گاکه 
معنی آن,با همد یگربودن ؛یابهم افزون‌شدها ست ۰ دده پا که (دددد ری 20 دمه م دف > 
مادینه ۲/۳ يسنا ۳۸ و ۰۳ وند ۱۱ و ۵ء 


م6 ده دده héَmioyãt:‏ 
نک: ٥-6‏ دطا See: .f-‏ 


۵-۵۳ نداق مې و ۰ (۳ه بر - (4 ماع دی ) : 511 6-02۲ 
consultation, interview;‏ 
۳ و ۰۶ 


ره ود دنس ¢ : hûnyantü‏ 
نگ: 6 - د . : see‏ 


he; ho; Ohi ss سا ا‎ , 07 


نگ صورجت . : see‏ 


#10 فرهنگ واژه‌های اوستا 


ره باو کن د : öiewa‏ 
۰ اوتا وا کی ا : see‏ 


3 وره ۰ ل د قو ند ف ا دهد ند . (یسنا ۳ و ۰۶) 


این واژه‌ها را در واژه 03 در دی ر۵ <« نگاه کنید. 
hoiS; 162108۲5 :‏ 


see :( para, hi ) 


و دد بل 6 ,+ هچ ددهه6 : höyã: m; höyüm‏ 


نگ" ( لزه دد ده << نف ۰« : See‏ 


"رم یلو ۰ : ha:‏ 
نگ دهد ی ۰ : see‏ 


رن : hm‏ 
نگ : رخ : see‏ 


hamin : ۽ لزه دد6د.) (نرینه)‎ 6 XxX 
summer; the warmest season of the year 

هامین : تابستان » گرمترین موسم سال . 
¥ د6 بو هس .۰ ۲/۱ (۷/۱) بسنا ۵ء۶ و ۵. بشت ۵ و ۵. بشت ۱۳ و۸.نیایش 
۴و ۰۶ 2-belonging to summer‏ 


٣‏ وابسته به تابستان » تابستانی 9دددد - که ېره د دی = دو تابستان نرینه۱/۲وند 
۱و ۰۳ لاه دد دهم ند . یره د پیا - 6 دیع وره دب جه ا با بان تریقه ۲ رید 
اوگ۴ ئابىشتان بزرگ در !یران باستان هفت ماه بوده است . 


ham-isã : ک6 - د9ك ,- ردفورسی. (مادینه)‎ e 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶1۱ 


هانم تیسا ۰ همان مالبند ارابه. the same pole of the chariot;‏ 
س پر - ددد چر6 دم دص ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۲۵ 


¥ 
س بر -- ( (رت دو و و لب ٭ : ham-urvıisya‏ 
meeting together;‏ 
هانم شورویس يا : همد یگر را دیدار کردن رم و6 - داددے وو 1 اون ر ۰1/۳ 
وند ۲ و ۰۲۲ 


ن و نرک س: : ham -nãfa‏ 


نگ : ن دہ پا م س See:‏ 


رام دنم ۰۱ ( ھت ham-taptin‏ 


bailing (Water) 
هانم تبتین ۰ جوشان (مانند آب) جع ره - م رده م د زور دد وتو وو پا مادینه‎ 
.۴۶ وند ۴ و‎ ۳ 


×6 سدم هدې وه لادچ دس 


ham - tãšit-bãzu : 

grappling each other by the arm; : هانم - تاچیت - بازو‎ 

بازو بهم چنگک کردن. ی ره تم نموه - زهو ) وی نرینه ۱/۱ بشت ۸ و ۲۲. (گلدنر 
بر 6 - م دد مچ - زددد.ودته) . گلدنر 


بر 6 - | ند دد ۰.۸ ر سوي : hãm-nasu‏ 
defiled by the dead;‏ 
هام نسو آلوده بالاشه (مرده ) اه و6 - (ددده 6 له سد و ر( درم )۵.6 د4٥‏ 


۱ وند ٩‏ و ۰.۱ 


۱ ارم رها - د C2‏ ا 


2 
ham-patana : 


ار له - لهند م دف [ند ۰ 


mm © 


هانم پتن ` 


۱۶ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


patana: rushing on; making an onset . . یورش - تک کردن‎ 


مرح روا س ده هند چا / ۱ وند ۷و ۰۵۳۲ ۰۵۴ 


ham-baog émna z CID) ر بلوماس رىد ط2 )| لد‎ 
healthy or sounda in mind; 


هانم ب بشذمن ۰ تندرستی 


ر باواب لمیر( ۳ ham-barétar‏ 


the gatherer, name of an illustrious personage. 


گردآوری کننده: نام کسی نامور ہی پر 6 ۔ ( هد( ۵ لجا واد دوجو = گردآوری کننده 


چیزهای خوب ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۱ 


ل( م ند aer,‏ ( دهم ۵) ham-béréta‏ 
( ت پوه - ودم ا bringing together; carrying together;‏ 
هانم برت ( - برت ): 
با هم برنده» با هم بردارنده. ۱ ۱ 
6 - 2 مس ۳/۱ وند ۸و ۰۸۵ ۰۸۶ 6&7 - دواوط .۳/۱۰ وند ۱٩‏ 
و ۰۳۴۴ ۰۴۵ 


و 2 
(دهد ۴ : ham-bereOwa‏ 


102 اس رو که بت 

collection; harvest; 

هام برئو : خرمن » گردآورده. ری - ری طا گرو دم ره مله دې مرج ورن ۲ 
و ۰۲۷ 


60 - فس ومع سو و ن با م : 0 2-6 
exerting. striving after; ۰‏ 


وم سس ۰ o‏ 


هانم یئیتاونگپو: بکاربرنده » کوشنده .ا مه = بکاربردن 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۱۳ 


° 
ham-yanta 


×6 ۵٣د‏ پر م ل 


نگ :وم چم دسا : see‏ 


o 
ham-yuiti : ب ەو‎ 
y ۱ ود‎ eK ۰ رن ری - ۱۳۹۵ ود 2 و‎ ۰ 
connection; coming in CONtaCÈ. . هانم یوئیتی . وابسته , بهم برخوردن‎ 


بهم رسنده » چ 6 - ۳۵ 85وی ۷/۱ وند ۵ و ۰۵۷ ۰۵۸ وند ۷ و ۰۱۷ ۰۱۸ 


ل پت - د ۵۲۵ کزن ند . 7( : ham-rae@wa‏ 


direct 1687‏ 
هانم رکثو ۱ آلودگی سرراست : وھ سد م د۔ اام تہ کی ہے آل ودگی ناسرراست . 
رن خر6 س سوي ول کده‌س ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۶ وند ۱۱ و ۰۹ ۰۱۲ 


ham- r aeOwa : CT). وا( وکن نت‎ 


to be polluted by 101۳601 ۲‏ 
هام رو , ناپاک شدن با پلیدی سرراست. 
که زد - ادد وط کدهت د فده و .= لاشه مرده سرراست بلید می‌کند ۳/۱ وند ۵ و 
۳ ۴ ۰۳۵ وند ۱۲ و 60۰۲۱ اعوط کی دی دد فپ ود ۰ ۱/۱ یشت ۱۹و۵۸ 
be mixed a bad thing with a good one.‏ 2-۲0 
٣‏ آمیخته شدن یک چیز خوب با بد » با آمیخته شدن پاک با پلیدی . چو - کح وا 
کی سد :۳/۱۵۷۵ وند ۱۸ و ۶۲ . حمپ چا لی دیع دوع ۰ رہ چر6 > اندم و کده س ردنر 
دقور - ودد که 6 دد زر دد ودی اهار - 9هد فارددم دد مدد وف زره ۰ دده 


وند ۱و ۰۶۲ ددسدر دود وس زوم د 3۳۰۱۸ > 


ham-raoga ۱ ا امه د. ( ادو ر‎ 
growing up; thriving; statly; 


yT 


هانم رشذ ۽ بالنده» بزرگ‌شونده » روینده » با شکوه 
رک ند وم .تاهاب س×6 مادینه ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۰۵ نیایش ۵ و۱۱ 


۶۱۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


o 
ham-vaiti : ۳ 
Friendly; victorious; 
- 6 هائم وئینتی : دوستانه» پیروزی . دد ولد“ هم ی رمچری . واد د نهر موب‎ 
مادینه ۲/۱ویسپرد ۷و ۰۱ بشت ۲و ۶. رو دمه ص چاد چم که ام باه وم دد تدم‎ 
۰۲ ماد ينه ۱ بشت ۲ و ۰۱ سی‌روزه ۱ و‎ 
2-trliumphant success; victorious power; also the Angel 
presiding over the same. 
پیشرفت پیروزمندانه » نیروی پیروزی» همچنین نام نیروی‌مینوی نگ‎ 
۴/۲ دارنده و پشتیبان پیروزی و شادی . دد لہ دمه مم د ( ددر نم دهد .ره 6۴ - واد تلا درد زدریت‎ 


ویسپرد [ ۱ و ۰۱۶ 


6 - واد یاو لو ۶ ham-vaoiri‏ 


a large fruit (sp. & Jus); fruits with rind (Haug); (milk) 
with pap (Dar.); : هانم وئوئیری‎ 


پوست برابر ترجمه دار مسنتر خوراک نرم و رقیق از شیر است . معنی درست این واژه‌میوه 


خوب رسیده يا میوه رسا می‌باشد ۰ رو پږه .واد واا( (لر6 ۰ ۶/۳ وند ۵ و ۵۲ 


: ِ 
ham-varêti : NSS ۰ ماد (ع 0و‎ -6 
protection, support; strength; vigour; 

هانم ورتی ۶ نگهداری » پشتیبانی . 
نیرومندی » پیروزی . برع رما - تیاه 2 ۵ رومه - ۱ بشت و۱ و ۰۶۶ يشت ۱۱ ۲ .يشت 
۹ ۳۹ ده چو - وان ۲/۱62٥١‏ بسنا ۶۲ و۴. نیایش۵ و ۰۱۰ ویسیرد ۷و۳.يشت 
٩‏ و ۰۳۹٩‏ سی‌روزه ۲ و ۰.۲۲ جه 6 سحیاه 2۱ ۲۵ < ۳/۱ يشت 9۱۰ ۱ هچ6 یاد 


۵/۱۳5۲ يشت ۱۹ و ۰۳۸ اه چوا عاد (۵ هو دیس( | ۶ سی‌روزه ۱ و ۰۲۲ 


×6 یاد مم د د پک hãm-varétivant‏ 


affording protection- 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱ ۱۶۱۵ 


۵ ح سره 9۵ 


هانم ورتی ونت . support; giving ۷1901۲۰ courage.‏ 
یارابی کردن نگهدار» بارابی کردن پشتببانی » پیروزی دادن » دلاوری کردن رع چوا“ 
ترا ماع مد دردد مم چا نرینه | / ۶ يسنا ۵۷و۳۳ . بشت ۱ ۱و٩‏ ۱ 0۰ 6- ماهلا ۵درم می0 

مادینه ۲/۳ پشت ۱۳ و ۰۳۳ 


ت 9 
ر بای - ۵۵ للد دد 6 دا ۰ ( حدسوویمهی) : ham-sasta‏ 
intructed, trained, educated;‏ 


هائم ساست ۰ آموخته » پرورش بافته » فرهیخته » دانش آموخته . 


له و6 - ددم دده م د ۱ ۶ 1] 2-5121 
همه ایستاده. standing together;‏ 
هانم ستائیتی : با هم ایستادگی کردن . e‏ - دد هدم دهم فلا ۴۱ 
يشت ۱۳ و ۰۳۹ 

ون - ف ر قدصم پا ham-sistö:‏ 


by the whole of the living world (Dar.); 
- ره رما - دم د یه مم چا وا حد ره ند لرن دا ده دیمع ریه دد دو مم دردمہ چا‎ 


هانم شیشتو .۰ با همه‌جہان زندگی (ترجمه دار مستتر) . بشت ۲۴ و ۰۳۶ 


لفغ ۰ نگ : 2 : see‏ 


hyat : ۰ 2 ر د و ند‎ 
an indefinite pronoun of the neuter gender, mostly used ir 


۰ 


هیت . the Gatha dialect, implying, that. which.‏ 
نام واژه‌ای ناآشکارا از گونه‌کماسه است‌که بیشتر در گاتها مانند وات فزونی‌بمعنی‌آن که » 
کدام بکار رفته است .اوه رو س عه يسنا ۷ و ۰۲۴ يسنا ۱۵ و ۰۳ يسنا ۳۱ و ۰۵ يسنا ۳۷ 

۰۱۴ و ۴. يسنا ۴۹ و ۰۱۲ بسنا ۵۶ و ۱ بسنا ۵ و‎ 
2-sometimes, used in the mas.; ,موم‎ the leader who. 


۱۶۹۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۳ کاهگاه در نام نرینه بکار می‌رود ماننده 

ارصم دنه بیط رهبریکه سنا ۲٩‏ و ۰۲ و گاهگاه) در نام فزون شده بکار می‌رود مانند : 
ز سوه ۱ مھ سک = نامپائیکه بسنا ۲۸ و En.‏ يسنا ۴۳ و ۱۸.واژه‌هیت 
همچنین در گفتارهای بسیاری با انی , گوناگون بکار می‌رود .. 


بنابراین سرانجام (درنتیجه) ,3-Therefore, consequently;‏ 
درج « و م6 بسنا ۲٩‏ و ۰۸ (۴) به آن وسیله اله ددس د نود يسنا ۴۴ و ۰۱۷ 
4-thereby‏ 
۵ هنکا میکه و0 دد يسنا ۳۵و ۴و ۶. 5-when‏ 
۶ از هنگام مرج دنع سنا ۳۱ و ۰۸ 6-from the time‏ 
۷ برای اہنکه » زیرا GD‏ يسنا ۴۳ و ۰۴ 7-9 
۸-آن است 09 ددع بسنا ۵۸ و ۰۱ و 8-that‏ 


9-as a connecting particle between a noun and its qualify~ 
ing adjectiva. مانند یک وات پیوست دهنده.‎ -٩ 
ميان نام واژه و صفت بکار می‌رود و شناساننده آن مي‌باشد (اضافه توصیفی ) 6 ددا فم لەد‎ 
۰٩ مرن دد مس هی ماده د ممع ۰6 سنا ۸ و‎ 
10-inseveral instrances is used as an expletive in هط‎ 
Gathas for the purposes of scansion (Sp.); 
واژه 2۳ دوس که در چندین جا در کاتپا برای بریدن چند واژه‎ ۱١ ١ 
۰۱۴ بسنا ۳۱و‎ Cone. در گفتار بگونهءوات فزونی بکار رفته است‎ 
۰۱ دمو‎ e د‎ SE هدد دج‎ 
بار . هبات . هیانن‎ 
نگاه‌کنید به واژه فری-(. = هستن است‎ 


۵ لیے (وادت 3 : ۱۷۲۵ 


own; 916891۲69 to one's self; also 
هو. صفت است : دارایی » بکسی وابسته بودن » داشتن . ارهد دددت و‎ 
همچنین رم ررد نیز همان معنی‌را دارد .لاه دروم ترینه ۱/۱ وند ۷و ۰۵۴ بشت‎ 
۲ و ۰۵۳ مادینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۶ بشت ۲۲ و ۱۱۰۹ .لال . مادینه ۲/۱ وند‎ ۴ 
۰۱۱۳ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۹ وند ۱۰و ۰۱۸ 07.۱۹ ل8م . نرینه ۱/۲ بشت ۱۰و‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۱۷ 


در واژه‌های آمیخته (مرکب ) نیز بکار رفته ماننداك ددد ددم طفله 9 دب و له درس 3 
و ور فد ددن عاو . و لاه دد در ادناو ره 
2-reflex. pronoun self, used in the three persons; myself‏ 
thyself,himself;, ۰‏ 
۲- نام واژه بخود (ضمیر بخود ) مانند خودش در سه کس من و !وء وآنان بکارمیرود 
مانند خودم آنان به او به آن »هدر چا سن خودم نرینسه ۱/۱ يسنا ۳۳ و ۶. 


هد به آنان خودشان نرینه ۱/۱ يسنا ۷و ۰۲۴ یستا ۴۰ و ۰۲ 
بسنا ۴۴ و ۲. ا دیا = او خودش نرینه ۱/۱ يسنا ۲٩‏ و ۰۴ يسنا 
۳ و ۰۱۶ بسنا ۵۱ و ۰۱۹ يسنا ۵۳ و ۰۸ يسنا ۷۱و 0۰۱۳ ددهد درو دم نرینه 
۱ بسنا ۵٩‏ و ۰۳۰ 


بر برد وکین 1 دیرف 0) اه۰ A)‏ >+ مطرس): hvaiwyas ta‏ 


(از ريشه مر و سحد. ) ۷611-20 
هوئیویاست؛خوب پرت شده. 

3 رکه IE‏ رش ره ۲ 
دد( ر۲2 دده ۰ لزق ررس رکیت دد نف جر 0 د = نیزه خوب‌آنداخته‌شده .مادینه۱ / ۱ يشت 
۳ ۰۷۲ 


او (زند 3 ان رز ماس .زد هدید + »~( _ : hvanhvya‏ 


a bissful life; 


هونگپوی: زند کی خوش › زندگی یا کا مروابی. دې سددطاد .ياي ره درد ۰ دد ره ررسډک زدے6 ۰ 
یک زندگی خوش تا جاوید ۰ یک زندگی کامروا برای هميشه جاودانی ۲/۱ بسنا ۵۳ و ۰۱ 


ِ ۱ 

رع زرد ل) ند3 رم = (ره د + امد وهی :۱۷۰۵ 

از ریشه ره د با عادد م دد د ره.) speaking good-gracious words;‏ 
جنگ 


خوب‌گفتار. گفتن واژه‌های نیک و فرهیخته ره دردد۳سع نرینه ۱/۱ يسنا ۷و ۵ وه۲ 
رن درد ل دب 3 که ع 6 > _ نرینه ۱ /۲ویسپرد ۳و ۰۳ خورده اوستا ۴ و ۸ ره ددم دوو 
نرینه ۶/۱ بشت ۲ ۱۸ دعب د ۰-۰6 ره در چا تو ای جوان نیک‌گفتارنرینه ۸/۱ 
بشت ۲۲ و ۵9۰۱۱ درد دد 3لت چآترینه ۱/۲ یشت ٩۱و‏ ۰۹۵ 


۱۶۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کے درند 6 دند | نب ۰ ( رهد باد گے» ) : hvazana‏ 
admirably fit for driving.‏ 
هوزان 1 پسند يده و در خور رانندگی .دار ده دت وج د اند ایر .دا س ون دریگ ادد . 
with good horsas to ride and good chariats to drive.‏ 

با اسبان خوب برای سواری کردن و ارابه‌های خوب 


برای راندن » نرینه ۱/۳ بشت ۲۴ و ۴۸ . 


رع ند رر دد یز فف . ۱ ره د-۴ با دچ ) : hvanta‏ 

beautifully-fringed; 

ا 1 ا 6 
هونت : کناره دار بزیبایی » دارای ملیله در کناره به زیبابی .ودد ۽ روید. مدا E‏ 

گلد نر رلک دح“ .ین ررسچ ٤‏ ۰ کماسه ۱/۱ يشت ۵و 2۰۱۰۲ نازبالش ملیله‌دار و 


کناره‌دار زیبا . زسل)ودیه ی مدرم هوم چا يشت ۱۷ و ۰۱۰۰٩‏ 


ان در ند ۰5۵ : hvant‏ 
نگ : ل دد ررند چ ۰ : see‏ 


ر رزند لهند و لوم , : havapah‏ 
well-working; working wonders; possessing intrinsic merit.‏ 
هوینگه : خوب‌کارکننده 
شگفت کار کننده » دارنده شایسنگی سرشتی . وه رر - خوب وره ددهو -کسار. 
همچنین لاه دددد 03ھ239 در پار سی بمعنی خوب است . دد وم دايا 6 هد ور 
سح. ره« دد 8۵ چد. نرینه ۱/۱ يشت ۵ و ۵ هددد ده چا نرینه ۱/۱ پشت ۱۰ 
۳ ۴ دی دلا مک وس . رم رنه چا نرینه ۸/۱ يسنا ۱ ۷و ه ۱ ۰ وله چا .. بام زود 
لهد وره سم - مادینه ۲/۳ يسنا ۲۸ و ۰۳ 


س وررر أ ِ ۱( : hwar‏ 


to shine, to give light. . هور: درخشیدن » روشنایی دادن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۹ 


ه‌ررند ۰ (N)‏ (از ریشه دت ددا ) : huvar‏ 
هور: خورشید . the sun.‏ 
لاه «سا؟ وس ۱/۱ وند ۲ و ۰۴۰ وند ۷و ۰۵۲ يشت ۱۲ و ۰۲۵ 6 اداع - ۱/۱ 
وند ٩‏ و ۰۴۱ يشت ۱۰و ۰۹۰ يشت ۷۳و ۶ .لاه درسلاگ- ۱ يسنا ۶ و ۶.بسناان 
و ومردس۲/۱۵ وند ۱۱و ۰۱۰۰۲۰۱ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۹ دشم هت ۲/۱ يسنا 
۲و .يسنا ۷۱و ۰٩‏ ویسپرد ۱٩‏ و ۰۲ بشت ۶و ۰۵ جع و (عو«ملا) ‏ ۶/۱بستا 
۱و ۰۱۶ سنا ۳ و ۰۱۸ بشت ۰۱۳ ۰۵۷ لچ .((چ ) ۱ وند ۲ و ۱۰ و ۰۱۴ ۰۱۸ 
وند ۷و ۰۷ ۰۵۸ سنا ٩۱و‏ ۸. بسنا ۵۷ و ۱۵ و ۰۱۶ بشت ۴ و ۸. يشت ۵و ۰٩۱‏ ۰۹۴ 


يشت ۱۰و ۰۱۳ ۰۹۵ بشت ۱۲و ۰۳ 


ود CY)‏ ) پم( ) : ۵۵-۷۵۲ 
هور خوردن to eat;‏ 
۱- ون درد( , : fra-huvar‏ 
فر هوور خوردن : eat‏ م۲ 


وره ددا د هد۰ ۲/۱ وند ۵ و ۰۱ 0و رکه ددغ <۰ ۲/۳ وند ۵ و 
۸ بشت ۵ و ۰۹۳ انود لاع دی ۰2 ۲/۱ وند ۷و ۰۲۳ ۰۷۶ بشت ۱۰ و ۰۱۲۰ 
سود وس( و ونه. ۲/۱ بشت ۵ و ۰۹۱درودین دا عرص د ۳/۳ بشت‌۵ 
و ۰۹۲( 3 وه وا ماس 6 - ۶/۳ وند ۵و ۰۱۴ 
۲-آشامیدن » خوردن . ۱ 

ودره ماع رند ۷و ۹((۷۱شودن سر دہ جع موس هس 


۱ خورده اوستا آفرینگان ۴ 


مه( سا4- ایی ند ۵م ب از ریشه ره ورس 


0۷۵۲6-53613 : د( دوچ ددم هم‎ 
the shining sun; commonly used for the sun. 


2-to drink. 


.“ 
و 
هه 


هور خشئیت. آفتاب درخشنده. 


همکانی این واژه بخورشید گفته مي شود . مدرد ھن د م ع 6 ۰ ۱/۱ وند ٩۱و‏ 


1۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۸ بشت ۱۰ و ۰۱۱۸ جع ررد وس یه موی ۲/۱ بشت ۵ و ۰۹۰ بشت ۶و ۱ . 
يشت ۱۲ و ۰.۳۴ نیایش ۱ و ۰۱۱۰۷ يسنا ۱۶و ۴. يسنا ۵ و ۰۴ من درس وع سب 
ده ۴/۱ يسنا ۶۸ و ۰۲۲ نیایش ۱ و 0۰۵ جرد دنت لفق جوم دنه ۶۱۱ 
يسنا ۲۲ و ۰۱۴ يشت ۶ و ه. نیایش ۱ و ۰۱۰ سی‌روزه ۱ و ۱۱ ام درد را توم ددد هھ 
برع ررد ام تقو دد صد ۱۰ /عیستا (و۱۱ يسنا ۳ و ۰۱۳ 

۱ وند ۲۱ و ۰۵ 


a‏ ل دو ی ند ۱ ۰ : 66265688 ۱۷۲۵۳ظ 
one of the six foremost helpers of Saoshyant,‏ 
هورچذشمن‌خورشید چشم . روشن چشم نام یکی از شش تن یاران سوشیانت . 
ارج د دمر اچ « دحو دوم 6 دز چ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۸ 
2-name of an illustrious personage different from the. ona‏ 


۲-نام یک کس نامی و برجسته mentioned above,‏ 
سوشیانت است . وم درس ې سد دوج 6س ر چا ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۱ 


ا ۱4 (نرينه) : ۱۷۵۳6616۲6 
the youngest son of Zoroaster;‏ 
he was a warrior, commanding the armies of peshutan, son‏ 
of king Gushtasp's.‏ 
هورچیثر 6 خورشید چپره » جوانترین پسرزرتشت . که جنگآور و فرمانده ارتش پشوتن 
بود . و پشوتن نیز یکی از پسران شاه گشتاسپ است ۰ ره دس دود و اهب ده وی 
۱ يشت ۱۳و ۰۹۸ 


ی ۹9« ( نه دد مادک : huvaréz‏ 


هوورز؛نیکوکردار » درست‌کار . good indeed; honest in work-practice;‏ 
درست‌کردار ۰ ن درم وب نرینه ۱/۱ بسنا ٩‏ و ۰۱۶ 


دورن 4( (نرینه) 5 huvaréz‏ 


name of an illustrious personage 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۰ 1۶۱ 


هوورژ: نیکو کردار . نام کسی نامور . ردام کس . ددرو نهد د ددع ۰ یع 
دد ا رسع . اھ د موز ےا وبدس‌سه‌سول۲ / ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۲۴ 


3 
ره زرس(ع و نید اذل ۰ ہیں تاه سواوا زک و و 


doing ر8ونو‎ benefiting; 
و ا‎ 
۰۳۰ هوورزان: نیکی‌کننده » سود مند مدرد کاس سدع مأدینه ۲/۳ يشت ۱۳ و‎ 


رن زیت( - (٩‏ وو د ۰ : hvaré-darésa‏ 


sun faced; sunlike; or (the most glorious of all men) 


born to behold the sun; epithet of king Jamsheed. 


هوردرس : . خورشید روی . 
مانند هور (شکوهمندترین مردان ) زاده شده در نگر آفتاب . پاژنام جمشید شاه‌پیشدادی 


ررد سل دد ددس ۳ وند ۶و ۰۵۱ وند ۷ و ۰۴۵ ۰۴۶ 


ا دند ے . : ۱۷۵۲6۵1 


name of a famous maiden; 


ر 


هوورذی: بیننده خورشید . نام یک بانوی با آوازه و نامی . یه ررد( = خورشیدوع 
24 = دیدن » نگریستن (۶/۱ يشت ۱۳ و ۱ هدمه ددسیي. ) 


که ددع د او رکب ۰.091 : ۱۷۵۵-۵2۲6220 


high-reaching as the sun; 
(یہلوی دس(“ د ری لاه = خورشید بالا)‎ 
هوربرزنگه: خورشید بلند (بالا)‎ 
۰۳۲ حر ررنواع_ (هد(م کو د ۲/۲ يسنا »۶و ۰۴ يشت ۱۳ و‎ 


س درس - سا رمد کمایے ت دس چ۰ رالد توت <۰ ) 


hvaré- raoxsn i : 
the light of the sun; 


۱۶۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


و وه ه ه 


هور رشخشنی: روشنایی خورشید . ره ددد طاو دعا / | يشت ۶و ۱ نیایش 
| و ۰۱۱ 


o 
hvaré-raocanh : طا دون‎ AT 
the brightness of the sun; 
هو جنگ : تابش خورشید » سفیدی خورشید . پرتو خورشید .وه ررد سا م چ-‎ 


۱ بشت ۱ و ع۶. نیایش ۱ و ۰۱۱ 


۱۷۵۲6-228 7 ٠ زد دس سای ف.‎ A 
in one accord with the sun 
. هو رهز ش:هماهنگ با خورشید » سازگار با خور شید‎ 
پاژنام امشاسپند ره دسا2 - لام دد دیع دنر ینه ۳ بشت ۱۰ و و‎ 


رھ دو سط حون ددع , نرینه ۸/۳ نیایش ۱ و ۰۱ 


سه درد( - نه د ورد د چت : hvaré-pišyant‏ 


the splendours of the sun 
هورپیش ینت . شکوه خورشید ده[ د ادوع ا۰ ۵7 دد بر( فهر دمو دد د 2 = دربشیاری‎ 
۰۲ از شکوه خورشید يشت ۵۰ و‎ 


hvaréstat : . س نوم ورد الب اوت و صم سم‎ N 
eating, eating the food. 3 ) (مادینه ) (سه درس‎ 


هورستات : خوردن » خوراک خوردن . 


وم ززند. دیرم سب . (کماسه ) (من دا مایت مار ۳۱۷3۵۰۳12 


a good deed, a moral action; 

هورشتا: کردار نیک » کنش مینوی . ره ررم لهه ۱/۱6٤‏ يسنا ٩‏ و۶٧‏ .وه ردمرایهم) 

۱ يشت ۱۰ و ۰۱۰۶ دددر(فنهم د که ده ۱/عبستاه رو۱۶ :له ددد لاله م ند هھ 
۳ ویسپرد ۱۷ و از . وج پد اه ص رم مب ۳ يسنا ۴ و 60۲۰۱ درد ف م درم فد 


۳ يسنا ۱۱و۷٧‏ .بره ددم حه م ساح ۳ / يسنا ۴۹و۴ . يسنا ه ۷و ۴ کل پرداده هم دور دوه د 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۳ 


۳ وند ۵ و ۰۲۱ وند ۱۰ و ۰۱۸ ۰۱۹ 0 امه ماد ردسجد ۲ دد .۰ ۴/۳یستا 
۱و ۰۱۷ يشت ۵ و ۰۱۰ ددسلمه دود ( 6 ۶/۳ يسنا ۳۵ و ۲ ره ررر یسپرو د 
۳ بشت ۱۳و ۴ (a deed) ۷۵11-00۳6 : honestly performed.‏ -2 
۲- (کردار ) نیک انجام شده . بدرستی انجام شد ره درم اوم دمع 6 دمو دسط وا (ع6 - کماسه 
۱ وند ۳و ۴۲ . وم ەنەد 6 کماسه ۲/۱ يسنا ۱۲ و ۸ له درسم دع و دون ۰ ۲/۱ 
ویسپرد ۲و ۵ که درد داه ده دد ره ۲۷۵ هت( | ۶ وند ۱۸ و ۱۷ و ۵ به ددد انه سع س 
هط اي مادینه ۲/۲ بسنا و ۰۴ ویسپرد ۱٩‏ و ۲ ۰ وأسر نھ هرد ایهم د . 
۳ سنا ۳ و ۴ .ات دد ده دب بو راوید بت - یردد نطو ان کما سه ۳/ ۲یستا 
۷ و ۰۴ ت در دایم تون . نی ددنت طا وا ودد 6×3 - کماسه۳/ عویسپرد ۱۵ و ۰۱ 
له درم امه ۲2ند ( چ 6 چم کماسه۳/ ۶ویسپرد ۱۲و ۰۳ 

3-the 000-3 کردار نیک‎ ٣ 
۲۴ ره رر دمم دد ۲/۳ يشت ۲۲ و 0.۱۴ << هدافم ۷/۱۰۷۵ بشت ۲۲ و ۰۱۵ بشت‎ 
۰۵۴ و‎ 


91 تم زر( وهه م نید زرد ۵ : : ۱۷۵۲55۷2۳62 


هورشتاورز : کردار نیک کننده. 5 who do good‏ 
ره دردد اون م سردد کک , وروح د حارس چر6 < مادینه ۶/۳ ویسپرد ۱۱ و۰۱۴ 


کر ررسفڈ لم رز ذب. رحد + درجو 0 ده . ازرببشه بره رپ ا دودو 
hvasCva :‏ 


۵ ساب ۵ سس 


هوسچو . داشتن پاهای نیرومند و خوب . having good-strong legs (Lit.,‏ 


(پاهای گوساله‌ها )له چودمحد ې رر با نرینه ۱ بشت ۱۷ و ۰۲۲ calves of legs)‏ 


ر دردد وو وم دلب ت د٢‏ درد صد ) از hvasta :13> a)‏ 
well-flung, well-shot.‏ 


هوست. خوب پرت شده» خوب پرتاب شده .بي دد دد 2 ٤۳۵‏ 6 ۰ ۲/۱ بشت ۱ و ۲۱ .بشت 


۴ و ۲۵ .۵ درهعد هنم ددر دهع ۰ مادینه ۶/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۸ 


ار ررید وھ زغ لش (۱) لد-۲ + د٥2۵‏ ) : مم یھ 


۱۶۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


having a fleet horse; a good 7 


6 سس و سس 


هوسپ , دارنده اسب تندرو» اسب خوب .دس ادت نرینه ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۷۶ 


سې زر رسد دید ترینه ۰۱ بسنا ۶۵و ۴. بشت ۵ و ۱۰۱ نیایش ۴ و ۵. 


۵ سس‎ 
۱۷۵5۶02 ,: (2) ) ل دوروو زم ففے ۰ ( (نرینه‎ 
the spiritual chief the karshvare vouru-Bareshti; 


هوسپ: پیشوای روانی با مینوی کشور و وروبرشتی . 
رم زر دس دد ره دده ده ۱ / ۶ بشت ۱۳ و ۰۱۲۲ 


4 
و 
7 


hvaspa : (3) ` رن ((دد دد له رم)‎ 
name of a river in Afghanistan; 


the khoaspa of Arachosia, an eastern tributary of the 


oe 


هوسپ. نام رودخانه در افغانستان . Hamun;‏ 
خواسپه ارچوسیا . بخشی از سرزمین خاوری هامون (ترجمه گلدنر )6 ررندهد د درل ه. - 
يشت ۱٩‏ و ۰۶۷ 
تم (( للد ن (ز لاس ۰ : hvã‏ 
هوا : خویش» خوری » نام واژه (ضمیر ملکی) self‏ 
ره ززنند دک دو ند ۲29۵ شم ۰ : hvaiwyasta‏ 
هوائیویاست: نیزه تبزپر » نندانداخته. ۷911-02 


ق نب . زز دید د ¥ ıa‏ نید hvaxta.:‏ 
( حدم نید ) standing steadily, firm-fotedy or entertaining‏ 


good friendship; 


3 


هواخشت : پابرجا ۰استواریا دردوستی‌پابرجا ۰ درب دمص ر = آ شتیدوستی بر «ردسع 600-۵ 
نرینه ۲/۱ بشت ۱۴و ۰۳۸ ۰۳۰ ۰۳۲ 


زج دز ندد 6 دید میت . (۰۱) ( جد ¥ 5ھ( : ۱۷223212 

self-begotten; one's own; 

هوازات: خویش زاده » از خود» از خویش . ORO‏ وس 
۱ وند ۱۶ و ۰۱۷ 


ا د ددد 6 دند م ند رن C*rmSm+ser)‏ : ۷2220۵ 
nobly born; of high parentage; ۰‏ 
هوازات : نژاده» بزرگ‌زاده» نیکزاد. . تن دسر ددم بر نع و درد ود پر 
دد (دید هد دهد مادینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۱۲۷ 


بو زر نید 7 - : hvazara‏ 
هوازار : رنج‌کش» شکیباً . suffering any evil.‏ 
آزار بیننده مرج ددس 6 هرا وی سام - سط اد ددد (- شکیبا مانند آترون (موبد ) 


نرینه ۱/۱ ۱۳و ۰۴۵ 


(ز دید زج نب . : ۵۷502 

the tree of all seeds mentioned in the ۰ 

thise, seeds are scattered by birds, thus causing new 

plants to grow therfrom (Wide Vt. 12,17) ;well-watered. 

هواپ : 

آب‌خورد‌بسنده » آبخوریکه در بندهش از واژه هوآپ نام برده شده است . نگر از گیاهانی 

یا درختانی است که با دانه سبز می‌شوند و تخم آنها بدستباری برندگان در روی‌زسن 

پخش می شود و همان انگیزه رویش آنگونه درختان با رستنیها می‌شود .ره و = خوب 

دید نج م = آب تم رز ند جع دد = خوب آب‌خورده اند 6۱ ۰ دی تن رز در نوی 6 > 
مادینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۱٩‏ (گلدنر موی در نند ده 6# - ) 


(ز نید ل درد , ١‏ ره ددد ره دد 3 کر ۰ ) : hvapa‏ 


possessing intrinsic merit; well-skilled; 


1۶۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هواپا: دارای شایستگی سرشتی » بسیار زبرد ست . working wonders;‏ 
شگفت کار .وه وردمر ده دهع - نرینه ۱/۱ يسنا ۴۴ و ۵. بشت ۱و ۰۹۲ . 

۴ کننده کارهای نیک » نیکوکردار 2-practising good deeds‏ 
ره زرددم ده ددع - نرینه ۱/۱ يسنا ١۱و‏ و۰۱ 3-highly respectable;‏ 


۳ بسیار آبرومند . بزرگوار . ره ر = خوب دد ده د آب = آبروء ارج 
مادینه ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۵. ره رر ددو ده ره ۰ مادینه ۱/۳ بشت ۵ و ۰۸۷ 


رم رزنید لاك 6 ۰ : ۱۷501۳ 


نگ : ع ددددد ۹93حر , : مهو 


وزد رفانت ۰ توو و و دا وج ت از ریشه له < 


ج دد د لے ) : hvafrita‏ 
هوافریت:بسبار خجسته ؛ بسیار دوست‌داشتنی . greatly beloved;‏ 
6 زرد ڭم ۷ ترینه ۱/۱ بشت ۵ و ۰.۱۳۰ fully blessed;‏ 


سن رند 6 ند (واه ۶۹9 د » e)‏ ط329 2( : hvãRar šdika‏ 

highly merciful or forgiving: 

هوامرخديك. بسیار بخشنده» دهش مند ( سه د + دد + 6 دد قله 2 9« ۰ ) د بخشنده‌از 
خویش » خود بخش. یا ( وه ورد د 6 دافلە ود وت < )ره درد 6 درافله و69۰ - 


نرینه ۲/۱ بشت ها و ۰۱۴۰ 


ر رز لفد زو الب ERD‏ ی ™(: ۱۷5۷20205 


Purifying one's self 
هوایث زد : پاک‌کننده خویش( ورد پر دب سط له وس ۰ ) خوب پاک‌کننده ( ره ر + فل‎ 
۰.۱ قمپ‌ترط مله و نت .) موم رد نفد د ,دخا داه وه - مادینه ۲/۱ يشت ۱۶و‎ + 


hvayaona : ۱ ره در دید دہ شا انش‎ 
assisting or supporting one's self; 


هوایتن: خود یار با پشتیبانی کننده خویش . 


فرهنگ واثه‌های اوست ۱۶۲۷ 


رس زره پډ ویر ماف ) رم رسد ددسطا و6 ` نرینه ۲/۱ يشت ۲ و ۰۲ 

۲- دارای دلاوری بسنده . 2-possessing sufficient vigour;‏ 
دارای دلیریرسا .۵ ورس ددد (64- نرینه ۲/۱ يشت ۱۴ و ۰۲۸ ۰۳۰ ۵9۳۲ در هد- 
ف تا نرینه ۱/۳ بشت ۱۶و ۰۳ . own residence‏ 5 3-08۵۲ 
٣‏ درخور جایگیر . بخود پشتیبان . استوار بخود . ڀا برجا (قاعم بالذات ) ت دہ e)‏ 


( ما حد و6 .سی دایری حه ۔ رم دد سد ١د‏ تدعا( 6 ۰ 1/۱ يشت ۳ و ۰۳ 


سه ( دیهد ایی زد ( ددد ال فقوت ) : hvaraoxšna‏ 


self-shining; ۵1۶1و‎ 


هوا رڈ خشن؛ خودروشن ۰ از خود روشنی دهنده » فروغمند ۰ ثل وزدزر لد ات 


نرینه ۱/۱ يشت ۱۰و ۰۱۴۲ 


ورسد 2 . د انه رر م داچ هن 


rushing on one's self; self-attacking; 


هوارت: خود مورش آورنده. ن ررس ا ا ٣یشت‏ ۱۳و ۰۲۳ 


زع زر ددد ( ندرگ و لد , رم دب ۔ سد ر جاجع دد )٠‏ : و ھچ۷" 
sufficiently 6‏ 
هوا وئيع : زنند هرس ۰ به‌اندازه بسنده زننده (یک‌جنگابزارکه‌به اندازه بسنده زننده‌است) 


ود زد و دوه .ره زر سرر ههب )> کماسه ۱ سنا ۰۵۷ ۰۳۱ 


بر ژرنید زرد یگ ۰ ) رمردسد د hvãvant : (gı‏ 


like one's self; as himself; 
هوا ونت "مانند خود » خویش‌وار » بگونه خود .ره رد ددد «ادڅ م ۽ 6- نرینه ۲/۱ يشت‎ 
۰۱۴۶ و‎ ۳ 


1 ِ ۳ 
هرز دنر زژدد وو ند 3 ره « } رتش دورو بجبط 
self-helping; self-supporting;‏ 


۱۶۲۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هواوینگه : خود یاری‌کننده خود پشتیبانی کننده .رم زرنید <ددفدد 63 ۳۸ يسنا ده 
و ۰۴ 

کن (( ندد (ز دد وو مزالت ۽ هررد ياه حدم آي hvavastra‏ 

sel f-clothed; ۰ ۱ 


هواوستر: خودذ پوشیده . تن‌پوش ازخود » جامه‌سرخود . (مانند جانوریکه‌تنش باپشم پو شید ه 
باشد) . قد رم دس ٤‏ 6 ۰ موم رددند در سوبا ع م7 نرینه ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۳۹ 


رم (زلند زر وا د و باس ۰ : hvavoya‏ 
نگ : ۵۶ رل2 . : 856 


تن ( (لدل2 ندر سب , : hvi ãtaw‏ 
نگ : ع ی 6 ددد لب ۰: see‏ 


hvîra: ) ا ورس هت ۱ ۲ د وا ادد‎ 
possessing heroic, strength, as powerful as a ۶ . 


هوير : : دا رای پهلوانی » نیرومند مانند یک پهلوان 
مرن ددے ا 6۔ - ماذینه ۲/۱ يسنا ۶۲و ۵. n‏ 0[ - مادینه 


۱ بشت ۰۸۲ ۰۱۳۴ ب ورب دد نرینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۳۸ 


ودی ۔للےہ دکود شیع نس ۶ء نوم رد ی کنو د عي سسم) 


hvo-aiwi saé : 


self-following; going hand in hand; 
. هووآئیويشاج : خود پیووی » ډ ست دو دست رفتن‎ 
.۱ دہ دیج ے٥۰۰ ددجا - ند دک تزع سد ۳ - مادینه ۲/۱ بسنا ۵۲ و‎ 


۵ راق دد . : hvOogva‏ 


the name of family the court of king Gushtaspa. 


هوکو , نام خانوا کی یکی از درباریان شاه گشتا سب 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۶۹ 


hvova : بر بط « لاب ه‎ 
the most illustrious family at the court of king Gushtasp 
to which ی‎ Jamasp, the minester of the king and 
Frashaostra his brother; 

هو و: نامیترین و باآوازه‌ترین‌خانواده در دربار شاه گشتاسب که وابسته به جاماسب وزير 
و براد رش فرشوشتر است 0۰ «دچا رد ۱۱-۲ يشت ۸ و ۵ رم درط bg‏ ۱ يسنا 
۱ و ۷ رد ددد برع دی ۱ يشت ۱۳ و ٠١۴۳‏ .هددیات <دنند.۸/۱ يسنا ۰۴۶ 


۱۶ ۰ روا ددسي و وم ی ۳ بشت ۵ و ۰۹۸ 


س ریا فا ند .. : ۵122062 ۷ظ 


sufficeintly flowing; 8011-210۷1 0 

شووغرت . جاری به اندازه بسنده» بسیار روان ره ر د پر » بسیار_ چول ما = روان 

شدن . دد وچ چا ت رد چا ے تهر دع ددد ۲/۲۰ یستا ۳۸ و ۰۳ = آب روان شونده را . 

س ریا رز و ( رد ددست.) (مادینه ) hvovi‏ 

the daughter of Frashaoshtra and thé pious wife of 

Zarathushtra and the putative mother of the three 

apostles at the end of the tima. The three apostles are 

Saoshant, Ukhshyat Ercta and Ukhshyat-Nemangh; 

هووی:! دختر فرشوشتر زن:زردشت و مادر " ایسدواستو " ۰ اروفتدنز" و "خورشیدچهر" 

سه وفادار دين زرتشتی ۰ وم ررط ددد ۱ يشت ۱۶ و ۰۱۵ (دپادد دد ع > .۶/۱ 
یشت ۱۳ و ۰۱۳٩‏ 


تر یوکن سب ۰ ود : hvan@wa‏ 
a good retinue; sufficient number of men and herds;‏ 
هر انث و:همراه خوب . 
بایسته خوب » هموندان بسنده از مردم يا رمه ماننده :درو که م ددسیی- 


2-provided with a good ۳2 ۰ 


۱۶:۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲- فرآهم شده با یک همراه خوب . یاژنام جمشید ومپ ری چ. موم دن دوه چ - 

نرینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۲۱ بسنا ٩‏ و ۴. بشت ۵ و ۰۲۵ بشت ٩‏ و ۰۸ بشت ۱٩‏ و ۰۳۴ 
حم د 6٤م‏ ره ریچ کن و ۵ - نرینه ۲/۱ بشت ٩‏ ۱و ۳۱ .دهده ددد« 0 دچ و که تمد د 
نرینه ۴/۱ وند ۲ و ۲ ۰ وند ۱٩‏ و ۰.۳۹ 


س رر × و کن ند تیر ی - : ۷۵8۲ ۱۷3۳۵ 


provided with a good retinue;rich in good herds; furnished 
with a sufficient number of men;بوgخ هوانستونت: فراهم شده با بایسته‎ 
- توانگر با رمه خوب . آراسته با مردم بسنده» آراسته باهموندان بسنده. (6 دد (ع و‎ 


برد ر کرو دد دد )۰ کماسه ۲/۱ وند ۳و ۰.۲ 


ر( ۱ ( رم رر ) : hvann‏ 


to cansider a person as closely connected with one's self. 


رسیدگی کردن به کسی با دیدن کسی را با ژرف‌بینی خویش . 
جه روز ها سم د تشد .۰۰ ۱/۲ خورده اوستا. ۶ .حت دوم دک < ۲ ینا ۳۵و 


2۳ 


۶۴1 


ce 


انك : خم کردن ؛ پیچاندن 
آنغ 1 کاستن ؛ رنج دادن » سختی 


to twist, bent 

to use violence 
دادن‎ 

انج : رفتن » گام برداشتن » to go. to step-walking‏ 
گرد ش کردن 


آند : کور بودن » کور شدن blinding. dazzling‏ 


آن نفس کشیدن to breath.‏ 
ائيش 
آئيش 
انين 
آه : بودن » هستن to be existng‏ 
آه : انداختن to threw.‏ 
آپ : رفتن» رسیدن» پیش .0۳/۵۲0 6۵۳۴6 to go, to‏ 
آمدن» بدست‌آوردن» to get. to take.‏ 
برذاشتن to reach.‏ 
آپ + آب Water‏ 
۲ ا ك : گفتن to tell‏ 
آ 1 که : گفتن » فراگفتن » خواندن <o tell “=o talk‏ 
1 اج : نامیدن to call‏ 
1 اش : گفتن to tell‏ 
1 از گرامی داشتن to hold dear‏ 
ت : دریافتن to perceive‏ 


to squeeze 


ارذ پیش برد ن٠‏ :رسا ساختن to progress.‏ 
to audibility ِ‏ 
آ ری : ارزیدن » ارج داشتن to cost. to be worth‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱۶۳۲ 
ید۰0 ar‏ 
وھےز ۰ ar‏ 
ف زا ۰ ar‏ 

د 

س_ 

سک 

ند ر 

لاب ۰ ad‏ 
فف در av‏ 
ند <و. av‏ 


ند زرد 6ر ((۷ 2۷2-101 
واگ api -vat‏ 


واندد. 1-8 21 


دد کا . ah‏ 
دد ۵۶ ۰ ah‏ 
سد ی_. az‏ 
afya ۳۰۳‏ 
فود - و ai‏ 
سد ررم . 275 
چک - anz‏ 
ans . ۵۵‏ 
éré ۱ 11‏ 


: حرکت کردن » رفتن » رسیدن . to movement.‏ 


to 0۰ tO reach. 

to give. to forgive. آر : بخش کردن ۰ بخشیدن‎ 
to be hindered. ۲۵ ارت بازماندن› درجانگاهداشتن‎ 
prevent. 

: پیکار کردن « ستیزہ کردن quarrel‏ م۲ to battle.‏ 

carring. to carry. to تقو کر دن بردن‎ : 
lead 

: راندن » روانه‌کردن to drive. to runing.‏ 
:+ آمدن to come‏ 
گ : گفتن » ادا کردن 1 to say. to‏ 
آو: یاری دادن ؛ رفتن ۰ آمدن 60۳6 to help. to go to‏ 
آو : ویران کردن » آسیب زدن to destroy. to injuüur‏ 
آمیو : پژمردن ۰ خشک شدن to fade. to dry‏ 
بىت : آگاهی دادن , دانستن . to inform. to Know.‏ 
آیپی و ا: خاموش کردن » بیرون to put out. ۲۵0 Send‏ 
انداختن out.‏ 

to sit. to sit down. آه: نشستن‎ 
to accept. آه: پد برفتن‎ 
to want. to wish. t › آزء خواستن ۰ آرزو داشتن‎ 
desire دیشر‎ 

آف‌ی : افزون to increase‏ 
اف to: come‏ 
آخش : زیر نظر داشتن » برنگریستن 1661.۰ ۲0 .6عصهلو وه 
پا ٿيدن to observe.‏ 

to close. to fasten. بستن » ننگ‌بستن‎ : ۳1 
to reach. to come. هد رسیدن » آمدن‎ 
to became 

to come. to gO. !ر : آمدن ۰ رفتن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۶-۳۲۳ 


وسک bar‏ ی : بردن » سواری‌کردن ؛ بردباری. to carry. to ride.‏ 


کردن to patience.‏ 
فد ۱ 5 ٣ط‏ بو : سخت وزیدن to blow firm‏ 
وو ذ۵ بی : بیم داشتن» ترسیدن؛ to be afraid. to fear.‏ 
ترسانیدن to dread‏ 
ه۰ buê‏ بوذ : دانستن ,آگاهبودن» بوئیدن 0 to know-to: be‏ 


to know-to be inform. بود : دانستن .آگاه‌بودن» بوبردن‎ bud ۰ [ز[:‎ 
to suspect 


, لاط بوج : رهانیدن» بازکردن to free. to open.‏ 
زدبفه . 8 بوله : آزاد رها ساختن؛ بخشودن« .20291۷۲6 0غ to free.‏ 


to pass. گذ شت‌کردن‎ 

to give. to company. دن . 8 بی : بخش کردن » انباز بودن‎ 
to share. 

ریا ,. [98 بج : بخش» بخت share. chance.‏ 


ل د ۵ ۾ 320 پد : بحرکت درآمدن » جنبیدن .0۷1۲9 to move. to keep‏ 


to fall. to throw. to پت : افتاد ن انداختن› پرت‎ pat یس۰‎ 


کردن shoot.‏ 
ل سه ۴ پت : پرواز کردن to fly‏ 
و دب ۳ پو : سزا دادن برابرکردن. to remunerate. to‏ 


equalize. to pass. درگذرانیدن‌گناه‎ ۱ 
to fight. to pass. ند( ۲ پ ر : جنگیدن» گذرکردن» بسوی‎ 


to go away. دیگر رفتن‎ 

to fill. to full. to ده (۰ ۳8۵۲ پو : پر کردن» انباشتن‎ 
load. 

par 5 3 (‏ پر : جلوگیری کرد ن . برابر کردن :8۵21126 ۲0 to prevent‏ 
سنجیدن to measure‏ 

to Bawl out. to پیش : پرخاش کردن » کشمکش‎ 2۵۳6*۳۵0۵ 
quarrel. کردن‎ 


to fight. برت : جنگیدن‎ pérêt ` 0 


۱۶:۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 
۵ ود . pérés‏ پرس : پرسیدن to ask.‏ 
ژه دد ۵د . 5 پس : بستن » درد كرون ۰ to close. to‏ 


paréd 9 د‎ 
pazdya.w çu 


لدف 29 
لهد دا۰ Ee‏ 
دی و paes‏ 
لەندي. 827 
فك و pai ٠‏ 
۵ لدد . pa‏ 
وسری. . «02 
۵ ند ره . tap‏ 


tas 


tan 


tak ۳ بدو‎ 
tad ۲ ید‎ 
tav 


۵ 
پرد : گوزیدن 
سره ۵ ی 


پزدی : ترسانیدن . دور راندن 


پث : جنبیدن . مانند فا دق 

پو : گندیدن . پوسیدن 

پئش : رنگین‌کردن»آذین‌کردن » 
نوشتن 

پگی : ورم کردن» بالا آمدن» شیر 
دادن ( پستان از شیر) 

یی : پائیدن» نگهداری‌کردن 


پا : پائیدن . نگهداری کردن 


باه : پائیدن » نگهداری کردن 


تپ : گرم سدن » گرم کردن » تفتن warîn.‏ 


9 


to fart. 

to frighten. to 
driving away. 

to move. 

to stench. to decay. 
to coloring, to 
ornament. to wright 


swelling, 


to look after, to 
glance. 

to look after, to 
glance. 

to look after, to 
glance. 

to warm. to be 
to heat 


to shave. to cut. tO تش : تراشیدن » بریدن » ساختن‎ 


make 


تن : کشیدن ؛ تنیدن» پہن کردن to draw. to germinate‏ 


تک : تاختن » نیرودادن: 


to widen 


to gallop. to streagthen 


to follow. 
to drive 


to can. to be able. 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱۶۳۵ 


م ند رز tav‏ 
مد "٩‏ 


tar 


#ردده. 


دن tar ép‏ 
téré , Nee‏ 
م ند ادوع taos ٠‏ 
395 
وی 
در ی دع ۰ 135 


م س وا taurv‏ 
نکی ی 5 13۵۷6۲ 
ردح 
کر ۲ Oru‏ 
ط د Ora‏ 
Cani ‘gn‏ 


65:58 0/۴ 
Oraos ٠سا یا‎ 


فد رم . Ora‏ 


j Qwaxs که سووم.‎ 


کن در . زوجم 
اکن بو Owanz‏ 


5 تبیش : رنجاندن» آزاردن. کین 


تو : شیون‌برآوردن , فریاد برآوردن 0۲1113" ۷۵11.۲0 2۵ 


تر : برداشتن » چشم پوشی گردن ۰ 


to take off, to 


counive. to prevall. 


to give trouble. to 


affict. داشتن‎ 


ترپ : دزدیدن » ربودن » ترفند ۲0۳۰۳10 581.00 to‏ 


تو : چشم‌پوشی کردن ۰ to‏ 
تهی » تهی‌کردن يا شدن empty. to void‏ 
تخش: تازاندن » روان کردن to drive. to send.‏ 


to be diligent. to تخا بودن ودن‎ E 


effort. 

to become ۷100۴10105۰ ( تکورو: پیروز ( بودن , شدن‎ 
to cut. تورس : بریدن‎ 
to satisfy. to please توش : خرسند کردن‎ 
to train. ۲۵0 ۶6۵0۰ 0 ر پروردن » روزی‌دادن» رویهم‎ 
put things in order. چیدن‎ 

ثرا : نگهداری کردن » پناه دادن to ho1d. to she1ter.‏ 
تنج : سفت کردن to fasten‏ 
ثوش‌عتوش : خرسند کردن  to satisfy. to please.‏ 
: کشیدن »آهیختن to drawout. to weary‏ 
تراش پروردن » پختن › رسیده 0غ ۶۵0۰ ۲۵ to train.‏ 


کردن » پرداختن cook.‏ 


to frighten. to be . ترسیدن » هراسیدن‎ : 
afraid. to ۰ 
to be diligent. to 


effort 


ثوخش : تخشا بودن » کوشیدن 


to fear. to frighten ٹوئی : ترسانیدن» هراس انداختن‎ 


ثونز : درفشاربودن برنج‌و ستم to squeeze. to har"‏ 
افتادن 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


0 جد : نخواستن ؛ نیوزیدن 
0 جن : زدن 

6 حذُ : التماس كردن 

۰ 6 © = حم : رفتن‎ j am 
آز جی: درخواست‌کردن‎ 

1[ حی : زندگی‌کردن»زیستن 
از جو : زندگی کردن » زیستن 
۷ جو : شتابیدن 

5 خیا: پیرشدن, فرسودن, ناتوان 


5 چیش(۲) : تھی کردن 
Cas‏ چس : آموزش دادن یاد دادن 


ca‏ چ : آموزش دادن» یاد دادن 


to know. 


31 چیش (۱) :موزش‌دادن» یاد دادن 


do not wish. dont 
wishing» 

to strike. to hit 
to entreaty. 
to 0 ۰ 


to request. 


to live. to be 
to live. to be 
to hurry. 


to grow old. 


to choos. 
to punish 
to know 
to know 
to relate, 


to empty 


to teach, to learn. 


to be taught, 
to learn. 


8 چڭى : چغیدن , هوس داشتن. .£091۷6 ۴۵ ,481+0 ۲۵ 


بخشیدن 
۲ هر : نگهداری کردن» پاسداری 
کردن» پناهگرفتن ء بازداشتن 
da hak‏ : برآدری‌کردن؛ همراه بودن. 
یگانه شدن 
۶ ه خ : برادری‌کردن» همراه‌بودن» 


یگانه شدن 


9 


to taks care. tO 


protect. 
assistance. to be 
confedrate 
assistance. to be 
confedrate - 


to befit. to be ۶1۴۰ هَن : شایسته‌بودن, ارزنده‌بودن,‎ 0 


۸a2  .یسو‎ 
haê د۰‎ 
han دإ‎ e 
had هدو.‎ 
had ارو‎ 
has ۰ دی ود‎ 
hap ۰ رم ند دم‎ 
hus 


وه ر میم . 


harék <$ سد‎ 


وداک haréz‏ 
ادنو ۱ hak‏ 
وه سک haéz‏ 
ره ست 9 - ۳۱36 


وم ند ۵ „ 33۵05 
رو زر - ۷" 
رم رر > hv‏ 
ره رز ۰ hv‏ 


hv 

héréz „ Siw 
héréz سای‎ 
15 . ره درل تس‎ 


۱۶۳۲ 

to worthy.to be fit. فراهم‌کردن‎ 

to gain access 2۵۰  راتفرگ هه : دست یافتن؛ربودن؛‎ 
to seize. to get. گردن» چبر شدن‎ 

هذ باز داش شت کردن » جدا کردن to grab.to separate.‏ 
هن : بالیدن » فخر کردن to boast. to pride.‏ 
هد + نشستن » نشاندن ۰ to sit‏ 
هد : نزدیک شدن to be near.‏ 
هس : دیدن » نگاه كردن to see. to look.‏ 
هپ : برگرفتن» نگاهداری‌کردن to hold up. ۲0 take‏ 
care.‏ 

to dry. هوش : خشک شدن‎ 
to threw away, ۲۵ «jتخادنارود هرك : کنارانداختن«‎ 


بیرون آنداختن 
:,هلیدن» هشتن »رها کردن 


threw out. 
to put. to lay, to 


dliver. 


هك : ريختن» پاشیدن » خیس‌کردن 5۳68۰ م۲ puOF.‏ ۲۵ 
: دنبال‌کردن» پیروی‌کر دن. ۱۲919 ۶0110۷۰10 مه 
۳۹ : خشکیدن to dry‏ 
هت 1 خشکیدن to dry‏ 
هو : کوبیدن » فشردن to pound. to press,‏ 
هو : پیش راندن » برانگیختن to drive forth. to‏ 

excite. 
to bring forth. to هو : زائیدن » فرزند آوردن‎ 


ھر : پختن » سرخ کردن 

هرز : کوبیدن 

هرز : روان کردن 

هیخش : رهبری‌گردن» انگیختن» 
پافشاری‌کردن 


give birth tc 

to cook. to roast 
to pound. 

to follow. 

to lead. tecite. to 


persist 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


ول ده ۰ xrap‏ 


لە xraos‏ 
تیم رسد - xšna‏ 
لم در xšnu‏ 
لس سار 5200 


dar ودن‎ 
dar وھد‎ 


dav 
dav چ‎ 
day ودد‎ 
dav وددر.‎ 
dab وسر‎ 
dab ودر‎ 


darés وساف‎ 
dérés لاد‎ 


to persits. to shed. هینج : پاشیدن . افشاندن‎ 


en 


هخش : روان کردن to follow.‏ 
هنت : رسیدن » بد ست آوردن to reach. to get.‏ 
هی : بستن to close.‏ 
خد : خاگیدن, خورد کردن to chew. to grind.‏ 
خُر : خوردن to eat.‏ 
خشی : توانستن » بارستن to can. to be able.‏ 
خش فرمانروائی کردن to rule‏ 
خشا : آموختن » نشان دادن to teach. to show‏ 
خراپ : خواهش »رزو (کردن) to wish‏ 
و 


خر ل : نگران‌کردن و پریشان to fear. ۲0 disheyel.‏ 


کردن , ترسانیدن 


خر ات خروشیدن to roar. to cry‏ 
خشنا شا acquainted.‏ 
خشنو, خشنود (بودن »شدن » کردن ) ۰ to‏ 
خش ك : آشفتن » آشوب‌کردن ۲0 to be disturbed.‏ 
get angry‏ 

بر : دریدن » پاره کردن 0 to tear. to‏ 


و 


to take up. to support . در: برداشتن. (دارش۰)‎ 


دو : گفتن » خواندن 0 رت to‏ 
د و: دور کردن » دفع کردن to kecp away.‏ 


د و : زدودن» پاک کردن ءمالیدن تدم to c1ean.t0‏ 


د و : فشار آوردن » آزردن to press, to harm.‏ 
دب : فریفتن » گمراه گردن ۰ to‏ 
دب : پافشاری‌کردن» کارورزی‌کردن 1216 ۴.۵وذوعهج مه 

a stand. 
to see. to learn. درس : دیدن » فراگرفتن‎ 
to see د وس : دیدن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۳۹ 


ود ق dag‏ د کی : داغ کردن» سوزانیدن ے to cauterize, to‏ 
.9ع هب . heat.‏ 
ود اردع ۰ 5 د خش : نشان دادن 1موختj to show. to teach.‏ 
وسدا یر 1362 د از : رویهم توده‌کردن » ساختن to store. to make.‏ 


دیهد 5 د اس : نشان دادن نمایش to show. to represent,‏ 


to inform. دادن » آگانیدن‎ 

to see. to learn. د رز: دیدن ؛ فراگرفتن‎ dar2. دوگ‎ 
to steal. to close. ‘+ در ز : ١-ربودن إ—بستن‎ déréz ES) 
to sew. دوختن‎ 

to take of. در + برداشتن‎ déré 9 


دسا یو 5 بش : آزردن to pain.‏ 
1 ۽ لاحا6ه بو : فریفتن to deceive.‏ 
آ2 . 46۳65 درش: جرات دادن سخت‌شدن» 0139e.‏ هسذو 0+ 


to dare. to be firm. استوارشدن‎ 


س 


débãnz yy‏ دبنز : افزودن» بالیدن 


9 بت و ۲ dyav‏ ريو :در پی چیزیبود ن کوشıڌدن‏ ۳106۰ 0 ,6۳6۵۲6226 0غ 
٩‏ دد دید ۰ dya‏ دیا : دربند کردن» جلوگیری‌ کردن› looking for. to‏ 


endeavor. to detain, بازداشت‌کردن‎ 

to prevent. 

falsehood. lie. واد ان . 8 در ا کی : دروغ‎ 
to keeping, hard. +۵ jÎرد«‎ jتشادهگن‌تخس‎ : درد‎ drag ۰ ودن‎ 
extend. to give power. کردن‎ 

to close, to fasten, درنگه: بستن »استوار کردن»‎ drang ودد بپرت.‎ 
to give power. زورمند ساختن‎ 

to learn by heart, . 9(سپورن. 58 درنڭى : ازبرکردن» بیاد سپردن»‎ 
to red slow آهسته خواندن‎ 

9( د وروی dvaes‏ د ء گش : فریفتن to deceive.‏ 
ورزر نرق . dvag‏ دود : پر زدن ۰0 to fly. to‏ 


ودر ۲ دور : شتافتن » رفتن » آهریمنی to run, to go.‏ 


11۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 
ررس . 0 د ون : پریدن ۰ رفتن to fly, to go‏ 
دید . 5 دیش : پاک کردن to clean.‏ 
9( کبه. 6۷ درو : 
ود دوي ۹ دی + دیدن to see‏ 
ودیته 5 دیش : نشان‌دادن to show‏ 
وس ول 0 یت ؛ دادن آفریدن» بخشیدن؛ .6۳6266 ۲۵ to give.‏ 
پیشکش‌کردن to forgive.‏ 
واد . ۷۵ درو : روان شدن to follow.‏ 
ود ۰ 53 دا: دادن » آفریدن to give. to creat‏ 
وط . 30ل داث : پر کردن to full‏ 
ره . ۳ داه : آموختن» دانا نمودن to learn. to teach.‏ 
۵ دید د dai‏ دائی : پرستاری‌کردن؛ خدمت to nUFS. to take care‏ 
۰ کردن» دایه‌گی‌کردن of‏ 
ویر د اک فاي : دیدن to see.‏ 
E‏ ۳ د ر: نگاهداشتن to look after. to‏ 
hold.‏ 
لاه وم . ۲۵5 رش :ریش کردن» زخم زدن. 13٨۳۰‏ 8۵ .صناس و۲ 
آسیب رساندن 
2۵ ر - 5 ریش : ریش کردن» زخم زدن» to wound. to harm.‏ 
آسیب رساندن 
اد کی ۵۶ رز :آراستن» نظم دادن to decorate. to‏ 
ornament.‏ 
ram RE‏ رم : آرامیدن » رامش داشت . to make comfortable.‏ 
خوش بودن to joy.‏ 
أ یاه 26۲ رٌ : ریختن» واگذاشتن؛ هشتن . .2301ھ 0خ P0.‏ ۲0 
ترک‌کردن to lay.‏ 
د به نی - و32 رش ریشیدن ؛ زخم کردن to wound.‏ 
وی ۳262 زر نز : لیسیدن. لیس‌زدن to lick.‏ 
ادهف . ۲860۵ رك : درگذشتن » مردن ıto die. to pass away.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۶۴1 


افروختن 
سنو ۵م راد : گریه‌کردن؛ مویه‌کردن؛ 
شبون کردن 
وه 
اد باه ۲800 راد : رستن» روئیدن 


و 


کاو raod‏ 
دورنگهداشتن 

سٹاو 60 ر اد : روان بودن (رودخانه)؛ 
رود 

EY‏ ۰ ھم ره : بیوفائی کردن. بیگانه بودن 


اس,ره) 1 ر ئی : ریدن؛ریستن 
rang‏ 
تیزکردن 


اا رها کن 


مھم رپ : شاد کردن» پناه دادن» 
رامش‌دادن 

لاد e‏ نکن دم .502 2 ۲ رشذو : آمیختن 

0 


0 ریث : تراوش کردن؛ مردن 


۲۷-۷2۵ ری آو : گریستن 


2 : ۰ رایگان دادن 
ra WÎ‏ را : رادی‌کردن, رایگان دادن 


۲5 راس : رفتن » رسیدن 


ww‏ ا 
۳ را ج : روشن شدن ؛ درخشیدن » 


to light.to kindle. 
shining. 
to weep. to cry. to 


shed tears. 
to grow, tO spring, 


را د : فرا موش‌شدن , بازدا شتن ۰ ٥٢۲۵م to forget. to‏ 


to take far 


flowing. runing. 


do not constant. to 
be forighn 


to stool. to shit. 


رنه : سبک‌بودن» چابک بودن »13 1و2 to be light. to‏ 


to sharpen. 


to be delivered. to 


get rid of. 


to enjoy, to shelter. 


to happy 

to mix. to blend. 

to empty. to pour 
to ooze. to seepage. 
to die. 


to shed tears.to drip.نjديناکگچ‎ » رید : اشک ریختن‎ 0 
to shed tears.to weep. رود : اشک ریختن « نالیدن‎ ۵ 
to shed tears. to weep. روذ : اشک ریختن . نالیدن‎ rud 


to weep. 
to for give. to do 


gratis. 


to go to reach. 


۱۶۴۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 
اسک 2 راز : گرازیدن. 

ف rad‏ راد : آماده کردن , آراستن,. 06072۳1۰ to avail. to‏ 
رحا یآوردن to do.‏ 
( دب ول 30 راث : چسبیدن . تعلق داشتن .5€1019 ۲۵ to paste.‏ 
5دد ۱ ۰ 0 ز ن : دانستن to know.‏ 
و۱ 0 زن : زائیدن to give birth to‏ 
وه ۰ ۴ زر ؛ آزردن » خشمگین‌شدن to pain. to angry.‏ 
zar 3 ES‏ زر + زرد بودن » زرد شدن to be yellow. to turn‏ 
yellow.‏ 
zah SES‏ زه واگذاشتن . ترک کردن to abandon. to lay.‏ 
6 لر قا2 زو : خواندن » باری‌خواستن to call. to call for‏ 
help.‏ 
۹ ۹" ا2 زو + نیایش‌کردن » یاری‌خواستن. ۰۵11 0غ blessing.‏ 
آوا گردن for help‏ 
5 سر 4 203 نپا : نامیدن » آوا کردن to call. to sound.‏ 


در ددد. ۰ 2۷3 
ES‏ 
5«طا. zamb‏ 


zrazda کد ددد‎ 
26۳6 ۲ Ds 
za ۰ فد‎ 6 


زبر : کح رفتن » کجرفتار بودن. aberration. to‏ 

فریفتن deceive.‏ 
زیا : زبان‌رساندن» آسیب زدن ‏ 1099۰ ۲0 to. harm.‏ 
زوش : دوست داشتن to like.‏ 


زب : خرد کردن ‹ ویران ساختن. to grind.to destroy‏ 


زگ : دور شدن » گذشتن » شنا ۲0 .همع to be far‏ 
کردن pass. to swim‏ 

to draw. to be stright. ررش : کشیدن » بیخ شد‎ 

کش : دوست داشتن» خوش to like. to happy.‏ 
آمدن از چیزی 

to. be in love. زرزدا : دلدادن . دلبستگی‎ 
affection. اشن‎ 

to grow old. زد پیر شدن‎ 

زا ترک کردن » وا هشتن to abandon. to lay.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا Ef‏ 


to go. to go forth. ندد .> 23 زا : رفتن ۰ پیش رفتن‎ 6 

to free. to give ou. زائی : رهاکردن, بیرون دادن دفع‎ 281  .دوسک‎ 

گرد ر ن (زائيدن) to keep away‏ 

ملع ت د( 7و2 ژگر : روان بودن ۰ جاری بودن flowing‏ 

408 ۰2۵ 23۳ ژر : روان بودن» جاری بودن » flowing‏ 
طب س 

to recipt. to learn. دریافتن » آموختن‎ + dy sak ۰ اهو‎ 

هھ ° 52۷ بك : سپری‌شدن .گذشتن »انجام to elapse. to pass.‏ 

to do. دادن‎ 


to join together. to بهم پیوستن »انجمن کردن‎ : ۳ sar SET: 
assemble. 
to fall. to attach. فاد 520 سد : افتادن» یورش‌کردن , فرورفتن‎ 
to go in. 
to pain. to harm, to » سد : رنجاندن »آزردن » درنگیدن‎ sad هو ند‎ 


واهشتن tinkle.‏ 
فاد بری 0 نند : پدیدارشدن › پسند آمدن ؛به ۷10۷۰20 to come into‏ 
نگرآ مدن admire.‏ 

ویرد Sand‏ سند : ببارآوردن » ساختن › بدست ۲0 to load. to make.‏ 
آوردن »انجام دادن eaxn.‏ 

۵ ند <۰ 0 سئو : سود دادن » سود بردن to make a profit.‏ 
فام دک . ه san‏ ب : یاد دادن » آموختن to teach. to learn.‏ 
ITT‏ ۲ ستر : گناه کردن to sin.‏ 
ودم م . star‏ در ۽ گستردن to spread.‏ 
stu ۰ ۵ ۵‏ ۳ : ستودن » ستایش کردن to commend.to praise.‏ 
فدص هد ۲3ء تا : ایستادن to stand up.‏ 


فون دد ۱ spar‏ شير : سپردن « پایمال کردن ۲۲۵916۰ to deposit.to‏ 
spar éz no‏ يرز : در تلاش و کوشش بودن 5۳21۶۵۰ 16.50وونات۲و t0‏ 
وررورر ۵ . »× ٣‏ نگريستن , تماشا كردن + ۲0 to look. to watch.‏ 


دیدانی کردن spectator.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


1۶۴ 
فد ره دید . 5:۳5 
فوك دد . 523 
فو ددد 5281 
۵۵ ۱ لدد . sna‏ 


فور دا . sna©®‏ 
|د ‘g8‏ 50266 
وف 6 skémb‏ 


5۱6۲6 «Î 


ودارم . 15 5۲ 
وار اا 
دواد . sru‏ 
دودمم ۰ sud‏ 


sCind EAL 


۵ ره ۰.۱ span‏ 
دد ۷۹ sO‏ 
ده sid‏ 
فد ی تم 515 
خود ۰ 5i‏ 
کید 0 
تار ۰ 5 
ودد 6 - sam‏ 

فغ ددد 5 


IA IAC 
E 
7 
< 
4 
3 


ER 


نپا : بیش بودن » افزودن 


بی‌افکندن » افکندن 


افق : باد کردن» ورم‌کردن۰ 1۶1276۰ ۲0 swell.‏ 


شا : شستشوگردن › پاک کردن 


۵ و 


سنتث : زدن ۰ آوژدن 


چ 
OF‏ ۰ 


برف باریدن 


سکم : استوارکردن » پشتیبانی 


کردن 


ستر : ریختن +پاشیدن »گستردن 563۳6۵۲۰ 0 ,ناه 


: روشن کردن 


کردن 


س پ ن : پروراندن » افزودن 


و 0 
سو : بریدن ؛ زخم‌گردن 


: آزهم بریدن ؛ آزهم جد' 


to us a new plan. to 
throw. 

to take forth, to 
increase. 

to 

to grow big. 

to sash. to clean. 
to strike. to hit 
tO ۰ 

to make firm. to 

5 ۰ 

to 

to spread. 

to paste. to glue. 
to hear. 

tO GO. 

to light 


cut of each. to 


tO 


separate of each. 


fed. to increase. 


cut. to wound. 


سید : شکستن » گسستن break. to break up.‏ 
سیش : آموزاندن . الهام‌کردن .6عذوهه1 teach. to‏ 
شی : آشیان‌کردن ۰ نشیمن‌کردن  nest. to dwell.‏ 
شو : رفتن go.‏ 
شو خراشیدن strut.‏ 
شام : آشامیدن drink.‏ 
بے یا : شاد بودن » خوش بودن ەز ۲۵ .9138 هط 
شياو : شدن » رفتن go. to walk.‏ 


to 
to 
to 
to 
tO 
to 
to 
to 


to 
to 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۴۵ 
وح ددر لال بيو : شدن » رفتن to go. to walk.‏ 
تیم ددد 5 ټس : دیدن . نگاه کردن to see. to look.‏ 
وح دد > šã‏ شا : شاد بودن 0 to be‏ 
ع د( ۳ ر : روان شدن ۰ جاری کردن „ to flowig. sheddin9.‏ 

له ی سل 
۵ ند و kar‏ کرد كردن › ساختن »انجام دادن to do. to make.‏ 
SES‏ ۲۳ گر : بیاد داشتن, اندیشیدن , to remember. to think‏ 
انگاردن to suppose‏ 
ودد ۲ کر : کاویدن ۰ کاشتن. پخش ±0 to sow. to plant.‏ 
کردن » پاشیدن scatter.‏ 


ودد ۲ کر : شخم‌زدن , شکافتن » شیار 111۰ ۲۵ to plough.‏ 
انداختن 

to graze. کی چریدن ۰ آین‌سو و آنسو‎ kar aa 
رفتن‎ 

knife. to cut. کرت : کارد» بریدن‎ kar٤ وس‎ 

to dig. کن + کندن‎ kan › ود[‎ 

۵ ند [ ۱ kan‏ گن: مهر ورزیدن »دوست داشتن to love. to like.‏ 

ود( kars‏ کوش : کشه , کشیدن to draw.‏ 

ود درف 5 کرش : کشتن» کاشتن» غرس to sow. to plant.‏ 
کردن 

ود ام۰ kars‏ کر هن شبار کرفان»؛ شخم کردن to plough.‏ 

ود که > 5 کس (با پیشوند ۲ ) : آگاه شدن ۰ to be inform.to 1ook‏ 
نگاه کردن 

9د > لام کو : چشم داشت to expect.‏ 

to lean: to meager. کرس : لاغر كردن‎ kérés دد‎ 09 

to do. کر : کردن‎ kéré ۰ ۵: 

د و۰۳ 5 کش : فرا دادن » نشان دادن نا give‏ 0غ to show.‏ 

ود نو ی ۰ 5 کش : آمادن » فراهمیدن to swall. to bring.‏ 

ودن . 1۵61 کت : در نظر گرفتن › اند یشیدن to look. to think.‏ 


1۶۴۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


9و و . ۵۸6۵ کئث : آموختن » نشان دادن ۰ to learn. to‏ 

ود اصع ` 5 کش : کشتن to kill.‏ 

ود ور 6۵5-695 کش‌حچش : آموختن دم درن ` to teach.‏ 

to pick. کی : چیدن‎ 3 - ۵ 

to like. to love. ندد ۰ 2 کا : دوست‌داشتن. کام خواهش‎ ٩ 
خواستن‎ 

to at one. to pay. کائی : کفاره دادن » پرداختن‎ kai . ند د‎ ٩ 


kah - ×9‏ کانه : بصدا درآوردن ؛ نواختن ۵27685 0غ 500۳۴0۰ do‏ ۲۵ 


to caress. 


ثا دد 6 gam‏ گم ۽ گامیدن , آمدن to walk. to com.‏ 
ادد gar‏ کر یار بودن to be awake.‏ 
نع د ۸ ۲ گر: نغمه خواندن » سرود خواندن 2 وصده م۲ to sing.‏ 
گرا میداشتن song, to dear.‏ 
ئد ار gar‏ گر : اوباردن (بلعیدن)» خوردن .ولو ۲0 t0 swa110W¥.‏ 
gi 5‏ گی : زیستن » زنده بودن to live. to _ sist.‏ 
0 81 گی : نیرو دادن to strengthen.‏ 
۵)د 1 گی : بدست‌آوردن › چیر شدن 0۷۵۲60706 0خ ."4€ ۲۵ 
د6 . gram‏ گرم اگين :دن to get angry.‏ 
سا 0 گرب : گرفتن » برداشتن to take. to hold.‏ 
gér éw ù Die‏ گرو : گرفتن » برداشتن to take. to hold.‏ 
دد ۰۱ 37 [ <83۳ گرججن : ردن . جنگیدن = to hit. to fight.‏ 
اد ۰ 
دور 0 گد . جستن » خواستن to search. to want.‏ 
to vant.‏ 
ف اه اا > 88۷ گو : بدست آوردن › بکف‌گرفتن. to get on hand.‏ 
دست 
ی داس ۰ 8305 کش : گوش کردن » شنیدن to hear. to listen‏ 
فرص . :اع گوش : شنیدن» نیوشیدن to hear. to listen.‏ 


۱۵ 1۳ گون : ضرب (زدن دو عدد درهم ) Multyplaying.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱۶۳۲ 


رک د 8۷۶ 
تساه . 8492 


ganh TES 


ege 
géréz هک‎ 0 


gut 


۵ نید ۰ ga‏ 
ر3) ددد د . gai‏ 
جع در ۰۱ 1528 


اصن ا5؟ 
رەل 1۳۵66 
((ادد هه fras‏ 
۸ (< ۹ 9 
سو frad‏ 
fra ONÎ‏ 
frT N‏ 
fru : SN‏ 
ډار . 1۳51 
man . ۱ 6‏ 
man bh‏ 
6 دد[ man‏ 
)د٩‏ ۰ mad‏ 
6سو_. mad‏ 
mar Nae‏ 
6د 3> mar‏ 


گوز : پنهان‌کردن ۰ پوشاندن to hid. to cover.‏ 
وه 
گشز : پنهان‌کردن» پوشاندن 


گنگ : بنادرستی خوردن» خوردن 


to hide. to cover. 
th bad eating. 
) (اهریمنی‎ 
گوت : گستردن ۰ پخش کردن‎ 
to weap, to coîplain, گیز : گریستن , گرزش کرد ن « گله‎ 
۰ کردن‎ 


گا : گامیدن » رفتن » آمدن 


to spread.to scatter. 


to walk.to go.to come. 
to walk.to go. to come;  ندمآ‎ » گئی : گاميدن › رفتن‎ 


فش ن : پیج خوردن ؛دررفتن(در to wrapped. ۲۵ dis.‏ 


locate. اثرکشیدگی)‎ 


شو : پروریدن » فربه كردن to nourish.:to fatren.‏ 
فو شث : پوسیدن « ازهم پاشیدن, to decay.to sprink]e‏ 
فرس : پوسیدن to ask.‏ 
فرو : شنا کردن to swim.‏ 


فراد : افزودن + فراخ کردن . to increase.to widen.‏ 
فوا : پر کردن to full.‏ 
ذر ی : آفرین گفتن to praise.‏ 
زو خاموش بودن to be put out.‏ 
فرائی: دوست داشتن » آفرین ,وهام t0 13166 t0‏ 
خواندن 
سن این to think‏ 
ف : ماندن to remain. to stay.‏ 
س : پیش‌بینی کردن to foresee.‏ 
ا سست کردن to act sluggishly,‏ 
مد : بخش کردن to share.‏ 
مر : مردن to die.‏ 
مر : شمردن » بیاد آوردن » از بر to count. to remember‏ 
خواندن to memorize.‏ 


۱۶۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6د رد ۰ mand‏ مند : بیاد سپردن to memorize.‏ 
6 2` ۶ مت : جنبانیدن to move.‏ 
6 ند پوری . ۵ مکی : بزرگدا شتن to respect.‏ 


to step On. to 9۲۵95۰ مد : زیرپاانداختن » در فشار‎ ٩ سرد‎ 6 


گذاشتن 
6 هلو mar éd‏ ترد ۽ نابود و تباه کردن to desolate.to destroy.‏ 


6ھ وک 72 مر ز : مالیدن to rub. to‏ 
6ھک ۲۳۵۲62 مر ز : آمرزیدن to bless‏ 
6دا ۰9 ۳۵۳6۲ مَك : میراندن؛ مرگ to kill, Death.‏ 
X6‏ 6 هد mazda‏ مانزدا : بیاد سپردن ,بیاد داشتن to memorize‏ 
mé r éZdãs e (6‏ مر ژد : آمرزیدن to bless.‏ 
6د دسهه. ۲۳۵۷۵5 میس : آمیختن to mix.‏ 


6 دد رد 2۳۵۷ پو : گرفتن ؛ بردن» جنبانیدن ,67۲7 ۲۵ .۵16 ما 


to move. 
5 ر ی‎ 
to speak. ۲۵ talk, مرا : گفتن « فرمودن « خواندن‎ marao A06 
to read. 
to measure. tO ۲6۵۵9 ما : اندازه‌کردن؛ پیمانه‌کردن‎ ma . دند‎ 6 
آزمودن‎ 

to want. to search.  ندیتسرپ دد ۲ 6 م : خواستن .جستن ؛‎ 6 
to worship. 
to reach.to come near. ۰ ص + رسیدن » نزدیک‌شدن‎ ma 5 ددع‎ 6 
to lie with نزد یکی‌کردن‎ 
to be big. م : بزرگ بودن‎ maz 6 دد‎ 6 
Death. مر : مردن‎ 6 ( 1% 6 

6 دب ت و مش نزدیک شدن 


to be near. 


6 دک ۰ "1t‏ میت : جا گرفتن » سرا گرفüتن to hold. to take room.‏ 
6 رط 0 میٹ : جا گرفتن « سرا گرفتن ,ږroo to hold. to take‏ 


6 رول ۰ 0 میت : راه دادن » پذیرفتن to admit. to accept,‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۴۹ 


6 د (ر - 
6دك . 


to make tat. ميو : فربه کردن‎ ۷ 


اا مروچ : رفتن to go.‏ 


6 6۲606 مرج : کشتن » تباه كردن 368020۷ هغ .111 t0‏ 


~86 


to talke. to speak. مرو + گفتن » فرمودن‎ mr Û 


[ ۲۱۵ مح : شرمنده بودن 
to be ashamed. 2 ET ۱‏ 
naj‏ نج : شرمنده بودن 


5 نس : ناپدید کردن. نابودن» to destroy. ۲۵ turn‏ 


off خاموشیدن‎ 
to get. to find تس : بدستآوردن» پیدا کردن‎ 5 
to avail. to be تش : فراهم‌کردن »بد ست آوردن‎ nas 


brought about. 


0 نت : پوست‌کندن » بریدن to peel. to cut.‏ 
ھم نم : خمیدن» فرود آوردن: to bent to bring‏ 
ى دن down.‏ 

to close. نز + بستن‎ naz 
to be ashamed. نج : شرمنده بودن‎ na j 

to know. چی . تشخیص دادن » شناختن‎ -€T 

to put. down. below. نی : نهادن » پائین » زبر‎ 1 

to sit down. نی هد : نشستن‎ ۲ 1-0 
to sit down. EEE ni-pad 
to clean. to rub off نی : زدودن» پاککردن‎ 72 


to wet. to become ۷ نب: نمیدن انم دش کشیدن »تر کردن‎ nab 


all over. 
aiminishing of moon. ترپ : کاستن ماه‎ narép 
to lead. to carry. نی : رهبری‌کردن › بردن‎ nî 


t0 buzz. ۲0 ك0uطt,‎ »› تفت : وزوزکردن » شک‌کردن‎ ۰۱3200۵ 
to suppose. گمان‌کردن‎ 
malevolence. o0 6۱86 « تید : بدخواهی ونفرین‌کردن‎ nad 


to sCUrYFİ10US. Ë0 ۳۵۲0۵6۰ j دıھوکن‎ , بدگفتن‎ 


۱۶۵۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ده ۱268 تقد : شستن » پاککردن to wash. to clean.‏ 
[دند 35 ناش: بردن to carry. to take.‏ 
یاد ه . vah‏ وه : بودن » منزل‌گردن (باشیدن ) home.‏ صد to be. to sit‏ 
واد حه ۰ vah‏ وه : پوشیدن (رخت ) to wear. (suit)‏ 
اند ده . ۳ وه : روشن‌شدن » درخشیدن to light. to shine.‏ 
واسه > ۷۵۷ ولك : گفتن؛ واجیدن to tell. to say.‏ 
واد د > 5 وش : گفتن to tell.‏ 
ج . ۷1 وی : پریدن to fly.‏ 

ا 1 وی : کشتن ۰ to‏ 
ان ۳ ور : گرویدن » باوریدن » گزیدن to belive. to belift‏ 


to choose. 


واک ۷٣‏ ور : رو چرخاندن » روی‌تابیدن dispensing with. giving‏ 


UP. 
to cover. to shelter. ور : پوشاندن » پناه‌دادن‎ var Sî 
to make pregnant. ها ۸ ۷۵۴۰ ور مسن فا ازور گرا‎ 
to blow. to carry. و : وزیدن » بردن‎ vaz ا‎ 
to wish. to want. واد فد . 5 وس : "رزو کردن » خواستن‎ 
to weave, to droppe. وپ : بافتن . چکیدن  انداختن‎ vap ۰ ۵( طا‎ 
to throw 


واه له ۰ ۷۵۳ و پ: سرودن 
۳0 لط "۳ to sing. to poetast. 8 E‏ 
مادهد 60 ود : رهبری کردن » راندن» بدر to lead. to run, to‏ 
پزدن ۽ زنڻ :دادن carry out.‏ 
راب۰۵ 8 ود : رهبری کردن» راندن» بدر 
بردن » زن دادن 
وا و ۳ ون : زدن» کشتن » کوبیدن to hit, to kil1. to‏ 
grinder.‏ 
ا van‏ ون ۰ خواستن › خواهش کردن » to will, to wish, to‏ 


حرمت داشتر rever.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۵۱ 
میالم ۳ ون :برتر بودن را چیرشدن to defend.‏ 
to resistance.‏ 

to prevail. ماد( ۰ 10 ون : بدست آوردن‎ 
to preponderate 

to awail. ود + پدافند کردن . ایستادگی‎ vad ياد‎ 
to be brought about کردن‎ 

واد م ۰ vac‏ وج : گفتن to tell.‏ 
فاد ی ۳ وم : غی کردن to vomit‏ 
یا ۰ ۳ وین : دیدن to stool.‏ 


ھاب وزرب 


ویس: شدن »مدن » درون مدن ؛ to come. to became.‏ 
رخنه‌گردن ؛ دست زدن ؛ نگرڻش to enter. to tach.‏ 
دادن» پسندیدن, پذبرفتن › 56160 0غ to info0r™.‏ 
دريافت کردن» سر بفرمان 96۵.۳0 to accept. Ë0‏ 
بودن» روا نمودن » همراهی 16۰۵0 ۲0 be gentle.‏ 
کردن »گرفتار بودن fellow. to be capture.‏ 
وید : پیدا کردن » فراهم‌کردن ,60 ,27811 0خ .£1۸4 ۲۵ 
بدستآوردن get.‏ 


وید : دانستن › رخداد. پیشآمد . to know. happening.‏ 


event. 

وی چی : برگزیدن » شناختن to choose. to know.‏ 
ویپ : غلامبارگی‌کردن » شر pederasty.‏ 
ریختن to discharge.‏ 

to pull down. وی کن : پائین‌کشیدن » ویران‎ 
to destrouy. ردان‎ 
tO go. وی : رفتن‎ 
to wear. to cover. ور : پوشیدن › پوشانیدن‎ 


ور ز: ورزیدن ,کارکردن, انجام 0غ . d0‏ 0خ to blow.‏ 


work. to fnish. دادن‎ 


ورز : خدمت‌کردن» رسیدگی 2۴6۲۰ 1006 ۲۵ to serve.‏ 


۶۵۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


واد ۵ ۵ ورد : بالیدن » افزودن 
ماد وارتیم. ۷2*5 
پا دار . ۷۹5 


وش : روئیدن «بالیدن . فزودن 


وخش: افشاندن. پاشیدن 


یام وی ۰۵ وند : لابه کردن » نیایش کردن 1196 0 to entreat.‏ 
واد (« ۰ ۷3۵6 و شد : جدا کردن. دستچین to separate. ۲0 sift‏ 
کردن » بیختن to riddle.‏ 

واد ده وم 8 وئڭە: تاب‌خوردن؛ تاب‌دادن. twist. to curl,‏ مه 
پرت‌کردن » جنبانیدن to shot.‏ 

وراد ۱0۵ ۰ ۷326۲ ود : دیدن » دیده شدن ۰ ۰ to see. to have see.‏ 
در ت۰9 65 و ٿس: آماده بودن » پذیرفتن 6066۵۰ ۵3,۲۵ to be‏ 
یادف - vaéd‏ وئيد : دانستن « آگاه‌بودن» know. to bin form.‏ مت 
دریافتن to receive‏ 

ما 9۵ vaed‏ ود یافتن ۰ to‏ 
اوه - ۵ وید : فروتنی كردن » گرامی .۰ to be meek, ۶۵ hold‏ 
داشتن » خوشنودکردن dear. to happy.‏ 


۽ ثابت کردن (گناه) 


: ورزیدن » برزگری کردن 


ز: جدا کردن » جدا هدن 


ماما ول ۵ ورث : گردیدن. گشتن 
پاس 0۵ ۷2۲60 وپ : نشان دادن 

واد 3> ۳ ون : خواستن » دوست داشتن 
واه ۵۵ ون : از بالا پوشاندن 

وا دد . ۷8 وا : وزیدن (باد) 


tO ۳20۷7 ۰ 


to increase. 
to grow. tO rise to 
increase. 


scatter. 


to be inform, 

to receive. 

to prove. 

to ۰ 

to cultivate. 

to sepıirate. to part 
with each other. 
to become 

to show 

to want. to like. 
to wear ۰ 


to blow. 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱۶۵۳ 


تیا دد ۰ ۷3 
پاس ۰ 


وأسحن درسة ۷252 


افسردن 
وا , کمبود و کاستی داشتن 


va 


وشی 


یادن ۷31 وائی : جستن » جستجو کردن 

ادد ۲ وار : باریدن 

واسدهسدهد ۷203 وادایا : پس زدن 

ای وه 1 وی : خوشنود کردن » شاد کردن 

والادطع وس 12018 ۷۷ ووئیژد! : سربلند کردن» سر 
برافراشتن » آزار رسانیدن 

اسه ۰ vat‏ وت : آگاهیدن . فهمیدن 

یاه »و ۷۵۳۵ وئذ: سنودن , ستایش کردن 

دگ لا ۷2-6۳ اوز - ایر : برپا خاستن 

دراه ۲۷۳ اوروپ: گریه‌کردن.اشک ریختن 

دک ۰ 2 اوز : بزرگ شدن 

دا و ۳۷۵" اوروت: گریه‌کردن اشک ریختن 

داد ی urvad‏ اورواد : شاد بودن 


(( درس ۱ ur vaz‏ اورواز : شاد بودن 
(فو دد و0 ۰ usanh‏ 


وب سط )۰ ۷۵08 ينگ : بوغ. جفت 


دپ اده وس3023 ینوا بپاک‌کردن , پرداخته‌کردن 
وس‌دورزسی ۱2502 یسن : جشن 


to turn of, to be 
cold. to depress. 
shortage. diminution. 
to pull the vehicle. 


to search. to seek. 


to rain. 

to beget. 

to happy, to injoy. 
to make proud. B 
to hurt. K 

to infrom. to ۰ 
to prise. to worship. 
to stand up. 

to weep. 

to shed tears. 

to grow big. 

to weep. 

to shed tears. 

to be happy. 

to be glad. 


اوسنگه : همیستاری › هم چشمی competition. rivalry‏ 


yok. pair 
to clean. to pay. 


feast. celebration. 


ی 
یمه ۵ ان : مبارزه کردن. جستن؛ to combat. to search‏ 


جوشیدان 
و 5 
ند لاه ۰ 2 یز : جوشیدن , به‌شورشآمدن 


دپ سالا yaud‏ یود : جنگیدن » کوشیدن 


to Boil. 
to boil. to revolt. 


to fight,.to endeavor. 


دپ دک 2 یز : ستایش کردن « پرستیدن to prise. to worship.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


ویب دد لاو > ۷۵ یه : جوشیدن . کوشیدن » روان 
شدن» فوران کردن 

و > ` 1 یت : کوشیدن » حنبیدن B‏ 

دې 2 ۰ 1 یت : ريدن 1 

ودم نتب 6 - ھل يم : گرفتن » بر دست گرفتن 


ویپ د دږ ۷3۷ یو : برآن شدن . پیوسته گردن 


دى صد ك۰ ۷۵0 یاه : پوشیدن. به‌تن‌کردن» کمر 
دپ هه کش ۷2۸5 یاس : خواستن » آرزوکردن 


to boil.to endeavor. 
to flow. to spout. 
tO endeavor ,to move. 
to stool. 

to take. to take on 
hand. 

to will. to pair. to 
join. 

period. to join 

to join together. to 
yok. 

to go. traversed. 

to be suitable. to 
agree. 


to wear. to girdle. 


to will. to wish. 


این ریشه‌ها , برابر ریشه‌یابی اوستائی , بارتولمه و پرفسور کافگا و جاکسون تنظیم شده. 
هرجا که واژه ريشه تنظيمي بارتولمه با ريشه کافگا ناهماهنگی دارد دررو- 1 ! اه آرم 
گذاشته شده است . مانند : کافگا ( ) » بارتولمه (8) . دیگر ریشه‌ها در فرهنگ عای کأفگا و 


بارتولمه و جاکسون هماهنگی دارند . 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


قیدها 
adverbs‏ 


۱۶۵۵ 


اا غا ها و برای آن نی می‌سازند . ۱ adverbial suffix.‏ 


23 213 ha ta ava a 
آ ات آت‎ 3 ۳ 1 
قیبدها‎ 
روا 0 اوسو : اختیار‎ 
ت و‎ 
ند | مد 8 0 انو سو : بی‌اختیار‎ 
دد رول دد رت سر هبثی : آ کارا‎ ۵ 
دولای 6 چیثو : آشکار‎ ۲ 
» آئیپی بوستی : ناگهانی‎ 2101 - ۵5 ٤۷ دنر (رقد عه‎ 
پنهانی‎ 
وه س ررس , ۶98 یو : هر همه‎ 
د رر دی 5 يوا : هر - همه‎ 3 
ده رهد (ع ,| 281876 آتر کت‎ 
رت یو سب 1 نما ت‎ 
در ات 58 نبشتر ی‎ 9۱ 
(د دا٥ ددد ` ۵06081 یری ت : سروی  د هر‎ 
دورات , دور از‎ dürat . ود ا سیم‎ 


152۲ 651 53 


وس ۱ سا رم رر .> 


ایشرشا ی : در یک 
وقت کوتاه 


authority 
havent authority 
openly 

hidden. 

openly 

suddenly. hidden 


all 
all 


each. 


each. 


interior. innerly.« 


external. exterior. 


far from. 


in the short time. 


gsm 
فرهنگ.واژه‌های اوست.‎ ۶۵۶ 


érés(éréz (۵ ۵‏ ارش (1 رز) : درست Right. correct.‏ 
2 ه م وه 
سوم ۳ با 0 استرتو : نترس donot afraid.‏ 
هد ۵ 8“ ۶۴ هکت : زود , بیدرنگ soon. soonly‏ 
قیدهای ضمیری 


the pronominal adverbs 


اس چ 2 ى : کی » کدام wich who‏ 
3 هدد. 7 ) ka-ku‏ لق کو : کی کدام wich. who‏ 
لف ررعد ولدب - 2۷۰92 آوث : بنابراین . هم چنین according to. thug,‏ 
دد وان و سف - _ 2۷2021 آوثات : بنابراین :هم چنین according to. thus.‏ 

so. 


سرول- 26 - ۱ 21-6 -20 آث زی ن : برای in order to. for ug, ‘jÎ‏ 
برای ما » بما ۰ to‏ 

ویب ند ول دب 8۵ پگ : پس؛ هم چنین ۰ همأنجود then, thus, such,‏ 
دە ھر ۰ ۷3608708 يتن : پس. هم‌چنین ۰ همانجود then. thus, gc,‏ 
دم اط دد 5 يئا : پس. هم‌چنین ۰ هعأنجود then. ‘thus. such,‏ 
دم د رل ف [دند - 8 پتّنا : پس› هم‌چنین » همأنجود then. thus, gu,‏ 


9 دد ط دب 5 5 کت : چگونه › چه‌جور › کی how. in what way.‏ 
such.‏ 

و ددن د ی EG kae@iĞa‏ : چگونه.. چەجور « کی how. in what way,‏ 
such‏ 
ود ول سی - 5 کا : چگونه › چه‌جور. کی how. in what way.‏ 
such.‏ 

د إ ادد 57 چیثنا: چگونه . چه‌جور « کی ۷۵۷۰ how. in what‏ 
such.‏ 

how. in what way. 9سط ۶ ۷ 39 کاث: چگونه . چه‌جور › کی‎ 
such. 

ود و نب ۰ 2 کوٹ . چگونه. چه‌جور : کی how. in what way.‏ 


such. 


رهگ واژههای اوستا ay‏ 


+ را چو : چقدر. چه اندازه . what size. how mach.‏ 


the adverbs indication. to place 


دول لب 


ara 


آثر : باین‌سوی 


y4‏ بدت : از چه‌جائی . ازکجا 


to this ward.. 


و هت ۰ :10۳ اي ر : باین‌سوی at this ward‏ 
a‏ 2۷2072 آوثر : باین‌سوی at this ward‏ 
لاع درو مت 2۵2 هر : بآن‌سوی to: that ward‏ 
تیم بد اند yara‏ دز : هر جا که everywhere‏ 
9 سد 2 يتوا : هر.جا که everywhere‏ 
9 لت 2 کوٹر : کجا . چگونه where.‏ 
4 و ( هد. kuOr a‏ کوئرا کج چگونه where:‏ 
رود د 6a id)‏ 1 ایذ (اید) : اینجا hear.‏ 
€ هد ida) mg,‏ 1 ايذا (ايدا) : اينجا hear‏ 
دد وگ 2 آد : اینجا hear‏ 
الد ررس 8د avaa‏ وذ : اینجا hear‏ 
دد مد aeta a‏ آاتذ : اینجا hear:‏ 
عم ھچ 2 َد : انسجا there‏ 
2:12 آئینی ذٌ تج . نه اینجا not hear.‏ 

:مد رچ سم ند 2 i.‏ ايد ج : و اينجا and hear‏ 
د( م د ۰ یذ : هراجا که as everywhere.‏ 
3 چم k2.‏ يد : کبا = وب ند where‏ 
ودوس ۰ کو دو : هرجا . هرسو , everywhere‏ 
everyward‏ 

ku ۰4‏ کو : کجا where‏ 
4( م . ٠ ۳۹ kva:‏ کجا where‏ 
ےسج د 7 هد : با with‏ 

۱ 


from ۰ 


۱۶۵۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


تمه 


س 


اھ 52 آپا د : 

۵ دبک P8‏ ا وت 
ند ده 6 0 اپانم : از این پس»؛ ین از این 
لف دردد ۰ 53 آو : زیر پائین 


دد و 


at-aat-at e: ادس‎ 


T aora 


from where. 

here after. then. 
hereafter, from 
now on. 
lower. beneath. 


lower. under 


آت تاه پس» از آنرو س ۰ then. thisway.‏ 


د ااا inja‏ اینج : اینجا 

۴ د 183 تینج : آنجا 

ری مد( 1:3۳ ايش ر: زود 

دم - ها او تین بدینسان 
ددم د ۷11 اوئیتی : بدیصسان 
e-6‏ ۲۳۵1-۷0 موثی تو : نه براستی 
۵ ددم > gat‏ گن : درست » راستی 
نب و و : بیرون 
hE‏ 6 ۵۳ ترم : جور دیگر 
مارم هی E‏ توتوم : اکنون » بدرستی 
۱ هد > na‏ نا : نه 

۱ ۳ 8 نق : نه‌اینجا 

nava‏ نو : نه » نیست 

د درم2 . وی یت نه» نیست 
noit ۹ OT‏ و نه » نیست 

ز« مدیم 153 نیخشت : بدون ؛ بدون ابنکه 
(دوهم سل, 6 1 نیشتر : بیرون 


۱۷-1 t 


ada 


نو نوچیت : 'کنون 
قبد زمان 


adverb of time 


ادا : سپس 


here. 
there. 


soon. 

+hus 

thus 

no correctly 
correct. 

out (side) 
otherwise 
exactly 


NOW. 


here 


nO. not 
no. not 
out (sid) 


NOW. 


then. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۵۹ 
لاه دد ۵ ند - 3ط هدا : همیشه allways‏ 
دم دو دد . 5 يدا : هر زمان everytime‏ 
وسه بت . ۾ ۷۵ کد : چە زمان , چە گاه when.‏ 
وهو دید kada‏ گا : چه زمان » چه‌گاه when‏ 
٩ ۵‏ ددد - 3 کودا : چەزمان› چه گاه when‏ 
۷د وأ سد ۰-2-2۹" چیشا : هرگز , هیچگاه never‏ 
قیدهای لفظی 
oral adverbs‏ 

ند دکی ا رر 95:س ذه ویب و : دور از far from.‏ 
pi OT gn‏ زج آئيپيچیثيت :از اين پس؛پیش after this . forth‏ 
فد دکده د . 1[ آیوی : بالا . روی up upon. on the‏ 
ند <۱و - 1 آئیبی : بالاء روی up. on the‏ 
دد ب کر دد ۔ ۵ #١‏ و : بنایراین» پس sush. then.‏ 
ومھ ev a^‏ ھ-ھ رھ کوآا و : چسان, چگونه how. in what way‏ 
at.‏ آت آتج] ثشچیت : بنابراین . according to‏ 

4ع دود ۰ر - بدین روش 
دامع ^ ».a‏ 202 آئَذج : سپس» بدین‌جور then. like. this.‏ 
م۳6 512162 [ تچ : سپس» بدین‌جور then. like. this.‏ 
دس دب 2 2 اد : سپس then.‏ 
موم و( . 6 آنتر : اندر. درون into.‏ 
هد ده دب > 8 آپ : دور far‏ 
ند ره لا apo‏ ا دور far.‏ 
دیسر ۰۱۵ ۵0۵52 آپش : پشت . پشت‌سر bak. behind.‏ 
د ده کر ته ۰ 5َaمap‏ ات بت بشت bak. behind.‏ 
0س 221۲16191 پئیری چیثیت : از اين پسن at first‏ 
درس 31۲۷a.‏ پثیرو : آغاز» نخست » پیش out set‏ 
لسرلا درم ۷۷۵ Pau‏ پنوروی : در آغاز at begining‏ 


۱۶۶۰ فرهنگ واژدهای اوستا 

اھک ٤ھ‏ پر بیشن* جلوتر forth‏ 
لھ ند اکرو paras‏ پرانس : پشت » پشت‌سر Bak. behind.‏ 
نه دود 6و2 پسج : پشت سر ۰ در زیر behind. beneath.‏ 
وس مق نت 22۳60 پرنتر : بیرون out (Sid)‏ 
اه احد. 22۲3 پرا : همه . تمام 211 
۵( نی far asa‏ قرش : جلو » پیش » بیرون front. forth. out‏ 


fraš. fras ر‎ 
N 


frOoit 
bã.bat.baèda 
مد ۳ و5 ز ده‎ 
2 تن ات‎ ۳ 
. mda . . menê 
mo i اد‎ 


0۵1-11 ٩ 6-۰6 


فرانش - فرانس :جلو »پیش »بیرون انان 


فرو کیت : بدرستی 
با -بات.-باة : همیشه 


باذیشت : درست‌ترین 


یه هه ی 
6ا دح ر . 5 موشو : به تندی » بی درنگ 
yat ۰ ۵‏ یت هنگا میکه 
هپس رید وبور پوا : همیشه» هر 
ار ( )661 ستوشیاست) : هر (ادامه دا ر) 
stirapéntém‏ متتو ئیر ینتم : همیشه در شادی 
و ت 
اد رد۹۳ همت : درستا؛ کامل . اکنون NOW a‏ 
ره ند یچ رم ۹ ۳ 1 
مرت مث .ریت وا ترصن 
حرف‌های اضافه 
preposition‏ 
هدر ۵٩‏ < ۰ 1 21 آئیپی : پیرامون . از . بالا . 
نزدیک » پس » روی 
دد داد ` aibi‏ ائیبی : روی)؛ درباره . برای 


front. forth. 
in exactly. 


allways. 
most exact. 


no. not. 
no here. 
nO. 


no inright 
quickly. rapidly 
when 

allways... each. 
each. 

allways in happy. 
exact. correct. 
exactly like the 


formerly. 


perimeter... from.. 
near.. then. an 


for. abut.on 


فرهنگ واژه‌های اوستا. 


6۶۱ 


لد درکن د : روی › درباره» برای 


2 آشسی 


for-abut.on 


سند tU:‏ 1 آئیوی تو :در نزدیک ,در پیرامون .1631 ۵۲1۳6۲۵۲۰ "± 


س۹ سدلاه. a airi‏ آنثیری : زیر . پائين 


ست 


ددد + 54 ان : روی 
GÎ anabare‏ ن 

س ۵0۵837955 آتبرزیش : روی بستر 

دد زج . anu‏ آنو a‏ 

د دهدب 8 آپ : دور از 


يرط( هو3۷3 . ¡ 26 آاوقی آو : بسوی , نزدیک » باگم 


ید زز دده ۰ 58 آوا : بسوی» نزدیک » پائین 
ند دا2 ۰ avi‏ وی : بسوی » نزد یک » پائین 
رد ۰ 8 ] : نزد» بسوی» روی » در 
هد ر هم د ۰ 1 21 آئیتی : بهم پیوستن » نزد 


دك‘ ر۵ #د ون up‏ اوپ - اویا : به , نزد » بوسیله 

۵8-1۱-۳6 اورت زب 
دید ۰9 ۲۳۹۰ اوپتو نو 
ın)‏ اد ۰ ۷۵21۲1 


¢ دد ۷ 


: بدرستی بما 


اویگیری. : بر » روی 
وه 


taro‏ ترو + بالا 4 سراسر > پهنای 


۵۵ هرم و۰ 1 پپیتی : بسوی» ناساز» پاد 

زو ددم دوه .5 1 1 031 پگیتیش : بسوی , ناساز » پاد 
5*0 1 1 ۳21 پنیتیش : بسوی» ناساز, پاد 
px‏ هچ 5 pa i t i‏ پخیتیش : بسوی » ناساز» پاد 
هیر( . 


زه م آم .> 
(۵ سے دجا . paro‏ رو ۱ پیش از » برای 

۵ سددو م6 paskat‏ پسکات : پس از» از ميان 
له سو مدد :62 225 پسچ 
رسد( ۰۷۵ ۳24506 پسن : از پث 


ز پست سر 


: پشت‌سر» از پشت 


under. below.” 
ohn the 
on the bed 


after. 
far from. 
toward. near.below. ین‎ 
toward. near.below. 
toward. near.below. 
near. toward. upon. 
at 
near. 
to join together 
to near by 
correctly to us 
upon. on 
up. all over. 
abroad. 
toward. disagreeing 
9 mM 
4 4 


4 ¥ 


circular. round ۴۵۲ پثیری : گرداگرد « پیرامون « جدا‎ pair i 
by near front. bak پر : بوسیله » نزد « جلو, عقب‎ 5 


before. for 

¥ 
after. to middle 
behind. of bak. 


of behind. 


۱۶۶۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6 مب ON)‏ ذ٣‏ 21 آمت. میت : باهم ؛ با همدیگر together,‏ 
all together.‏ 
وم دد دا هب + 63 هچ :۱ ز» برای from. for‏ 
مک 2 ی از زبر » از رو from up‏ 
haaa‏ هجآذثیری ؛ ِ زیر from beneath‏ 
وال ت مس 62 ۷1-۳۵ وی چ : ۽ ناساز disagreeing. from‏ 
ا س دنه - 72 . با with. e‏ 
۵۲۲9 ۰ 5 02661 تئچیش : هیچکس هیچیک یک Nobody. Noone‏ 
ددد ه2 Tãat‏ آت .اما but‏ 
دد 2€ ۰ 1 ۱1 ئیذی : دیگری . مانند another. sameas‏ 
رم . uta (u3)‏ اوت( اوتا) : همچنین such‏ 
ا ca‏ : و (حرفعطف ) and‏ 
5 <( 1> چیت : و (حرف‌عطف ) ۱ and‏ 
2ات : مثل like‏ 
ا at‏ ربت : اگر if then‏ 
مهاه * ليذ وئیت : سپس then‏ 
دم مور در 11 لایئیذی : اگرء بر if for‏ 
۷6161-21۵ بئیذی -زی ما ۳ if for me‏ 

وود . و ها 6 دد ۱ 
6- ۵3-21 ها زی ن + برای آن زن for she‏ 

لھ س ۔ کچ -۰۶۱ 
واس . va‏ وا : is it? lT‏ 
5 - 1 زی : برای این for this‏ 
ندا 
vocative‏ 

لددد ۰ ¡3 آفی : ای, با اوه oh.‏ 


ہے سو 


ددد رر چا دد د > و3۷0 اووی : وای» اوخم Regert. alas oh.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۶۳ 


س رر ادد -4 ۰۵ مجح رة ۷ة آوویم : وای بر من alas me‏ 
رتەم م - uSta‏ اوشت + سپاس , آفرین › praise. thanks.‏ 
م رحبا »> درود 
رح be‏ ب : افسوس؛ آوخ regert.‏ 
فو دد 3 ( 6 ۰ mَٴé sadr‏ سادرم + نفرین « فش« curse. imprecation‏ 


curse to that man : سادرم آهمائی-نثیر‎ 5307 60-21۳851-26 


وو سو 6 -ندام ه د د دہ > نفرین بر آن مرد 


